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مؤلف مهمقد  
گونـاگون  هـاي     فتنـه نیز  حوادث و   ،  عیهمواره بستر وقا  ،  يخ جامعه بشر  یتار

 عیوقـا ار تلخ بوده و گهگـاه      یبس بعضاًن و   یریار ش یبسگاه   که   ی حوادث .بوده است 
  .ن گشته استیریش ،آنهاي  یتلخیا ده و یی گرایبه تلخ، آنشیرین 

بـه رشـته   ، نیهمواره توسط دو گروه از مورخ   ،  خیتار،  آنچه مسلم است  لیکن  
  ؛ است ر درآمدهیتحر
طـور  ش بـوده و بـه       یقـت گـرا و آزادانـد      ی که حق  یسانیخ نو یتار: گروه اول  

ــار ــه نقــل ت ــد خ پرداختــهیمــستقل و آزاد ب سان یــخ نویتــار، گــریو گــروه د، ان
 ـز دنی نـاچ يدر برابر بهـا ،  خود رايآزادفکر و ،  قلمکه، اند هبوداي    خودفروخته ، ای

  .واگذاردند
 معـارض  یقیحقـا (ق یل نقل حقایبه دل ،  شیاندآزادمورخان  که  ،  روشن است 

 يال زورگـو و عم خودکامه ام همواره تحت فشار حکّ)مستبدبا حکومت حاکمان    
نـداي ایـشان   ، غ زور و آتش ظلمیبه ت، شان برآمدی از اییبوده و هرگاه صدا آنان  

فروختـه و   ن خـود یخچـه مـور  یشه بازیخ هم یتار،  نیبنابرا .نمودند  می را خاموش 
چـه  ، ک حـاکم ظـالم   ی ـ ي خـشنود  ي که برا  يبه طور ؛  ام مستبد بوده است   حکّ
  .دا کردیرواج پکه  یساختگ و یجعل حوادث و انکار شد کهها  تقیار حقیبس

لذا ایـن   نبوده و یمستثن، ينگارخ ی تار کِی تار ين فضا یاز ا ،  زیخ اسلام ن  یتار
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 ش و خـود   یآزادانـد دو گروه   تقابل  معرض   در   وارههم،  بخش از فرهنگ و تمدن    
  .فروخته بوده است

 عالمـان هاي  ه و تلاشی معاوارِیبسهاي   مال يبا بخشش و عطا   ،  بطور مثال 
 امیرالمـؤمنین ل و مناقـب  ی از فـضا ياریبـس ، نه تنهـا  ،  پرست ای دن خانو مور ،

ن آراجـع بـه     ،  اقدام به جعـل مطـاعن      فراتر رفته و  ،  ن هم یلکه از ا  ب،  کتمان شد 
 يبر فراز منابر و پـس از ادا        ها سال،  امام مظلوم که آن   ي  به حد ،  نمودند بزرگوار

!قرار گرفتندلعن مورد  یدر مجامع عموم و !ضیافر ها ونماز
 1

   
َيريــدون﴿ ُ ِ ُليطفئــوا ُ ِ ِْ َنــور ُ ــ ُ ْبــأفواههم هِـَّالل ِ ِ َ ْ َ ُّمــتم هُـَّاللــ وَ ِ ِنــوره ُِ ِ ْلــو وَ ُ ــ َ َرهكَ ِ 

َافرونكَْال ُ ِ ﴾
2

  
 ـ اندهشگرانِوخوانندگان و پژ  وظیفه  ،  در یک کلام    ـی ر در علـم  شمند و متفکّ

ه یش و تـصف یپـالا ، يبـس گـران و ضـرور       اسـت اي    فـه یوظ که همانـا  ،  خیتار
 قـت یبـا نـور حق  ، آن راهاي  یکیتا ظلمات و تار،  استخ  یات تار یاشتباهات و جعل  

  . سازندروشن
 ـ و شناخت زوایبررسدر این میان     بـزرگ  ی صـحاب ی گونـاگون زنـدگان  يای

 ـ   جناب جعفـر  ،  امبر اسلام یپ مهـم و   یبـه عنـوان فـصل   ، طالـب  یبـن اب
  .بوده است یه و کم توجي مهریهمواره مورد ب، خ اسلامی تاردر تأثیرگزار
 ـن  مـسلمانان  یخیره و تـار   یسکتب  به  ،  دقیق و در عین حال گذرا      ینگاه ز ی

کـه کنـدوکاو در      سـازد   مـی  رهنمون بار ندوهجه ا ین نت یبه ا ،   را قاندیشمند محقّ 
چ گـاه بـه   یه ـ،   آن بزرگـوار   یسراسر ارزشمند و عبـرت آمـوز زنـدگان        هاي    جنبه

                                                             
  44 ص 11 ج البلاغه شرح نهج: براي نمونه نگاه کنید به بخشنامه معاویه در این زمینه. 1
  8 سوره صف، آیه. 1



  13 مؤلف مقدمه  

 ابعـاد   یکه بررس   است ین در حال  یق نشده و ا   یع و تحق  ق و کامل تتب   یصورت دق 
وص در دوران سـخت     از آغاز و به خص     اریبه جناب جعفر ط   یات ط یمختلف ح 

خ یسرنوشـت سـاز تـار   هـاي    از لحظـه ياریبـس نیـز در  ار غربت و یهجرت به د  
 ـ مورد اعتماد پ و خواص ه از بزرگان صحاب   یکیبه عنوان   ،  اسلام ، امبر اکـرم ی

  .برخوردار است، ت فراونی و از اهميار ضروریبس
ـ بیق زمـان ین تحق یت ا یاهم  ، یکـه نقـش اجتمـاع   ، شـود   مـی شتر روشـن ی

 ـ یدر توسعه و تـرو    ،   آن گرانقدر  ینظام حتیّ    و یاسیس،  یگفرهن  یج فرهنـگ غن
هـا   شـجاعت ، علاوهبه ،  اسلامیدفاع مقتدرانه از مباننیز گر نقاط و    یبه د ،  اسلام

 يگـاه والا یجاهمچنـین  رانه آن فرمانده بزرگ سپاه اسـلام و   یدلهاي    و رشادت 
مـورد پـژوهش   ، شتریل بمأت و تبا دقّ،  بیت   اهل  و امبر اکرم یشان نزد پ  یا

،  آگـاه يدانـشمند ، مـان ی بـا ا  یمـسلمان ،  ی الاه یسانن ا یتا انوار متعال  ،  ردیقرار گ 
 ـام، رر و مـدب  دمقتاي    فرمانده ، دانین شـه یتـر  لتیبافـض ،  سـرافراز و جانبـاز  يری

 ...ون در اسـلام  ید اهل بهشت و از سـابق ی و سیبهشتاي  صاحب دو بال و پرنده   
  .بر همگان آشکار شود

کار ننشـسته  یب، شان و روباه صفتان منافقیدکج ان، نکهی با توجه به ا خصوصاً
 ـبـه دل ، شانیل و مناقب آن بزرگوار و پدر گرامیو با انکار فضا   و ينـه تـوز  یل کی

 ـیمنؤرالم ـی اميبـه مقـام والا   ،  یطانیش ـهـاي     حسادت   اهتمـام وافـر  ، ین عل
 ـبـه و ا ین شـجره ط یــ ایدر خـاموش کـردن نـور الاه ـ       یگرامــ شخـصیت ن ی

  .ندا هداشت
 بـر انـصاف و      یمبتن،  یص علم ق و تفح  یم تا با تحق   یبرآن شد ،  ن راستا یدر ا 

 ـات و روای ـت حق و بـا در نظـر گـرفتن آ      یرعا  ـ شایپاسـخ  هـم ، اتی  ـ، ستهی  هب
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 از شبهات برخاسته از قلم و زبـان         یداده و هم برخ    هانوقت پژ یحقهاي    پرسش
  .مییبرطرف نما،  راهگانیب

،  آن بـزرگ مـرد     ي و رفتـار   یاخلاق ـهـاي     یژگ ـیلعه و اا مط ب،  نیعلاوه بر ا  
 ی جامعـه اسـلام  ی و انـسان ی اخلاقي جهت رشد و اعتلای مناسبي رفتار يالگو

  .مییه نمایارا
 ـژه ای ـت وی اهمیرغمکه عل،  استين نکته ضرور  یح ا یتوض تـا  ، ن موضـوع ی

ف نـشده  یلأ و تيجمع آور، حضرتآن شخصیت  رامون  یپ،  جامعاي    کنون نوشته 
 ـ ام پرداختـه و ي و ضـرور ن امـر مهـم  یبه ا، ازی لذا با احساس ن  .است م تـا  یدواری

، بـرگ سـبزي اسـت     چـه    اگـر ،  مییه نما ین و مقام آن جناب ته     أ درخور ش  ياثر
   !تحفه درویش

ن یمنؤرالمــیحـضرت ام ، بـرادر ارجمنـدش   يقبـول و رضـا  اسـتدعاي مـا   و 
ارواحنـا فـداه    عصر یحضرت ول ،  بیت   اهل عصاره خلقت و باقی مانده    و   یعل

  .نیستدسترس دور از ، این امر، ساحت قدسیآن ف الطاکه با عنایت به ، است
الــسلام  هــاي اســتاد ارجمنــد حــضرت حجــت درپایــان جــا دارد از حمایــت

در بنیاد فرهنـگ جعفـري کـه در    امرشان نیان و مجموعه تحت  ووالمسلمین معا 
  . دانی نمایم درمسیر تألیف این نوشتار از مشوقان اصلی بودند، ق

الاسلام والمسلمین حسین احمـدي       چنین از دوست و برادر عزیزم حجت        هم
   . مگیري این نوشتار داشته، نیز سپاسگزار سزایی در شکل که سهم به

  حوزه علمیه قم
  محمدمهدي معماریان



  

   اول ԂΙل
  ولادت 

   = فصل اول





   ُولادت جناب جعفر:  یک
 و بـرادر     رسول اکـرم   ی گرام ويپسر عم ،  ب طال یابو عبداالله جعفر بن اب    

  .است، ی علامیرالمؤمنینارجمند 
مطلــب ،  و تـراجم یخیشان در کتـب تـار  ی ـق ولادت ای ـخ دقیدر مـورد تـار  

 دو  که هـر  ان شده است    یدو قول ب  ،  آنپیرامون  اما  ،  خورد  نمی به چشم  يمستند
  .است شاندیگر شان با برادرانیا سنیّ  بر اختلافیمبتن قول

   ولقول ا
نام بـرده شـده     چهار فرزند پسر     حضرت ابوطالب براي   مشهورطبق نظر   

ده سـال   ،  امیرالمؤمنین یعنی .هست ده سال    ها آن هر کدام از  اختلاف سنّ   که  
 ده سـال از  زی نلیل و عق یده سال از عق   ،  و جعفر بوده  کوچکتر   از جناب جعفر  

   .ندا کوچکتر بوده، طالب
، با جنـاب جعفـر     امیرالمؤمنینسنیّ   تفاوت،  آن چه گذشت  با توجه به    

 )مـشهور طبـق نظـر   ( امیرالمـؤمنین لاد یم ـ از آنجا کـه   و  بوده است   ده سال   
ل بوده ی عام الف  ام ی رجب س  مزدهیس

1
در حـدود  ، خ ولادت جنـاب جعفـر  یتار، 

                                                             
، رشـاد لاا؛ 60ص،  1ج،  ؛ کشف الغمـهٔ   175ص،  30ج،  ؛ احقاق الحق  59 و   35صص،  مسار الشیعه .  1
، ؛ الفصول المهمهٔ فی معرفـهٔ الائمـهٔ    17ص،  35ج،  ؛ بحارالانوار 24ص،  ابن بطریق ،  العمدهٔ؛  5ص،  1ج
 407ص، ؛ کفایهٔ الطالب69ص، 9ج ؛ ینابیع الموده171ٔص، 1ج



18  ارجعفر طیبود  مردي که اگر می...    

  : باشد  میلی عام الفمینستیب
م هُبرََكـَ ابٌِ طالـَانكـ َ وهِيـِ ابِلدُن وِ مثَِالثال، بِ طالبيَ اُ بنرَُعفَ جَانك«

، مُنهِ مـدٍِ واحلُكُ وَ ليعَ ًراَعفَ جليِي َر وَعفجًَ لايقَِ عليِي َل ويقَِ عهِيِلي َا وăنسِ
 »ينٍنِ سشرِعَِه بِبِن صاحِ مبرَُكاَ

ن فرزنـد خـانواده     یبزرگتـر . ن فرزند خـانواده اسـت     یسوم،  طالبیجعفر ابن اب  
 ـ، جعفر و پس از جعفـر ل یل و پس از عق  یعق،  پس از طالب  ،  طالب است   یعل

. ده سال بزرگتر استيگریک از دیهر . قرار دارند
1
   

بـا بـرادرانش    ،  جعفرسن  ده ساله   تفاوت  ،  بر آمد عبارت  همان طور که از     
 بنـابراین اگـر  . مـسلمانان اسـت  مشهور بـین  قول  یعل امیرالمؤمنینل و  یعق
 ـن ب جعفـر خ ولادت جنـا یتـار ، آنـان معلـوم شـود   ک از ی هر لادِیخ م یتار ، زی

  .مشخص خواهد شد

   قول دوم
 در  يبـلاذر،  به عنوان نمونـه    .اند رفتهینپذرا   هن فاصله ده سال   یادیگر   یبرخ

  : نویسد می انساب الاشراف
 َر وَعفـَ جينََ بـَا وهمُـبرَُكأَ رَعفجَ، ينِنِ سَسعِت، ليَِ عَ ورٍَعفَ جينََ بَانك«

 »اهمُبرُِكل ايقَِ عَ ويننِع سِربأ، لٍيقِعَ
                                                             

، صـابهٔ الإ:  و به همـین مـضمون  46ص، 2، فصلمناقب، خوارزمی؛ ال8 و 3ص، ص نیمقاتل الطالبی .  1
ــزوعیــه؛ غن248ص، 1ج ــاورقی ص،  الن ــشیعه287ٔ و 286ص، 1ج، ؛ اســدالغابه76ٔپ ــان ال ، 4ج، ؛ اعی

؛ 33ص، 7ج، ؛ الاعـلام مـن الـصحابهٔ و التـابعین    65ص،  2ج،  ؛ مستدرك سفینهٔ البحار   119و  118ص
؛ مستدرکات 70پاورقی ص،  ؛ ثلاثیات الکلینی  22ص،  1ج،  ؛ تاریخ مدینه دمشق   207ص،  ذخائرالعقبی

؛ 99ص،  3ج،  اعـلام النـبلاء    ؛ سیر 236ص،  20 ؛ تهذیب الکمال ج   131ص،  2ج،  علم رجال الحدیث  
  63ص، 20ج، ی بالوفیاتالواف



  19 ُجعفر جناب ولادت : کی   =اول فصل

ن جعفـر و  یب.  نه سال تفاوت است و جعفر بزرگتر است    ین جعفر و عل   یب
.ل بزرگتر استیل هم چهار سال اختلاف وجود دارد که عقیعق

1
   

را  امیرالمـؤمنین و   جعفرسننه ساله    فاصلهاین عبارت علاوه بر آنکه      
 ـ ده سـال   را هم نپذیرفته و تفاوت سنیّ        مشهورنظر  ،  کند  می بیان ن ن فرزنـدا  ی ب

  .نماید  میرا رد حضرت ابوطالب

  نتیجه
، در آن واقـع شـده باشـد    امیرالمـؤمنین ولادت کـه  هر تاریخی  بنابر این   
  . قرار داردش از آن یا ده سال پینه ، جعفرتاریخ ولادت 

دور هـم  که اند  مطرح کرده راایشان ست ساله یبسنیّ هم تفاوت    یبرخالبته  
  : استن یخخلاف اجماع موربوده و هم از ذهن 

 نَيعـشرِ بينَمنؤالميرِمأن ِ مبرُكأ جعفر ِونكن مِ، ِمالكن الإَه علَقََ ما نّثم«
  »جماعِ الإُ خلافةنسَ

 ـ   کتاب  آنچه از    ، امیرالمـؤمنین نکـه جعفـر از      ی بـر ا   یاکمال نقل شده مبن
.باشد  میخلاف اجماع، ست سال بزرگتر بوده استیب

2
   

ــل ــن نق ــاره ای ــیدرب ــه   م ــت ک ــوان گف ــتلاف ســن حــضرت   شــایدت اخ
  . نظر نگارنده بوده استدم لیبا عق امیرالمؤمنین

                                                             
  40، صشرافانساب الأ.  1
  604ص، 2ج، قاموس الرجال.  2



20  ارجعفر طیبود  مردي که اگر می...    

   ُ حضرت ابوطالب، پدر:  دو
 ـ پدر گراماز پسکه ،  هستند حضرت ابوطالب ،  ایشانپدر   حـضرت  ( انشی

هدی رس ـ مکّـه ش در   ی قر یبزرگو  است  یربه مقام   ) عبدالمطلب
1
نیـز  بعـدها   و   

  .گرفتندرا برعهده ، اکرمامبر ی پیپرستسر
، خـود را ش یقـر تا جایی کـه   بود  یبزرگشخصیت  صاحب  حضرت ابوطالب   
ایـشان  بـا مـشورت   فقـط   را يکـار هـر  و دانست   میشانیامکلف به پیروي از     

.داد  میانجام
2

  
 ـ نبـوتش د يامبر را در ابتدایف پی عف یوقت:  آمده یكندف يعفداستان   رد ، دی

 ـگو مـی ،   مشغول نماز است   ی زن که همراه با    ـا: دمیرس ـاز عبـاس پ   ،  دی  ]کـار [ن ی
کند فرستاده خـدا بـه        می ن پسر برادر من است که فکر      یا: ست؟ عباس گفت  یچ

 مردم است و حرف او را تا کنون جز آن نوجوان که او هم پسر بـرادر مـن     يسو
  . ت نکرده استیق و تبعیتصد، است و آن زن که همسر اوست

 ـیم بب یمنتظر:  گفت ؟دیا شما چه کرده  : دمیپرس  .کنـد   مـی هخ چ ـ یم کـه ش ـ   ین
.منظورش ابوطالب بود

3
   

                                                             
 183، ص3الصحیحین، جعلی مستدرك ؛ ال209، ص1لمسند احمد، جا.  1
  6أسنی المطالب، ص.  2
؛ 284، ص4؛ الاصـابهٔ، ج 183، ص3الـصحیحین، ج علی مستدرك ال؛  209، ص 1لمسند احمد، ج  ا.  3

  414، ص3دالغابهٔ، ج؛ أس56، ص2طبري، جالتاریخ 



  21 ُ ابوطالب حضرت پدر، : دو  = اول فصل

 ـاي  ژهیگاه وی جايدارا، حضرت ابوطالبدر یک کلام      المطلبدنزد عب
 ـ پيمأمور به کفالت و نگهدار،  ز جانب پدر  لذا ا ،  بود  نی ـشـد و در ا ، امبراکرمی

 مقـدم ، شیفرزنـدان خـو    بریامبر را حتیکه پماند عهد چنان استوار و ثابت قدم    
.شمرد می

1
دسـت  : فرمود  مینشست  میشان بر سفره غذا  یه خانواده ا  گا هر حتی   

 ـ، نددش ـ  میمنتظراهل سفره د و یایب، تا فرزندم،  دینگهدار  ـا پت  ـن امبراکرمی ، زی
.سر سفره حاضر شوند

2
  

   مان حضرت ابوطالبیا
همـواره از حمایـت و      ،  در مدت حیات حـضرت ابوطالـب      ،  رسول خدا 

جنـاب  ، توسـط ایـشان  رسـالت  اعلام  پس ازحتیّ . ندبهره مند بود،  حفاظت وي 
یـشه  هم،  بـود حـضرت   در اطاعت از    ،  پیشگامانکه از    نیعلاوه بر ا   ابوطالب

 ـدر برابـر آزار و اذ  شانیمراقبت از ا سعی در    ن و بـت پرسـتان   یمـشرک هـاي   تی
  .داشت

از کفـار  ، امبراکرمی ـش از رسـالت پ یپ ـوي که   ستین معنا ن  ین بد یاالبته  
 ـمان و اعتقـاد ا    ی نشانگر ا  یخی تار  شواهد یبلکه بررس ،  بوده ت یشان بـه وحـدان    ی
  .باشد  میگانهی يخدا

شان در هنگـام ازدواج بـا حـضرت فاطمـه           یتوان به خطبه ا     می براي نمونه  
  : کرداشاره  بنت اسد

 يذَّالـ، ميالحطـ  وعرالمـش وم يركـال قـامم و المي العرش العظِّالحمدالله رب«
                                                             

، 1هٔ النبویهٔ، ابن کثیر، جرالسی؛ 335، ص1؛ تاریخ یعقوبی، ج179، ص 1ابن هشام، ج  ره النبویه،   سیال.  1
 172، صهٔ؛ کمال الدین و تمام النعم240ص

  242، ص1السیرهٔ النبویهٔ، ابن کثیر، ج.  2



22  ارجعفر طیبود  مردي که اگر می...    

 ءِ مـن الخنـااًطهارأ، ليالَ بهةََبجََو ح َصاءلُ و خءَرفاُ و عةندََو سً علاماأفانا َاصط
ل ب آخَـنُ، رِئشاَ العـنا عـليلَر و فضَِّشاعَقام لنا الم أب وي و العيذب و الأيّو الر

»ليسماعإرع زَه و تفوَم و صيبراهإ
1   

ازگزند طعنـه   هم  بزرگوار  این  ،  خاندانن  یت در ا  سابقه مظلومی  وجه به تا  باما  
 ـ بـه ت   مـصون نمانـده و    ،  فروخته سان خود یخ نو یتار مـان  یا، ء و افتـرا غ تهمـت  ی

   .ستشده اده یکافر نامنش کتمان گشته و یراست
  : اند ادعا کرده، شانیانه با اگستاخدر برخوردهاي 

ا يـ: ُفقلـت،  االلهَ رسـولتُيـتأ، بوطالـبأا مـات لمّـ:   قال علي«
، بَذهـإ،  االلهُسـولقـال ر، َمات دقَ ّالالضّخ يَّ الشكَّمَ عَّنإ، االله َرسول

   »هُتيَوارَ فُقتلََفانط، يني تأتيحت، ًئايَ شَّنثَدُِ و لاتحُنهَدفافَ
 ـ   یهنگام: دیگو می یعل ـنـزد پ  ،  رد که ابوطالب م   آمـدم و    امبر اکـرم  ی
بـرو و او را     : امبر به من فرمـود    یپ. ر و گمراهت مرد   ی پ يعمو،  ا رسول االله  یگفتم  

ز رفـتم و او را دفـن    ی ـمـن ن  . ي باز گـرد    نکن تا نزد من    يگر کار یدفن کن و د   
.کردم

2
  
،  مـشابه آن یت ساختگیول و چند رواعن داستان مج یدر برابر ا  ،  که آن،  حال

، مـان آن حـضرت    یراجع بـه ا   ،  و ائمه اطهار   امبراکرمی از پ  یت فراوان یروا
 ـ نسـنتّ  اهـل  ي از بزرگان و علماياری بس ی حت کهوجود دارد    بـدان اقـرار و   ، زی
  : اند ب نوشتهطلمدرباره آن 

                                                             
  32، ح98، ص35؛ بحارالانوار، ج20ص، 2جآل ابی طالب، مناقب .  1
الشرح ؛ 401، ص2، جهٔ؛ المغنی، ابن قدام   165، ص 1فتح الوهاب، ج  ؛  100ص،  5ج   تفسیر ثعلبی،    . 2

  149، ص5بیر، جح؛ تلخیص ال315، ص2، ج قدامهنابالکبیر، 



  23 ُ ابوطالب حضرت پدر، : دو  = اول فصل

 َباطالـبأ َّنإقولـون ي ُاسّالنـ: سول االلهرَِه قال لنّأ، رِ جابثِي حدفي«
 .ارًِافك َمات

 بي يسرأُ يتـّ الةلـيلّانـت الكا ّه لمّإن، بِي بالغُعلمأاالله ، ا جابري:  قال
ما هـذه ، يلهإ ُفقلت، نوارأ ةربعأ تُيأرََرش فَ العليإ تُينتهإ، ماءّالس ليإها يف

 كبـوأبوطالـب و هـذا أهـذا عبـدالمطلب و هـذا ، دّا محمـي: فقال ؟وارنالأ
 ؟ةرجـّالدنالوا هـذه بما ، يدي و سيلهإ: ُفقلت،  طالبكخوأعبداالله و هذا 

   » ماتوايّحت، ك ذلهم عليبرَِ صفر وكُظهارهم الإمان و يم الإِتمانهكب: قال
 مـردم :  عـرض کـرد    امبر اکـرم  یکه او به پ   :  از جابر آمده است    یثیدر حد 

  .ند که ابوطالب کافر مرده استیگو می
 کـه مـن    یشب،  تر است  ب آگاه یخداوند به غ  ،  جابراي    :  فرمود امبر اکرم یپ

 ـدر آنجا چهار نـور را د     ،  دمی که به عرش رس    یهنگامبه آسمان رفتم     : دم گفـتم ی
ن ابوطالـب  ین عبدالمطلب است و ا    یمحمد ا اي    : ست؟ فرمود یچها    ن نور یا ا یخدا

  .باشد  مین برادرت طالبین پدرت عبداالله است و ایاست وا
  افتند؟ین رتبه و مقام دست یچگونه آنان به ا،  منيخدا: گفتم
 ـمان و نشان دادن کفر و صبر کردن بر ا         یبا کتمان کردن ا   : فرمود ن حـال   ی

.تا هنگام وفات
1
   
 ـ نیدر برابر آن داسـتان سـاختگ    که  جالب است     ـیز روای کـه  ،  وجـود دارد یت

  : در تضاد است،  آن داستانکاملا با
 عَّجوََتفَ، هِموتِه بنََّفاذ، يبّالن ينَالمؤمنيرُمأ تيأ، بوطالب أ َمات اّلم«

                                                             
ــستدرك .  1 ــی الم ــصحیحین، جعل ــواعظین، ص 563، ص6ال ــهٔ ال ــارالانوار، ج81؛ روض ، 35؛ بح

  234؛ الدرالنظیم، ص16ـ15ص
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، ا عـليي مضإ:  ينالمؤمنيرثم قال لأم، ًداي شدًزناُ حنَزَِ و حماًي عظًعاُّوجتَ
، هِرتـيَ سره عـليَذا رفعتـإفـ، هنَـيفكه و تطَـين غـسله و تحّفتـول، مـرهأ ّفتول

 .يمنِعلَأفَ
، يبـّنالعترضـه إ، ريسرّال  رفعه عليّفلما، ينالمؤمنيرم أكعل ذلفَفَ

ت و يـّفلقـد رب، ّا عـميـا يرً خـتَيـزُ و جً رحمـاَوصلت: فرق و تحزن و قال
 »اًيربك َ و آزرتَا و نصرتيرً صغَفلتك

 ـنزد پ امیرالمؤمنین، ا رفتی از دن  که ابوطالب    یهنگام  امبر اکـرم ی
 ـ از رحلت ا   شان را یآمده و ا    یحـزن و نـاراحت    ،  آن هنگـام  . شان بـاخبر سـاختند    ی

 ـ: فرمودند امیرالمؤمنینسپس به . وارد شد  امبر اکرم ی بر پ  يدیشد  ـی  یا عل
 ـ        يبرو و کارها   . طش نمـا ی او را انجام بده و غـسلش بـده و کفـنش کـن و تحن

 در آن هنگـام داغ فـراق او بـر   . مرا خبر کـن ، ي که او را آماده قبر نمود یهنگام
ر ی ـ خي و جـزا يصـله رحـم نمـود   ، عمواي   :  گران آمد و فرمود    امبر اکرم یپ
.ي نمودياری مرا ی و در بزرگسالي نمودی سرپرستیکه مرا در کودک يدید

1
   

  : اند فرموده  که امام صادقیتیا روایو 
 اظهـروأمان و يـ الإاوسرّأ، هـفك الِصـحابأ ُ طالب مثـلبيأ َ مثلنّإ«

   »ينتّجرهم مرأ م االلهُُتاهأف، كشرّلا
نـد و   دش را کتمـان کر    یمـان خـو   یابوطالب مانند اصحاب کهف است کـه ا       

.شان دو اجر دادیز به ایپس خدا ن، اظهار کفر نمودند
2
   

                                                             
؛ ابوطالـب حـامی   386، ص7؛ الغـدیر، ج 125، ص35بحارالانوار، ج؛ 557 ص ،2شرح الاخبار، ج  .  1

  129ص، رسول االله و ناصره
  139؛ روضهٔ الواعظین، ص285معانی الاخبار، ص.  2
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 ـن گری د یتایو روا   ـکـه ا ،  وجـود دارد  ز  ی  نـه تنهـا مـسلمان و مـؤمن     شان رای
  : نددان  میمانیاز ا، هجدر نیتربالا يرا داراشان یا، بلکه، دانند می

 بَِوسـُذا حإف ِوقـيباطالـب أ نّأاس ّ النـُواهَمـا ر: باالحـسنأا ي ُقلت«
، هُماغـِما دُنهِ مـغـليي، ٍن نـارِعـلان مـَه نِجلِ رار و فيّ و النةّنَ الجينبَ، قيلاَالخ
ً شايـرُ قهِِّدَ و صـفالته رسول االلهِكِار لّل النُدخيفره و لاكُِ لةّ الجنلُُدخيلا

  ؟هَمرأ رَهََ ظيّ حتهِيدي  عليسرََيأعنه و 
 ُمانيإ و ةفّك في،  طالببيأ ُمانيإع ضُِو وَ لكَيحَوَ:  سنَباالحأ له لَاق
 ان ليإ-مانهـم يإ عـلي  طالـببيأ ُمانيإ حَِّجُلر، يخر الأةفّك الق فييالخلا

 ِ رسـولبِأن ِ و عـهِِّمأه و يبأن َ عُّجيحُ، ينالمؤمنيرُمأ واالله َانك ف- قال
ا ّ منـٍمامإ ُّلك و ك ذلِ بمثلينَسُ و الحَ الحسنصيوَ و  مضييّحت، االله

  »هَمرأ ر االلهُِظهي يّ حتكذل، لَُفعي
در ام حـساب  گکه در هن  ،  کنند  می تینکه مردم روا  یا: گفتم يبه امام هاد  

 کـه در  یدر حـال ، دارنـد   مـی ان بهشت و جهـنم نگـاه     یابوطالب را م  ،  امتیروز ق 
نکـه او را  یرا به جوش آورده است و ا     مغزش   دو کفش از آتش است که      شیپاها

امبر ی ـچـون از پ  برنـد   نمـی  چـون کـافر اسـت و بـه جهـنم           برند  نمی به بهشت 
اسـلام   کـرده تـا    میش و از او مراقبتی بوده در برابر قری کرده و مانع  یسرپرست

  ا صحت دارد؟یآ، آشکار شده
 ـمـان ابوطالـب را در     ی اگـر ا   ! بر تو  يوا: حضرت فرمودند  و ک کفـه تـرازو   ی

 يبر همه آنهـا برتـر    ،  مان ابوطالب یا،  گر بگذارند یدر کفه د   ق را یه خلا یمان بق یا
همـواره از  ، امیرالمـؤمنین ، گندو به خـدا س ـ - تا آنجا که فرمود -.افتیخواهد  

نکـه  یتـا ا ، آورد  میحج به جا، امبر اکرمیجانب پدر و مادرش و از جانب پدر پ        
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 ـبه انجـام ا  ا رنیحسن و حس ت کردید و وص یبه شهادت رس   ن کـار و هـر   ی
.دیامرش را آشکار نما، تا خداوند، ن خواهد کردی از ما چنیامام

1
   

 ـ و   ین حام یبزرگتر،  چگونه ممکن است  ،  یبه راست   ـاور پی کـه  ، امبراکرمی
 جرات سـخن گفـتن از       ین حت یمشرک،  با وجود آن جناب   ،  اتی از روا  یبنابر بعض 

امبر را نداشتند  یپ
2

ا رفتـه باشـد و   یال کفر و شرك از دن  ت و در ح   یبه مرگ جاهل  ،  
راجع بـه   ،  نیرالمؤمنیام  چون یبزرگشخصیت  ،   چگونه ممکن است   یبه راست 
،  که بـه شـهادت قـرآن       يامبریا پ ید و   یسخن بگو  نی چن )!ولو کافر ( شیپدر خو 

م است ی خلق عظ  يدارا
3
 که او را کفالـت و       ین نمک نشناسانه راجع به کس     یچن 

  ؟دیگوسخن ب،  نموده استیسرپرست
 ـکـه ا  ،  ن باشـد  یا،  تنها جرم حضرت ابوطالب   ،  رسد  می به نظر  شان پـدر   ی

در ، ء کـه پـدران خلفـا     یباشد و در زمـان     می،  علی بن ابی طالب   ن  یرالمؤمنیام
نه تنهـا    نیرالمؤمنیپدر حضرت ام  ،  بردند  می  و شرك به سر    یغفلت و گمراه  

  .بوده استو مسلمانان اور اسلام یمدافع و بلکه ، مسلمان

   حلت حضرت ابوطالبر
  »بِبوطالأ َ ماتيّ حتيّ عنةًاعك شُيرُت قَزال ما:  االلهُسولَ رَقال«
  :  فرمودامبر اکرمیپ

                                                             
؛ 535، ص7؛ مدینهٔ المعاجز، ج   4؛ ایمان ابی طالب، شیخ مفید، ص      70، ص 8مستدرك الوسایل، ج  .  1

؛ 564ص و 558، ص6البحـار، ج  مـستدرك سـفینهٔ  ؛ 390، ص7؛ الغدیر، ج 112، ص 35بحارالانوار، ج 
  221الدر النظیم، ص

  فقد جاء عمهاکفو: 567مالی، شیخ صدوق، صلاا.  2
ِو إنک لعلى خلق عظيمٍ﴿.  3 َ َ ٍَ ُ َ َ َُ َّ  4سوره قلم، آیه : ﴾ِ
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 ـ به مـن نـا ام      یش همواره از دسترس   یقر  ـتـا آنکـه ابوطالـب از دن        د بـود  ی   ا ی
.رفت

1
   

در سـال   شان کـه ید و ایفرا رس، خزان عمر حضرت ابوطالب  ،  به هر حال  
 ـدر سـال دهـم بعثـت پ     ، به جهان گشوده بود    دهید حفر زمزم   و در امبراکرمی

 ـد، گذشـت   می  طالب یشعب اب هاي    ی از سخت  یمدت  که تنها  یحال ده از جهـان  ی
   .فرو بست

.اند  نوشتهيعمر مبارکش در هنگام رحلت را هشتاد و اند
2

  
 ـکـه ا  ،  امبر سـخت گذشـت    یچنان بر پ  ،  فقدان وي  عـام ،   را شان آن سـال   ی

.دندینام، الحزن
3

  
نازل شـد و    ،  امبر اکرم ی پ رب،  لیجبرئ،  حضرت ابوطالب پس از ارتحال    

  : عرضه داشت
  .ي ندارياریگر در آن یکه تو د،  خارج شومکهّ محمد از يا
.پناه گرفت، ی خارج شد و در کوهمکهّز از ی نامبر اکرمیپ

4
   

 ـ     ،  استگر  ید یتیو در روا   ، حـضرت ابوطالـب   تکـه بـا انتـشار خبـر رحل
  : ن را خطاب کرد کهیرکمش، ابوجهل

                                                             
طبقـات الکبـري،   ل؛ ا239ابـن اسـحاق، ص  ره ؛ سی18؛ اعلام الوري، ص   38، ص 1کشف الغمهٔ، ج  .  1
  233، ص 1؛ تاریخ الاسلام، ج19، ص1؛ اسد الغابه، ج339، ص66ریخ مدینه دمشق، ج تا؛350، ص1ج
  19، ص1اسدالغابهٔ، ج.  2
؛ سـیره ابـن   316، راونـدي، ص ء؛ قـصص الانبیـا    18؛ اعلام الوري، ص   37، ص 1کشف الغمهٔ، ج  .  3

ی ؛ الکامـل ف ـ 172، ص2ج، بیهقـی ، هٔدلائـل النبـو  ؛ 132، ص1، جالکبـري طبقات ال؛ 243اسحاق، ص 
  20، ص2؛ تاریخ یعقوبی، ج39، ص2التاریخ، ج

؛ انـوار العلویــه،  137، ص35، جالانوار؛ بحـار 155، ص1؛ حلیـهٔ الابـرار، ج  449، ص1کـافی، ج ال.  4
  609، پاورقی ص29؛ شرح احقاق الحق، ج10ص
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. او مرده استراوید که ید و محمد را بکشیبشتاب
1

  
 ـا،  از آنجـا کـه    ،  ستاین نکته لازم ا   ن فصل ذکر    ی ا تمهاخدر   ن نوشـتار در    ی
ا ه ـایـن فـصل تن    ،  باشـد  می  طالب یبن اب  حضرت جعفر ،  یان زندگان یمقام ب 
داختن بـه  پـر ،  است یهیبدمختصر به زندگی حضرت ابوطالب داشته و        اي    اشاره
  .باشد  میمفصلاي  ژه و مقالهی ویقیازمند تحقین،  حضرت ابوطالبیزندگان

                                                             
؛ تفـسیر  431، ص2؛ تفسیر قمـی، ج 23، ص108ج و 100، ص 22ج و   252، ص 9، ج الانواربحار.  1
  611، ص5؛ تفسیر نورالثقلین، ج517، ص7ج و 350، ص5؛ تفسیر الصافی، ج1460ص، 2فی، جصالا
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   ٍ بنت أسدهٔحضرت فاطم، مادر: سه 
 و ِبطـح الأخُيطالـب شـوبأا همُـ، يين هاشمينيشِيرُن قيبوأ جعفر من دَِلوُ«
  »نافَ مبدعَسد بن هاشم بن أ ُ بنتةُفاطم

خ ابطح ابوطالـب و فاطمـه   ی شیعنیمد ا آی به دنیشی قريجعفر از پدر و مادر   
.ناف معبدبن هاشم بن بنت اسد 

1
  

. درآمدی هاشميکه به ازدواج مرد هاشم است یاز تبار بن یی بانواولین، شانیا
2

  
و رفتـه    به خانـه جنـاب ابوطالـب      ،  یاز سن هشت سالگ   ،  امبر اکرم یپ

.قرار گرفت شانی ایتحت سرپرست
3
   

 ـاز آن روزها ااسد و  ناب فاطمه بنت  ل از ج  یدر تجل  امبر اکرم یپ  گونـه  نی
  : دفرمای می

  »هادَِلَها و وِ نفس به عليرنيِؤثُتفَ، ءَّها الشيَندِ عَونكُيِت لَانكن إ«
.کرد  میثاریداد و ا  میحیمرا بر خود و فرزندانش ترج،  نزد او بوديزیاگر چ

4
   

                                                             
  158 و 248ص، ص2ج من سیره النبی الاعظم، الصحیح.  1
، 555، ص2، جهٔ؛ فضائل الصحاب116ص،  3؛ المستدرك علی الصحیحین، ج    4ن، ص یمقاتل الطالبی .  2

؛ 213، ص7؛ اسـدالغابهٔ، ج 118، ص2بلاء، جن ـ اعـلام ال   ر؛ سـی  92، ص 1؛ المعجم الکبیـر، ج    933رقم  
  6لی، صزاغ؛ المناقب، ابن الم14، ص42دمشق، جمدینه ؛ تاریخ 446، ص2، جبالاستیعا

، ص 3؛ تاریخ مدینـه دمـشق، ج      144، ص 15؛ بحارالانوار، ج  172کمال الدین و تمام النعمه، ص     .  3
   62، ص 1؛ اعلام الوري، ج78
  453، ص1کافی، جال.  4
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ـ طـور کـه او    همـان  ! یا علی: دوفرم نیرالمؤمنیگر به امی دییا در جایو 
.ز بودیمادر من ن، بعد از آمنه بنت وهب،  مادر تو بود ـفاطمه بنت اسد

1
  

ن بـه  یمنؤن بـه اسـلام و م ـ  یوان در زمـره سـابق  ت می، راطمه بنت اسد افنام  
ایـن  ر  گ ـیدته  نکافت و   ی،  نهین به مد  ی مهاجر اولینجمله  از  ز  نی و   امبر اکرم یپ

 ـاسـلام آوردن در مـورد ا  که تعبیر  شان حـضرت  ی ـهماننـد همـسر گرام  ـ شان  ی
ن یزمره کفار و مـشرک  در، ش از آنیپوي  که  ،  باشد  نمی ن معنا یبدـ   ابوطالب

 ـ   ،  قبل از بعثت  ،  زی ن وبلکه ا ،  بوده ن و متـد  یداز جملـه موحفی ـن حنی ـن بـه د ینی 
لاد یم ـ و   امبر اکـرم  ی ـحضرت پ  ان شب ولادت  یجر،  ن ماجرا یشاهد ا  .اند بوده

   .باشد می نیمنرالمؤیفرزندشان حضرت ام
  : ستده امگونه آ نیا، امبر اکرمیلاد پیشب ماخبار در 

 و ٍ فـارسُاضيـَ بةنـمِ لأحََتفَ،  االلهُول رسَلدُا وّلم:  عبداالله بيأ عن«
طالـب  بي أاليإ ينامـؤمنيرمأ مأسـد أ ُ بنـتةُجاءت فاطمفَ، امّالش ُورصُقُ

 ينَبـّعجَتَ توَأَ: بوطالـبأا َل لهفقا، ةنمِأ تَقال  ماهُتمََعلأف، ةً مستبشرةًكضاح
»رهيزِه و ويوصِ بنَيلدَ و تينَلَبَ تحكنّإ ؟ن هذامِ

٢
 

  : ن آمده استیچن، نیز نیرالمؤمنیلاد امی ممفصلدر داستان 
  راین مـاه حــاملگ یکـه نهم ـ یفاطمـه بنـت اسـد رو بـه کعبــه نمـود در حال     

ا من به تو وآنچـه از      یاخد: پس گفت ،  مان او را فرا گرفته بود     یگذراند و درد زا    می
                                                             

؛ نهـج  147، ص12 و ج 635، ص13؛ کنـز العمـال، ج     117، ص 3لصحیحین، ج المستدرك علی ا  .  1
معجـم  ال؛ 67، ص1؛ المعجم الاوسـط، ج   256، ص 9؛ مجمع الزوائد، ج   303، پاورقی ص  5السعادهٔ، ج 

مناقـب،  ال؛ 75، پـاورقی ص 1ج؛ الامامهٔ و السیاسهٔ، 325، ص1؛ اعیان الشیعه، ج   352، ص 24کبیر، ج ال
  47خوارزمی، ص

  454، ص1کافی، جال.  2
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 ـمان دارم و کلام و د     ی ا يامبر و کتاب فرو فرستاد    یپ ل را ی ـم خل ین جـدم ابـراه    ی
پس به حق او کـه خانـه        ،  کنم و اوست که خانه تو را بنا نهاده است           می قیتصد

.مان را بر من راحت بفرمایزا،  که در رحم دارميرا بنا نهاده و به حق مولود
1

  
بـه  ، سـت ن در اسلام بـوده ا ی جزء سابقوي، ز ذکر شدیچه در ابتدا ن   نبنابر آ 

ذکـر  ،  جـه یپس از حضرت خد   ،   مسلمان ي بانو اولینشان را   یکه نام ا   يطور
اند کرده

2
 :  

، ةِعـي البليإ َساءّدعوا النـيـ: يبـّ النتُعسـم:  بن عوام قاليرعن زب«
َيا أيها النبي إذا جـاء﴿ ةيت هذه الأَنزلأ ينح َ َ ِ ُّ َِ َّ َ ُّ ْ المؤكََ َمنـات يبايعنـُْ ُ َْ َِ ُ ﴾...كَِ

٣
و  

  » االلهَ رسولتعَي باةٍ امراُّولأسد أ ُ بنتةُت فاطمَانك
َ﴿يـا أيهـا النبـي إذا جـاءفه  یه شـر  ی که آ  یهنگام: دیگو  می ر ابن عوام  یزب َ َ ِ ُّ َِ َّ َ ُّ  كََ

َالمؤمنات يبايعن ُ َْ َِ ُ ِ ْ عـت  ی زنـان را بـه ب      امبر اکـرم  ی پ دم که یشن،   نازل شد  ﴾...كَُْ
.عت نمودیامبر بی بود که با پیی بانواولینمود و فاطمه بنت اسد ن  میدعوت

4
  

صـادر  ،  نـه ی بـه مد   مکهّاز    که دستور هجرت مسلمانان    یهنگام،  ن طور یهم
 را تـرك و بـه   مکهّکه  ،  ن بودند ی گروه از مهاجر   اولینجزء  ،  فاطمه بنت اسد  ،  شد
 فاطمـه  شان به همـراه حـضرت  یا. هجرت نمودنه  یبه مد ،  امبر اکرم ی پ يسو

                                                             
؛ کتـاب  76؛ روضـه الـواعظین، ص   135، ص1؛ علـل الـشرایع، ج  195مالی، شیخ صدوق، ص لاا.  1

  8، ص35؛ بحار الأنوار، ج60الاربعین ص 
  34، ص7الاعلام من الصحابه و التابعین، ج.  2
  12آیه ،  ممتحنههسور.  3
؛ تنبیه الغافلین عن    122ص،  36، ج الانوار؛ بحار 214، ص 3؛ شرح الاخبار، ج   5ن، ص یمقاتل الطالبی .  4

؛ الأعـلام مـن     312، ص 1؛ کـشف الغمـهٔ، ج     277؛ المناقب، خـوارزمی، ص    172فضائل الطالبین، ص  
  34، ص7الصحابهٔ و التابعین، ج
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 بـن عبـدالمطلب     هٔر بن عبدالمطلب و فاطمه بنت حمز      ی و فاطمه بنت زب    زهرا
رهـسپار   نهی مديبه سو یعلن یرالمؤمنیت حضرت امیو تحت حفاظت و حما    

  : شدند
انـت ك ينالمـؤمنيرمأ َّمأسـد أ بنت ةَ فاطمَّنإ: قال  عبدااللهبيأعن «

  »...هاي قدم عليةنيدِ المليإ ةَكّن مِ االله مِ رسولليإ هاجرت ةٍامرا ُّولأ
 یی بـانو  اولـین ،  رمومنـان یمادر ام ،  فاطمه بنت اسد  : فرمود امام صادق 

.هجرت نمود، ادهی پيبا پا ،امبر اکرمی پينه و به سوی به مدمکهّبود که از 
1

  
  : ست کهن ایات چنی روایدر برخ، ار قابل توجهینکته جالب و بسیک 

، ةًيِماشـ، هايمََ قـدعـلي ةِنيدَ المليإ ةَكّن ممِ، يبّ النليإ هاجرت ةٍ امراُّولأ«
 »ةًيِافح

 ـ پي به سومکهّ است که از یی بانواولین، فاطمه بنت اسد   در  امبر اکـرم ی
.اده و برهنه هجرت نمودی پينه با پایمد

2
   

تنها و تنهـا  ، شان حضرت ابوطالب یز همچون همسر گرام یشان ن یا،  البتهّ
 و  جعـل غ  ی ـگرفتـار ت  ،  باشـند  مـی  نیرالمـؤمن یمحـضرت ا  مادر  نکه  یبه جرم ا  

 ـافتن نام ایکه  يبه طور ،   قرار گرفته است   سنتّف اهل   یتحر بـه عنـوان   ، شانی
                                                             

؛ وسایل الـشیعهٔ،  64، ص ه؛ خصائص الأئم  453، ص 1کافی، ج ال؛  634، ص 22رهٔ، ج ضالحدائق النا .  1
، 19؛ جامع احادیـث الـشیعه، ج    46، پاورقی ص  1جمدینهٔ المعاجز،   ؛  374، ص 19 و ج  438، ص 13ج

، 555، ص2فـضایل الـصحابهٔ، ابـن حنبـل، ج      ؛  25، ص 9؛ موسوعهٔ احادیث أهـل البیـت، ج       221ص
؛ موسـوعه التـاریخ   226، ص24،؛ معجـم رجـال الحـدیث، ج   6؛ المناقب، ابـن مغـازلی، ص    933رقم

؛ 277مناقـب، خـوارزمی، ص  ال ؛172ن، صی؛ تنبیه الغافلین عن فضایل الطالبی     435، ص 2، ج یالاسلام
  310، ص12؛ قاموس الرجال، ج312، ص1کشف الغمهٔ، ج

؛ الصحیح مـن سـیرهٔ   377، ص1کافی، ج ال؛  10الخواص، ص  ؛ تذکرهٔ 326، ص 4تفسیر البرهان، ج  .  2
  65، ص7النبی الأعظم، ج



  33 ٍأسد بنت فاطمهٔ حضرت مادر، : سه  = اول فصل

 ـ   مـی  دشواريتا حدود،  عامهدر کتب   ،  نهی مهاجر به مد   ي بانو اولین  یباشـد و حت
ن یگزیجـا  ،را بکـر    یا اسماء بنت اب   ی و   امبراکرمیدختر پ ،  نبیچون ز هایی    نام
.اند شان قرار دادهیف نام ایم ردها یو 

1
  

  !ل آفتابیآفتاب آمد دل
اقامـه   ،بر اسلام حضرت ابوطالب   ،  بیت   اهل  که توسط ائمه   یلیاز دلا 
  : باشد  میاسلام حضرت فاطمه بنت اسد، شده است

 يَ نهـ االلهَنّإبا جََواع: فقال،  عن هذاَئلُ سينسُ بن الح عن علييوِرُ«
 مـن ٍسـدأ بنـت ةُت فاطمـَانـك و قد رٍِافك ِاحكِ ن عليةًمِسلمُ  ََّقرين أ، هَرسول

  »َ ماتيّحت ،بِطال بيأ تَتحَل زََ تَ و لمِسلام الإ اليِقاتِابّالس
: شان فرمـود یا، سوال شد مان ابوطالبیراجع به ا ،نین العابد یاز امام ز  

 ی ماند زن مسلمان در ازدواج مرد کـافر نه ـ ی از باقامبر اکرمیپ،  ب است یعج
ن مــسلمانان اســت و تــا رحلــت یکــرده اســت و فاطمــه بنــت اســد از نخــست

. ماندیشان باقی اجز در ازدواین ابوطالب
2
   

 از اهـل    ی برخ ـ يبنـابر ادعـا   ( اگر حضرت ابوطالـب   ،  کاملا روشن است  
 ماندن حـضرت فاطمـه بنـت    یباق، ا رفته بودی مشرك و کافر به خدا از دن  )سنتّ
حـضرت  در خانـه  ، ن در اسـلام اسـت  یاز سـابق ،  سنیّ عه و یکه به اجماع ش   ،  اسد

                                                             
؛ المـصنف، ابـن ابـی    548، ص3، جعلی الـصحیحین ؛ المستدرك   176، ص 6مسلم، ج الصحیح  .   1

؛ 372، ص5 و ج398، ص1، جثانی؛ الآحاد و الم122، ص5؛ مسند، ابن راهویه، ج460، ص 8ه، ج شیب
  426، ص22معجم الکبیر، جال؛ 76ص، النبویهٔ رهٔهالذریهٔ الطا

؛ الـصحیح  24؛ کتـاب الحجـهٔ، ص    389و381، صص 7؛ الغدیر، ج  68، ص 14شرح نهج البلاغه، ج   .  2
  51هل بیت، ص؛ مناقب ا329، ص3من سیرهٔ النبی الاعظم، ج
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ن آ ییجـدا ، تـسننّ ک از کتب اهل یچ یکه در ه   حال آن ؛  ز نبود یجا ابوطالب
 ـ و طـلاق ا    یی بر جدا  ی مبن امبر اکرم یدستور پ  حتیّ   ایگر و   یکدیدو از    ، شانی

  .استنقل نشده 
 ییجـدا که دلالت بـر     اي،  فهیه شر یآشاید این سوال در ذهن خطور کند که         

ن ی هنوز چن ـمکهّنه نازل شده است و در یدر مد ،  کند  می مسلماناز زن   کافر  رد  م
  . صادر نشده بوده استیحکم

 از جانـب   ین نه یممکن است ا  ،  بنابر مستفاد روایات  توان گفت     می در جواب 
 ـاز پ،  مـسلمانان ی صادر شده باشد و چـون برخ ـ       امبر اکرم یپ  ـ و تبعيروی ت ی

 ـز در قالـب آ ین، لذا خداوند متعال،  ودندنم  می یچیسرپ،  آن حضرت  دستورات ات ی
.نازل فرموده است، ن دستور رایا، قرآن

1
  

باشد و پـرداختن بـه آن         می ادیز،  سدأراجع به حضرت فاطمه بنت      ها    یگفتن
 از  ين مجـال تنهـا بـه تعـداد        یپس در ا  ،   دارد مفصل و    مستقلّ ياز به نوشتار  ین

  .میینما  میل آن بزرگوار اشارهیفضا
  : ن گونه آمده استیا ، از امام صادقیتیدر روا

لام و ّ السكُقرئي كبَّ رَّنإ، دمُّا محي:  فقاليّ النبعلي لُيل جبرئزَنَ«
 ٍ و حجــركلَـحمََ ٍطــنَ و بكلـَنزأ ٍلبُ صـ عــليَارّ النـُمــترَّد حَ قـّقـول إنيي

 .ك ذل ليينَّل بيا جبرئي: فقال.كلَفَكَ
ُمـا الـبطنأطلب و ُلماالله بـن عبـداُفعبد، كََلَنزأ يذّ الُلبُّ الصامّأ: فقال  ّ 

َ حميالذ بوطالـب بـن أف، كلَـفَكَ يذّ الـُجـرالحّب و أما هََ بنت وةُمنأف، كلَ
   »ٍ بنت أسدةُ و فاطمعبدالمطلب

                                                             
  239، ص3الصحیح من سیرهٔ النبی الأعظم، ج.  1
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 ت تـو را سـلام     ی خدا !محمداي    : نازل شد و گفت    امبر اکرم ی بر پ  جبرئیل
 ـ   یبـر صـلب   ،   را ]جهنم[من آتش   ،  دیفرما  می رساند و  می  و  یو از آن هـست     کـه ت
  . که تو را کفالت کرده است حرام نمودمی که تو را حمل نموده و آغوشیرحم
 کـه  یصلب: گفت. ح بدهیم توضیآن را برا،  جبرئیلاي    : فرمود امبر اکرم یپ

 کـه تـو را حمـل نمـوده     ی عبداالله ابن عبدالمطلب است و رحم ـ   یتو از آن هست   
 نمـوده  ی را کفالـت و سرپرسـت   کـه تـو  یباشد و آغوش  میآمنه بنت وهب  ،  است
.شنداب  میابوطالب و فاطمه بنت اسد، است

1
  

کـه حـاوي مهمتـرین       فـضایل ایـشان   بـارزترین   از  شان  ی وفات ا  درماجراي
   :آمده، استآن بانوي بزرگوار هاي   ویژگی وخصایص

 بـه  مکّـه کـه از  ، اولین زنی بـود  مادر امیرالمؤمنین علی  ،  فاطمه بنت اسد  
از مهربـانترین   ،  او. هجـرت نمـود    به سوي پیامبر اکرم   ،  یادهمدینه و با پاي پ    

: فرماینـد  می روزي شنید که پیامبر اکرم    . بود نسبت به پیامبر اکرم   ،  مردم
. انـد  همان طور که به دنیا آمـده       شوند  می برانگیخته،  برهنه،  در روز قیامت  ،  مردم

خـواهم کـه    مـی ، دامن از خ: به او فرمود   پیامبر اکرم . واسوأتا: فاطمه صدا زد  
گویـد و    مـی از فـشار قبـر   مبعوث نماید و شنید که پیامبر اکرم     ،   پوشیده اتو ر 

از تـو  ، خـواهم آن را   میمن از خدا: به او فرمود  پیامبر اکرم ! واضعفاه: صدا زد 
وصی خویش قـرار داد  ،  راپیامبر اکرم،  هنگامی که فاطمه مریض شد    . بردارد

                                                             
؛ شـرح اصـول   67ین، صظالـواع  ؛ روضـهٔ 137ص، ؛ معانی الأخبار 703 صدوق، ص  ، شیخ مالیاأ.  1

؛ 27سـناد، ص  قرب الا ؛  109، ص 35ج  و 108، ص 15؛ بحارالانوار، ج  177، ص 7کافی، مازندرانی، ج  
، 8حــدیث، جال؛ مـستدرکات علـم رجـال    378 ص،7؛ الغــدیر، ج25منـهٔ، سـیوطی، ص  لالتعظـیم و ا 

  27؛ الدر النظیم، ص590ص
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بـا اشـاره از     ،  کـرد   نمی حرکت،  ند و چون زبانش   و خواست که خادمش را آزاد ک      
  .درخواست نمود و ایشان نیز وصیتش را پذیرفتند پیامبر اکرم

 نشـسته بودنـد امیرالمـؤمنین    هنگامی که پیامبر اکـرم    ،  در یکی از روزها   
: بـه او فرمـود    پیامبر اکرم  .نزد ایشان آمد  ،  کرد  می در حالی که گریه    علی
پیـامبر  . مادرم فاطمـه از دنیـا رفـت       : ان عرضه داشت   گریه تو چیست؟ ایش    علتّ
مادر من نیز بود و بـه سـرعت از جـاي برخاسـته و وارد         : به او فرمودند   اکرم

غـسل  ،  تـا او را   ،  دندوسپس به زنان فرم   . خانه شد و چون فاطمه را دید گریست       
  .تا مرا خبر نمایید، کاري نکنید، شدیدهرگاه از غسل فارغ : دهند و فرمود

ایشان نیز یکـی از     . خبر نمودند ،  را پیامبر اکرم ،   از غسل فارغ شدند    چون
در آن پیـراهن کفـن      ،  او را  فرسـتاد و دسـتور داد      که پوشیده بود   راهایی    پیراهن

کارهـایی انجـام دادم کـه پـیش از       ،  اگر امروز دیدید  : کنند و به مسلمانان فرمود    
 غسل و کفن کـردن او فـارغ   و چون از جویا شوید،  آن را علتّ،  نکرده بودم ،  این

بر شانه بلند کـرد و همـواره زیـر          ،  وارد شد و جنازه اش را      پیامبر اکرم ،  شدند
زمـین گذاشـته و وارد       او را . گرفته بود تا آن که به کنار قبر رسـیدند         ،  جنازه او را  

بعـد  . در آن خوابید و سپس برخاست و او را برداشت و در قبـر گذاشـت           . قبر شد 
، پـسرت ، پسرت: فرمود  میو مدت زیادي را با او نجوا کرد و به او    بالاي قبر آمد    

سپس آمد و قبر را مسطح کـرد و  . طالب پسرت علی بن ابی؛  نه جعفر و نه عقیل    
بـه تـو   ، مـن او را  !خـدایا . لاالـه الا االله  : فرمـود   می  شنیدند که  .بر روي قبر افتاد   

ز شـما را دیـدیم کـه        امرو: مسلمانان از ایشان پرسیدند   . سپردم و سپس برگشت   
امـروز  : که تا امروز انجام نداده بودید و ایـشان فرمودنـد     ،  کارهایی را انجام دادید   

بر خـود و  ، بود من را اگر نزد او چیزي. از دست دادم   نیکی و مهربانی ابوطالب را    
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روزي مـن از قیامـت گفـتم و اینکـه در آن روز مـردم         . داد  می فرزندانش ترجیح 
واسوأتاه و من نیز تـضمین نمـودم خداونـد او را             : او صدا زد   برهنه خواهند بود و   

واضعفاه و من نیـز تـضمین   : پوشیده مبعوث کند و از فشار قبر گفتم و او صدا زد     
به خـاطر همـین هـم او را در پیـراهن     . کردم که خداوند فشار قبر را از او بردارد        

، دادم  مـی  را تلقـین  هنگامی که او    . در قبر او خوابیدم    کفن نمودم و خود نیز     خود
، راجع به پیـامبرش پرسـیدند    . او جواب داد  ،  از او راجع به خدایش سوال شده بود       

) از شـدت شـرم و حیـا   (او جواب داد و چون راجع به امام و ولیش سوال نمودنـد        
.لذا من به او گفتم نام پسرت علی را بگو. برایش سخت بود

1
  

اقیـانوس   ازاي  جرعـه ، دش ـ انی ـداست که تمـام آنچـه ب   یناگفته پ بالاخره  و  
   االله شفاعتهاارزقن؛  است بزرگوار اسلاميفضائل آن بانو

                                                             
؛ مـستدرك  65؛ خـصائص الائمـه، ص  58؛ الاعتقادات فی دین الامامیه، ص  453، ص 1کافی، ج ال.  1

، 35ج و 279، ص6، جالانوار؛ بحـار 41منین، صؤالم ـر؛ الروضهٔ فی فضائل امی    342، ص 2الوسائل، ج 
 ـ؛ جامع احادیـث     181ص ؛ 311، ص12؛ قـاموس الرجـال، ج     223، ص 19 و ج  465ص،  3شیعه، ج ال

  18، ص 35؛ بحار الأنوار، ج102ان بن جبریل، صذ؛ الفضائل، شا193کشف الیقین، ص
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  بهیشجره ط: چهار 
بـن ا بن قصيابن عبد مناف ابن هاشم ا طالب بن عبدالمطلب بيأبن  جعفر«

و ـ بـن نـضر ا كبن مالـابن فهر ابن غالب ا يؤبن لاعب كبن ا ةّبن مرالاب ك
بـن ابـن نـزار ابن مضر ااس يبن الا ةكبن مدرا ةميبن خزانانه كبن ا  ـشيرهو ق
»بن عدنانامعد 

1
   

 رفتار و گفتار خودشـان    ،  انسانها اغلب اعمال  معرف  ،  يچه در جوامع بشر    گر
 ـ       ی ـن بدان معنـا ن    یااما  ،  دشاب می نـسب   حتّـی    یـا ان و   دست کـه نـسبت بـه خان

   . اعتنا باشندیب، ي ویخانوادگ
ــز امتا ــازات وی ــری ــاب جعف ــور  ژه جن ــه ط ــو ب ــدان حــضرت یکل  فرزن

 يدر ابتـدا  شاید   .باشد می،  اسلامامبر  یبا پ ایشان   یبساشتراك نَ  ،ابوطالب
چـرا کـه   ، دوش ـ  نمیتلقی یاز خاصی و امت یژگیو،  نسبتن  یامر به نظر رسد که ا     

و همـه   ند هـست  برخوردار،  یژگین و یاز از   ین ،ر فرزندان جناب عبدالمطلب   یسا
 ـ  ا؛  باشـند   می شهیک تبار و ر   یاز    ـ بـه روا   یمـا وقت  ـ  مـی  ات مراجعـه  ی  ـا،  میکن   ن ی

و جنـاب   نیمـؤمن لرایحـضرت ام : میابی  می دو نفر يت خاص را تنها برا    یموقع
  ؛  جعفر

                                                             
برگرفته از شجره طیبه ( 18، ص 4؛ اعیان الشیعه، ج   286، ص 1؛ اسدالغابهٔ، ج  248، ص 1الاصابهٔ، ج .  1

  )پیامبر اکرم
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  : ندا ه فرمودامبر اکرمی پخود
 و ليآنـت أ و يلقـَ خكُلقـَ و خيلقُ خكُلقُ خُشبهيف، ا جعفري َنتأا مّأ«

  »تيرَجََن شمِ
 مـن و    يمایه س ـ یت شب یمای من است و س    ه اخلاق یاخلاقت شب ،  جعفراي    تو

.یتو خانواده من و از شجره من هست
1

  
کـه  ،  داشـت لزومیچه  ،  نبوداي    ژهیاز و یامت،  ن نسب یاگر ا نکته مهم این که     

 ـب به جنـاب جعفـر    نسبت  آن را   ،  رسول مکرم اسلام   سـوي  از ؛ ان کننـد ی
 و  حـضرت عبـداالله  تنهـا  ، فرزنـدان جنـاب عبـدالمطلب   ین تمام یدر ب ،  گرید

مـشترك  ،  جانـب پـدر و هـم از طـرف مـادر            زکه هم ا  ،  باشند می،  ابوطالب
هستند

2
باشد می،  بن عائدو بنت عمرةفاطمجناب  ،  شان یمادر گرام و   

3
ر یو سـا   

و از جانـب مـادر   ،   بـوده  یکی فقط از طرف پدر    ،فرزندان حضرت عبدالمطلب  
.هستند مختلف

4
  

 ـ به فرموده پبنا( ،عبدالمطلبجناب ن تمام فرزندان یدر ب  ، )امبر اکـرم ی
، تی ـلاو انتقـال نـور نبـوت و         يبـرا ،  را خداوند حضرت عبداالله و ابوطالـب     

  .دیبرگز
  فـضائل ي حاون موضوع وی مربوط به اکه،   را یتیرواز  ینن فصل   یان ا یدر پا 

                                                             
؛ مستدرکات علـم  217، ص3جعلی الصحیحین، مستدرك لا؛ 48، ص2مستدرك سفینهٔ البحار، ج   .  1

؛ کـشف  66مناقب، خوارزمی، صال؛ 5، ص1؛ معجم رجال الحدیث، ج133، ص 2رجال الحدیث، ج  
  307، ص38؛ بحار الأنوار، ج516، ص15؛ شرح احقاق الحق، ج97، ص1الغمهٔ، ج

  7، ص35؛ بحارالانوار، ج6، ص2؛ الدروس، ج89، ص20جواهر الکلام، ج.  2
  89، ص20؛ جواهرالکلام، ج136القویه، صد؛ العد137، ص1مناقب آل ابی طالب، ج.  3
  247، ص22بحارالانوار، ج.  4
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  : میینما  میباشد نقل می، بیت اهل
ن و سََ و الحـةَ و فاطمـًايـ و علينقَلَخَ  االلهَّنإ:  قال االلهَ رسولنّإ«
 .ٍلاف عامأ ةا بسبعينّق الدلُيخن أ َقبل، ينالحس

  ؟ا رسول االلهينتم كن يأف: ُقلت
  .دهِّمجُه و نسُِّقدنُده و َحمَ و ن تعالي االلهَحِّبس َُرش نعَ الُامدّقُ: قال

  ؟مثالاي  علي: ُقلت
 َودمـنا عيرّصَـ، نارَوَُق صـلُيخ أن االله  َرادأ إذا يحت، ٍ نورُشباحأ: قال

و  هـاتمّالأ ِرحـامأباء و  الآِصلابأ نا اليج آدم أخرِلبصُ فنا فيذََ قّ ثمٍنور
 . بنا آخـرونِشقي و ٌ بنا قومدَُسعي، فركُ الَفاحَ و لا سكِّ الشرسُِنا نجَبيصيلا

 لَعَـَفج، ينه نصفَّقُفش، ورّ النك ذلجََأخر، لبّلب عبدالمطُ صليإنا يرَّ صّفلما
 و ة آمنـليإ  لييذّصف الّ النجََثم أخر، طالب بيأ ه فيَصفاالله و نِ عبده فيَنصف

ثـم ، ًايـعل، ةُت فاطمجََ و أخرةُ آمنيتنجََخرأف، سدأ بنت ة فاطمليإصف ّالن
، ّ عـليليإ ُ العمـود َعـادأ َّثم، ةَ فاطميّت منجََ فخرليّإ ُ العمود َعادأ

ن مـن نـور اكـ ما فـ-ًعاي جمينصفّ من النيعنيـ  ينفخرج منه الحسن و الحس
فهـو ، ينسُلـد الحـُ وفيصـار ، يان من نوركلد الحسن و ما ُ و فصار فيليِّعَ
  »ةامي القِومي ليإلده ُ من وةّئم الأنتقل فيي

، ن رای و فاطمـه و حـسن و حـس       یخداوند من و عل   : فرمودند امبر اکرم یپ
  .دیآفر، ایهفت هزار سال قبل از خلق دن

  د؟یشما کجا بوددر آن هنگام : عرض کردم] دی گويراو[
 ي خـدا  یید و حمد گو   یس و تمج  یح و تقد  یبسم و به ت   یدر عرش بود  : فرمود

  .میمتعال مشغول بود
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  د؟ی بودیبه چه صورت و شکل: عرض کردم
 متعال اراده کرد تـا مـا را   ي که خدایم و هنگامیاز نور بود  هایی    شبح: فرمود

دم قـرار داد و بـه      از نـور و در صـلب آ        یمـا را سـتون    ،  ندیافری ب یبه صورت کنون  
م و نجاسـت شـرك و      یب ما در صلب پدران و رحم مادران قرار گرفت         ین ترت یهم

 ی شـق  ی با ما سعادتمند شده و گروه ـ      یده است و گروه   یبه ما نرس  ،   کفر یآلودگ
 ـ ،  میدیتا آنکه ما به صلب عبدالمطلب رس      . شدند ، م شـده یآن هنگام آن نـور دو ن

مه نور من از عبـداالله   ین.  ابوطالب منتقل شد   گر به یم د ی از آن به عبداالله و ن      یمین
مه نور ابوطالب به فاطمه بنت اسـد منتقـل شـد و مـن از آمنـه زاده          یبه آمنه و ن   
  . از فاطمهیشدم و عل

از مـن اسـت و آن   ] زهرا [آن عمود نور سپس به من منتقل شد و فاطمه    
مـه  یدو نن آهمـه مـا از      و. ن از او هستند   ی منتقل شد و حسن و حس      ینور به عل  
 به فرزندش حسن منتقل شد و نور من به فرزنـدم   یسپس نور از عل   ،  مینور هست 

. که از نسل او هستند منتقل شدیو از او به همه امامان نیحس
1

  

                                                             
  209ـ 208، ص1ج، علل الشرایع.  1
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  ها هیالقاب و کن:  پنج
 ـکـه هـر   ، اند نام بردههایی    هیالقاب و کن   ،جعفر جناب   يبرا هـا   ک از آنی

و قـدر    گـران یمرد و صحاب  ر آن بزرگ  دده  یپسند ینشانه وجود خصلت و صفت    
 از  عصمت و طهـارت بیت  اهل ورسول خدا  ف  یا تعر ید و   ی از تمج  یحاک

  .است آن جناب

   بو عبدااللهأ
باشد که به خـاطر وجـود فرزنـد اول           می،  بوعبدااللهأشان  یه ا ین کن یمشهورتر

.باشد  میق با آداب و رسوم عربجناب عبداالله بن جعفر و مطاب، شانیا
1

  

   نیالمساکوأب
 ـاکه  ،  اشاره نمود ،  نیالمساکو  توان به أب   می،  شانیگر القاب معروف ا   یاز د  ن ی

کـه در دوران قبـل و بعـد از    ،  بـود یبه خاطر احسان و کرم و بخشـش  لقب تنها   
.رفت  میبه شمار، ي وير فردی نظیبهاي  شاخصهاز ، اسلام

2
   

                                                             
؛ اکلیل المنهج فی تحقیق 172، پاورقی ص 1حتجاج، جلا؛ ا131، ص2حدیث، جالمستدرکات علم رجال .  1

؛ الإصابهٔ، 451، ص1؛ التعدیل و الترجیح، ج49، ص3؛ الثقات، ج185، ص2؛ تاریخ الکبیر، ج538المطلب، ص
اـن الـشیعهٔ، ج  71، ص11؛ الوافی بالوفیات، ج83، ص2؛ تهذیب التهذیب، ج592،  1ج بـل  118، ص4؛ اعی ؛ س

  601، ص2؛ قاموس الرجال، ج33، ص7؛ الأعلام من الصحابهٔ و التابعین، ج397، ص2الهدي و الرشاد، ج
؛ الأعـلام مـن الـصحابهٔ و    757، ص2؛ الـسیرهٔ الحلبیـهٔ، ج    485، ص 3هٔ، ابن کثیـر، ج    السیرهٔ النبوی .   2

  292، ص4؛ البدایهٔ و النهایهٔ، ج34، ص7التابعین، ج
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ن ی ـه حضرت به ااز توجاي  نشانهکه ،  امبر اکرم یلام پ کدرمزبور را   صفت  
.افتیتوان   میزیرا ن، استشان یت ایخصوص

1
   

خطاب به پـدر بزرگـوار       که حضرت جعفر  ،  آمده است ز  یگر ن ید یتیدر روا 
  : ش فرمودیخو

 »هِثلِ م عليَرونِقدي لاانيير و جً طعاماَ أن أطعمييستحَ لأّإني، هَا أبي«
 ننـد آن را ما، گانمی بخـورم کـه همـسا   ییکنم کـه غـذا      می ایمن ح ،   پدر يا
.توانند بخورند نمی

2
  
 ـان نمخالف ـ یحت شان راین صفت ا  یاجالب است که     منکـر  ، انـد  ز نتوانـسته ی

 ـ که ا  ییتا جا اند    شوند و همگان آن را نقل نموده       از ،  مـه اعت در کتـب     ی ـن روا ی
  :  مشهور شده استهریقول ابوهر

 » طالب بن أبيَجعفر، ينك بالمساِاسّ النيرُان خك«
.طالب بودیجعفر ابن اب، نی مساکيابر، ن مردمیبهتر

3
  

  نیذوالهجرت
کـه  ، اسـت ن یذوالهجـرت ،  )که به آن مشهور است    (شان  ین القاب ا  یتر از مهم 

                                                             
  216؛ ذخائرالعقبی، ص655؛ الصحیح الترمذي، جزءالخامس، ص410العمده، ص.  1
کلینـی، پـاورقی   ال؛ ثلاثیـات  487؛ کتاب الأربعین، ص34، ص7الأعلام من الصحابهٔ و التابعین، ج     .  2

؛ 277، ص1مثـانی، ج ل؛ الآحـاد و ا 484، ص9؛ فتح الباري، ج1381، ص2؛ سنن ابن ماجه، ج 170ص
؛ الـوافی بالوفیـات،   592، ص1؛ الإصـابهٔ، ج  287، ص 1؛ أسـدالغابهٔ، ج   322ـ321، ص 13کنزالعمال، ج 

، 2؛ السیرهٔ الحلبیـهٔ، ج 108، ص11؛ سبل الهدي و الرشاد، ج   119، ص 4؛ اعیان الشیعهٔ، ج   71، ص 11ج
  757ص

؛ الأعـلام مـن الـصحابهٔ و    108، ص11؛ سـبل الهـدي و الرشـاد، ج       42، ص 4الطبقات الکبري، ج  .  3
  67، ص7التابعین، ج



44  ارجعفر طیبود  مردي که اگر می...    

، ن بـه حبـشه    یهمه مهـاجر  به   امبر اکرم ین لقب را پ   یات ا ی از روا  یطبق برخ 
.اعطا نمودند

1
  

 نی به ا  امبر اکرم یتوسط پ  ، طالب یگر جعفر بن أب   ی د یبنا به نقل برخ   
.ده شدیلقب نام 

2
 يوکـه  ، ن بـوده ی ـن لقـب ا ی ـشان بـه ا ی مشهور شدن اعلتّ و

  .نهی به مديگریبه حبشه و د هجرت یکی، ست دو هجرت بوده ايدارا
 از جنـاب    امبر اکـرم  ی ـت پ یانگر رضـا  ی ـن کـه ب   ی ـعلاوه بر ا  مذکور  لقب  

تمـام مهـاجران بـه حبـشه کـه بـه             يبرا،  زین یلتیفض نشانه،  باشد می جعفر
 چنانچـه در    .اسـت ،  ماندنـد  شان اسـتوار  ی ـشان هجرت نموده و در راه ا      یادستور  

عمـر بـن    ،  از حبـشه   سیبنـت عم ـ   که پس از بازگشت أسماء     میخوان  می تیروا
ش بـوده يكه در زمان هجرت مهـاجران از جملـه شـكنجه گـران قـرالخطاب  

اسـت
3
م و بـر شـما   یش از شما هجـرت کـرد  یما پ، هیحبشاي  : شان گفتیبه ا  

 ـ بودخـدا حال آن که شما با رسول      ! چگونه: أسماء گفت ،  میفتسبقت گر  د و ی
 کـه  یدر حـال ، م نموده اسـت یتعلر و جاهلان شما را یشان گرسنگان شما را س  یا

؛  خواهم گفـت امبر اکرمیبه خدا سوگند حرفت را خدمت پ     ! میدور بود او  ما از   
 ـ:  داشـت  هشان عرض یآمد و به ا    امبر اکرم یسپس نزد پ   نـان  یا،  ا رسـول االله   ی

                                                             
 در شرح حال شرحبیل بن حسنه؛ تاریخ مدینه دمشق،         548اکلیل المنهج فی تحقیق المطلب، ص     .  1
، در شـرح حـال   244، ص35مدینه دمـشق، ج ، در شرح حال ابوموسی اشعري؛ تاریخ       24، ص 32ج

، در شرح حال جناب عمار بن یاسر؛ تاریخ 359، ص43عبدالرحمن بن عوف؛ تاریخ مدینه دمشق، ج
  ، در شرح حال عیاش بن أبی ربیعه241ٔ، ص47مدینه دمشق، ج

؛ المعارف 574، ص42؛ تاریخ مدینه دمشق، ج35ص، ؛ عمدهٔ الطالب34کتاب سلیم بن قیس، ص.  2
  205 قتیبهٔ، صابن
 ـ 394، ص 1النبویهٔ، ابن کثیـر، ج     السیرهٔ.  3 ، 1؛ الـسیرهٔ الحلبیـهٔ، ج  341، ص1ج،  إبـن هـشام   النبویـه،   سیره  ؛ ال

 300ص



  45 ها کنیه و القاب : پنج  = اول فصل

  :  فرمودامبر خدایپ، ن هنگامی در ا!میستین نیکه ما از مهاجر کنند  مینگما
َ مـرتةُم الهجـركـل، ك ذلُقولي من بََّذك«  و جـاشيَّ النم إليُرتَهـاج، ينّ

 »م إليُهاجرت
،  شـما دو هجـرت اسـت   يبـرا ، دروغگوستشد یاندیو بد ین بگو یهر که چن  

  مـن  ي هجرت به سو   یکیو   )شهن حب یدر سرزم ( ی نجاش يک هجرت به سو   ی
)هنیدر شهر مد(

1
  

.اند فرموده  به جناب جعفرامبر اکرمین جمله را پیگر ای دیو بنا بر قول
2

  

 نیذوالجناح
شان راجع بـه جنـاب   ی و بشارت اامبر اکرمیپسخنان  برگرفته ازن لقب  یا
   . استتهومربوط به واقعه جنگ م ،جعفر

توسـط دشـمنان    ، دست جناب جعفـر    پس از آن که دو    ،  تهونبرد م هنگام  
  :  فرمودامبر اکرمیپ، دیدن جدا گردباسلام از 

  »ث شاءي حةّ الجن بهما فييرطي ينه جناحيدي أبدله من إن االله تعالي«
دو بال عطا فرمـوده      ن دو دست به جناب جعفر     آخداوند متعال در عوض     

.کند  میاست که با آن در بهشت به هر جا که بخواهد پرواز
3

  
                                                             

؛ 305، ص13، جیبـی یعل ـ  أ ؛ مـسند  71؛ مسند أبی داوود، ص    412و  395، ص 4المسند احمد، ج  .  1
ال، ج  ؛ کنز 272و245، ص 3؛ خلاصهٔ عبقـات الأنـوار، ج      550، ص 8المصنفّ، ج    و   324، ص 13العمـ

؛ اعیـان  284، ص2أعـلام النـبلاء، ج   ؛ سـیر 281، ص8؛ الطبقـات الکبـري، ج  677، ص 16چنین ج مه
  205، پاورقی ص6؛ امتاع الأسماع، ج228، ص3؛ نفحات الأزهار، ج306، ص3الشیعهٔ، ج

  332، ص11قاموس الرجال، ج.  2
؛ شـرح اصـول     57، ص 21لأنوار، ج ؛ بحـارا  217؛ ذخائرالعقبی، ص  481کتاب سلیم بن قیس، ص    .  3

  406، ص1؛ رسائل المرتضی، ج190، ص7کافی، مازندرانی، ج
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 ينذوالجنـاحبه ، ان مسلمانانیدر م ،ن واقعه بود که جناب جعفریپس از ا  
.معروف شد

1
   

 اریالطّ
 ـباشـند و ا     مـی  ار مشهور یبه لقب الطّ   ن که جناب جعفر   یدر ا  ، ن لقـب را   ی

 ـ نيدی ـچ گونه شک و تردی ه يجا اند  شان اعطا نموده  یبه ا  امبر اکرم یپ ست ی
   .اند و همه آن را نقل کرده

سـادات  ،  الجـواد ،  أفـضل الـشهداء   : رینظ يگرید القاب  جعفر  جناب يبرا
 ـ بـه دل  البتّـه  که   ـ. ز وجود دارد  ین... ،  ر الناس یخ،  هٔأهل الجنّ  القـاب  ن کـه  ی ـل ای

شان به طـور    یل ا یدر قسمت فضا   ،باشد  می ژه آن بزرگوار  یل و یجزء فضا ،  مذکور
  یاالله تعال إن شاء؛  بحث خواهد شدمفصل

                                                             
نعمـهٔ،  ل؛ کمـال الـدین و تمـام ا   562مـالی، شـیخ صـدوق، ص     لا؛ ا 913، ص 2ج،  منتهی المطلـب  .  1

، 8؛ مـستدرك الوسـائل، ج   542، ص 12؛ شـرح اصـول کـافی، ج       269الواعظین، ص  ؛ روضهٔ 264ص
؛ 35، ص2؛ مناقــب آل أبــی طالــب، ج611؛ المــسترشد، ص124، ص1؛ شــرح الأخبــار، ج302ص

  36؛ عمدهٔ الطالب، ص217، ص1ذخائرالعقبی، ج



  

    دومԂΙل
   ࣖما࠱
  =  دوم فصل

  





   یدوران نوجوان: یک 
 یشود بـه زمـان      می مربوط ، جناب جعفر  یزندگانمهم  هاي    از بخش  یکی

 کـه حـضرت     ییجـا  از آن و    شـده بـود    یش دچـار قحط ـ   ی و قـر   مکهّکه شهر   
 ـ اولاد و خـانواده ز     يدارا ،ابوطالب  ـدرآمـد و ثـروت ز     نیـز    بـود و     يادی  يادی
کـه بـه همـت فرزنـدان      ن شـد یرار بر ا  ق امبر اکرم یشنهاد پ یبنا به پ  ،  نداشت

 از فرزنــدان ی و کفالـت برخ ـ یرفتن سرپرسـت ی پــذبـا  حـضرت عبـدالمطلب  
  : بزرگوار بکاهندآن  یبر زندگ یاز شدت فشار قحط ،حضرت ابوطالب

، از آنجـا کـه حـضرت ابوطالـب    ،  شديدی شدیش دچار قحط  ی که قر  یزمان
: فرمـود ،   بـود  يمرد ثروتمند عباس که   ،  شیبه عمو ،  امبر اکرم یپ،  الوار بود یع
 کـه مـردم بـه چـه     ینیب  می الوار و ی است ع  ي برادرت ابوطالب مرد   !اباالفضلاي    

،  از فرزنـدانش  یک ـیم و بـا تکفـل       یا نزد او بـرو    یپس ب ،  اند  دچار شده اي    یقحط
  . می از فشار بر او بکاهیکم

 ـ یخـواه   مـی  ما: پس نزد ابوطالب رفته و گفتند     . ز موافقت نمود  یعباس ن  ا م ت
 ـ از فشار خانواده، یزمان رفع قحط   ـابوطالـب ن . میات کم کن ل را ی ـعق: ز فرمـود ی

  .دید با خود ببریخواه  مید و هر که راینزدم بگذار
  .با خود بردند، جعفر را، را و عباس یعل، امبر اکرمیپپس 

 ـ بود و پس از بعثت ا امبر اکرم یپهمواره با    یپس از آن عل    ، زی ـشان نی
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 یبـاق ، نـزد عبـاس  ،  که مسلمان شـد یز تا زمانیو جعفر ن . نمود ،تیشان تبع یاز ا 
.ماند

1
  

که در حـدود  اتفاق افتاد  ،نیرالمؤمنی حضرت امین واقعه در شش سالگ    یا
.است بوده ، جناب جعفری سالگ16ا ی 15

2
  

کـه بنـا بـر آن     ،  ز وجـود دارد   ی ن يگریقول د  در مورد کفالت جناب جعفر    
بـه خانـه حـضرت      و جنـاب جعفـر   ر اکـرم  امبیبه خانه پ   نیرالمؤمنیام

  : اند عباس بن عبدالمطلب منتقل شدهو طالب به خانه  ةحمز
ش بـه  ین بود که چون قریا، طالبی ابن ابیبر عل،   از نعمات خداوند   یکی
، امبر اکـرم یپ،   در فشار بود   يالواریز به جهت ع   ی دچار شد و ابوطالب ن     یقحط

 ید کـه قحط ـ ینیب  میالوار است وی عيردابوطالب م: و عباس فرمود  به حمزه 
،  اويالواری ـم و از فـشار ع ید نزد ابوطالـب بـرو     ییایپس ب ،  با مردم چه کرده است    

ابوطالـب  ،  پس از آنکه نزد او آمدند و درخواست خـود را مطـرح کردنـد             .میبکاه
ل نـزد او  ی ـپـس عق . دی ـد بکن یخواه  می و هر کار   دیل را نزد من بگذار    یعق: گفت

ت و اسلام بـا    یدر زمان جاهل   ز جعفر را با خود برد و جعفر همواره        ی ن ماند و حمزه  
ز طالب را با خود همـراه کـرد و   یعباس ن  .دینکه حمزه به شهادت رس    یتا ا ،  او بود 

                                                             
 و همچنـین  168، ص1هٔ النبویـهٔ، ابـن هـشام، ج   ر؛ السی666، ص3المستدرك علی الصحیحین، ج .  1

؛ تاریخ 58، ص2ج و همچنین 484، ص1؛ الکامل فی تاریخ، ج313، ص2؛ تاریخ الطبري، ج  262ص
؛ البدایـه و النهایـه،   51؛ مناقب خوارزمی، ص 162، ص 2؛ دلائل النبوهٔ بیهقی، ج    136، ص 1سلام، ج الا
، 1؛ اعــلام الــوري، ج179، ص2، جآل ابــی طالــب؛ مناقــب 69، ص1؛ علــل الــشرایع، ج5، ص3ج

، 7؛ شرح احقاق الحـق، ج 17؛ کنز الفوائد، ص  564؛ المسترشد، ص  86؛ روضهٔ الواعظین، ص   105ص
  152، ص1کشف الغمهٔ، ج؛ ؛ 621، ص22ج همچنین و 523ص

  27، ص2مناقب آل ابی طالب، ج.  2



  51 نوجوانی دوران : کی  = دوم فصل

 . نـشد يز شرکت کردنـد سـپس مفقـود شـد و از او خبـر      یبا هم در جنگ بدر ن     
 ـ ی ن امبر اکرم یپ راه کـه شـش سـال داشـت بـا خـود هم ـ      یرا در حال یز عل

.کردند
1

  
 ـز،   داد یتوان نظـر قطع ـ     نمی ن باره یچه در ا   رگ  ـ  ی  نقـل اول بـه    یرا از طرف

گـر نقـل دوم بـا شـأن         ید شده و از طرف د     ی تاک یخیدر کتب تار   ،صورت متواتر 
تـر   ار مناسـب ی حضرت حمـزه بـس  با شانیگاه ایجانیز اشتراك   و   جناب جعفر 

نـام  ، ن نـازل شـده اسـت   یمنؤ که در شأن میاتیبه عنوان مثال در عمده آ ؛  است
اء ی ـکه شاهدان انب  ،  آن دو هستند  بالجمله  گر آمده و    یکدین دو بزرگوار در کنار      یا

،باشند  میغ رسالت خودیشگاه خدا بر تبل   یدر پ 
2
شـاءاالله در بخـش فـضائل     انکه  

  .دنموم ی را ذکر خواهدن موری ااز يشتریموارد و شواهد ب جناب جعفر

                                                             
؛ شرح نهج البلاغه، 15ین، صیمقاتل الطالب: به همین مضمونو ؛ 27، ص2مناقب آل ابی طالب، ج   .  1
  15، ص1ج
  267، ص8کافی، جال.  2
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  قبل از اسلام: دو 
از اسـلام   و بعـد     قبل   یات بارز اخلاق  ی خصوص يدارا ،اریفر ط حضرت جع 

 کـه  يبه حـد ، استبوده مردم خاص    از آنها زبانزد عام و     یه بعض کچنان،  اند  بوده
  .آنها را انکار نکرده است سنیّ عه وین شیچ کس از مورخیه

کـه در آن دوران     ،  شـود   مـی  روشنش از اسلام    یخ پ یتاربا عنایت به مطالعه     
 ـامـا در م  ،  بوده که با وجود قباحتی که نزد مردم داشـته اسـت           مور   از ا  یبرخ ان ی

   .ستعادت داشته ا، بر آن افعال زشتجامعه آن روز و ار داشته یمردم رواج بس
  :  استين امور شرابخواری از ایکی
هاَون سوءكدريانوا ك و ِعراب الأَ عندةًتها حسنعَمَِن سك لم تِ الخمرنّإ«

١
 

»ِسلام و الإةِي الجاهلن هذا فيع زَُّحرَتيه االله َ رحمِاريّ الطُان جعفركو 
٢
 

 ش رایهمه بـد ها    ک نبوده است و آن    ی ن یعمل هرگز نزد اعراب  ،  يشرابخوار
از آن ، ت و چـه در زمـان اسـلام    یچه در زمان جاهل    ،اریدانستند و جعفر ط    می
  .کرد  میزیپره

 ـ  ا(رسـد     می  به نظر  ي عاد ي امر يکه شراب خوار  اي    در جامعه   )حیگرچـه قب
از  ،میه حـضرت ابـراه  یگر از احفاد و ذری دیمانند برخ ،اریحضرت جعفر ط  

                                                             
  242، ص6الصحیح من سیرهٔ النبی الاعظم، ج.  1
  71، ص1فسیر سمرقندي، ج؛ ت3، ص24المبسوط، سرخسی، ج.  2



  53 اسلام از قبل : دو  = دوم فصل

  : فرمود  میو، الودندیجستند و خود را به آن ن  میيزاریآن ب
 » عقليصُُنق أنا لاأ فِ العقلةَاديبون زُطلي ُاسّالن«

بــا [پـس مــن هرگــز  ، اد کـردن عقــل خــود هــستند یــشه زیــمـردم در اند 
.کنم  نمی خود را کم عقل]يشرابخوار

1
  

 ـده فراوان ای از صفات حم  یکیفقط  ،  یژگین و ی ا البتهّ گـر  یاز د .اسـت ، شانی
ده وشان در همه عمر هرگز زبان به دروغ نگش        یاتوان گفت     می صفات آن جناب  
 ـن،  شیدامن عفت خو   و هرگز    هده نکرد جبتها عبادت و س    و هرگز در برابر    الوده ی

  .و ناپاك نساخته است
 ن آنهـا یتـر  کـه از مهـم   ،   آمده است  یات مختلف یدر روا ،  مزبورده  یصفات حم 

  : با اشاره کردیت زین روایتوان به ا می
 کرد کـه مـن     یوح،  امبر اکرم یپ متعال به    يخدا: ندیفرما می امام باقر 

 ـپ. از او سپاسـگزارم   ،  طالبیبه خاطر وجود چهار خصلت در جعفر ابن اب         امبر ی
اگـر  : گفـت  اری ـجعفر ط. ش گفتند ی را برا  انیجعفر را خواستند و جر    ،  اکرم

مـن هرگـز    ،  گفـتم   نمـی  يزیز به شما چ   یمن ن ،  خداوند شما را با خبر نکرده بود      
هرگـز دروغ   . شـود   می لیدن آن عقلم زا   یدانستم با نوش    می رایز،  دمیشراب ننوش 

دانـستم اگـر      مـی  رایز،  چون دروغ خلاف مروت است و هرگز زنا نکردم        ،  نگفتم
، دمیحرمتم هتک خواهـد شـد و هرگـز بـت نپرسـت       ،  تک کنم هرا   یحرمت کس 

.ضرر بزند، تواند  می برساند و نهیتواند نفع  میدانم که او نه  میچون
2

  
                                                             

  3، ص24المبسوط سرخسی، ج: ؛ و به همین مضمون171، ص1تفسیر سمرقندي، ج.  1
؛ 272، ص22؛ بحـار، ج 558، ص1؛ علـل الـشرایع، ج  17، مجلس  133مالی، شیخ صدوق، ص   لاا.  2

؛ مـستدرك  220؛ الجـواهر الـسنیهٔ، ص   269؛ روضهٔ الـواعظین، ص    397، ص 4من لا یحضر الفقیه، ج    
  170کلینی، پاورقی ص ؛ ثلاثیات168، ص2، جالبحار
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جنـاب  ، شـود   مـی ات مشابه آن اسـتفاده   یت و روا  ین روا یااز   همان طور که    
هرگـز خـود را     ،   فراهم بود  یکه همه اسباب گناه به راحت     اي    در دوره ،  اریجعفر ط 

  او را شـکر و سـپاس  يکـو یده و نیتا آنجا که خداوند اعمال پسند  ،  الودیناه ن به گ 
  .دیگو می

کـه  ، این گونه برآیـد ، شاید در ذهن کاوشگر حقیقت، با توجه به مطلب فوق   
 ـرن اوصاف پس چرا حضرت جعفیبا ا  ، یدر مجلـس نجاش ـ ،  طالـب ی بن اب

  : دارد  میانین بیچن، دینما  میاقدام به دفاع از مسلمانانکه  یهنگام
 و دسـت بـه فحـشا      ... م و یدیپرسـت   مـی  م کـه بـت    ی جاهل بـود   یما مردمان 

 ـه را رعا  یم و حق همسا   ینمود  می م و قطع رحم   یزد می م و افـراد    یکـرد   نمـی  تی
 ـکردنـد و مـا در ا        مـی  فانمان ستم ی ما به ضع   يقو تـا خداونـد   ، مین حـال بـود  ی
.دت خدا فراخواندد و عبای ما فرستاد که ما را به توحي را به سويامبریپ

1
  

 ی از مـسلمانان ینـدگ یعفـر بـه نما  ججناب ، ن مجلسیاملا روشن است که در ا    ک
 ـ از آنـان بـه ا   زیادي  بخش حداقل،  ها آن همهم  ییکه اگر نگو  ،  دیگو  می سخن ن ی

 ـگو  مـی  سـخن یو آن بزرگوار با نگاه به جامعه جـاهل  اند    اوصاف مبتلا بوده   د و ی
 .ان کننـد  ی ـخودشـان را ب   شخصیت   ن سخنان یاکه با   ،  ستین ن یل بر ا  ین هرگز دل  یا

ن یتوسـط مـشرک   ،  شان به شـکنجه شـدن مـسلمانان       یا،  چنانکه در ادامه سخن   
گـاه و  یکند و کاملا روشن است که آن حضرت بـا توجـه بـه جا                می اشاره،  مکهّ

ن نبـوده اسـت و      یشان هرگز در معرض شکنجه و عـذاب مـشرک         یشأن خانوادگ 
   .لب مسلمانان حاضر در مجلس فرموده استز با نگاه به غاین سخن را نیا

                                                             
؛ 291، ص5 و ج202، ص1؛ المــسند احمــد، ج210؛ ذخــائر العقبــی، ص12دلائـل الامامــهٔ، ص .  1

  193، ص1سلام، جلا؛ تاریخ ا433، ص1؛ سیر اعلام النبلاء، ج26، ص6مجمع الزوائد، ج



  55 اسلام از قبل : دو  = دوم فصل

چـه در فـصل    آنبـا توجـه بـه     و يوده یص و صفات حم   یبا توجه به خصا   
 ـبـه ا ، و فاطمه بنت اسد آمده است طالبرت ابون حضیراجع به د ،  گذشته ن ی

بـه  که ش از آن یز پین،  طالبیبن اب که حضرت جعفر،  میشو  می جه رهنمون ینت
 ـ   ،  دا کند یش پ ی گرا امبر اکرم ین پ ید بلکـه  ،  ن نبـوده  یار و مـشرک   هرگـز از کفّ

  .بوده است می ابراهتن حضرین به دیمتد



56  ارجعفر طیبود  مردي که اگر می...    

  اعلان اسلام: سه 
 ـ       زات خاص ی از مم  یکی هـاي    در کتـاب    طالـب  ی حـضرت جعفـر بـن اب

بـه سـبقت در     ،   را يون  یخن اسـت کـه مـور      یا،  استکه بدان مشهور    ،  یخیتار
 در  .انـد  ذکـر نمـوده   ،   مسلمانان اولینه  شان را در زمر   ی کرده و نام ا    یاسلام معرف 

  : وجود دارد یخین باره دو دسته نقل تاریا
 و حـضرت  جـه یحـضرت خد  شان پـس از  یا،  که طبق آن  هایی    نقلاول  

  .باشد  مین مرد مسلمانیمان آورده و دومیا نیرالمؤمنیام
، از وي کـن ل، داننـد   مـی نیجزء سـابق هر چند ، شان رایکه اهایی  نقلو دوم   

  .اند نام برده ) نفرنی ودومی س تاست و پنجیبن یب(خر أ متاتنفر جزء
 ـتعبضروري اسـت کـه     ه  تکن ینذکر ا باز   در مـورد جنـاب   ، ر اسـلام آوردن ی

 ـبدان معنا ن  ،  )پیشتر گفته شد  چنانچه  ( ،جعفر  ـ،  ست کـه  ی  ـا، ش از آنیپ شان ی
  .اند ا مشرك بودهیکافر 

   اتی دسته اول روایبررس
ن در اسـلام بـوده   یاز جمله سابق،  اریات جناب جعفر ط   ین دسته از روا   یطبق ا 

  مـرد مـسلمان  اولـین به عنوان  ،نیرالمؤمنیشان پس از نام حضرت ام   یو نام ا  
 ـاگرچـه متـضمن ا   اتی ـن روای از ای برخالبتهّو  آورده شده است   ن مطلـب کـه   ی

 ـاما اسلام آوردن ا   ،  نیست ،اند ن نفر مسلمان بوده   یمشان چند یا  ـنزد،  شان را ی ک ی



  57 اسلام اعلان : سه  = دوم فصل

  : دانند می ،نیرالمؤمنی مباشر با اسلام آوردن حضرت امو
  »]ليبقل[ةًمباشر ه علييخأ ِسلامإ َ طالب بعدبيأ ُ بنُ جعفرمََسلأ«

 ـ          یجعفر ابن اب    ،یطالـب بلافاصـله بعـد از مـسلمان شـدن بـرادرش عل
.مسلمان شد

1
  

 ـکـه ا ،  دانستیاتید و موافق با روایمؤ،  ناتو  می راات  ین دسته از روا   یا شان ی
 ـ،  یچ مخـالفت  یچـرا کـه ه ـ     .دانند  می ن مرد مسلمان  یرا دوم  ن دو دسـته    ی ـن ا یب

دسـته  بـا  بـا جمـع   ، تـوان   میات راین روای ایات وجود ندارد و اجمال احتمال یروا
  .ان برداشتیاز م، اتیاول روا

 ـا،  ن اسـت کـه    یا !)یبه رغم مخالفت برخ   (ان مسلمانان   یمشهور در م   شان ی
 ـ روز نبـوت پ اولـین  در همـان  و،  ندباش ـ  می ن مرد مسلمان  یدوم ، امبر اکـرم ی

  : اند دهیشان گروید و به ایی را تاشانیا
 مّثـ ءلاثـاُّ الثَوميـ  عـليمََ و أسـلينوم الاثنـي ءَيّ نبل االلهو رسنّإ«

 طالـب و  بن ابيُ جعفرمََسلأ ّ ثميبّالن ةُ زوجلديوُت خ بنةُيجدَت خمََسلأ
 » خلفهمةَيج و خددٍي و جعفر و ز بعلي االلهُ رسولّصلييان ك و دٌيز

 ـ یدر روز دوشنبه به نبـوت رس ـ       ،امبر اکرم یپ جـه بنـت   یو خد ید و عل
 ـ ، دندیروز سه شنبه به او گرو،  لدیخو  ـز  طالـب یسپس جعفر ابـن اب د مـسلمان  ی

 ـ   امبر اکرم یپشدند و     ـ و ز   و جعفـر   یهمراه با عل خواندنـد و    مـی  د نمـاز  ی
.دخوان  میشان نمازی پشت سر اجهیخد

2
  

                                                             
، 1؛ اسـد الغابـهٔ، ج  36، ص7؛ الاعـلام مـن الـصحابهٔ و التـابعین، ج      323المسترشد، پـاورقی ص     .  1

  601، ص2؛ قاموس الرجال، ج341ص
  86عود، صسسعد ال.  2



58  ارجعفر طیبود  مردي که اگر می...    

  : میخوان  میگری دیا در عباراتیو 
 دُيـ زّار ثـميـّ الطُخوه جعفرأ ّثم  طالببيأ ابن  عليمََسلأ من ُّولأو «

 »هم ُ االله رابعهحمََِبوذر رأان ك و ةبن حارث
سـپس بـرادرش    ،   بـود  طالـب ی ابـن اب   ی که مسلمان شد عل    ی کس اولین

.ن آنان بودیر چهارمد ابن حارثه مسلمان شدند و ابوذیجعفر و بعد از آن ز
1

  
کـه  ، انـد  ن اکتفـا کـرده  یبه هم ـ ،   از کتب تراجم و رجال     یبرخ،  انین م ی در ا  البتهّ

ن یهم ـ، منـصف فرد  ي برامسلمان شده است و ظاهراً    نیر المؤمن یشان بعد از ام   یا
یـن  ،نیرالمـؤمن یکه ام   وجود ندارد  يدیچرا که ترد  ،  ت کند یمقدار کفا    مـسلمان  اول

. استیکافاند  ن مسلمان بودهیشان دومین که ایدر ا، عبارتن یهمباشند و  می
2

  

   اتی دسته دوم روایبررس
 ـدان  مین به اسلامیشان را جزء سابقیا، اتین دسته از روا  یا  نیامـا نـه از سـابق   ، دن
   .اند ن نفر آوردهی و دومیا سین و یست و پنجمیشان را به عنوان بیبلکه نام ا، اولین
 ـ نهماعکه در خود کتب ، باشند  میفی ضعين اقوال به قدر یا بـه عنـوان   ، زی

  : اند ذکر شده، ک قول خلاف مشهوری
 » ين و ثلاثان هو ثانيك و ًنساناإ ينَ و ثلاثٍ واحدَ بعدمََسلأل يق«

 و یک نفر مسلمان شـد و او س ـ ی و یبعد از س، طالبیجعفر ابن اب   گفته شده 
.بوده است ن نفریدوم

3
  

                                                             
  225، ص 1الاحتجاج، ج.  1
  131، ص2حدیث، جالمستدرکات علم رجال : اسلم بعد امیرالمؤمنین.  2
پاورقی ص ،  5ج،  ؛ تهذیب الکمال مزي   216، ص 1ج،  ؛ سیر اعلام النبلاء   341، ص 1ج،  سد الغابهٔ أ.  3

  37؛ الإکمال فی أسماء الرجّال، ص1162رقم ، 592، ص1هٔ، جالاصاب؛ 52



  59 اسلام اعلان : سه  = دوم فصل

  .باشد می، يره ویدر کتاب س، اسحاق ابن به نقل ،اتین روای همه اياتکاو 
.اند رد مسلمان نام بردهفن یست و پنجمیشان را بیا، زیات نیاز روادیگر  یبرخ

1
   

، را که جناب جعفـر   ،  وجود دارند نیز  ات  یروااز  گر  یداي    ان دسته ین م یدر ا 
  : دانند می، مسلمانان قبل از اعلان دعوت در دارالأرقم جزء

وارد دارالارقـم   ،  امبر اکـرم  یپش از آنکه    یپ،  طالبین اب سپس جعفر اب  
.مسلمان شد، شود

2
   

 ـا،  مسلمانان اولینبا شمردن نام    ،  زی همچون ابن خلدون ن    ینیمورخ ، شان رای
.داند می،  ن مسلمانان قبل از دعوت دارالأرقم     یدر زمره آخر  

3
 يقـول و  بـه    البتّـه  

 ـچرا کـه او در ا ، اعتماد کرد،  توان نمی م بـر  مقـد ، ابـوبکر را در اسـلام   ،ن نقـل ی
 ـیروا،  زتـر از قـول ابـن خلـدون        یدانسته است و شگفت انگ     ،نیرالمؤمنیام  یت

  :  در کتاب خود نقل کرده استیعقوبیاست که 
امبر ی ـن که پ  یق گذشت تا ا   ین طر یط به هم  یتا سه سال پس از بعثت شرا      ... 

بـا  ،  شی خو یشیقر شاوندانین با دعوت از خو    ی الأقرب هٔریان عش ی در جر  اکرم
 و دعـوت از  ین مهمـان یجه ای آنان را به اسلام فرا خواند و نت  یمت و مهربان  یملا
 ـ طالـب و عب ی بود که جعفر بن أبيادیزاي  مسلمان شدن عده  ،  شاوندانیخو  هٔدی

.ن شمار هستندیبن حارث از ا
4

  
 ـ تأمـل و اند ی انـدک البتهّن مورد و یات موجود در ایبا مطالعه همه روا   دن یشی

 البتّـه عه و یکـه همـان قـول ش ـ   ، دیجه رس ـین نتیتوان به ا  مییبه راحت،  ر آنها د
                                                             

 592، ص1 الإصابهٔ، ج .1
  119، ص4؛ أعیان الشیعهٔ، ج34، ص4الطبقات الکبري، ج.  2
 6، ص2 تاریخ ابن خلدون، ج .3
  28، ص2أسلم یومئذ جعفر بن أبی طالب و عبیدهٔ بن حارث، تاریخ یعقوبی، ج.   4



60  ارجعفر طیبود  مردي که اگر می...    

 و  اسـت ح  یصـح ،  داننـد   می ن مرد مسلمان  یدوم،  شان را ی که ا  سنتّمشهور اهل   
   .هست، زینشان یمعارض با داستان اسلام آوردن ا اند  گفتهانگریآنچه د

  : دیگو  میيعلامه تستر
 ضُِنـاقي ً نفراينً و ثلاثٍ واحدَ بعدهِِسلامإ ِونكن ِ مة الغابُسدُه أَقالما ا ّأم«

 ،نهيميعن  ينمنؤالميرُمأ و ّصليي يبّ الني رأَباطالبأ َّنإ :هُ نفسُما رواه
  » الإسلام فيانيّان الثكنّه أ  عليلّدُيه ّفإن، كِّ عمِ ابنَناحَ جِّ صلٍعفرِفقال لج

 ،ک نفر مـسلمان شـد  ی و یاما آنچه اسد الغابه نقل کرده است که جعفر بعد از س          
 ـپ، ابوطالب: تناقض دارد، ن نقل کرده استآش از یبا آنچه خود او پ     را  امبر اکـرم ی

پـشت سـر پـسر    ، خوانـد و بـه جعفـر فرمـود      مینماز امیرالمؤمنیند که با  ید
.ن مسلمان بوده استیکند که او دوم  مین دلالتیرا همیز، ت نماز بخوانیعمو

1
  

 مـسلم ،  امبر اکرم ی دعوت پ  يشان از ابتدا  یدن ا مسلمان ش ،  ن حساب یبا ا 
وم الانـذار کـه     یپس چرا در     ن است که  یا کن آنچه مورد سوال است    یل،  باشد می

 ـ را به ششانیخو امبر اکرمیکه پیزمان، ز حاضر بودند یار ن یجناب جعفر ط    ياری
 ـپپاسـخ   ،جناب جعفر،  خود را دادینی وعده جانشیخود فراخواند و حت    امبر را ی

  ار کردند؟ی و سکوت اختهادند
 شانی ـخـود ا ، کـه چـون  اینـست   ن سوال   ین پاسخ ا  ی از محقق  یبرخبه نظر   

 ـا و   اسـت  ،منـان ؤرمیامتنها  دان  ین م یمرد ا ،  دانستند می را یـاراي هـم     شان  ی
 گـاه ین پست و جا   ی و اندازه ا   در حد عرضی با آن ساحت مقدس نیست و خود را          

 ـتـا بـا ا    ،  نـد لـذا سـکوت کرد    ،  نددید نمی ل ی از فـضا يگـر یلت دیفـض ، ن کـار  ی
  .آشکار شود ،منانؤرمیام

                                                             
  603، ص2قاموس الرجال، ج.  1



  61 اسلام کیفیت : چهار  = دوم فصل

  اسلام ت یفیک:   چهار
 وارد   هنگام نماز ظهر ابوطالـب و پـسرش جعفـر          يروز: دیگو  می اسابن عب

 ـبـه نمـاز ا   امبر اکرم یپ  که یمسجدالحرام شدند در حال     امیرالمـؤمنین ستاده و ی
 جنـاب جعفـر   به ،رت ابوطالبن حال حض ی در ا  .شان اقتدا نموده بودند   یبه ا نیز  

 ،یو حضرت عل  پس جناب جعفر  ؛  ستیت به نماز با   یپشت سر پسرعمو  : فرمود
  : فرمود ستادند و حضرت ابوطالبی به نماز اامبر اکرمیپشت سر پ

 »يتقَِ ثً و جعفراًايّإن عل«
.نان من هستندی و جعفر مورد اطمیعل

1
  

مـان  یبر اسلام و ا    هم،  استد  موجو سنیّ   عه و ی ش يت که در کتابها   ین روا یا
. دلالـت دارد  مان جناب جعفـر یو هم بر سابقه اسلام و ا      حضرت ابوطالب 

 از افـراد  یبرخ ـمتاسـفانه  ز نقل شده است و ین يگریت با عبارات دین روا یا البتهّ
.اند نموده يو آن را دستکار ر دادهییث را تغیقه خود احادیز به سلیمغرض ن

2
  

                                                             
  140، ص1روضهٔ الواعظین، ج.  1
 کـه در آن نقـل اگـر چـه     165، ص54 براي اطلاع بیشتر مراجعه شود به تاریخ مدینه دمـشق، ج            .2

به نمـاز بایـستد ولـی     کند که پشت سر پیامبر اکرم   امر می  به جناب جعفر  حضرت ابوطالب،   
از خوانـدن پـشت سـر پیـامبر     کند و حاضر به نم ـ را به اقامه نماز رد می      خود دعوت پیامبر اکرم   

 که در آن نقل نیز مـدعی  183، ص30شود؛ و همچنین مراجعه شود به تفسیر آلوسی، ج   نمی اکرم
 و ابـوبکر مـشغول نمـاز خوانـدن بـوده انـد و       منینؤ همراه  امیرالمشده است که پیامبر اکرم 

  ...آمدند  حضرت ابوطالب و جناب جعفر
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  : ان شده استین بینن چیگر ای نقل ددرو 
 روزي  .پشت سـر ایـشان     جز پیامبر و علی و خدیجه      خواند  نمی و کسی نماز  

بـه نمـاز   پیـامبر  ،  شـد و دیـد   پیامبر اکـرم  ابوطالب به همراه جعفر وارد خانه       
جعفـر  اي  : سپس به جعفـر فرمـود  . خواند  میپشت سر او نماز    ایستاده و علی  

چون جعفـر  . طرفی دیگر به نماز ایستادجعفر نیز . پشت پسر عمویت نماز بخوان   
 در میان آن دو ایـستاده و نمـاز را آغـاز       پیامبر اکرم ،  سمت چپ پیامبر ایستاد   

  : ابوطالب نیز زیر لب اشعاري را سرود. نمود
به درستی که علی و جعفر در هنگام بلا و سختی زمان مورد اطمینـان مـن              

  هستند
 گذارنـد و او ذلیـل     نمی است را تنها  به خدا سوگند پیامبري که داراي جایگاه        

...شود نمی
1

  
 ـن  از امام جعفر صـادق یتیدر روا   ـز ای  نمـاز  اولـین بـه عنـوان   ، ن مـاجرا ی

  : ر آمده استیجماعت در اسلام به شرح ز
ــص« ــال ال ــَ جمُّأول:  ادقّق ــت إنك ةٍاع ــولّان ــ االله َ رس ــان ك  و ّصليي

 معـه الـب و جعفـربوطأ َّذ مـرإ معه  طالب بن أبي عليينالمؤمنيرُأم
َ فلـما أحـكِّ عمـِ بـنَنـاحَ جِّلَ صينُا بيفقال   و مامهَّ تقـد االلهُ رسـولَّسّ

                                                             
؛ مناقـب آل   257، ص 7؛ الغدیر، ج  269، ص 1؛ السیرهٔ الحلبیهٔ، ج   269، ص 13شرح نهج البلاغه، ج   .  1

، رقـم  317، ص20باب ، ؛ قصص الأنبیاء، راوندي172، ص1؛ کشف الغمهٔ، ج  71، ص 1ابی طالب، ج  
 181، ص1؛ کنزالفوائد، ج140؛ روضهٔ الواعظین، ص597، ص76مالی، شیخ صدوق، مجلس  لا؛ أ 395

، 53، ص18؛ بحـارالأنوار، ج 116، ص4؛ الإصابهٔ، ج287، ص1؛ أسدالغابهٔ، ج271، ص 8و همچنین ج  
؛ شـرح  455، ص6؛ مـستدرك الوسـائل، ج     323؛ المـسترشد، پـاورقی ص     120، ص 35و همچنین ج  

    333، ص2؛ شواهدالتنزیل، ج549، ص3الأخبار، ج
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 »...ي ثقتً و جعفراًاي علَّقول إني و هو ًمسرورا بوطالبأانصرف 
 ـپ بـود کـه   ی نماز جماعت در اسـلام زمـان      اولین: فرمود امام صادق  امبر ی

در آن . گزاردنـد   مـی   نمـاز  الـب طی ابن اب  ی عل امیرالمؤمنینهمراه با    اکرم
ابوطالـب بـه   . ز همراه او بـود ی که جعفر ن   یشان آمد در حال   یهنگام ابوطالب نزد ا   

 ـ پ.ت نماز بخـوان یپشت سر پسر عمو   : جعفر فرمود  کـه متوجـه   ، امبر اکـرم ی
 ـ: کـرد   مـی  که زمزمـه  یابوطالب شادمان برگشت در حال    ،  شان شد یآمدن ا   و  یعل

....دنان من هستنیجعفر مورد اطم
1

  
 ـچـرا بـا وجـود ا      معلوم نیست   ،  با توجه به آن چه بیان شد       ت ی ـن همـه روا ی

، رد مـسلمان اسـت    م ـن  یشان دوم ـ یا ن که یدر ا اي    باز هم عده  ،  یح و قطع  یصر
چرا کـه  ، ستید و دور از ذهن ن   یبع این موضوع چنان هم      البتهّ! اند ک کرده یتشک

 اولـین به عنـوان     ،یلن ع یرالمؤمنیمان ام ی هستند که در ا    یهمان کسان اینان  
ک ید و تـشک   یز ترد ین مان حضرت ابوطالب  یه ا ین طور در قض   یمهمسلمان و   

 ی و همچون درخشندگ   ی قطع امبر اکرم ی که همچون نبوت پ    یمانیا،  اند  کرده
.ان استیدر وسط روز آشکار و نما، دیو تابش نور خورش

2
   

                                                             
؛ الحـدائق  273، ص5کتب الاسلامیه، جال؛ وسائل الشیعهٔ دار288، ص8وسائل الشیعهٔ آل البیت، ج .  1
؛ بحـارالأنوار،  301، ص1؛ مناقـب آل ابـی طالـب، ج      86؛ روضهٔ الواعظین، ص   92، ص 11رهٔ، ج ضلناا

، 4؛ اعیـان الـشیعهٔ، ج  406، ص6؛ جامع احادیـث الـشیعهٔ، ج    3، ص 85، و همچنین ج     207، ص 38ج
  37، 7؛ الأعلام من الصحابهٔ و التابعین، ج119ص

  603ص، 2ترجمه عبارت علامه تستري در قاموس الرجال، ج.  2
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   هجرتعلتّ: یک 
 و چهـره بـه چهـره و         يبه صورت فـرد    رسول خدا  ه سال که  پس از س  

دعـوت  ، سرانجام به امر خداوند متعـال    ،  غ کرد یتبل را شی خو ين نوپا یانه د یمخف
ش یجاه و مقـام خـو     آن روز   ش که تا    یقر . و آشکار نمود   یعموم ش را ی خو یاله

 ـبـا ا ،  دید  نمی چندان در خطر   امبر خاتم یرا از جانب پ     امبر اکـرم ی ـن اقـدام پ ی
  . نمودامبر اکرمیاقدام به مقابله و برخورد با پپس آن از نگران شده و 

 ز شکنجه و آزار مـسلمانان را  یش ن یقر،  امبر اکرم ی پ یبا شروع دعوت علن   
، رفتـه رفتـه    .افزودها    ت و شکنجه  ین آزار و اذ   یآغاز نمود و روز به روز بر شدت ا        

امبر اکـرم یحال پهمین  در،  شد  می  مسلمانان دشوارتر  ين وضع برا  یل ا تحم 
 ـاندیباي  ارهچ ـ آن ين مشکل بزرگ را حل کنـد و بـرا         یتا ا  م گرفت یتصم  .شدی

 دیرس ـ ییکار به جـا  ،  داد  می ش از خود نشان   ی که قر  ی و لجاجت  یرا با سرسخت  یز
، هـا  نکه شکنجه ی ضمن ا  .نمود  می ار دشوار یمان داشتن بس  یکه مسلمان شدن و ا    

  .برد  میشیت به کفر و خروج از اسلام پمرز بازگش تازه مسلمانان را تا
 ـ لـذا با   .ر ممکن بـود   یآن غ ن اوضاع و تحمل     یادامه ا   ـانداي    د چـاره  ی  هدیشی

  دیگـر از طـرف  .بنـد ای یین بن بـست رهـا  یاز اعموم جامعه مسلمین تا  ،  شد می
امـت  یان تا روز قی تمام جهانيبرا، ن اسلام را  یو د  امبر خاتم یپ،  خداوند متعال 
 ـداصره  فرستاده و مح    مکّـه ش در یتوسـط مـشرکان قـر   ، منـان بـه آن  ؤن و می

  . بودین الهین دیبرخلاف هدف آخر
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 ـتـا بـا ب   را بر آن داشت  امبر اکرم ی پ عللن  یهمه ا  برخـی از  رون بـردن  ی
د و هـم    بخشنجات   مکهّهم مسلمانان را از خفقان موجود در        ،  مکهّمسلمانان از   

 ـن اسلام در خـارج از       یغ د ی تبل ي برا یفرصت فـراهم آورد و عـلاوه بـر آن         ،  همکّ
  .دیس نمای تاسن مسلمانايمن برای ایگاهیپا

 یاز مـسلمانان را بـه سرپرسـت   اي  در سال پنجم بعثت عـده بر همین اساس   
  . حبشه فرستادي به سو طالبیحضرت جعفر بن اب

  چرا حبشه؟
 یسـخت نیز  که با توجه به مسافت دور حبشه و         ،  مطرح است ن سوال   یحال ا 

آن ، امبر اکـرم یرا پچ،  العرب و حبشههٔریان جزیا می وجود در الاخصبر و   یمس
  !ن را انتخاب نمودند؟یسرزم

   :افتی مکهّامبر بر خروج از یدر دستور پ، توان  مین سوال رایپاسخ ا
 »ٍ صدقُ أرضي و هدٌحَأه َ عندمَُظليُ لاًاكِلَا مِ بهَّنإف«

ن ید و آنجـا سـرزم  شو ی نم ظلمیکسبه که نزد او    است   یپادشاه،  در حبشه 
. استیراست

1
   

تـا مـسلمانان را   ، اندازد  میتمام تلاش خود را به کار، شیروشن است که قر   
 ـی امنکـه حـداقلِ    برونـد ینید مسلمانان بـه سـرزم  یلذا با،  بازگرداند در آن ، انشت

  .ن باشدیتام
                                                             

، 3؛ البدایـهٔ و النهایـهٔ، ج  120، ص4؛ اعیـان الـشیعه، ج  42، ص7الاعلام من الصحابهٔ و التابعین، ج     .  1
، صـص  1؛ سـیرهٔ الحلبیـه، ج  344 و 213، صص 1ابن هشام، ج، هٔالنبویسیرهٔ ال؛  85 و   73 و   66صص
، 2، ابـن کثیـر، ج  رهٔ النبویهٔی؛ الس328، ص2؛ تاریخ الطبري، ج   213؛ سیره ابن اسحاق، ص    375 و   360
، ص 7؛ فـتح البـاري، ج   288، ص 1؛ تـاریخ الخمـیس، ج  276، ص   2؛ الکامل فی التاریخ، ج      4ص  
  184، ص 2؛ تاریخ الاسلام، ج143
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 ـآ  مـی  ن طور بـر   یا،  امبر اکرم یش پ یاز فرما  ن ی چن ـيکـه حبـشه دارا  ،  دی
 یت ـین امکانـات و امن ی چن ـيدارا،  بلاد روم و شـام     یده است و از طرف     بو یژگیو

.  برقرار بـود    اقتصادي ش روابط خوب و مستحکم    یآنان و قر  ن  یبچرا که   ،  نبودند
 ضـمن  .ن در آنجا چندان دشـوار نبـود       یت مهاجر یا اذ ی بازگرداندن و    از همین رو  

 ـ  ها    نین سرزم ینکه حاکمان ا  یا  ـ( ی و انـسان   یفاقد اصول اخلاق ه خـصوص در    ب
) شـوند   مـی د و ضرر محـسوب ی آنان و حکومت آنان تهديرا که بیمقابل کسان 

  .اند بوده
 ـنره ی ـشبه جزگر نقاط   یمن و د  ین  یسرزم تحـت نفـوذ حکومـت جبـار و     ، زی
کـه از   ،  امبر اکـرم  ی ـش پ ین که از فرمـا    یعلاوه بر ا   .ران بوده است  یستمگر ا 

، شـود   مـی ن گونه برداشتیا، اند ر نمودهیتعب، به لفظ أرض صدق    ن حبشه یسرزم
رت و عـدالت مـدار و    ی پـاك س ـ   یمردمـان و   حکومـت    ين حبشه دارا  یکه سرزم 

   .بوده استراست کردار 
 يپـا  ،حین حـضرت مـس    ی د یم اله یر بلاد به تعال   یش از سا  ی که ب  یمردم

   .بند و معتقد بودند
 انتخـاب   يبـرا را   لی ـلان د یمجموعه ا توان    می با توجه به آن چه گفته شد      

  .انست دیکاف،  که مسلمانان به آن هجرت کنندینیبشه به عنوان سرزمح
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  خ هجرت به حبشهیتار:  دو
همـان طـور   ،  وجـود دارد ین اختلافاتین مورخیب، خ هجرت به حبشهیدر تار 
ن ی در ماه رجـب پنجم ـ هن واقعیا،  نقل شده استیخیات تاری از روا  یکه در برخ  
سال بعثت

1
امبر اکرمیپ شدن دعوت ین سال علنیدوم، 

2
  . داده استيرو 

بـه حبـشه محـصور        مهـاجرت  علتّ ن که یان ا یبا ب ،  نیگر از مورخ  ی د یبرخ
م سـال  محـرّ ، خ هجـرت را یتار،  طالب بوده است  یامبر اکرم در شعب اب    یشدن پ 

.اند هفتم بعثت دانسته
3

  
بعـد از وفـات حـضرت    ، هجـرت بـه حبـشه را       زی ـات ن ی از روا  يگریددسته  

.اند ان داشتهیب) عام الحزن(هم بعثت در سال د ،ابوطالب
4
   

ت بیـشتري  از صـح  سال پـنجم بعثـت   یعنیقول اول ، رسد  می به نظر  لکن
 ـبـا  قـریش   قطع ارتباط   ،   آمده است  یخیچرا که در کتب تار    ،  برخوردار باشد   یبن

 ـ یهاشم و رفتن بن    ران یکـه سـف  ،  طالـب پـس از آن رخ داد  ی هاشم به شعب اب
.ان از حبشه ناموفق بودندش در برگرداندن مسلمانیقر

5
  

                                                             
؛ الکامـل،  923، ص2؛ تـاریخ الطبـري، ج  144؛ سیاسهٔ الانبیاء، ص    204، ص 1 الطبقات الکبري، ج    .1
 335؛ اللمعهٔ البیضاء، ص 177، ص 2ج
 77، ص 2، ج فی التاریخ الکامل.  2
   209، ص 1، الطبقات الکبري، ج 385، ص 2دلائل النبوهٔ، ج.   3
   72؛ السیرهٔ النبویهٔ، ابن حبان، ص 622، ص 2مستدرك الوسائل، ج .  4
  376، ص1م، جاابن هشالنبویه، سیره ال؛ 335، ص2؛ تاریخ الطبري، ج208، ص1الطبقات الکبري، ج.  5



  71 حبشه به هجرت تاریخ : دو  = سوم فصل

  ا دو بار؟یک ی، هجرت به حبشه
 ـبا،  قبل از پرداختن به داستان هجـرت بـه حبـشه            که یگر اختلافات یداز   د ی

دو کـاروان را بـا       امبر اکـرم  یپا  یآ ن است که  یا،  ردی قرار گ  یمورد نقد و بررس   
ثمـان  عبه سرپرسـتی  کاروان اول   ،   حبشه فرستادند  ي از هم به سو    یفاصله زمان 

 ـ   به سرپرستی   بن مظعون و کاروان دوم        ـ یجناب جعفر بن اب  ـو   ب طال ا آن  ی
 ـ تنهـا  رسـول خـدا  و بـوده  فـات  یکه هجرت دو کاروان غلـط و از تحر     ک ی

   حبشه روانه نمودند؟يجناب جعفر به سو یبه سرپرستآن هم ، کاروان
 ـرباز وجود داشته و هـم اکنـون ن  ی د مذکور از اختلاف    ـی ن و ین مـورخ یز در ب

کـه هجـرت بـه     ن معتقدنـد ی از مـورخ یبرخ .استن منشاء اختلاف نظر   یحققم
 مرد و چهـار زن بـه      هد،  که در مرحله اول   ،  در دو مرحله انجام شده است     ،  حبشه

  : را به سمت حبشه ترك نمودند، مکهّ عثمان بن مظعون یسرپرست
 »ونظعَثمان بن مُهم عيساء علِربع نأ و ٍ رجالةشرََ ع ăَولاأ رََه سافنّإ«

 یده مرد و چهار زن به سرپرسـت       ،   که به حبشه هجرت کردند     ی گروه اولین
.عثمان ابن مظعون بودند   

1
گـر از   ی د یبرخ،  نین گروه از مهاجر   یو پس از رفتن ا     

  . به حبشه هجرت نمودند ،طیار جناب جعفریبه سرپرستنیز مسلمانان 
کـه  یهق ـیه جـز ب   ب .اند اشاره نکرده ،  خ هجرت دوم  یبه تار ،  ن قول یان ا یعمد 
.داند می، امبر اکرمیدو سال قبل از معراج پ، آن را

2
   

                                                             
 ـ؛ 12، ص 4؛ اعیان الشیعه، ج 85، ص 3؛ البدایهٔ و النهایهٔ، ج 143 ف ص 7لباري، ج فتح ا .  1 سیره ال

؛ تـاریخ  324، ص 1؛ سـیرهٔ الحلبیـهٔ، ج   5، ص 2؛ سـیرهٔ النبویـهٔ، ج  324، ص 1ابن هشام، ج   النبویه،  
   288، ص 1جالخمیس، 

  370، ص 2دلائل النبوهٔ، ج .  2



72  ارجعفر طیبود  مردي که اگر می...    

ک سال قبل از هجـرت      یمربوط به   ،  ه معراج را  یکه قض ( يت زهر یبنا بر روا  
کـه  ،  اسـت  طالب   یاز شعب اب  پس   ، مهاجرت جناب جعفر     )داند  می نهیبه مد 

  ! رسد  نمی مهاجرت به نظري برایضرورت، در این صورت
 ـ دسـتور پ   با مفاد ،  مذکورهاي    نقله این که    نکته قابل توج    و  امبر اکـرم  ی

 پادشـاه حبـشه     ی نجاش ـ يبـرا  ،طالبکه حضرت ابو   ي شعر ن طور مفاد  یهم
  .تناقض دارد، فرستادند

 ـمـا را بـه ا     ،  وجـود دارد   در نقـل    کـه  ی اضـطرابات  دیگر این کـه     جـه ین نت ی
 خودفروختـه را    نیکه مورخ ،   در پس پرده بوده است     ییماجرا حتماًکه  ،  رساند می

  .کرده است، ن واقعهیامجبور به جعل 

  قیافسانه غران
که دو ماه پـس از هجـرت مـسلمانان بـه حبـشه              ،  ن قرار است  یداستان از ا  

 ـدر آن حـال آ ،  نشسته بودندییش در جایکفار قربه همراه   ،  امبر اکرم یپ  یاتی
  : نازل شد، امبر اکرمیر پب، از سوره نجم

ُفرأيتم أَ﴿ ْ َُ َ َّالعزى وَ تََّاللا َ ُ َمناة وَ * ْ َ َالثالثة َ َ َالأخرى َِّ ْ ُ ْ ﴾
١
  

، شان را وسوسـه کـرد   ی کرد و ا   قاءامبر ال ی را به پ   یطان کلمات یش،  ن حال یدر ا 
  : دینگونه بگویا، هیس از آن دو آپکه 

  »يتجَترَُ لَّنهَُتَفاعَ شَّنإ و ليُ العقُيرانَ الغكَلِت«
  .باشد می، نیکه مفاد آن مدح سه بت بزرگ مشرک

به سجده افتاد و مسلمانان و مـشرکان        ،  امبر اکرم یکه پ ،  ن حال بود  یدر ا 
                                                             

  20ـ19 اتنجم؛ آیسوره .  1
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مـشرکان  ، دی ـچی پمکّـه پـس از آن کـه خبـر در           .افتادنـد  همه با هم به سجده    
بـه  ، مکّـه آمدند و او را در شـهر  ، امبر اکرمیبه سراغ پ، ن واقعهیخوشحال از ا 

 ـ جبرئام عـصر گدر هن  .افتخار گرداندند   ـپنـزد  ، لی  ـآمـد  ، امبر اکـرم ی  یو وقت
. ل آن دو جمله آخر را انکـار نمـود         یجبرئ،   او خواند  يسوره نجم را برا   ،  امبریپ
  : فرمود،  به خدا ناراحت بود!که از دروغ بستن خود امبر اکرمیپ

  »ل؟قُي االله ما لم  عليُلتقُ«
   را نسبت دادم که او نگفته است؟يزیبه خدا چ

  نازل شد که  برامیر پباي  هین حال آیدر ا
ْو إن ﴿ ِ َادوا ليفتنونكََ ُ ِ ْ َ َ ْ عن الذي أوحينـا إليـكَُ َْ َِّ َ َ ْ ََ ِ ً لتفـتري علينـا غـيره و إذا كَِ ِ َ ُ َ ََ ْ َْ َ َ ََ ِ ْ ِ

ُلاتخذو َ َّ ً خليلا كََ ِ َ﴾
1

  
 چرا .روشن استکاملا ، اندیشمند آگاهبر هر ه ین قضیاشک دروغ بودن  بی

ُينطق امَ وَ﴿:  کهيامبریپم یکه به فرموده قرآن کر ِ ْ ِعن َ َالهوى َ َْ ﴾
2

چگونه ، 
  ؟دمای نيبر زبان جار،  رايزین کلمات شرك آمیچن، ممکن است

جعل شـده  ، امبر اکرمیت پ این داستان پس از ح    یا،   روشن است که   کاملاً
 ـپ، جعل شده بـود   ،  امبریر زمان پ  چرا که اگ  ،  است ب نمـوده  یامبر آن را تکـذ ی
ش یرفته و در کتـب خـو   ی آن را پذ   مهاعن  یخ از مور  ياریبسسفانه  أمتچه    گر .بود

.اند نقل کرده
3

  

                                                             
  73یه اسراء، آسوره .  1
  4 و 3نجم، آیات سوره .  2
الکامـل  ؛ 76، ص 2طبـري، ج  ال؛ تـاریخ  158، ص 1؛ عیون الاثر، ج54، ص 2البداء و التاریخ، ج  .  3

  113، ص 3؛ البدایهٔ و النهایهٔ، ج 77، ص 2تاریخ، جفی ال
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انی ـ چون ابـن اسـحاق و ابوح   یدر مقابل آنها کسان   
1
 ـ  ، ، یهق ـیب، یابـن عرب

.اند ب کردهین را تکذآ. .. عبد الجبار ویقاض، یفسن، ينوو
2

  
 ـ تکم يبرا،  ن افسانه ین ا یمخترع داسـتان  ، شیل و اسـتحکام داسـتان خـو   ی

  .  آن هجرت دوم مسلمانان به حبشه استکه ،ز جعل نمودندین  رايگرید
 ـ غران هن قرار است کـه پـس از واقع ـ        یداستان از ا    ـ پیخبـر آشـت  ،  قی امبر و ی

از جمله عثمـان بـن   ،  از مسلمانان مهاجر  ید و برخ  یع به حبشه رس   یمشرکان سر 
 ـ به تصور وجود امن    !که داستان را باور کرده بودند     ،  مظعون ، مکّـه ت و صـلح در    ی

دند ی رس ـمکّـه پس از آن که به  ترك نمودند و  مکهّمت به   ی عز حبشه را به قصد   
 در کـار    ی و صلح  ی و آشت  !بوده است  امبر اکرم یو متوجه شدند که اشتباه از پ      

 همچـون عثمـان بـن مظعـون در پنـاه بزرگـان       یانه و برخ ی مخف یبرخ،  ستین
 ـا پ  فلذ .شدند مکهّن وارد   یمشرک کـه مـشتمل بـر      ،   گـروه دوم را    امبر اکـرم  ی
 حبـشه روان  ي طالب به سـو ی جعفر بن اب یبه سرپرست ،  اد و چند نفر بودند    هشت

.نمودند
3
   

 ـتنها حرکت ح یکه قول صح ،  رسد  می نظرهر حال به    به   ک کـاروان و آن  ی
  : است حبشه بوده ي به سوطالبی جناب جعفر بن ابیهم به سرپرست

 ثمانـون ُحـن و نجـاشيَّ النليإ االله ُثنا رسـولعَبَ: سعودماالله بن ُقال عبد«
 »... طالب و عثمان بن مظعون وبيأبن  ُ و معنا جعفرًلاُرج

                                                             
  381، ص 6البحر المحیط، ج .  1
، ص 1؛ المواهـب لذفیـه، ج   381، ص 33؛ تفسیر الرازي، ج     243تنزیه القران عن المطاعن  ص       .  2

  11، ص1؛ السیرهٔ الحلبیهٔ، ج53
؛ الـصحیح مـن سـیرهٔ النبـی     226 و 223، صص1ی، جئمراجعه شود به السیرهٔ النبویهٔ، النجاح الطا      .  3

  270 و 261، صص3الاعظم، ج
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 فرسـتاد و   ی نجاش يما را به سو    امبر اکرم یپ: دیگو  می عبداالله ابن مسعود  
.ز با ما بودندیطالب و عثمان ابن مظعون نیم و جعفر ابن ابیما هشتاد مرد بود

1
   

ي اشعری از ابوموسيگریت دیا در روای
2

  : استن آمده یچن، 
ــولرَمَأ« ــا رس ــَنطنَن أ االله ُن ــن قَِل ــر ب ــع جعف ــب يبأ م  ِرضأ ليإطال

  »...جاشيّالن
طالـب بـه حبـشه      یبه ما دستور داد که همراه با جعفر ابـن اب           امبر اکرم یپ
.میبرو

3
  

                                                             
  16 ص 09؛ امتاع الاسماع، ج 298، ص 2دلائل النبوهٔ بیهقی، ج.  1
ج من سیره النبی الاعظـم،     الصحیح  : باشد  وسی اشعري به حبشه صحیح نمی     چه هجرت ابوم   اگر  .2
 247، ص 3
  11؛ ص 2؛ السیرهٔ النبویهٔ، ابن کثیر، ج 170، ص 3البدایهٔ و النهایهٔ، ج.  3
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  انجراهمر یام: ه س
 ـاضروري است به    در ابتدا     هجـرت جنـاب     علّـت  کـه  مین مـسئله بپـرداز    ی

 يبـرا ، ر مـسلمانان یشان همانند سـا یاند باشد و آیا    توا  می چه به حبشه  جعفر
 داشـته   يگـر یل د یا دل ی ؟ به حبشه هجرت نمودند    مکهّن  یفرار از شکنجه مشرک   

  است؟
 ـ ايگـاه والا یو جا مسلم است با وجود حضرت ابوطالب    و مکّـه شان در ی

 ـامکـان شـکنجه و آزار و اذ       ،  شان داشـتند  یش از ا  ی که قر  یترسنیز   ، شانی ـت ا ی
  .استوجود نداشته  مکهّکان توسط مشر

 ـی در کـار باشـد و چـه دل   يگریل دید دلیبابا این حساب    پس   تـر و    مهـم یل
در خـارج شـبه     اسـلام یغ ـی حرکت تبلاولیندر ، امبر اکرمیپن که   یبالاتر از ا  

که هم آشنا و آگاه بـه   دنکنش انتخاب ی سفارت خو  ي را برا  ید شخص یبا،  رهیجز
 يباشـد و هـم دارا   کـرم امبر ای ـپشـخص  ر از  ع و فرمانبردا  یاسلام و هم مط   

  .باشداسلام امبر ی به پی و اخلاقيگاه والا و شباهت رفتاریجا
ر اسـلام و   یار با نگاه به سـف     یمردمان آن د  ،  در واقع با عنایت به این موضوع      

   . ببرندیقت پاك و ناب اسلام پیبه حقبایست  می، ي ویاخلاقهاي  یستگیشا
  : ندیفرما یم ین علینرالمؤمیحضرت ام، چنانکه

  »هِقلَ عُانُل ترجمجَُّ الرُرسول«
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.نشانه عقل اوست، فرستاده مرد
1

  
 ـیرالمـؤمن یحـضرت ام ،  این کـه حـضور     علتّ سوي دیگر به  از   در  ین عل
بــا نگــاه بــه ،  اکـرم امبریــ لــذا پحــضرتش ضـروري بــوده  و در کنــار مکّـه 

 ـپبـه   لقـاً  و خُ  قاًلشان را که اشبه الناس خَ     یا ،جناب جعفر هاي    یگستیشا امبر ی
مهمتـر از همـه   حبـشه و  در ن ی و امـارت مهـاجر    یبـه سرپرسـت     بودند اکرم

  : ار منصوب نمودندیدر آن د، سفارت خود
 »ينمِسلُ من المٌعه نفرَ و مً جعفرايّ عمَم ابنكيلإ ُثتعََد بَو ق«

از مـسلمانان  اي   م جعفر را فرستادم و همراه او عـده        ی شما پسر عمو   يبه سو 
.تندهس

2
  

انـه و بـه دور از چـشم         یکـاملا مخف  ،  ناگفته نماند که مهـاجرت بـه حبـشه        
، چنـد نفـره  هـاي   در قالب دسته جات و گروه  مسلمانان و شد  می ن انجام یمشرک
 ـنمودند و پس از آن همه در قالب       می  را ترك  مکهّ ک کـاروان هـشتاد و چنـد    ی
. حبشه هجرت نمودنديبه سو، نفره

3
  

 را برخـی انکـار کـرده و عثمـان بـن مظعـون را       گرچه این واقعـه تـاریخی     
تردیـدي  ، که گذشـت  اي    هولی با وجود ادلّ   اند    سرپرست کاروان مهاجرین دانسته   

.ماند  نمیباقی در امارت جناب جعفر
4

  
                                                             

  270عیون الحکم و المواعظ، ص.  1
  175ص3اعانه الطالبین ج.  2
  245، ص3الصحیح من سیرهٔ النبی الاعظم، ج.  3
جراي مهاجرت به حبشه اکاذیبی وجود دارد که از عهده این بحث خارج است کـه جهـت   در ما .  4

 مراجعه 254 تا 246 صفحات 3توانید به کتاب الصحیح من سیرهٔ النبی الاعظم جلد            مطالعه بیشتر می  
  .نمایید
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  داستان مهاجرت به حبشه:  چهار
که بـه  است ، ات مختلفیو رواها  با ملاحظه نقل،  دیآ  می ن بخش یآنچه در ا  

  .است واقع مطابق با، نظر
ْلم أَ﴿ ُأرض نْكُتَ َ ْ ًواسعة هِـَّالل َ َ ُفتهاجروا َِ ِ َ ُ َفيها َ ِ﴾

1
  

، افـت یش  یافـزا ،  مکّـه مـشرکان   توسـط    مسلمانانت  یآزار و اذ  آنکه  پس از   
 ـ تبل البتهّمان مسلمانان و    یجهت حفظ ا   به امبر اکرم یپ در خـارج از     اسـلام غ  ی

  .دستور به هجرت به حبشه را صادر نمودند، حجاز
  :  آغاز شدامبر اکرمین فرمان پیرت به حبشه با اهج

 ي و هـٌحـدأ عنـده مَُظلـي لاًاكـِلَا مِ بهَّنإ فةشَبَ الحِرضأ ليإ مُجترََلو خ«
 »هينتم فأا ّممً فرجام ك االله لُعليج ي حتٍ صدقُرضأ

 ی است که نزد او به کـس       ید که در آن پادشاه    ین حبشه برو  ی سرزم يبه سو 
،  که در وضـع موجـود  ید تا زمان  یبرو،   است ین راست یمشود و آنجا سرز     نمی ظلم
.جاد شودی ایشیگشا

2
  

ن ینده و جانـش یبه عنوان نما را جناب جعفر،  ن هنگام رسول خدا   یدر ا 
                                                             

  97ه ینساء، آِسوره .  1
؛ البدایـه و  184، ص1سلام، ج؛ تاریخ الا70، ص2؛ تاریخ الطبري، ج268، ص 7 القاري، ج     عمدهٔ.  2

؛ سـبل  4، ص2؛ السیره النبویه، ابن کثیر، ج213، ص1؛ السیره النبویه، ابن هشام، ج     85، ص 3النهایه، ج 
  3، ص2؛ السیره الحلبیه، ج363، ص 2الهدي و الرشاد، ج
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 ـم را ا  ويد و   یبرگز،  ودخ دسـتور  بـه او    و  نـد   ر و سرپرسـت مهـاجران قـرار داد        ی
اي  نامـه ین راستا در اند و یبه حبشه هجرت نما از مسلمانان اي    تا با عده   ندفرمود

  : ند پادشاه حبشه نوشتیخطاب به نجاشبه این مضمون 
ذا إ فـين مـن المـسلمٌ ومعـه نفـرً جعفـرايّ عمـَم ابـنكي الـُو قد بعثت«

 ُغـتَّ االله فقـد بلليإ كَ و جنـودكدعـوأ نيإ فـُّجبرَّ التعَِهم و دّقرأم فكوءجا
 »يع الهدّ من اتب عليُلامّ و السيصحُقبلوا ناف

،  شـما فرسـتادم  يبه سـو ، از مسماناناي    جعفر را به همراه عده    م  یپسر عمو 
ارانـت  یر و غرور و کبر را کنار بگذار که من تو و یچون نزد شما آمدند آنان را بپذ     

  .ت استیر و سلام بر آنکه تابع هدایحتم را بپذینص، کنم  میرا به خدا دعوت
 ي و بـرا   ن نامـه را سـال هفـتم هجـرت         یخ نگارش ا  یتار،  نی از مورخ  یبرخ

 ـفهم،  از مضمون نامـه لکن .ندا هدانستاز حبشه   مسلمانانمراجعت  درخواست    دهی
 ـآن مربوط به اواهاي  نامه و درخواست ،  شود که  می بایـد   البتّـه . ل بعثـت اسـت  ی

 به آن پاسخ گفته و مضمون آن بـه  یز وجود دارد که نجاش    ی ن يگرینامه د گفت  
  .نوشته شده است، يهجرآن نامه در سال ششم ، ایاست که گواي  گونه

 ـبنـا بـر ا    ،  امبر اکـرم  ی ـپس از ابلاغ دستورات پ    به هر حال      ن شـد کـه    ی
  .ترك کنند  رامکهّ، یمسلمانان شبانه و به طور پنهان

 ـپ،  سال پنجم بعثت  ماه رجب    ياز شبها  یکیمه  یدر ن   يبـرا ، امبر اکـرم ی
، ه آنـان فرمـود  ب سفارشات خود را نزد آنان آمد و پس از آنکه   ،  اران خود یوداع با   

  : ن کلمات بدرقه نمودیرا با ا  طالبینده خود جناب جعفر بن ابینما
 كنّـإ يرٌسي كي عليرِسعَ اليرَسي تنّإ فيرٍسعَ ِّلك يرِسي تف به فيُ الطَّهمّالل«

  »ةرِا و الاخينُّ الد فيةائمّ الدةَعافاُ و المسرَي له الكلَُسئأر ي قدٍ شئِّلك علي
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ن کار بـر تـو آسـان        یکه ا ،  امور مشکل   در ساده کردن   ا به او لطف کن    یخدا
 ـ دنیم ـیش دای و آسـا ی او راحت ـيا بـرا یخدا .یی توانا ياست و تو بر هر کار      ا و ی

.آخرت را از تو خواستارم
1

  
در سـاحل  ، بهيشع و خود را به بندر   هترك نمود   را مکهّشهر    شبانه ،نیمهاجر

بـه عنـوان    ،   هـر نفـر    يبـرا ،  ناریم د ی احمر رساندند و از آنجا با پرداخت ن        يایدر
  .رهسپار شدند اریبه آن د، که عازم حبشه بود، یه با دوکشتیکرا

بـه  ،  از هجـرت مـسلمانان آگـاه شـدند        ،  شیبت پرستان قـر    پس از آن که   
خـاك  ، که مهاجران مـسلمان   ،  دندی به ساحل رس   یاما زمان ،  ب آنان پرداختند  یتعق

  : ن هجرت در اسلام اتفاق افتادیب نخستین ترتی بودند و بدگفتهحجاز را ترك 
َالذين وَ﴿ ِ ُهاجروا َّ َ ْمن هِـَّالل فيِ َ ِبعد ِ ْ ُظلموا مَا َ ِ ْلنبوئنهم ُ ُ َّ َ ُِّ َ َالدنيا فيِ َ ْ ًحسنة ُّ َ َ  وَ َ
ُلأجر ْ َ ِالآخرة َ َِ ْلو برَُكْأَ ْ َيعلمون ُانواكَ َ ُ ََ ْ ﴾

2
 

.است ن حبشهیه راجع به مهاجرین آین ایشتر مفسریبه گفته ب
3

  
 ـدر،  نی حامل مهاجر  یکشت،   آنکه پس از  ، پـشت سـر گذاشـت     احمـر را   يای

  و در کنار بندر آن پهلو گرفت و جنـاب جعفـر  هدیساحل حبشه رسبه ه  الاخرب
  .ن حبشه گذاشتندی در سرزمياده شده و پای پیاز کشت، گر مهاجرانیو د

پهلـو  ، در کدام بندر حبـشه   آنانیکشت ست کهیمعلوم ن قیامروزه به طور دق  
 و أسـابهـاي   بـه نـام  ، آن زمان تنهـا دو بنـدر   در  از آنجا که   یول،  ته است گرف

 یکـه کـشت  رسـد    مـی به نظـر  من بودهیتجار حجاز و  آمد مرکز رفت و ،  ةمساو
                                                             

  249مکارم الاخلاق، ص .  1
  41نحل، آیه سوره .  2
  136، ص 3ج؛ تفسیر صافی، 326، ص 2جوامع الجامع، ج.  3
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 .شـد ابپهلو گرفته ،  وجود داردترهيارکه هم اکنون در کشور     ،  هٔنان در بندر مساو   آ
 ـ ایک ـیر نزدد،  مـورد احتـرام مـردم   یوجود مقـام  ،  زین مطلب ن  ید ا یمؤ  ن بنـدر ی
ن ی اسـت کـه مهـاجر      یی جـا  اولـین  ن مکان یتره معتقدند که ا   یمردم ار ؛  باشد می

  .اند  گذاشتهيمسلمان در آن پا
 یبـه نجاش ـ   امبر اکـرم  یم نامه پ  یبا تقد ،  به حبشه  نمسلمانا پس از ورود  

. اسکان داده شدندي کاخ ویکی نزدیپادشاه حبشه در محل
1

  

  ن یش نسبت به مهاجریواکنش قر
د و  تمـرّ  ین واقعه را نوع   یاکه   شیقر،  مکهّ در خبر خروج مسلمانان  با انتشار   

 ـدر حبشه ن   غ اسلام ی از تبل  البتهّدانست و     می ینافرمان ، منـاك بـود  ینگـران و ب    زی
 مکّـه مهـاجران مـسلمان را بـه    ،  بـه حبـشه    یگروه ـبا ارسال   تا   م گرفت یتصم

 ـ بن ولهٔ عماری و با همراه عمروبن عاصی به سرپرست  بورز م  گروه .بازگرداند دی
2
 

عهی ربیا عبداالله بن ابیو 
3
.ه شد حبشه فرستاديبه سو 

4
   

 ـ   یهدا،  فرستادگان قریش  ان ی ـم بـه اطراف ی تقـد  يبـرا ،   را یا و سوغات فراوان

                                                             
  153مهاجرت به حبشه، ص  داستان.  1
؛ شـرح    866، ص 3 اصـبهانی، ج    ؛ دلائل النبوهٔ  465ص،  8ف، ج صن؛ الم 412، ص 18، ج الانواربحار.  2

  هٔ؛ الـسیر 373ص، 6، ج  و النهایـهٔ    ؛ البدایهٔ 400، ص 3؛ تفسیر مجمع البیان، ج    304، ص 6نهج البلاغه، ج  
 27، ص2، ج الحلبیهٔ

، 196، ص4؛ سـیره ابـن اسـحاق، ج   215، ص1؛ سیر اعلام النبلاء، ج144، ص9ي، ج السنن الکبر .  3
  285، ص2نظریات الخلیفتین، ج

قائلند که عمروعاص دو مرتبه به حبشه رفته است که مرتبه اول به همـراه عبـداالله بـن       نیز  برخی  .  4
، 1متـاع الاسـماع، ج  ؛ ا 128الـدرر، ص  : بـوده اسـت     بن ولیـد    ابی ربیعه و مرتبه دوم به همراه عمارهٔ       

  151، ص1؛ عیون الاثر، ج121؛ ص4؛ اعیان الشیعه، ج48ص
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عبـارت بـود از     ،   آنها براي نجاشـی    ژهیبا خود همراه کردند و سوغات و      ،  ینجاش
نتوانـستند  چـه   ر کردند چنان  و مقر  یشمیراهن ابر یک دست پ  یک رأس اسب و     ی

جـا بـه قتـل     نهمـا جنـاب جعفـر را در   ،   بازگرداننـد  مکّـه ارانش را به    یجعفر و   
.برسانند

1
  

بـه سـراغ   ابتدا ، د و طبق دستورهسپار شحبشه رسوي به ش خود   یئت قر یه
در حـضور   ایـشان   تا   کردندآنان  م  یرا تقد خود   يای رفتند و هدا   یان نجاش یاطراف

. کنند پادشاه از آنان دفاع   
2
از ، ایم هـدا ی رفته و پس از تقـد   ینزد نجاش آن گاه به     

 ـران و اطراف  ین هنگام وز  یدر ا  .شان کند یم ا یتسل ن را یواستند تا مهاجر  خ يو ان ی
از پادشاه خواسـتند تـا مهـاجران را بـه     ، بودند شیئت قریپادشاه که همدستان ه  

  .ار خود بازگردانندیآنان را به دنموده و م یآنان تسل
از ، شمند بـود ی عادل و اندیپادشاه امبر اکرمی که به فرموده پ  ینجاش اما  
ت شد ان خود ناراح  یاطرافعجولانه  قضاوت  

3
 را یبه خدا سـوگند گروه ـ  : تو گف  

 انـد  ح دادهیگران تـرج یو مرا بر داند  و به مملکت من آمدهاند  که به من پناه آورده 
  .ندیگو  مینم چهیو ببن که آنان را خواسته یتا ا، کنم  نمیمیبه شما تسل
 ـئـت قر ی هياز آنـان دربـاره ادعـا    تـا ه  فرستاد نیمهاجردر پی   سپس   ، یشی

                                                             
  17، ص2ابن کثیر، جالنبویه، سیره ال.  1
، 2؛ تاریخ الاسـلام، ج 431، ص1؛ سیر اعلام النبلاء، ج72الدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعه، ص   .  2

، 1ابن هشام، جالنبویه، سیره ال؛ 193، ص4؛ سیره ابن اسحاق، ج 92، ص 3، ج    و النهایهٔ   ؛ البدایهٔ 130ص
  222ص

؛ مجمـع الزوائـد   291، ص5ج همچنـین  و 202، ص1ج، ؛ المـسند احمـد   209ذخایر العقبی، ص  .  3
؛ الکامـل فـی   432، ص1؛ سیر اعـلام النـبلاء، ج  309، ص6؛ شرح نهج البلاغه، ج  25، ص 6هیثمی، ج 
  80، ص2التاریخ، ج
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 ش رای و جنـب و جـوش قـر     هان رفت و آمـد    یمسلمانان که ا   .دیپرس و جو نما   
 در یکـس ، کردنـد قـرار  در بـین خـود   و ه ار نگران و مضطرب شد یبس،  دندید می

.دیسخن نگو  طالبیجز جعفر بن اب، حضور پادشاه
1

  
ده و پـشت در     رسانی ین به دربار نجاش   یش از مهاجر  یپ،  خود را  شیئت قر یه

پادشـاه بـه عمروعـاص    اي  : عمروعـاص صـدا زد  در این هنگـام    . ستاده بودند یا
بـه حـزب االله اجـازه ورود     : دنیز فرمـو   ، جعفر ببلافاصله جنا  .اجازه ورود بده  

.ادشان دیز پاسخ جعفر را با اجازه ورود ای نینجاش .دیبده
2

  
 ـبا می، شد  میکه هر کس وارد قصر ن بود یآداب مجلس پادشاه چن    در ، ستی

 ـو    جناب جعفر  یافتاد ول   می به خاك  حضور پادشاه  کمـال وقـار و   در  ارانش  ی
 یوارد مجلس شدند و فقـط بـه نجاش ـ         بدون آنکه به پادشاه سجده کنند      متانت

   .پادشاه حبشه سلام کردند
ده ان فرصت اسـتف یاز ا،  مشهور بود  یرکیان اعراب به ز   یعمروعاص که در م   

ن و رسـوم شـما را مراعـات    یـی آنها بر تو سـجده ننمودنـد و آ      کرد و صدا زد که    
 ـ  ی در ا  .ندیگو  می را سلام و   آن ت  ي و به جا   نکردند  ین هنگام جناب جعفـر بـن اب
  : فرمودپاسخ  طالب
 »اللهّ ا لانسجد الاّان«

.میکن  نمی خدا سجدهيجز برا
3

  

                                                             
  4، ص7، ج و التابعینالاعلام من الصحابه.  1
؛ 88، ص3؛ تفـسیر ثعلبـی، ج  269، ص3؛ تفـسیر المیـزان، ج    855، ص 3دلائل النبوه اصـبهانی، ج    .  2

  28، ص2 الحلبیه، ج سیرهٔال؛ 313، ص1تفسیر بغوي، ج
  64، ص1، ج ثقاهٔلا.  3
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  : فرمود و حضرت جعفر! چرا؟ :دی پرسینجاش
نـا رَمََد فأحمَأه ُاسم سيي به عِّشرَُ بيذّه و هو الَسولَنا ري فثَعََن االله بإ«

نـا رََ و أمةَوكـّ الز و نـؤتيةَلوّ الـصمَيقـُن نأ و ًئاي به شـكشرُِداالله و لانُعبَن نأ
ركَنُن المَ و نهانا عِعروفَبالم

١
 كَنـاييَ فحُلامَّ الـسةِّ الجنـِهلأ ةِيتحَ نَنا عبرَََو أخ 

»ًنا بعضا بعضُيييح يذّبال
٢
 

 ـ اسـت کـه ع     ی مـا فرسـتاد و او کـس        يامبرش را به سو   یخداوند پ   یسی
او به مـا دسـتور داده اسـت کـه       ،  نامش احمد است  ،  بشارت آمدنشان را داده بود    

م و امـر بـه   یم و زکـات بـده  ی ـم و نماز را به پا داریم و شرك نورز   یخدا را بپرست  
ان بـه   یت بهـشت  ی ـم و او به مـا گفتـه اسـت کـه تح            ی از منکر کن   یمعروف و نه  

 ـ  میان خود رفتاریز تو را همانطور که درم یسلام است ما ن   ،  گریکدی سـلام  ، میکن
  .میگفت

  حاضــران در مجلــس رایاگرچــه شــگفت ،ش جنــاب جعفــرین فرمــایــا
 ـبا  مـی که،  وجود داشتياری سوالات بسی نجاشياما هنوز برا،  ختیبرانگ ست ی
ترك گفتـه و   ش رایرا شهر خو  چ: ن بود یسوال ا  ه عمده  ک ،دیشن  می خ آنها را  پاس

  اند؟ به حبشه پناه آورده
   است؟ینیچه د، ندنک  می را که آنان ادعاینیو د

                                                             
؛ المـسند  420، ص18، جالانوار؛ بحـار 283؛ ذخـائر العقبـی، ص  133، ص1الخرائج و الجرائح، ج .  1

؛ 46؛ مسند ابـی داود، ص 24، ص6؛ مجمع الزوائد، ج   309، ص 2لمستدرك، ج ؛ ا 461، ص 1احمد، ج 
؛ الدر المنثـور،  385، ص 4؛ تفسیر ابن کثیر، ج    278، ص 1؛ الاحاد و المثانی، ج    465، ص 8المصنف، ج 

، 3، ج  و النهایـهٔ    ؛ البدایـهٔ  191، ص 1؛ تاریخ الاسـلام، ج    207، ص 1 النبلاء، ج  م؛ سیر اعلا  248، ص 2ج
  10، ص2یر، جکثابن النبویه، سیره ال؛ 155، ص1؛ عیون الاثر، ج233، ص1، ج؛ اعیان الشیعه88ص

  28، ص2، ج  الحلبیهٔ السیرهٔ.  2
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ا مـا   یبپرس آ  )هیئت قریش (شان  یاز ا  !پادشاه: فرمود جناب جعفر در ابتدا   
  م؟ یبرده آنان هست

  .نه:  در جواب گفتوعمر
  هست؟ از آنان  ینیا بر گردن ما دیآ: فرمود جناب جعفر

  .نه: ان گفتندیشیقر
  م؟یشان را کشتی از ایا ما کسیآ: فرمود پس جناب جعفر

.نه: گفتند
1

  
  ؟دیخواه  میچهشان یاز ا پس !دیشان کنیرها:  گفتینجاش
 مخالفـت   ی اصـل  علّـت لب به سخن گـشود و      ن هنگام جناب جعفر   یدر ا 

  : ان نمودیب ن اسلامی دیهمراه با معرف، ن رایمشرک
 م و مــرداریدیپرســت  مــیم کــه بــتی جاهــل بــودی مردمــانا مــ! پادشــاهيا
 را یگیم و همـسا   یکـرد   مـی  و قطع رحم   میشد  می م و مرتکب فحشاء   یخورد می

نکـه خداونـد   یکردنـد تـا ا    میستم، م و قدرتمندان ما به ضعفاء یکرد  می فراموش
، میدانـست   مینت او راا گفتار و امیست ما فرستاد که ما نسب او و را        ي برا يامبریپ

 )هـا  از بـت (م و آنچـه پـدران مـا    یاو ما را به خدا دعـوت کـرد کـه او را بپرسـت             
 ـ    یپرست می  ـ و رعا يمانتـدار ا و   ییم و مـا را بـه راسـتگو        یدند را رهـا کن ت حـق  ی

 دعــوت کــرد و مــا را از فحــشاء و يزیز از محرمــات و خــونریــه و پرهیهمــسا
و به مـا دسـتور داد خـدا را    . م و تهمت زدن بازداشت    یتی و خوردن مال     ییزورگو
ز او ی ـم ما نیم و زکات بدهیریم و روزه بگیم و نماز بخوان یم و مشرك نباش   یبپرست

                                                             
الاعـلام مـن   :  در برخی عبارات آمده که این سوالات را نجاشـی از عمروعـاص پرسـیده اسـت       .1

  45، ص7 و التابعین، ج الصحابهٔ
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م و دست از شـرك      یم و خدا را پرستش کرد     یمان آورد یق کرده و به او ا     یرا تصد 
 حـلال ، م و آنچـه حـلال کـرد       یحـرام دانـست   ،  م و هر چه او حرام کـرد       یبرداشت
 برخاسته و ما را آزار نمودند و مـا  ین قوم ما با ما به دشمن   یبه خاطر هم  ،  میدانست

  . ت کردندینمان اذیرا به خاطر د
  ؟ي به همراه داريزیچ، آورده است امبر شمایا از آنچه پیآ:  گفتیپس از آن نجاش

  ؛ یبل: فرمود جناب جعفر
  !م بخوانیبرا:  گفتینجاش

 ین و در حــالتیری شــیانیــ گــشود و بــا بلــب، در آن هنگــام جنــاب جعفــر
متواضعانه

1
  . را تلاوت نمودمی سوره حضرت مريات ابتدایآ 

ه ی ـهمه بـه گر ، در مجلسضر احهاي    و اسقف  ینجاشبود که   در آن هنگام    
  .س گشتی اشک چشمانشان خازتا آنجا که محاسنشان ، ندافتاد

 ـدو از   هـر   ،   آورده اسـت   یسیعن سخن و آنچه     یا:  گفت یگاه نجاش  آن ک ی
بـه  ، دیارج شـو خ:  و گفت هان کرد یشیبه قر رو   سپس   .رون آمده است  ی ب اتمشک

   .ل نخواهم دادیخدا سوگند آنان را به شما تحو

  شیندگان قریتلاش مجدد نما
 ـد  می در برابر مسلمانان شکست خورده     عمروعاص که خود را    اي   توطئـه ،  دی

 یفردا نزد نجاش ـ  ،  دا سوگند به خ : عه گفت ی رب ی کرد و به عبداالله بن اب      یرا طراح 
، ن کـار را انجـام نـده    یا: عبداالله گفت  .کنم می کن شهیروم و آنان را نابود و ر       می

   .وندان ما هستنداشی از خویول، الف هستندخنان با ما میاگرچه ا
                                                             

  62، ص7 و التابعین، ج الاعلام من الصحابهٔ.  1
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م را ی بن مـر یسینان عیبه پادشاه خواهم گفت که ا   :  در پاسخ گفت   وما عمر ا
  .دانند  میبنده

 ـینـان سـخنان عج    یا،  پادشاه:  رفت و گفت   ینزد نجاش  ، آن روز  يفردا   را یب
پس بـه سراغـشان بفرسـت و نظرشـان را در          ،  ندیوگ  می می بن مر  یسیدرباره ع 

  .ا شوین مورد جویا
 به آنـان    ینجاش،   بار دوم به دربار پادشاه آمدند      يپس از آن که مهاجران برا     

  ؟دییگو  می چهیسیشما درباره ع: گفت
 ـمـا در حـق ع     : فرمـود  لبطایبن اب  حضرت جعفر   ـآن چ  یسی   را يزی

  :  او گفته استامبر اکرمیم که خداوند متعال و پییگو می
 ».ه منٌ و روحمَي مرليإلقاها أ يتّاله ُمتلك االله و ُم رسولي بن مرسييما عنّإ«
فقط رسول خدا است و کلمه و نشانه اوسـت کـه خـدا در             ،  می ابن مر  یسیع

، شان تمـام شـد    ینکه سخنان ا  یپس از ا   .ح خداست م القاء کرده است و او رو      یمر
، می بن مـر یسیع ،به خدا سوگند: ن برداشت و گفتی زمي را از رو ی چوب ینجاش

  .ستیبالاتر ن، ن چوب همیبه اندازه ا یاز آنچه گفت
مـان  ان مـن در  ید که شما در سـرزم    یبرو: ن کرد و گفت   یسپس روبه مهاجر  

 ـ ا يایداه: ش گفت یان خو ید و خطاب به دربار    یهست روعـاص و   مع(ن دو نفـر     ی
 ـگ  نمـی به خدا رشـوه ،  ندارميازیکه به آنها ن    دیرا بازگردان  )همراهش ن رم چنـا ی
.از من رشوه نگرفته است، براي پادشاهیمکه خدا 

1
  

                                                             
؛ 291، ص 5 و ج202، ص1؛ المـسند احمـد، ج    210؛ ذخـائر العقبـی، ص     12، ص   دلائل الامامـهٔ  .  1

، 1؛ سـیر اعـلام النـبلاء، ج   36؛ الدرر، ص13، ص4؛ صحیح ابن خزیمه، ج26، ص6مجمع الزوائد، ج 
؛ السیره النبویه، ابن 233، ص1؛ اعیان الشیعه، ج130، ص2 و ج 193، ص 1؛ تاریخ الاسلام، ج   432ص

  31، ص2، ج  الحلبیهٔ ؛ سیره223ٔ، ص1جهشام، 
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  . رفتندیان مفتضحانه از نزد نجاشیشیپس از آن قر: دیام سلمه گو

   نقشه قتل جناب جعفر
، شیرنـگ خـو  یلـه و ن یبا اسـتفاده از ح  نتوانست عمر و عاص پس از آن که 
 يبـه دل گرفـت و نـسبتها        نـه جنـاب جعفـر را      یک،   درآورد يمسلمانان را از پـا    

 و زهـد را  ی اما مردم که پـاک .شان دادیسرقت و زنا را به ا     ،   همچون قتل  ییناروا
 ـدن تهمت را باور نکریا،   مشاهده کرده بودند   يدر چهره و    پـس نقـشه قتـل    .دن

ن گونـه آمـده     یا  از امام صادق   یتیچنانچه در روا  ،   کرد یحطرا جناب جعفر را  
  : است
 و جـاشيَّنال عنـد ةبـشَ الحِرضأ باًا جعفرَّ عاص عمنُ عمروبنَادكلقد «
تـل َ بالقُرماه، طفهلُِبنه عَ ها االله تعاليَّدَ ردِيكَن الِ منواعِأ بهِتي من رعيرٍثكعند 

ن ِ مـُه القـومدََشـاها ِوب لمـيُ العكَن تلِ مٌق به شئِلصيم َفلنا ِّ و الزقَّو السر
، هِن صـفاتعـه َ نباء معولـّفلما، هي علةِبوّ النِماءي و سهِِك و نسهِِ و عبادتهِِطهارت

 دقـو ة َحفَّ الـصكَ تلَأفَكَ اًرّهِ عالي ت االلهُلََرسأف، ٍطعام ه فييلإه فَذََ قماًَّ له سَأيه
ه فلـم َه و غائلـدَيكعفر ِ لجينَبَتَ ف.منها لَكَأَه و قد ِوقتِ لَ ماتَّثم، َنحوه دَي َّدمَ
 »تي البِهلأ لنا ٌّ عدوِارّ الجزُه و مازال ابنَها عندَعدل بكُأي

 ـ توطیلی ما خينسبت به عمو،  و مردم آنجایعمروعاص نزد نجاش  ، ه کـرد ئ
  .را به لطف خود دفع کردها  هئکه خداوند آن توط

 مـا و  ي مردم رفتار عمو  چون یزنا داد ول   و   يدزد ما نسبت قتل و      يبه عمو 
 ـا،  ده بودند ی نبوت را در او د     يمایو س ها     او و عبادت   یپاک را بـاور   هـا     ن تهمـت  ی

تـا او را بـه   ، خـت ی او ريده کرد و در غذاامآ را یآن وقت بود که او سم ،  نکردند
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ن غـذا  آکـه ظـرف را انداختـه و از      ،  را فرسـتاد  اي     خداوند گربه  یقتل برساند ول  
دوباره نقـشه او بـر مـلا شـد و همـواره پـسر       ، ن اتفاق یو با ا  خورد و در دم مرد      

. بوده استبیت  اهلقصاب دشمن ما
1

  
ن جنـاب  یعمروعاص با اسـتدلال و جمـلات دلنـش    هاي    ه توطئه کپس از آن  

تـا در شـهر اعـلام       ،  انش دستور داد  ی به اطراف  ینجاش،  نقش بر آب شد    جعفر
د چهار درهـم   یبا،  ت کند ی اذ ن را ین مهاجر ی از ا  ين پس هر کس احد    یاز ا ،  کنند

.ش داد یز آن را افـزا    یغرامت بپردازد و تا چند مرتبه ن      
2

 ـ بـا ا   ن ین اتفـاق مـشرک  ی
ن به آن معنـا   ی ا البتهّ،  ترك کردند  مکهّحبشه را به سمت     ،  نیسرخورده و خشمگ  

 ـبلکه بنـا بـه روا  ، دندیه آنان کشیت بر علیست که دست از کار و فعال ین ت امـام  ی
 دسـت   یقیاما باز هم بـه تـوف      ،  دوباره به حبشه سفر کرد    عمروعاص   ،نیحس

  .افتین

  یو نجاش حضرت ابوطالب
ن ی مسلمانان بر مـشرک    يروزی و پ  يکه موجب سرافراز  ،  ی نجاش يبرخوردها

 ـ يشد و دانست اشعار   جناب ابوطالب  یباعث خوشحال ،  شده بود  ش از ی کـه پ
  .در او اثر کرده است، ه فرستاده بودی نجاشين برایا

نکه حـضرت  یعلاوه بر ا،   او فرستاد و در ضمن آن      يبرا،   را يگری اشعار د  لذا
     :  دعوت نمودامبر اکرمی را به اطاعت از پینجاش، ش نمودیرا ستا ،حیمس
ّ الحـبش أن محمـداكتعلم مليـ« ّ  
 

  موسي و عيـسي بـن مـريمكنبي  
 

                                                             
  75؛ الدرجات الرفیعه فی طبقات الشیعه، ص312، 6شرح نهج البلاغه، ج .  1
  436، ص1سیر اعلام النبلا، ج.  2
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ــا بــه   ّأتي بالهــدي مثــل الــذي أتي
 

  لّ بــأمر االله يهــدي و يعــصمكــف 
ـــّو إن  ـــه في ك   مكتـــابكم تتلون

 
  ّبصدق حديث لاحديث المـرجم 

ــلموا  ــدا و أس ــو الله ن ــلا تعجل   ّف
 

ّفإن طريـق الحـق لـيس بمظلـم  ّ  
ــ  ــكّو إن ــا يأتي ــصابةك م ــا ع   ّ من

 
ــصد  ــالتكلق ــوا ب   »رمك الا ارجع

ح فرزنـد  ی و مسیامبر است همانند موسیپادشاه حبشه بدان که محمد پ   اي    «  
 آمـده   ي رسـتگار  يه است همانگونه که آن دو بـرا        آمد ي رستگار ياو برا ،  میمر

 را بـه    يهمانـا شـما و    ،  کننـد   مـی  تی به فرمان خداوند هـدا     یپس همگ ،  بودند
 ـ خود خوانده ا   یآسمان يت دروغ در کتابها   یح نه روا  یت صح یروا  يپـس بـرا  ،  دی

 ـو اتو ، ستیک نید چرا که راه حق تار  ید و مسلمان شو   یک قرار نده  یخدا شر  ن ی
».گردند  نمیند جز با احترام بریای تو بي از ما به سویر گروهکه اگاي  گونه

1
  

  یاسلام نجاش
 آن  ینجاش ـ( اصحم بن ابجر  ،  ت مسلمانان ین اتفاقات و اثبات حقان    یپس از ا  

روزگار حبشه 
2
 و بـه جرگـه    آوردهمسلاا ، طالبیجناب جعفربن اب به دست ،  )

  .پیوستمسلمانان 
 ـدنیـز    عنوان پادشاه و     به  در حبشه  يت و یل موقع یاگرچه به دل     ین رسـم  ی

 ـ،  آشکار کند  توانست اسلام خود را    نمی،  دت بو یحیمسکه  مردم حبشه     ادلـه   یول
  .باشد  میانشی وجود دارد که نشان از اسلام اياریبس

                                                             
، 4؛ مجمع البیان، ج 38؛ ایمان ابی طالب، ص    321؛ قصص الانبیا، ص   118، ص 1الاعلام الوري، ج  .  1

؛ خـصایص الـوحی المبـین،    434، ص5 البحار، ج   سفینهٔ؛ مستدرك   418، ص 4؛ بحارالانوار، ج  37ص
  .، که در آن شعر دیگري را نقل کرده است42، ص7 و التابعین، ج ؛ الاعلام من الصحابه23ٔص

 .نجاشی مانند کسري و قیصر عنوانی براي پادشاه حبشه بوده است.  2
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 ـ پاسخ ا  هتوان ب   می شانیبر اسلام ا  ،  لین دلا یاز بهتر  امبر ی ـشان بـه نامـه پ  ی
  : اشاره نمود ،اکرم

 : سول االله ر اليجاشيّنالتب كف«
 ميبسم االله الرحمن الرح

 يا نبـي كي علٌسلام، رَبجأ بن مَِصح الأجاشيّن النِرسول االله م دٍّ محمليإ
، ِسـلام الإليإ دانيَ هيذّهو الّالا  لا اله يذّ ال االلهِ ًنَمِ، هُاتك االله و برةاالله و رحم

 ِّرب َ فـوسييـع ِمـرأ مـن َرتكما ذي االله فَا رسولي كَتابك ينغَلََ فقد بُا بعدمّأ
 و تَلـما قكـه نّإ، ًفروقاصَ َرتك ما ذ عليدُيزي ما سيي عَّنإرض  و الأِماءسّلا

 كنّـأ ُشـهدأف، هِصـحابأ و كِّ عمـَنا ابـنبَّرَد قَنا و قيلإ به َثتعََفنا ما ب َرَعَ قد
  عـليُمتَ و أسـلكّ عمَ ابنُعتي و باكُعتيد باَ و قًقاِّدصَُ مً االله صادقاُرسول

 بجر فإنيأ ِ ابنِصحم أرها بن الأي بإبنكيلإ ُ و قد بعثتين العالمِّبه الله ريدي
 مـا َّنأ ُشـهدأ نيإ االله فَا رسولي ُلتعََ فكَي أن آتَن شئتإ و فسيَ نّلاإ كُِملألا

 » االلهَا رسولي كي علُلامّ و السٌّ حقُتقول
  : نوشت پیامبر اکرمنجاشی به 

  بسم االله الرحمن الرحیم
سـلام و رحمـت و برکـات       ،  از نجاشی اصحم بن ابجر    ،  داپیامبر خ  به محمد 

 خـدایی کـه مـرا   .  از خدایی که هیچ خدایی جز او نیست!پیامبر خدا اي    خدا بر تو  
 نامه تـو بـه دسـتم رسـید و آنچـه       رسول خدا اي    ،  اما بعد . به اسلام هدایت کرد   

از آنچـه  ، به خداي آسمان و زمین سـوگند عیـسی       . راجع به عیسی نوشته بودي    
او همان اسـت کـه تـو گفتـی و مـا      ، و نوشته بودي شاخه درختی بالاتر نیست      ت

و ما پسر عمویت و اصحابش را بـه خـود   ؛ که تو به ما فرستادي دانستیم آنچه را  
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راسـتگویی و  ، دهـم کـه تـو رسـول خـدا هـستی           می شهادت. ایم نزدیک داشته 
ام و  دهکـنم و بـا پـسر عمویـت بیعـت کـر        می و من با تو بیعت    اي    تصدیق شده 

پسرم ارها ابـن اصـحم بـن        . ام گشته،  ام و تسلیم خداوند    مسلمان شده ،  توسط او 
نـزد  ، خواهی که  میمالکیتی ندارم و اگر، بر خود، من جز. ابجر را نزد تو فرستادم    

گـویی حـق      مـی  آنچه تـو   دهم  می من شهادت . خواهم کرد  این کار را  ،  تو بیایم 
!رسول خدااي  سلام خدا بر تو. است

1
  

، ابلاغ شـد ، امبر اکرمی پ خدمتین نامه که توسط پسر نجاش یا مطالعه ا  ب
 ـآ  می به دست  یعلاوه بر آن که اسلام نجاش       جنـاب  يگـاه والا یشـأن و جا ، دی

اگـر   یشـود و بـه راسـت        می دهیآن فهم  ز از یادشاه و مردم حبشه ن    پنزد   جعفر
 ی پاسـخ نجاش ـ  درامبر اکرمیدر حبشه نبود چرا پ، امبرین پیجناب جعفر جانش  

  !کند؟  نمیبین ادعا را تکذیا
 اسـت کـه امـام    یداستان، امبری به پیگر از علامات محبت نجاش   ی د یکی

  : دینما  میانیب صادق
هنگـامی کـه بـر      . به سراغ جعفر بن ابی طالب و یـارانش فرسـتاد          ،  نجاشی

بـر   بر روي زمین نشسته است و لباس پـشمینه  ،  دیدند که او  ،  نجاشی وارد شدند  
نجاشـی  . دیـدیم دلمـان سـوخت     ،  چـون او را   : گوید  می جعفر. ود افکنده است  خ

یـاري نمـود و      که محمد را  ،  شکر خدایی را  : صدا زد ،  دید چون حالت چهره ما را    
. بگـو ،  پادشـاه اي    بلـی :  گفتـیم  ؟آیا به شما بشارت ندهم    . روشن نمود  چشمها را 

ست و به مـن خبـر   آمده ا، از طرف شهر شما، یکی از جاسوسان من،  الان: گفت

                                                             
  653، ص2 تاریخ الطبري، ج .1
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فلانـی  . هلاك کرده است ،  یاري نموده و دشمنش را     داد که خداوند پیامبرش را    
گویـا  ؛ داراي درختان زیاد است به نام بدر    کهاي    در منطقه ،  اند  و فلانی اسیر شده   

که بر خـاك   پادشاه چه شده استاي    : پس جعفر به او گفت    . بینم  می که آنان را  
مـا بـر   ، جعفـر اي  : بر تن خویش افکنـده اي؟ گفـت  و این پشمینه را اي    نشسته

کـه  ، حق خـدا بـر بنـدگان اسـت    ، آنچه خدا بر عیسی فرستاده است خوانده ایم      
در برابر آن تواضع کنند و چون خداوند نعمـت محمـد          ،  هرگاه به آنان نعمتی داد    

.ام گونه تواضع نموده به من داده است من این، را
1

  
پـس  ،  انـد   ن نقل کرده  ی محقق یز برخ نی وندیگري را به این مضم    و داستان   

راجـع بـه   ، د سخنان جناب جعفریی را در تایمردم حبشه سخنان نجاش،  از آن که  
و  ه ناخـشنود شـد    ياز سخنان و  ،  دندیشن می بن مر  یسیبنده بودن حضرت ع   

: کردنـد   می اعتراضیه او شورش نمودند و به نجاش      ینزد دربار او اجتماع و بر عل      
  .ي رها کردن ما رایکه تو د

 ـبه سـراغ مـسلمانان فرسـتاد و    ، ن اوضاع را مشاهده کرد ی که ا  ینجاش ک ی
اگر من فـرار    ،  دید و داخل آن بمان    یسوار شو :  آنان آماده کرد و گفت     ي برا یکشت

روز شـدم شـما   ید و اگر من پید برویز به هر کجا خواست  یشما ن ) نابود شدم (کردم  
ن لا أ دَُشهيـهـو : ده کرد و در آن نوشـت آمااي    د و آن گاه نامه    یز نزد من بمان   ین

ه و ُعبـد مي بـن مـرسييـ عَّنأد َشهيـه و ُه و رسـولُ عبداًدّ محمَّنأ االله و ّ الاَاله
 .مي مرلقاها اليأه ُمتلكه و ُه و روحُرسول

                                                             
اسلامیه، ؛ وسائل الشیعه چاپ 275، ص15 آل البیت، ج؛ وسائل الشیعه چاپ121، ص 2الکافی، ج .  1
یـخ مفیـد، ص      302، ص 11؛ مستدرك الوسائل، ج   218، ص 11ج یـخ    239؛ الامالی، ش اـلی، ش  طوسـی،   ؛ الام

   404، ص2، ج ؛ دلائل النبوه307ٔ، ص3، ج  و النهایهٔ ؛ البدایه417ٔ، ص18؛ بحارالانوار، ج14ص
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ر کتف راسـتش قـرار داد و سـپس نـزد     یسپس آن نوشته را درون لباس و ز       
کـرده بودنـد و     ،  یـی  صـف آرا   يبل و  که آنان در مقا    یدر حال ،  مردم حبشه رفت  

  ؟ستمین مردم نسبت به شما نیا من سزاوارتریآ: گفت
  يآر: گفتند

  ان شما چگونه بوده است؟یروش من در م: سپس گفت
  .ن روشیبهتر: گفتند
  !د؟یخواه  میپس شما را چه شده و چه: گفت
  .بنده است یسی که عیکن  میو تصوراي  ن ما را ترك کردهیتو د: گفتند

  ؟دییگو  می چهیسیشما درباره ع: تگف
  . پسر خداستیسیع: گفتند

 شیب قبـا ی ـکـه در ج اي   نوشـته ينه و در واقـع رو     یپس او دستش را بر س     
 ـی بـن مـر  یسی ـدهم که ع    می شهادت: گذاشت و گفت  ،   بود پنهان کرده    شیم ب

  ب خــود پنهــان یــبــود کــه در جاي  ست و مــرادش نوشــتهیــ نيزیــ چ،نیــاز ا
   .کرده بود

 ـ شدند و شـورش بـه پا  یمردم از دست او راض   ،  ن گفت ینکه چن پس از آ   ان ی
.دیرس

1
  
راجـع   ،ي است که امام حسن عسکر     یتیروا،  يگر علامات اسلام و   یاز د 

  : ان نموده استی بیبه وفات نجاش
 ـ به پ  ی که خبر وفات نجاش    یزمان  ـار گریبـس ، دیرس ـ، امبر اکـرم  ی ست و ی

                                                             
، 1؛ الــسیره النبویـه، ابــن هــشام، ج 97، ص3، ج  و النهایــهٔ ؛ البدایـهٔ 136، ص2تـاریخ الاســلام، ج .  1

  28، ص2؛ السیره النبویه، ابن کثیر، ج228ص
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سپس به منطقـه  ، درگذشته است ـ   استینام نجاش ـ  برادر شما آصحمه: فرمود
وقـت همـه ارتفاعـات       آن. ر گفتنـد  یجبانه رفتند و بر او نماز خوانده و هفت تکب         

.دی را در حبشه دی بدن نجاشامبر اکرمیتا پ، فرورفت، نیزم
1

  

                                                             
، 2؛ عیـون اخبـار الرضـا، ج   360؛ الخـصال شـیخ صـدوق، ص   65الاقطاب الفقهیـه، پـاورقی ص     .  1

؛ بحـارالانوار،  275، ص2؛ مـستدرك الوسـائل، ج  107،  3؛ وسائل الشیعه چاپ آل البیـت، ج       252ص
  541، ص9البحار، ج ؛ مستدرك سفینه346ٔ ص،78ج
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  قایاسلام در آفر:  پنج
رت و برخـورد    یو حـسن س ـ     جنـاب جعفـر    با زحمات فراوانِ  ،  به هر حال  

چ یدند و ه ـ  ی کامـل رس ـ   يبـه آزاد  ،  ن حبـشه  یدر سـرزم  ،  مسلمانان،  يو يکوین
 ـا،  به مسلمانانيت و آزاد  ین امن ی ا .ت آنان را نداشت   یتوان مقابله و اذ   ،  یکس ن ی

ند و اسـلام را در      یغ نما یش را تبل  ین خو ید،  پس از آن   که بتوانند  داد  می امکان را 
  .ندیج نماین ترویآن سرزم

که به زعـم آنـان   ، ن استیخ مور ی برخ يادعا،  رسد  می ب به نظر  یآنچه عج 
 بن العاص و با فـتح مـصر در   ودر زمان عمر بن الخطاب و به دست عمر    ،  اسلام

.دا کرده استیقا گسترش پیآفر
1

  
 در امـان بـودن از   ي را کـه اسـلام بـرا     یزمـان ،  اند  نان فراموش کرده  یا ا یگو
نـده  یعـاص بـه عنـوان نما       و عمرو ،  قا مهاجرت نموده  ین به حبشه و آفر    یمشرک

  ن رفته بود یبه آن سرزم!  دفع شر مسلمانانين برایرکمش
 يکه بـرا ، عمرو عاص راهاي    و تهمت ها    توطئهاند    ا فراموش کرده  یگونیز  و  

                                                             
ــال، ج.  1 ــال، ج 76، ص5کنزالعم ــال الکم ــابه26ٔ، ص6؛ اکم ــین ج189، ص2، ج ؛ الاص  3 و همچن

، 2؛ معجـم البلـدان، ج  293، ص2؛ الاعلام، ج  63 ص 5 و همچنین  ج    95 ص 4 و همچنین ج   279ص
، 2 التـاریخ، ج ؛ الکامـل فـی  637، ص2؛ معجـم القبائـل العـرب، ج     196، ص 3 و همچنین ج   281ص
؛ 265، ص1؛ کتاب الفتوح، ج293، ص4؛ تاریخ ابن خلدون، ج618، ص 3؛ تاریخ الاسلام، ج   564ص
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  . شان روا داشته استیخاموش کردن نور اسلام و رهبر آن در حبشه نسبت به ا
بـه   نـه  اسلام نه در زمان عمر بـن الخطـاب و     ،  نین مورخ ی ا يرغم ادعا یعل

 ی و بـه دسـت صـحاب   ات رسول االلهیبلکه در زمان ح، مرو بن عاص دست ع 
بـه آن   ،اری جناب جعفر ط  یعنی،  شانی والامقام ا  يبزرگ و گرانقدر و پسرعمو    

  .دا کرده بودیز پی نیروانی طرفداران و پیده بود و حتین رسیسرزم
امبر ینزد پ، شان و راهبان رای دوازده نفر از کشی آمده که نجاشیتی در روا

ه ین آیا، امبر اکرمیپ، دندیشان رسی که آنان نزد ای فرستاد و هنگاماکرم
َّلتجدن وَ﴿: شان تلاوت فرمودندیرا بر ا َ َِ ْأقربهم َ ُ َ َ ْ ًمودة َ َّ َ َللذين َ ِ ُآمنوا َِّ َالذين َ ِ ُقالوا َّ َ 

َّإنا َنصارى ِ َ ِذل َ َّبأن كَٰ َ ْمنهم ِ ُ ْ َقسيسين ِ ِ ًرهبانا وَ ِِّ َ ْ ْأنهم وَ ُ ُ َّ َيستَ لا َ ْ َبرونكَْ ُ ِ ﴾
1

  
مـان  ین اسـلام ا   ی ـستند و به د   یات قرار گرفته و گر    یر آ یز تحت تاث  یشان ن یا 

  . بازگشتندی نجاشيآوردند و به سو
.اند  و اصحابش دانستهیه را راجع به نجاشین آین ای از مفسرياریبس

2
  

  

                                                             
  82سوره مائده، آیه .  1
؛ فـتح  303، ص2؛ الدر المنثـور، ج   4، ص 7، تفسیر جامع البیان، ج    434، ص 1تفسیر سمرقندي، ج  .  2
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   جناب جعفر در حبشهیزندگ: شش 
 ـزدهم بعثت   یدر اواخر سال س     ـا اوا ی خداونـد فرزنـد    ،  يهجـر ل سـال اول     ی

 ـ فرزند ا  اولینن  یا. اعطا نمود   به جناب جعفر   يپسر ن مولـود  یشان و نخـست ی
  .مهاجران در حبشه بود

.دیعبداالله نام، فرزند خود را ،حضرت جعفر
1
   

 ـ بـه دن يملکه حبشه وضع حمـل نمـود و فرزنـد       ،  زی ن يپس از چند   . ا آوردی
؟ يا دهی ـپسرت را چـه نام  ،  دیسشان پر یرا فرا خواند و از ا       جناب جعفر  ینجاش

 هم فرزند خـود را عبـداالله       یپس نجاش ؛  عبداالله: در پاسخ فرمود   ،جناب جعفر 
  . نام نهاد

س همسر حضرت جعفر   یآن گاه جناب أسماء بنت عم     
2
ر دادن فرزنـد    یش 

و  ان خـانواده حـضرت جعفـر      ی ـب م ی ـن ترت یبـد ؛   را بر عهده گرفـت     ینجاش
  . بوجود آمدیوند رضاعی پینجاش
خبـر مـستند و     ،  در حبشه   و امرار معاش جناب جعفر     ینه زندگ یرباره هز د

   . وجود نداردیقیدق
تـا  ،  متعهـد بـوده اسـت    ینجاش ـ،  اتی از اخبار و روا    ی تنها به اعتبار برخ    البتهّ

                                                             
  .سرگذشت عبداالله بن جعفر در فصل خاندان جناب جعفر خواهد آمد.  1
 زندگی این بانوي بزرگوار در فصل همسر جناب جعفر خواهد آمد.  2
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دیبرآورده نما ،  را مهاجران و به خصوص خانواده جناب جعفر      هاي    يازمندین
1

 ،
، ات بـود ید ح یدر ق  ، که جناب ابوطالب   یمانتا ز ،  اند  ز گفته ین ن ی از مورخ  یبرخ

.نموده است  مینی را تاميشان و خانواده وی ایمخارج زندگ
2   

                                                             
 13، ص 2السیره النبویه، ابن کثیر، ج.  1
  198ص1انساب الاشراف ج.  2



100  ارجعفر طیبود  مردي که اگر می...    

  حجازو  حبشهان یرفت و آمد م:  هفت
 ـ کـه آ    مورد بحث این است    از سوالات  ا مهـاجران و در رأس آنـان جنـاب          ی

 ـ ماندنـد و ارتبـاط ا      ی سال را در حبشه باق     15تمام مدت    اریجعفر ط  بـا  شان ی
، ن گونه نبـوده   یکه ا  نیا ا یو   ک و نامه بوده است؟    یق پ ینه تنها از طر   ی و مد  مکهّ

 ـی از مهـاجر   ی برخ و اریجناب جعفر ط  بلکه    و مکّـه ن سـالها بـه   ی ـن این در ب
  اند؟ نه رفت و آمد داشتهیبه مد بعدها

 که عمـده آنهـا   ،  ن وجود دارد  ی از مورخ  يادین سؤال عبارات ز   یدر خصوص ا  
ان حبـشه و حجـاز وجـود    ی ـ ميچ رفـت و آمـد  یکه ه ـ لب استن مط ی ا يایگو

 بـه  امبر اکـرم ی ـکه پس از هجرت پ، اند رفتهیچه همگان پذ    گر .نداشته است 
  .نه ترك کردندیبه قصد مد راشه حبشه ی هميبرا نیاز مهاجراي  عده، نهیمد

کـه جنـاب     رفته و اعتقاد دارنـد    ین امر را نپذ   ین ا یگر از مورخ  یداي     اما دسته 
 ـبا می،   در حبشه  رسول خدا ر  یبه عنوان سف   رجعف بـه   یهـر از گـاه     ستی

 ـد دی ـمـات جد ی و تعلرسیده امبر اکرمینزد پ ن حجاز یسرزم فـرا   ن اسـلام را ی
  .غ آنها به حبشه بازگرددی تبليگرفته و برا

 يتـوان نظـر    نمـی کـه ، اد است ی ز يبه حد ،  ها ن اختلاف نقل  یبه هر حال ا   
  .ن مورد دادی در ایقطع

ت ی ـن اعتقاد را تقو   یتوان ا   می يات تا حدود  ی هر دو دسته از روا     یبا بررس اما  
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ز بـه  ی نییسفرها، هجرت به حبشه هاي    در خلال سال   ،که جناب جعفر  ،  کرد
  . اند نه ـ داشتهی و چه در مدمکهّ ـ چه در امبر اکرمینزد پ

  ) مهاجرانترددمخالفین نظریه  (ات دسته اولی روایبررس
 یط ـ ن حبـشه را   یدر سـرزم   ن که اقامت جناب جعفر    یخن دسته از مور   یا
  .اند  ارائه کردهیلیش دلای خوي ادعايبرا، دانند  میی سال قطع15

تداوم جنـگ  ،  حبشهازن  ی بازنگشتن مهاجر  علتّ: دیگو  می ي به عنوان مثال زهر   
امبر ی ـن جنگ مانع آمدن مهاجران حبـشه نـزد پ         یا،  بودهش  ین قر ین با مشرک  یمسلم
.نه باز گشتندیدر جنگ خندق به مد، ن مانعیپس از رفع اکه  تا آن ، بوداکرم

1
  

در ، نین رفت و آمـد مهـاجر  ی با نقل مشهور مخالفیحت،  ين گفته زهر  یاما ا 
 ،که بازگشت جنـاب جعفـر     ،  ن اعتقادند یچرا که همه آنان بر ا     ،  باشد  می تضاد

.بر بوده استیجنگ خپس از 
2

  
  اکـرم رسولپس از هجرت ، نیخ از مورياریح بسیتصربه ضمن آن که  

  .اند بازگشته نهیاز مسلمانان مهاجر به مداي  عدها پس از جنگ بدر ینه و یبه مد
، توان عثمان بن مظعون را نـام بـرد         می،  نه بازگشتند ی که به مد   ینیاز مهاجر 

و مـدفن او را در قبرسـتان      ين وفـات او را در سـال دوم هجـر          یکه همه مورخ  
.ن به حبشه استین از مهاجریقی به ي که وی حالدر، اند دانسته، عیبق

3
   

                                                             
  105، ص المغازي النبویهٔ.  1
جناب جعفر به مدینه، در باب بعدي بازگشت  تاریخ دقیق و کامل ،634، ص2واقدي، ج المغازي.  2

  440، ص2زي واقدي، جا المغ.نه جنگ خندق. خواهد آمد
؛ مجمـع الزوائـد،     38؛ الوفیـات، ص   177، ص 2؛ تاریخ الطبري، ج   155، ص 1سیر اعلام النبلاء، ج   .  3
، پـاورقی ص  11، ج ؛ کنزالعمال 1053، ص 3؛ الاستیعاب، ج  33، ص 9؛ المعجم الکبیر، ج   11، ص 10ج

  37؛ تاریخ خلیفه ابن خیاط، ص737
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 ـی آورده است ـ  ي که زهریلین دلیبنابرا  ـ یعن ن مـسلمانان و  ی دوام جنـگ ب
  .یستن ـ درست نیمشرک

ستهن دانیکه جنگ را مانع بازگشت مهاجر، گفته ابن عبدالبر
1

  .باشد  نمیدرست زین، 
کـه مـدت آن   ، تس ـ در حبشه ای داخليجنگها، چرا که اگر مراد او از جنگ    

نه رخ داده اسـت ی به مدامبر اکرمیار کوتاه و قبل از هجرت پ  یبس
2
 چنانچـه و  

ز پس از بازگـشت  ین و کفار باشد که آن ن  یمسلمانان با مشرک  هاي    مراد او جنگ  
  .تداوم داشته است، نهین به مدیمهاجر

  ماندن مهاجران در حبشه بنا بـه مـصلحت   یکه باق  اند  ز تصور کرده  ی ن یبرخ
ن یگـاه امـن در برابـر هجـوم مـشرک     یک پایرا که حبشه در نقش    ی ز .ده است بو

  .ترك آن پناهگاه به مصلحت مسلمانان نبوده است وبوده 
 ـنظربـا  هم ن کلام  ی ا که  ـیرفـت و آمـد مهـاجر   ه ی ، ن حبـشه و حجـاز  ین ب
.ندارد یمخالفت

3
  

 ِدومقُـِ بًاحـَ فرُّشدأنا أما ِيهأب :ندا  را که فرموده   امبر اکرم یز جمله پ  ی ن یبرخ
؟برٍيَ خِتحفَِب مأجعفر 

4
ن جمله نـشان    یا: اند  خود دانسته و گفته    يل بر ادعا  یرا دل  

نـه نداشـته    یبـه مد   یمـسافرت  ،ن واقعه جناب جعفـر    یش از ا  یاز آن دارد که پ    
 ـبا مـی ،  شان وجود داشـت   ی ا يبرا نهی به مد  يرا که اگر سفر   یز،  است ن ی ـست ا ی

                                                             
 135الدرر، ص.  1
 142؛ الدرر، ص357 و 262، ص1ابن هشام، جالنبویه، سیره ال.  2
  77، محمود شاکر، ص مع الهجرهٔ.  3
، 8، آل البیت، ج  ؛ وسائل الشیعهٔ  24، ص 10؛ المبسوط، سرخسی، ج   139المقنع، شیخ صدوق، ص   .   4

، 21؛ بحـارالانوار، ج 35 الطالـب، ص   ؛ عمـدهٔ  214؛ ذخـائر العقبـی، ص     6یین، ص ؛ مقاتل الطالب  52ص
 279، 9؛ مجمع الزوائد، ج101، 7؛ السنن الکبري، ج224، ص7، ج ؛ جامع احادیث الشیعه63ٔص
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  نقـل  یخیدر کتب تار  ،  زینشان  ی ا ی قبل يرهادر سف ،  ا مشابه آن  یامبر  یپش  یفرما
  .شده استندیده ن ی چنالبتهّکه ، شد می

بـه    جنـاب جعفـر    ي انکـار سـفرها    يار ب یل مناسب یان هم دل  ین ب ی ا یول
 ـ ا امبر اکرم یکه پ  استدر این   را که احتمال    یز ،نیست نهیمد ن جملـه را بـه      ی

 یز بازگـشت دائم ـ ا،  خـود يخشنود ابراز يبراو   خاطر علاقه به جناب جعفر    
  .شان از حبشه فرموده باشدیا

  : کهاند  ن آوردهیان مسلمانان چنی عقد اخوت مي در داستان اجرادیگراي  عده
 و همـین را دلیلـی بـر    »ةشبَـَالح ِرضَ بـأٌ و هو غائـبٍعاذَ مينَه و بَنيَ بيآخ«

 ی آنقدر سست است که با انـدک    حرفن  یاولی  ،  اند  اثبات نظریه عدم تردد دانسته    
  .داستیتامل پاسخ آن پ

 نـا ، ن مسلماناين حجاز و حبشه برایاز آنجا که راه تردد ب، اند  ز گفته ی ن یبرخ
.اند نه را نداشتهیمسلمانان امکان تردد به مد، امن بوده

1
   

ا ی ـن حجاز و حبـشه راه در یر رفت و آمد بیکه مس، اند دقت نکردهناقلین   یول
   .اند  نداشتهیبوده است و مشرکان بر آن تسلط

 از مهاجران پـس  ی برخیکه بازگشت قطع، شود  می ن ادعا باعث  ی ا یاز طرف 
از جنگ بدر

2
   .میریز نپذیرا ن 
ن اسـت   یشود ا   می ن استفاده یمورخاین  آنچه از کلمات    ،  لین تفاص یبا همه ا  

  .ان حبشه و حجاز وجود نداشته استی ميچ رفت و آمدیکه ه

                                                             
  357، ص1ابن هشام، جالنبویه، سیره ال.  1
 199، ص1؛ عیون الاثر، ج207، ص1الطبقات الکبري، ج.  2
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  ) نیرفت و آمد مهاجره ین نظریموافق( ات دسته دومی روایبررس
نک نوبـت  یا، می نمودیبررس )مکانالاحتیّ (ن را یپس از آن که اقوال مخالف   

، کننـد   مـی ش اقامهی خو ي را که بر ادعا    ين و شواهد  یل موافق یآن است که دلا   
  .می قرار دهیمورد بررس

، توان بر تردد مهاجران اقامه نمـود       می،   که يل و شواهد  ین دلا یاز مشهورتر 
  : باشد  میامیرالمؤمنینزفاف حضرت زهرا و حضرت  شب يماجرا

  من حاضر بـودم کـه او  جهیهنگام وفات خد: دیگو  میسیاسماء بنت عم  
؟ یبا آن که تو سرور زنان عـالم هـست       یکن یه م یا گر یآ: به او گفتم  ،  ستیگر می

:  فرمـود  و او تو را به بهشت بشارت داده است؟     ؟است امبر اکرم یپ تو همسر 
 ـ  ین،   در شب زفافش   ی هر زن  یول،  کنم  نمی هین گر یبه خاطر ا    دارد کـه    یاز به زن

 ـاو را بر طـرف نما     هاي    ازیکمک کند و ن    او را   اسـت   ي فاطمـه هنـوز دختـر      .دی
بـه  ،  مـن يبانو: من گفتم. دیاو را کمک نما    نباشد یترسم که کس    می کوچک و 

  . تو کنار او باشميدهم که در آن شب به جا  میتو قول
به زنان دستور دادنـد کـه از خانـه       ،  امبر اکرم یپ،  طمهدر شب زفاف فا   

 ـ کـه پ یهنگـام ،  مـن مانـدم  یول، همه خارج شدند، خارج شوند  ، امبر اکـرم ی
 ـتـو ک : دنـد و فرمودنـد  ی مـرا د یاهیس ـ، خواستند از خانه خارج شـوند      می  ؟یستی

 عـرض   ؟ا نگفتم همه از خانه خارج شوند      یآ: فرمودند. اسماء هستم : عرض کردم 
 ـ،   نداشـتم  یچیقصد سرپ ،  تیپدر و مادرم به فدا     ارسول االله ی بله: کردم  مـن   یول
  .ف کردمیام و داستان را تعر  دادهیجه قولیبه خد
:  عرض کـردم   ؟اي  ن کار مانده  ی ا يبرا،  سوگند به خدا  :  فرمود امبر اکرم یپ
  .ارسول االلهیبله 
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. من دعا کردنديپس حضرت برا
1

  
همـسر جنـاب   ، سیء بنـت عم ـ خ جنـاب أسـما  یدر آن تـار  ،  روشن است که  

 ـن، امیرالمؤمنینحضرت زهرا و حضرت  یبوده است و عروس   جعفر بـه  ز ی
و  جناب جعفـر  یدائم بازگشت یعنی هجرت ـ  ششمش از سال یپ، طور قطع

!ن به حبشه ـ بوده استیمهاجر
2

  
س ین حضور اسماء بنت عم ـیب، اند نتوانستهچون  ،  نی از محقق  یبرخمتاسفانه  

  .اند نه انکار کردهیشان را در مدیحضور ا، نه جمع کنندیددر حبشه و در م
انـد    باشد و نخواسـته     می نه مشهور یشان در مد  یت حضور ا  یاما از آنجا که روا    

 بنـت  اء جنـاب اسـم  يبـرا ، ن مناسـب یگزیدا کردن جایاقدام به پ، ن را رد کنند  آ
  .اند مدهت برآی در روايس و قرار دادن ویعم

،  وجـود دارد کـه اسـماء   ياریات بسیروا: دیگو  مینی چنیبه عنوان مثال اربل   
، حـضور داشـته اسـت    ،  امیرالمـؤمنین در شب زفاف حضرت زهرا و حضرت        

 ـ       ،  سی بنت عم  ءاسما،   در آن هنگام   یول  یبه همراه همسرش جناب جعفر بـن اب
بـر در سـال شـشم    یو بازنگشتند مگر در روز فتح خ   اند    در حبشه بوده  ،  طالب
چرا که واقعـه زفـاف در       ،   زفاف حضور نداشته است    شان در شب  یپس ا ،  يهجر

 کـه در شـب زفـاف    ی رخ داده اسـت و آن کـس  ي الحجه سـال دوم هجـر   يذ
                                                             

؛ کـشف  313، ص1، ج ؛ اعیان الشیعه138ٔ، ص43؛ بحارالانوار، ج375و366، ص1ج،  کشف الغمهٔ .  1
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کـه  ،  باشـد   می سی بنت عم  ی سلم یعنی،  خواهر جناب اسماء  ،  حضور داشته است  
 يجـا ات نام اسـماء را بـه        ین که اخبار و روا    یباشد و ا   یم همسر جناب حمزه  

اشـتباه   دینکه شا یاا  ی،  باشد  می انینزد راو ،   شهرت اسماء  به خاطر ،  اند  گفته یسلم
.ت بوده استی در نقل روايراو

1
  

 يد بن سـکن انـصار  یزیاسماء بنت ، ز اسماء حاضر در شب زفاف را      ی ن یبرخ
س و همـسرش جنـاب   یبه حضور اسماء بنت عم ـ اند و استدلال کرده  اند    پنداشته

  .ي هجرششمبر در سال یخشان در واقعه فتح یدر حبشه و بازگشت ا جعفر
.دانند  میدیزیت را اسماء بنت ین اسماء مذکور در روایبنابرا

2
  

توانـد   مـی  تنهـا ، تی ـکه طبق آن اسماء مـذکور در روا ،  وجود دارد  یتیاما روا 
  : باشد سیاسماء بنت عم

وف ُ بـن عـِحمنّعبـدالرِا فقـالا لهمُـَّدَفر يِبـّ النَبا عـليَطَر خمَُ و عرٍكبابأ نّإ«
و َفقـالا لـه لـ ٍّ عـليا إليءجـاَ فًضايـأ ُّيبـَّ النهَّدرََ فـكِ مالـِثرةكِنت بأ بَخطإ

 وواَ ذكيـلِ ابَطَـَ االله خُا رسولي ُسماءأت َ الخبر ـ فقالن قال فيأ ليإـ  ...هاَبتَطخَ
 فقـال ؟لامُها من هـذا الغـَجتَّوَهم و زجَِّوزَُ تَش و لميرُ من قِموالَ و الأِنسابَالأ
  ً»لاماُ غ لهنَيدِلَ تلام وُ بهذا الغينَجِّوزَُتَ سكَّا إنمّسماء أأا يلها 

 ـ  حضرت زهرايبه خواستگار ،  ابوبکر و عمر    ـپ یآمدند ول ، امبر اکـرم ی
تـو چـون ثروتمنـد     : وف گفتنـد  ع ـآن دو به عبدالرحمن ابـن       . را رد کردند  ها    نآ

و آن د . او را هـم رد کردنـد      ،  امبر اکـرم  یپ.  کن يفاطمه را خواستگار  ،  یهست
نکـه در خبـر   یتـا ا  ـ   کـن يآمدند و گفتند تو او را خواسـتگار  یسپس نزد عل
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ثروتمنـدان و بزرگـان   ، ا رسول االلهی:  عرض کردامبر اکرمیاسماء به پ ـ  آمده
 ـو فاطمه را به ا    ،  ي کردند و شما مخالفت کرد     ياو را خواستگار  ،  شیقر ن مـرد   ی
 ـ بـا ا يز روزی ـماء تـو ن  اس ـاي    ،   به او فرمودند   امبر اکرم ی؟ پ يج نمود یتزو ن ی

. آوردیا خواهی به دني او فرزندي کرد و برایغلام ازدواج خواه
1
   

اســماء حاضــر در هنگــام ، شــود  مــیدهیــت فهمیــن روایــاز ا، بنــابر آنچــه
چرا که اوست کـه پـس     ،  استس  یاسماء بنت عم  ،   حضرت زهرا  يخواستگار

 بـه ازدواج  يرگ و با ابوبکر ازدواج کرده و پس از م ـ        شهادت جناب جعفر    از  
ــضرت  ــؤمنینح ــامیرالم ــده در ی عل ــآم ــچ یو ه ــورخی ن ازدواج یک از م

د نقـل  ی ـزیس و نـه بـا اسـماء بنـت     ی بنـت عم ـ ینه با سلم  ،  را امیرالمؤمنین
  .اند نکرده

آن هـم تنهـا   ، دانـد   مییت را موضوع و جعل    ین روا ی ا يگر چه مرحوم تستر   
!داند  میدر حبشهل که اسماء را به همراه همسرش حاضر ین دلیبه ا

2
  

 ـزیتواند اسـماء بنـت      نمی،  تین که اسماء مذکور در روا     یگر بر ا  یل د یو دل  د ی
 ـزیکه اسماء بنت    است  ن  یا،  باشد نـه اسـت و در زمـان       ینـصار و اهـل مد     اد از   ی

  . حضور نداشته استمکهّدر ، جهیرحلت حضرت خد
و  اسـماء  به نـام ،  است که در آن هم     یتیروا،  ن مطلب یگر بر ا  یو از شواهد د   

  : شده استح یتصر، يبه نام پدر و، هم
َبصرأف ٍّ و عليَ فاطمة علييبّ النلَخَدَ«  ترِّ الـسِراءَ مـن وًالايـ خَ

                                                             
؛ مستدرکات علـم رجـال   178، ص5 البحار، ج ؛ مستدرك سفینه141ٔ، ص23 یا   43بحارالانوار، ج .  1

  547، ص8الحدیث، ج
  187، ص12 قاموس الرجال، ج. 2
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 يتـَّنـا الأ، س؟ قالـت نعـميمـُ عُبنت: قال، سماءأ: تَن هذا؟ فقالمَ: فقال
  »ا رسول االلهي كَ بنتسََأحر
را از پـشت پـرده   اي  هیکه سـا  وارد شد یبر فاطمه و عل، امبر اکرم یپ

بلـه  :  عرض کردم  ؟سیبنت عم : اسماء فرمود : عرض کردم ؟  یستیک،  فرمود. دید
.کنم  می هستم که دختر شما را حفظیارسول االله من کسی

1
  

 ـدر روا نـام جنـاب جعفـر   ،  کـه وجـود دارد   يگریل د یدلبنا بر    ات شـب  ی
  : آمده است امیرالمؤمنین حضرت زهرا و حضرت یعروس
 و َمـةِ فاطِحبةَ صـ فيينَِمضيَن أ َالمطلب و نساءِ عبدَ بناتُّيبّ النرََأم«

 قـال . االلهرضييَـ مـا لاَّنَقـوليَ و لا َدنمَـيحَ و نَِّبركَيُ و َزنُرجيَ و َحنَفريَن أ
 َبعونَا سـَهـا و حولهـَلمان زمامَ سـذََهباء و أخَّه الشِتَغلَ بها عليَبكَرَأفَ: جابر

هـا َلفَ خَونُمـشيَ تِيـ البُ و اهـلُ و جعفـرلُيـق و عُ و حمـزةُّيبـّ و النَوراءحَ
   »...مهَُوفيُ سنَيرِشهمُ

دسـتور دادنـد تـا بـه همـراه      ، به دختران عبدالمطلب و زنان  ،  امبر اکرم یپ
 ـ کننـد و تکب    يحرکت کنند و شاد    فاطمه نـد و شـکر گـزار باشـند و          یر بگو ی

 ـجـابر گو  . ندی خدا نگو  ي مخالف رضا  يزیچ  ـپ: دی  را بـر   فاطمـه ،  امبر اکـرم  ی
مرکب خود شهباء سوار کردند و زمـام آن را بـه سـلمان دادنـد و دور آن هفتـاد           

پـشت سـر    بیت  اهل و جعفرل و   یبه همراه حمزه و عق     امبر اکرم یپ. حور بود 
.کردند  میحرکت، ده بودندیر کشی که شمشیآنان و در حال

2
  

                                                             
  423، ص12الأغانی، ج.  1
؛ 253، ص2؛ شـجره طـوبی، ج   115، ص 43؛ بحـارالانوار، ج   130، ص 3مناقب آل ابی طالـب، ج     .  2

  60؛ مجمع النورین، ص55، ص2، ج ؛ الخصائص الفاطمیه169ٔ، ص20، ج جامع احادیث الشیعهٔ
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ماء را حمـل  ا نام اس یم و   یریحضور اسماء را نپذ   ،   اگر یحتت  ین روا یبا وجود ا  
 ـدر ا  م در برابـر نـام جنـاب جعفـر         یناچـار ،  میگر کن ی د یبر کسان  ، تی ـن روا ی

  .میریخ بپذینه و در آن تاریشان را در مدیم و حضور اییسکوت نما
  :  نقل نموده استینید کاظم قزوی است که مرحوم سیوجهمذکور د قول یمؤ

طالـب  یبس و همـسر جعفـر ابـن ا        یدختر عم ،  یاسماء حاضر در واقعه عروس    
 برگـشته و بـه   مکّـه  به یاست و او به همراه همسرش به حبشه هجرت کرد ول    

چـون  ، د سفر آنها به حبـشه تکـرار شـده باشـد    ینه هجرت نموده است و شا    یمد
 رفـت و  ،خیاگر چه تـار .ستید نی بوده و سخت هم نبوده است بعییایدر،  مسافت
 ـبـشه را ن ر بـه ح ذهمان طور کـه هجـرت ابـو   ، اء را نقل نکرده مآمد اس  ز نقـل  ی
.ن به حبشه استی که ابوذر از مهاجریدرحال، نکرده

1
  

 روایتـی اسـت  ، اقامـه کـرد  ، این نظریه  توان براي   می که،  اما مهمترین دلیل  
 : در غار را بیان نموده است در همراهی با پیامبر اکرم، که احوالات ابوبکر

َ محَّ أنكثِّدحَأُ لمَوَأ: رمَعُِ أنه قال لرٍكعن ابی ب« : ِنا فـی الغـارأقال لی و ، اًدَّمُ
 حَسَمَـفَ، نيهـاِأر: ُفقلـت، حـرَ فـی البُومعُـتَ، هِصحابأعفر و َ جَفينةَری سأی ّإن
   »ٌه ساحرَّ أنك عند ذلُنتَيقَاستفَ،  اليهاُظرتَنفَ، جهیوَ

آیا قبلا به تو نگفتم که محمد هنگامی که با او در غـار      : ابوبکر به عمر گفت   
بیـنم کـه در میـان دریـا        مـی  من کشتی جعفـر و یـارانش را        :بودم به من گفت   

آن را به من نشان بده و او دسـتی بـه صـورت      : پس به او گفتم   ؛  کند  می حرکت
.آن گاه یقین پیدا کردم که او ساحر است. من کشید و من آن کشتی را دیدم

2
  

                                                             
  249الزهراء من المهد الی اللحد، ص فاطمهٔ.  1
؛ وفیـات الائمـه،   309، ص28؛ بحـار الأنـوار، ج  84 الکبـري، ص  ؛ الهدایهٔ 348یم بن قیس، ص   سل.  2

  119، ص ؛ الاسرار الفاطمیه132ٔ؛ بیت الاحزان، ص30ص
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  : نیز نقل شده است به نحوي دیگر از امام صادق،  این روایتنظیر
آیـا   !فداي تـو شـوم  : عرض کردم به امام صادق: گوید  می حجیخالد بن ن  

نـه؟  وچگ: گفـتم . بلـی : ابوبکر را صـدیق نامیـده اسـت؟ فرمـود     ،  پیامبر اکرم 
من کـشتی جعفـر     :  به او فرمود   پیامبر اکرم ،  هنگامی که در غار بودند    : فرمود

 ایـا تـو او ر  آ: ابوبکر به پیـامبر گفـت  . گم کرده است،  رااهبینم که در دریا ر  می را
  . بلی: بینی؟ فرمود می

 پیـامبر اکـرم    توانی آن را به من هم نـشان دهـی؟           می آیا: باره پرسید ود
  نزدیـک شـد و پیـامبر   سپس به پیـامبر اکـرم  . به من نزدیک شو : فرمود

  .نگاه کن: دستی به چشمان او کشیدند و فرمودند
الان :  خـود گفـت  بـا . که در دریا سـرگردان اسـت  ، دید، ابوبکر نیز کشتی را 

 ساحر هـستی و پیـامبر اکـرم    ـ  خطاب به رسول االله ـ  یقین کردم که تو
 ابـوبکر را تــصدیق کفـر  و بـا ایـن گفتــار   ( .گـویی   مــیراسـت : بـه او فرمودنـد  

)فرمودند می
1

  
 بـه مدینـه و همراهـی        مکّـه از  ،  با ملاحظه تاریخ هجرت پیـامبر اکـرم       

جرت مهـاجرین بـه حبـشه و بـه یـاد            ابوبکر با ایشان و در نظر گرفتن تاریخ ه        
یـا  ، مانـد   مـی دو راه بـاقی ،  میان این دو واقعههت سالشداشتن فاصله شش یا ه  

 ـکه راهی منطقی و عقلا    ،  اینکه این روایات را کنار بزنیم و نپذیریم         و نیـست ی  ن
که جمـع همـه   اند  داشتههایی   و مدینه مسافرت مکهّبه  ،  م که مهاجرین  ییا بپذیر 

  .کند  میپذیرش این مطلب را میسرادله و شواهد 
                                                             

؛ بحـار  349سـلیم بـن قـیس، ص    کتاب  ؛  442بصائر الدرجات، ص  ؛  109، ص 18بحار الأنوار، ج  .  1
  251، ص108 و همچنین ج71، ص19الأنوار، ج
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  ،باشـد   مـی  یکـه قابـل تامـل و بررس ـ       ،  ز وجـود دارد   ی ن يگری شواهد د  البتهّ
 اشـاره  نیلاد امـام حـسن و امـام حـس    یه م ـیتوان به قض  میبه عنوان مثال 

.نمود
1

  

                                                             
 النبـی الاعظـم، سـید     لعه بیشتر در این مورد مراجعه شود به کتاب الصحیح مـن سـیرهٔ  جهت مطا .  1

 قلـب المـصطفی، رحمـانی      الزهراء بهجهٔ طمهٔا و همچنین کتاب  ف45، ص8جعفر مرتضی عاملی، ج  
  485همدانی، ص
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   از حبشهبازگشت: یک 
 ـ از پ  ي و دور  یدوران سـخت  ،  الپس از پانزده س   ،  سرانجام  ـ و ا  امبر اکـرم  ی ام ی

تـدلال و سـف  ی ـروز می پکه دین رسآد و زمان    یان رس یهجرت به حبشه به پا     ر یدان اس
  . باز گرددامبر اکرمینزد پ، شیر خویپس از انجام رسالت خط، سربلند اسلام

تـرك   بـر یبه قـصد فـتح خ    رانه  یمدکه   ش از آن  یپ،  م اسلام رسول مکرّ 
 پادشـاه مـسلمان   ی نجاش ـي به سو  يضمر ۀیبن ام  را توسط عمرو  اي    هنام،  کند
. درخواست نمودين را از ویبازگشت مهاجر، حبشه فرستاد و در آن، شده

1
  

 مانـدگان  یجناب جعفر و باق، امبر اکرمیافت نامه پیز پس از دری ن ینجاش
که شانزده نفر بودند   ،  ن را یمهاجر

2
رزاده نـه نمـود و بـراد   یاده بازگـشت بـه مد    مآ 

.شان روانه ساختی با ايجهت خدمتگذار، ش رایخو
3

  
 ـبه طـور دق ، ن از حبشه  یت مراجعت مهاجر  یفیک ق و کامـل بـر مـا روشـن     ی

 ـ     ی ا یول،  یستن  از حبـشه بازگـشتند     یله دو کـشت   یوس ـه  ن مطلب که آنـان ب
4
و  

                                                             
؛ مکاتیـب الرسـول،    23، ص 21 و همچنـین ج    418، ص 18؛ بحارالانوار، ج  109اعلام الوري، ص  .  1
  440 ص،2ج
، 1؛ موسوعه التاریخ الاسلامی، ج39، ص4، ج  و النهایهٔه؛ البدای8، ص4ابن هشام، ج النبویه،  سیره  ال.  2

 391، ص3ابن کثیر، جالنبویه، سیره ال؛ 319، ص1؛ امتاع الاسماع، ج45، ص2؛ عیون الاثر، ج589ص
  78، ص3، ج  و النهایهٔ ؛ البدایه3ٔ، ص2ابن کثیر، جالنبویه، سیره ال؛ 415، ص11سبل الهدي و الرشاد، ج.  3
، 1 التــاریخ الاســلامی، ج ؛ موســوعه290ٔ، ص6؛ اعیــان الــشیعه، ج319، ص1امتــاع الاســماع، ج.  4

؛ سـبل الهـدي و الرشـاد،    144، ص2؛ عیون الأثـر، ج 820، ص3ابن هشام، ج النبویه،  سیره  ال؛  588ص
 107، ص8ابعین، ج و الت ؛ الاعلام من الصحابه92ٔ، ص11 و همچنین ج143، ص5ج
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]زولا[ »بولا« آنان در ساحل     یکشت
1
 ـ پ ی لنگر انداخت و از کـشت      »الجار«ا  ی  اده ی

  .استقطعی  باًیتقر، شدند
 هفتـاد  آمده است که به همراه جناب جعفر ،  یخیتارهاي     از نقل  یدر برخ 
 8 و ی نفر حبـش   62ل از   کجمع که متش  این  . نه آمدند یز به مد  ین انیحینفر از مس  

ات مبارکـه سـوره   ی ـدن آی و شـن امبر اکرمیپس از ملاقات با پ،   بود ینفر شام 
. مسلمان شدندسي

2
  

بـه   امبر اکـرم یکه پ خبر شد با، دینه رس یبه مد  ، که جناب جعفر   یزمان
خـود را   بلافاصـله ، با شنیدن ایـن خبـر   .اند نمودهعزیمت  بر به آنجا  یعزم فتح خ  

.آماده حرکت به آن منطقه نمود
3

  
   يبرگـــشایدســـتان خ، دندیبـــه آن منطقـــه رســـکـــه ایـــشان  یزمـــان

  سط آنـان فـتح     بر تو یگره از کار مسلمانان گشوده بود و خ        ،ین عل یرالمؤمنیام
  .شده بود
امبر ی ـد و چشمان پی رسامبر اکرمیبه پ  خبر بازگشت جناب جعفر یوقت

از جا برخاسته و دوازده قدم  ،  ادافت به چهره جناب جعفر   
4

 ـ بـه اسـتقبال ا   شان ی
  : ده و فرمودیان چشمانش را بوسید و میاو را در آغوش کش، هرفت

 ؟!ٍعفرَ جِدومقُِو بأ برٍيَ خِتحفَِ بًحارََ فُّشدأنا أما ِّيهَأِ بيدرَلا أ
   ؟ک خوشحال باشمیدانم به کدام  ینم

                                                             
  320، ص1؛ امتاع الاسماع، ج208لطبقات الکبري، صا.  1
  757، ص2، ج  الحلبیهٔ ؛ السیره303ٔ، ص2الدر المنثور، ج.  2
   220، ص1امتاع الاسماع، ج.  3
  24، ص21 آل البیت؛ بحارالانوار، ج226، ص12؛ وسائل الشیعه، ج484خصال، ص.  4
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؟ا به بازگشت جعفریبر یا به فتح خیآ
1

  
ان ی ـکـه عـلاوه بـر ب      ،  ز نقل شده اسـت    یگر ن یداي    ت به گونه  ین روا ی ا البتهّ

 ـبـه ب  ،  بریت واقعه فتح خ   یاهم  و جنـاب جعفـر    نیرالمـؤمن یل ام یان فـضا  ی
  : پردازد یم

 يدَيَـ  عـلي االلهِِتحفَـِب عفـر أمَا جي كِدومقُِ بًحارََ فُّما أنا أشدِّيهَأِ بيما أدر«
   »؟بريَ خكَيخأ

ا بـه فـتح   ی ـجعفـر و  اي    به آمدن تـو   ،  ک خوشحال باشم  یدانم به کدام     ینم
؟بر را به دستان برادرتیخداوند خ

2
  

چـرا کـه    ،  است نیرالمؤمنیامشخصیت  اکرام  ،  بر به خداوند  ینسبت فتح خ  
شـده   نکه خطاب به جناب جعفریراده خداوند را محقق نموده است و ا   شان ا یا

   .است اسلام يروزیشان به سبب پیبه جهت خشنود نمودن ا، است
                                                             

؛ موسـوعه  262؛ مکارم الاخلاق، ص108، ص2المعجم الکبیر، ج؛  277، ص 1الآحاد و المثانی، ج   .  1
؛ 82، ص5 و ج234، ص4 و ج98، ص3، ج  و النهایــهٔ ؛ البدایــه328ٔ، ص10احادیـث اهــل البیــت، ج 

 و 390، ص3و ج 16، ص 2ابـن کثیـر، ج    النبویـه،   سیره  ال؛  307، ص 3 و ج  272، ص 1اعیان الشیعه، ج  
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 ـ م يان نسبت اخوت و بـرادر     یطور ب  نیهم و  نیرالمـؤمن یان حـضرت ام   ی
قرابـت  ؛ ن دو برادر به هم دارد  ینشان از علاقه و محبت خاص ا       ،جناب جعفر 

،  آن دو بزرگـوار هـدف ك اشـتر ابا هم سو بودن و همفکر بودن و          که   يو برادر 
  .تر ساخته است ن رابطه را مستحکمین شده و ایعج

  هوده مخالفانی بیسع
 و هدرتحمـل ک ـ  انـد   نتوانـسته نیـز   لت را   ین فـض  ی هم ـ یان برخ ـ ی ـن م یدر ا 
 کـه ،  دانـستند   مـی   خودشـان خـوب    البتّـه  .انـد   انجام داده  رااي    هودهی ب يتلاشها

دادن  ف جلـوه ی نمودند تا با ضـع یسعو و تنها د رلت را انکار ک ین فض ین ا توا نمی
  :  کنندیش را خالیدل خوهاي   و عقدهختهآتش بغض خود را افرو، تین روایا

 مَدِقَـ... سلمُ مـِ بـنِ أنـسيرَ غـٍقاتِ ثٍجالرِِ بُلاثةّ و الثبرانيَّ الطيوََو ر«
 »...جعفر
  : گری دییا در جایو 
 جعفـر مـن مَدَِا قـّلم:  عن جابر قالٍالدُ مجيرَ غحٍيصح ٍرجالِب علييبوأ يوَرَ«
 ينـي بن عبداالله الرعه عليدَِنَ س و فيبرانيّ الطي و رو االلهُ رسولهُقََانع ةِالحبش

»...هيركناَن مِو هذا م
1   

   امبر اکرمیبه پ ه جناب جعفریهد
 خـدا  رسـول دن نـزد    یدر آغـاز رس ـ    ،ن اقدامات جناب جعفر   یاز نخست 

 و نکتـه جالـب      اسـت ،  امبر اکرم یبه پ ،   گرانبها یفه و پارچه مخمل   ی قط ياهدا
  : استه ین هدی در رابطه با اامبر اکرمیعکس العمل پ، توجه

                                                             
  108 ـ 107، ص11سبل الهدي و الرشاد، ج.  1
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. در سرزمین خیبـر بـود   که پیامبر اکرم به مدینه آمد   جعفر از حبشه   وقتی
  اکـرم  پیامبر. هدیه داد  به پیامبر اکرم  ،  گران قیمتی و پیراهن   جعفر پارچه   

دوسـت دارد و   کـه خـدا و رسـولش را    به مردي خواهم داد   ،  این لباس را  : فرمود
تـا مگـر آن   ، گـردن دراز کردنـد  ، اصحاب. دوست دارند او را، خدا و رسولش هم 

علــی کجاســت؟ عمــار آمــد و :  فرمــودپیــامبر اکــرم امــا. بگیرنــد هدیــه را
بـه  ،  آمـد مبر اکـرم نزد پیا چون امیرالمؤمنین . خبر کرد  را امیرالمؤمنین

  .  بگیر این پیراهن براي توست!یا علی: او فرمود
سـپس  ،  تا به مدینه آمـد     گرفت و صبر کرد   ،  پیراهن را  امیرالمؤمنین علی 

 تکه تکـه کـرده و آن را   رفت و دستور داد پیراهن را    ،  که بازار مدینه بود   ،  به بقیع 
. تقسیم کـرد    و انصار  بین فقراي مهاجر   به هزار مثقال طلا فروخت و پول آن را        

همـراه  ، از طـلا و نقـره بـا خـود    اي  بدون آن که سکه، سپس به منزل بازگشت 
  .داشته باشد

کـه حذیفـه و   ،  به همراه تعدادي از اصحابش     پیامبر اکرم ،  فرداي آن روز  
 تو دیـروز  !یا علی : آمد و فرمود   نزد امیرالمؤمنین ،  عمار هم در میان آنها بودند     

در حـالی کـه هـیچ    . ناهار امروز من و یارانم با توست، اي فتهگر هزار مثقال طلا  
:  فرمـود اما به جهت حیا و اکرام پیامبر اکـرم        ،  چیز از طلا و نقره با علی نبود       

در امن و گشایش وارد شوید و هر کـه بـا شماسـت و پیـامبر               ،  بلی یا رسول االله   
  .  نیز داخل شد و به ما گفت که وارد شویداکرم

مـن و عمـار و سـلمان و ابـوذر و مقـداد              . ما پنج نفر بودیم   : دگوی  می حذیفه
پـس  . تا بلکه چیزي نزد او پیدا کنـد       ،  رفت نزد فاطمه  داخل شدیم و علی   

کـه عطـر مـشک از آن    ، وجـود دارد  در وسط خانه ظرفی پر از غذا و میـوه  ،  دید
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آورد و مقابـل مـا گذشـت و مـا همـه از آن              آن را  حضرت علـی  . خیزد برمی
  . ولی چیزي از آن غذا کم نشد تا سیر شدیم مخوردی

رفت و پرسید این غذا از کجـا          برخاسته و به سراغ فاطمه     پیامبر اکرم 
جـواب   ،شـنیدیم   مـی  فاطمه؟ حضرت در حالی که ما صـداي ایـشان را          اي     بود

، خداونـد هـر کـس را بخواهـد     ،  این غذا از جانب خداسـت     : گفته و فرمود   سلام
خارج شـد   ،  گریست  می  در حالی که   پیامبر اکرم . هدد  می روزي بدون حساب 

آنچـه را  ، تا آن که دیدم براي دخترم، که مرا نمیراند ،  شکر خدایی را  : فرمود  می و
.که زکریا براي مریم دید

1
  

  گاه جعفر یامبر و جایکلام پ
 یبـه خـوب    ،در رابطه با بازگـشت جنـاب جعفـر        ،  امبر اکرم ی پ کلاماز  

  . بردیشگاه خداوند متعال پیر پد ي وگاهیجابه علو توان  می
، دانـد    مـی  بریدر اندازه و رتبه فتح خ      راوي  بازگشت  ،  امبر اکرم ین که پ  یا

   .ن معناستید ایمؤ
 سـوي  اسـت و از  یوح ـ، نـد یفرما  مـی امبر اکـرم  یهر آنچه پ  ،  از آنجا که  
سبب قرابـت بـه   ، نیز یلی و قرابت فاميشاوندیخودیگر  يسواز و  خداوند متعال   

نـزد    شـخص يارزشمندفقط  ،  امبر اکرم یقرب به پ  تنها عامل    و   هدوشان نب یا
جنـاب  کـه  سـت   ا از آنیحاک، امبر اکرمین جمله پیا، باشد  می خداوند متعال 

ان وي رسـوخ    ر عمـق ج ـ   د است کـه اسـلام       یتی و شخص  ی الاه یانسان،  جعفر

                                                             
، 1، جب؛ و به همین مضمون مناقب آل ابی طال     464؛ الدر النظیم، ص   106، ص 37بحار الأنوار، ج  .  1

  31، ص41؛ بحار الأنوار، ج552، ص8 البحار، ج ؛ مستدرك سفینه350ٔص
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  .ده استنموتمام وجودش را وقف اسلام او همان است که و کرده 
 یاتفاقکه  ،  بری با فتح خ   )و نه مهاجران به حبشه    ( جناب جعفر ت  بازگش يبرابر

اسـت کـه رعـب و تـرس را در دل همـه      اي  واقعـه توان گفت   میار مهم بوده و یبس
 ـفهمانگـان  که قدرت و شوکت اسلام را بـه هم اي  دثهاح، دشمنان اسلام انداخت  ، دی

  .است سلامر ای نظیبشخصیت ن ی ايمت و ارزش والایق علامت و نشانه

  میو اصحابش در غنا شراکت جناب جعفر
،  در غنـائم خیبـر سـهیم شـدند         یول،  که در نبرد حضور نداشتند     یتنها کسان 

  : اند ارانش بودهیو  جناب جعفر
 َ اصـحابّعه الاَ مدَهَِن شَِ لمّ إلاًئايَنها شِ مبرٍيَ خِن فتحَ عَ غابٍ لأحدمََّسَما قفَ«

 »...ينتَّ مرُجرةِم الهك لَم و قالُعهَم مَُ لهَسمَه قَصحابأنة جعفر و يفَّالس
م ی از غنـا   یسـهم ،  بر حاضـر نبودنـد    ی که در خ   ی کسان يبرا،  امبر اکرم یپ

شـما دو  : اران مهـاجرش و فرمـود  ی ـجعفر و  ،  نهی اصحاب سف  يجز برا ،  نگذاشت
...دیا هجرت کرده

1
  

  : دیگو  میا چنانچه ابن اسحاقیو 
م سَقَـَ فبرٍيـ خِتحَ فَ بعدةِ الحبشِرضأن ِموا مدِقَد َه قَصحابأ و ًعفراَ جَّنإ«

   »برٍي خ في االلهُلهم رسول
 ـ   یبر از حبشه به مد    یجعفر و مهاجران بعد از فتح خ        ـپ ینـه بازگـشتند ول امبر ی

.ز دادیبر به آنان نیم خی از غنااکرم
2  

                                                             
؛ 123، ص4، ج ؛ اعیـان الـشیعهٔ  29، ص32؛ تاریخ مدینه دمـشق، ج 106، ص 4الطبقات الکبري، ج  .  1

  51، ص7 و التابعین، ج الاعلام من الصحابهٔ
  110، ص11؛ سبل الهدي و الرشاد، ج35، ص4الطبقات الکبري، ج.  2
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   ُارینماز جناب جعفر ط:  دو
 ـ ، که پس از بازگشت جناب جعفـر     یاز اتفاقات  ازمنـد  یشه رخ داده و ناز حب
 ـهد،   اسـت  یتأمل و بررس    ـ پ يه گرانبهـا  ی  بـه جنـاب جعفـر      امبر اکـرم  ی

امبر ی ـکـه بـه فرمـوده پ    ،ژه و مناسب شأن جناب جعفـر      یواي    هیهد. باشد یم
مگر نمـاز  ، ه نبودین هدیو ا بهتر است،  ا و هرآنچه در اوست    یاز تمام دن  : اکرم
  : تش گعروفح که پس از آن به نماز جناب جعفر میتسب

سـپس نشـسته و همـه مـردم اطـراف           ،   جعفر رفته  يبه سو  امبر اکرم یپ
 ـلب: جعفـر گفـت   . جعفـر اي    : فرمـود ،  امبر اکرم یپبعد  ،  شان نشستند یا اي   کی

 ـ آ؟نـدهم اي  هیا به تو هدیآ: فرمود، امبر اکرمیپ. رسول خدا   ـا بـه تـو چ  ی  يزی
  .رسول خدااي  بله:  جعفر گفت؟ندهم

  .به او بدهد... خواهد طلا و  میامبر اکرمیپه مردم تصور کردند ک
دهم کـه اگـر آن را هـر روز انجـام              می  به تو  يزیچ: فرمود،  امبر اکرم یپ

 ـ يا و هـر چـه در اوسـت و اگـر دو روز       ی تو بهتر است از دن     ي برا یده ک بـار  ی
بخشد و اگر هـر جمعـه         می ن آن دو روزت را    ی خداوند گناهان ماب   یانجامش ده 

 ـا ماه ین آن هفته  ی خدا ما ب   یا هر سال آن را انجام ده      یا هر ماه و     ی ا سـالت را  ی
 ـنکه گناهانت مانند سـتارگان  ید و لو ا   یخواهد بخش   ـا بـرگ درختـان   ی ا سـنگ  ی

 ـهـر گـاه از قر  ، ر بگو و بخـوان  یتکب،  چهار رکعت نماز بخوان   ....باشدها    زهیر ت ائ
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، لـه الا االله و االله اکبـر  سبحان االله و الحمـد الله و لا ا       : پانزده بار بگو  ،  يفارغ شد 
 ده بـار و در  یپس به رکوع برو و ده بار آن ذکر را بگو و چون از رکوع برخاسـت               

 و دوباره که بـه سـجده    ده بار بگویز ده بار بگو و از سجده که برخاست  یسجده ن 
.ذکر را بگو، گری ده بار ديزین که بر خیش از ای ده بار بگو و پس از آن و پیرفت

1
  

   اری جناب جعفر طلت نمازیفض
،  وجـود دارد   بیـت    اهـل  اتیروا در،  اری نماز جعفر ط   يبرافضایل بسیاري   

  : میپرداز  می از آنهایکه به ذکر برخ
  االلهبَتَـكَ ٍجعفـر ةَلاَ صـليَّن صمَ:   عبداالله لأبيُر قلتّ بن عماِسحاقإن عَ«

 »واهللاي  : عفر؟ قاللجِ،  االلهُ ما قال رسولَثلِ مِن الأجرِه مَ لّوجلّعز
هر که نماز جعفـر  : عرض کردم به امام صادق: دیگو  میاسحاق ابن عمار  

به جعفـر وعـده دادنـد را بـه او      امبر اکرمیپ را که يا خداوند اجریآ، را بخواند 
  هم خواهد داد؟

.به خدا سوگند، بله: حضرت فرمودند
2
   

   :کندکه  مینقل ر از امام صادقیبص گر ابوی دیتیا در روایو 
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 لـه بُتَـكيُئات و يَّه الـسيب علَتكيُ لاٍومي َّلك ٍ جعفرَلاةَ صليَّن صمَ«
 ي ففـٍوميـ َّلكـق ِطيَن لم إة فَّ الجنجة فيرََ له دعُرفُ و تًنةسََها حي فٍحةيسبَ تِّلكِب

ن إ كّة فانـَنَ سـِّلكـ يق ففـطِـيَن لم إ و ٍ شهرِّلك يق ففِطيَن لم إعة و ُ جمِّلك
ِها محَتيَّلصَ  »ِحرَ البدِبََ زَثلِ او مٍ عالجٍمالِ رَثلِت مَانكو َ و لكُ ذنوبكنَ عيَُ

 ـنو  نمـی  ش را ی ها يخداوند بد ،  هر که نماز جعفر را هر روز بخواند        سد و در   ی
 ـگو  مـی  کهیحیبرابر هر تسب   ـنو اي مـی  ش حـسنه ید بـرا ی سد و درجـه اش در  ی
  را بخوانـد و اگـر  هر جمعه آن، تواند هر روز بخواند  نمیرود و اگر  میبهشت بالا 

 یک بار بخواند و اگر تو آن را بخـوان         یتواند هر سال      نمی تواند هر ماه و اگر     نمی
.ا باشدیا کف دریابان و یگ بیشود ولو مثل ر  میگناهانت محو

1
  

و ها    براي رفع گرفتاري   ،خواندن نماز جعفر طیار   ،  بیت   اهل بنابر تعالیم 
، ن حاجـات بـه واسـطه خوانـدن آن    بسیار مؤثر است و بر آورده شـد       ،  مشکلات

  : تضمین شده است
 هِِ هـذِّلصََة فـَّمـهُِ مةًَ حاجـكََت لـَإذا كان، لضَّفَُيا م: ّقال الصادق«
 االله َشـاء ك إنَتَ حاج االلهُِقضيَ، كَجَِوائَل حسَ وَ، ِعاءِّذا الدِ بهُادع لاة وَّالص

  »ةقَِّ الثهِِب و
نماز را بخوان و ایـن دعـا را بعـد    این ، اگر خواسته مهمی داشتی،  اي مفضل 

 ات را بـرآورده    خواسـته ،  شـاءاالله خداونـد    ان،  ات را بخـواه    از آن بخوان و خواسته    
.مطمئن استکند و  می

2
   

                                                             
؛ مـستدرك الوسـائل،   34، ص3؛ الینابیع الفقـه، ج 36 شیخ صدوق، ص ، الهدایه155ٔفقه الرضا، ص .  1
؛ وسـائل الـشیعه،   230، ص7؛ جـامع احادیـث الـشیعه، ج      209، ص 88؛ بحار الأنوار، ج   224، ص 6ج

  200، ص5چاپ اسلامیه، ج
  200، ص88ر، ج بحارالانوا.   2
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 ـ در روادهش ـگفتـه  هـاي   تلیعـلاوه بـر فـض    اوقـات و  ، بیـت   اهـل اتی
 ن نمـاز یخواندن ا، به عنوان مثال؛  ان شده است  ین نماز ب  ی ا يبرا،  زینهایی    کانم

مه شعبان یدر شب ن  
1
در عصر روز جمعه   یا  و   

2
 ـو     ـپـس از ز    حتّـی    ای رت ائمـه   ای

امام رضا  و به خصوصاطهار
3
  .د شده استیسفارش و تاک 

 ،توسـط امـام رضـا   ، ن نمازیدر آنها به خواندن ا ز وجود دارد که ی ن یاتیروا
.ح شده استیتصر

4
  

 سـاعات شـبانه   در همه، تأکید شده است،  استحباب این نماز در همه حالات     
.خواندن این نماز در سفر نیز سفارش شده است، روز و همه ایام هفته

5
  

نافله نیز خواند و هم به ثواب نوافل رسـید و  هاي  توان آن را در نماز    می حتی
  : هم از ثواب نماز جعفر طیار بهرمند شد

ها َبتسَِ حَئتِإن ش و، ِيلَّوافل اللَن نِها مَبتسَِ حَئتِإن ش:  قال الصادق«
 .» رٍَعفَ جِلاةَ صِ فيكََ لبُسَتحُ و، كَِلِوافَ في نكََ لبُسَتحُ، ِهارَّ النلِِوافَن نمِ

اگر خواستی آن را در نوافل شب حساب کن و اگـر            : فرمودند امام صادق 
که هم در نوافل برایت محسوب شود و هـم          ،  خواستی در نوافل روز حساب کن     

.نماز جعفر
6

  
                                                             

 288، ص2 و همچنین ج74، ص1، جء الفقها تذکرهٔ.  1
  436، ص7جامع الاحادیث الشیعه، ج.  2
ك ر؛ مـستد 599 و 308، صص12؛ جامع احادیث الشیعه، ج   349، ص 4 البحار، ج   مستدرك سفینهٔ .  3

  233 ، ص6الوسائل، ج
؛ وسائل الـشیعه،  57، ص8بیت، ج؛ وسائل الشیعه، چاپ آل ال     361، ص 7، خویی، ج    کتاب الصلوهٔ .  4

  200، ص5چاپ اسلامیه، ج
  58، ص8وسائل الشیعه، چاپ آل البیت، ج.  5
   154 الهدایه، ص . 6
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اگـر اضـطرار   حتیّ ، صورت اضطرار نیز سفارش شده استدر  حتیّ  ،  این نماز 
اصل نمـاز مـورد سـفارش    ، به نحوي باشد که انجام تسبیحات آن ممکن نباشد        

  : تسبیحات را قضاء نماید، است و تأکید شده که بعد از رفع اضطرار
َها مجِّلصََ فًلاِعجَستُ مَنتُإن ك:  قال الصادق  .َيحِسبَّ التِ اقضَّمثُ، ةًدََّرُ

 نمـاز را بخـوان و بعـد        فقـط ،  اگـر عجلـه داشـتی     : فرمودنـد  امام صادق 
. را قضاء کنشتسبیحات

1
   

چـون ایـن   ، توان فهمیـد   می اهمیت این نماز را از احکام بیان شده براي آن         
از هـایی   داراي احکام خاصـی اسـت کـه بخـش      ،  واجبهاي    نماز هم مانند نماز   

  .کتب فقهی را به خود اختصاص داده است
فانه بـه  س ـامـا متا ،  اسـت ار  یبـس  اریجناب جعفر ط  نماز  لت  ی درباره فض  یگفتن

 به خواندن نماز جناب جعفـر       بیت   اهل امبر اکرم و  یار پ ی بس هاي  رغم سفارش 
نماز جنـاب  ، کهي به حد، ب بودهیار غر یان مسلمانان بس  ین نماز در م   یا ،اریط

  .است و دشوار شده ینلا نماز و اعمال طوي برایضرب المثل ،جعفر

  !ا عباس؟ی ارینماز جعفر ط
وافـري انجـام    تـلاش   ،  نیز دشـمنان   براي محو این ویژگی جناب جعفر     

، یجـز دشـمن  کینه توز چرا که از   ،  دور از انتظار نیست    ها  البته این تلاش  ،  اند  داده
   .ستی نيانتظار
 گرفتـه عبداالله بن عباس صورت      غلام   هٔعکرم،  توسط ها،  ن تلاش ی از ا  یکی
 ـ بعالبتّـه  .کنـد   میاز خود ابن عباس نقل، این روایت خلاف واقع راوي  . است د ی

                                                             
  همان .  1
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، ده داده باش ـ  ی وج ین که به آن صورت    ی ا يدروغ و برا  به   ت را ین روا یست که ا  ین
   .دابن عباس نسبت داده باشبه 

 ـ  ی التـسب  هٔصلا،  بر خلاف مشهور  ،  عکرمه بـه عبـاس بـن    ،  امبری ـم پ یح را تعل
  : نددا می، عبدالمطلب

اس بـن ّ للعبـ االلهُقـال رسـول: قال، اسّمة عن ابن عبرَكَ عهُما روا«
ل عَـفَالا أ كَوُحبـألا أ كحُـَمنألا أ كَيـِعطألا أماّه َا عياس ّا عبي، عبدالمطلب

ه مَيه قدَه و آخرَلوّأ كَ ذنبكَ االله لرَفََ غك ذلَلتعََ فَنتأذا إ ٍصالِ خشرََ عكَِب
ــأ ٍالصِ خــشرَعَــ... أن قــال ـليإـــ ... ؟هثَــيو حد عــات كََ رَربــعأ ّصليُن ت

   »)حيصلاة التسب...(قرأتَ
بــه عبـاس ابــن  ، امبر اکـرم یــپ: کنـد   مــیعکرمـه از ابـن عبــاس نقـل   

 ـ آ؟ه به تو نـدهم   یا هد یعباس آ اي    ،  عمواي    : عبدالمطلب فرمودند  ا تـو را عطـا   ی
 خداونـد گناهانـت را   يا ده خصلت به تو ندهم که اگر آن را انجـام داد            ی آ ؟نکنم
نـست  یده خـصلت ا :  تا آنکه فرمـود    - ؟دش را یم و جد  یاول و آخر و قد    ،  دببخش

)آموزد  میح را به اویو نماز تسب(.... یرکعت نماز بخوانکه چهار 
1

  
 و يال پـرداز ی ـخ، ابـن عبـاس  عبـد االله  ،  غـلام ،  مطالعه شرح حال عکرمـه    

بـرخلاف نظـر     اسـت کـه      یاو کس  .سازد  می بر همگان روشن  ،   او را  ییدروغگو
  .داند  میامبر اکرمیتنها در شأن زنان پ، ر رایه تطهیآ، نیرفسهمه م

                                                             
؛ 742، ص1؛ الشرح الکبیـر ابـن قدامـه، ج   52، ص2؛ البحر الرائق، ج54، ص4مجموع نووي، ج  لا.  1

؛ 318، ص1جعلی الصحیحین، تدرك مسال؛ 292، 1؛ سنن ابی داوود، ج    443، ص 1سنن ابن ماجه، ج   
؛ 818، ص7؛ کنزالعمــال، ج223، ص2؛ صــحیح ابـن خزیمـه، ج  51، ص3سـنن الکبـري، بیهقـی، ج   

  103، ص29تهذیب الکمال، ج
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 ـپـس از نقـل ا     ،  زی ن هماع ي از علما  یبرخ،  نی علاوه بر ا   ت از ابـن    ی ـن روا ی
ایـن  رسـد و    مـی ق بـه ابـن عبـاس   ی ـث از شش طر  ین حد یا: ندیگو می،  عباس

. استیموضوع و جعل، حدیث از هر شش طریق
1
   

کـه  ، نیقیاز فـر معتبر ت یبا آن همه روا  ،  فیت ضع ین روا یکه ا ،   است یهیبد
 توانـد معارضـه   نمـی ، دانند یم به جناب جعفر  ،  امبر اکرم یم پ یتعل،  ح را ینماز تسب 

  .یستان نی دروغگوي برایاهیجز روس، این تلاش بیهودهکند و حاصل 
که جنـاب  ، ع شدهی تشریح در زمانینماز تسب ،  متاسفانه آنان توجه نکردند که    

!لمان نشده است  عباس هنوز مس  
2

را خ ین تـار یقبل از ا، شانی اگر اسلام ا   ی و حت  
 ـ آمـدن ا ) قائلند تسننّ از اهل    یچنانچه برخ (م  یریبپذ چ یدر ه ـ، نـه یشان بـه مد ی
امبر ی ـکـه پ ، انـد   نوشـته تسننّخود اهل  حتیّ بلکه،  نقل و ثبت نشده است   ییجا

که اظهار اسـلام  ، ندا نقل کرده ها    و باز همان    بماند مکهّدر  :  به او فرمود   اکرم
. بوده استمکهّعباس در روز فتح 

3
   

 ـی ـم یریبپذ، بریخح در زمان فت، ران چه اسلام عباس  یبنابرا  ـ، میا رد کن م یتعل
  .است ی منتفيبه و، حینماز تسب

   اری به نماز جعفر طی اشکالاتیبررس
بـه عنـوان   ،  که آنچه امـروز   ،  دیایش ب ین سوال پ  ی ا ی برخ يبرا،  ممکن است 

 ـ ادعيمرسـوم اسـت و در کتابهـا     ،اری ـجنـاب جعفـر ط    نماز   ، ه آمـده اسـت  ی
                                                             

  40 الموضوعات، ص تذکرهٔ.  1
 براي مطالعه بیشتر راجع به اسلام عباس بن عبدالمطلب، مراجعه شود، به روایت امام صادق           .  2

  204، ص17 الوسائل، جدر کتاب مستدرك
  812، ص2الاستیعاب، ج.  3
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  .دارد، شده نقل امبر اکرمیات از پیبا آنچه در رواهایی  تفاوت
آنچه کـه    علاوه بر ،  ارینماز جعفر ط  ،  آمده است  الجنان حیتآن طور که در مفا    

ول به عنوان مثال در رکعـت ا      ؛  ز دارد ی ن يگریط د یشرا،  اند   فرموده امبراکرمیپ
سـوره  ،  سوره زلزال و در رکعت دوم پس از قرائت سـوره حمـد            ،  آن پس از حمد   

سوره نصر و در رکعت چهـارم آن پـس از   ، ات و در رکعت سوم پس از حمد     یعاد
  .شود  مید خواندهیسوره توح، سوره حمد

 یسفارش ـ ها، ن سورهی به خواندن اامبر اکرمین که در دستور پیعلاوه بر ا 
نـازل نـشده   ، هنـوز ، خیات و سوره نـصر در آن تـار  یوره عاد ساصلاً،  نشده است 

.است
1

  
 ـدر دسـتور پ   ،  اگر چـه  که  ،  استن سؤال روشن    یپاسخ ا  بـه  ،  امبر اکـرم  ی

، بیـت    اهـل  کـه لکن مـشخص اسـت      ،   سفارش نشده  یخواندن سوره خاص  
ر شـئون  یسـا ، ر از مقام نبوت و رسالت     یهستند و به غ   ،  امبر اکرم ینان پ یجانش

 هـستند دارا نیز  )باشد  میعی و تشريکه از جمله آنها قانونگذار   ( را   رسول خدا 
 ـافتـه و بـه ا  ی یجیتکامـل تـدر  ، بیـت   اهـل  با سفارش  طیارو نماز جعفر     ن ی
.در آمده است، صورت امروز

2
  

 ي علمـا یاز جانب برخ ـ،  شدهوارد   طیار به نماز جعفر  ،  که يگریاشکال د 
                                                             

؛ 66و100، ص21؛ بحـار الأنـوار، ج  73، ص 11؛ شرح اصول کافی، ج 486الخصال، صدوق، ص  .  1
  ؛ 347، ص 20؛ تفسیر المیزان، ج96، ص5مستدرك سفینه البحار، ج

 و 154الهدایه شیخ صدوق، ص:  مراجعه شود بهبراي آدرس دعاهاي نماز جناب جعفر طیار      .  2
هـاي آن    و براي اطلاع بیـشتر در مـورد سـوره          199، ص 5همچنین وسائل الشیعه، چاپ اسلامیه، ج     

؛ وسائل الشیعه، چاپ اسـلامیه،  359، ص 1؛ منتهی المطلب، ج   187، ص 3تهذیب، ج : مراجعه شود به  
  198، ص5ج
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  .ات ابن عباس آمده استیل روای در ذسنتّاهل 
 ـادر  هـا،  ف آنیث ابـن عبـاس و تـضع   ی احاد ی اشکال آنان پس از بررس     ن ی

 از نمـاز ، رمتـداول و مخـالف صـورت معهـوده    ی غيح را نمازیکه نماز تسب ،  است
.دانند می

1
  
، به اطاعت بی چون و چـرا ، چرا که انسان، ز روشن استین اشکال نیپاسخ ا 

مور است أم از پیامبر اکرم  
2

 ـو ( نـد یفرما  میامر مامبر اکری که پییو جا ،   و ل
 ـ از ا ي چـون و چـرا     ی بر ما اطاعت ب    )معهودری به صورت غ   يبه نماز  شان لازم ی

 ـ         است و اشکالات   د بـه رسـول خـدا      ی از این قبیـل نـشانه عـدم تعه    و دیـن
  .باشد  میمبارکش

                                                             
  40عات، صو الموض تذکرهٔ.  1
 ه و ما نهاکم عنه فانتهواوکم الرسول فخذاما ات.  2
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  نهیدر مد ُاسکان جناب جعفر: ه س
 همـواره  امبر اکرم یحبشه و ملاقات پ    پس از بازگشت از    ،جناب جعفر 

   .شدند  نمیشان جدایچ گاه از ایشان بودند و هیهمراه ا
  : آمده است که یخیتارهاي   از نقلیدر برخ

  فيةبـشَه مـن الحِجرتـِ هَعـدَ له بًامِلازُ م االلهِ رسولعََ جعفر ميَقَِ بوَ«
 »هَ صاحبلَِّظاله او ِّمأ رَثَأل يصَ الفَاعّه اتبُبعَّتيه رِفََه و سضرَِحَ

چـه  ، مانـد  امبر اکرمیپهمواره همراه ،  از بازگشت از حبشه    پس ،جعفر
 ـه همراه صاحبش هـست و       یدر سفر و چه در حضر چنانکه سا        ا چنانکـه بچـه     ی

.رود  میشتر همراه مادرش
1

  
 شهی ـ همياکنـون بـرا    کهوي، نهیبه مد  اما پس از بازگشت جناب جعفر     

  .استجهت اقامت و سکونت  اي ازمند خانهین، نه بازگشتهیبه مد
  : اسکان داد، نهیکنار مسجد مداي  در خانه، شان رایا، امبر اکرمیپ، بدین جهت

  »دِِسجَ المِنبَ جليإ هللا ُه رسولَلَنزأو «
.اسکان دادند، در خانه کنار مسجد، جعفر را، امبر اکرمیپ

2
  

،  کـه ستی بوده و معلوم نیبه چه کس ،  ن خانه متعلق  یا،  ستیچه معلوم ن   اگر

                                                             
  40، ص7 و التابعین، ج الاعلام من الصحابهٔ.  1
  38، ص7 و التابعین، ج ؛ الاعلام من الصحابه333ٔ؛ المسترشد، پاورقی، ص287، ص1، ج اسد الغابهٔ.  2
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 ـ نموده و    يدارین خانه را خر   یا جناب جعفر   ـا اجـاره کـرده و       ی  ـا هدی از اي  هی
ن خانـه رخ داده    ی ا يبرا  بعد ي که سالها  یحوادث یول،  بوده امبر اکرم یجانب پ 

خانـه متعلـق    ن کـه ی است بر ایعلامت، استقابل توجه  ن کهیعلاوه بر ا  ،  است
  .بوده است به جناب جعفر

 ـ  سالها بعد از شهادت جناب جعفر       ـپشـهادت    یو حت و در  امبر اکـرم ی
 يبـرا   بـه بهانـه کمبـود جـا      يو،  دوران خلافت غاصـبانه عمـر بـن الخطـاب         

 ـاقدام به خر،  و گسترش آنیدر مسجد النب   نمازگزاران  ـ و تخريداری ب منـازل  ی
 ـکـه خر اي  تنهـا خانـه  ، انی ـن میدر ا .نه نمودیمد اطراف مسجد   نـشده و  يداری
  . باشد می منزل جناب جعفر، ب شدیغاصبانه تخر

 ـ یرالمـؤمن یاز اعتراض حضرت ام   ،  توان  می ن مطلب را  یا  ـبـه ا   ،ین عل ن ی
 هِِلحاقـإعفـر و َ جي أخلَِنزَمر بن الخطاب ـ مُ ـ عهِِدمَِ لهبُجََوالع«: دیاتفاق فهم

 و ُاسّه النـيـ علكب ذلعِيَ َ لمّ ثماًيرثكَ و لا ًلايلَ قهِِن ثمنِه مِي بنِعطيُ َ و لمدِِسجَ المفي
 َ دارذََما أخـنّأكـ فية اخـريـ روافي[لم يّ الـدنَِ ملٍُ رجلَِنزَ مذََما أخّأنكَوه فِّيرعَيُ لمَ
   »]لُابك او كرُن تِ ملٍجُرَ

توسط عمـر و  ، از خراب شدن خانه برادرم جعفر و ملحق شدن آن به مسجد       
 ی اعتراض ـ یکـنم چـرا کـس       مـی  تعجـب ،  کـنم   مـی  تعجب،   آن ينپرداختن بها 

.ا ترك و کابل استیلم و ی از ديعلق به مردخانه مت، ایکند گو نمی
1  

 ـر از قرابـت ا    ی غ یاگر سبب  فه دوم با جناب جعفر    ینه خل ین ک یل ا یدل شان ی
   .میافتین را نآ، باشد نیرامؤمنیبا ام

                                                             
؛ کتاب سلیم بـن  321؛ الانوار العلویه، ص308، ص3؛ بحارالانوار، ج332، ص2مصباح البلاغه، ج .  1

  229قیس، ص
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  معاذ ابن جبل جناب جعفر و تمؤاخا:  چهار
قـرار   ید مـورد نقـد و بررس ـ      یکه با  ، جناب جعفر  ی زندگ ياز برگها  یکی

  .است امبر اکرمیتوسط پ، ن و انصارین مهاجری بتستان مؤاخادا، ردیگ
ن و یمهـاجر بیـشتر   جهـت انـس     بـه   نه و   ین واقعه پس از مهاجرت به مد      یا

  : رخ داده است، گریکدیانصار با 
ْإنما الـ﴿فه یه شری که آ یهنگام: دیگو  می عباس ابن َ َّ ٌمؤمنون إخـوةـِ ْ َُ ِ َ ِ ْ  نـازل  ﴾ُ

ن ابـوبکر  یپس ب. جاد کردی ايبرادرها  هیو شب ها  گون ن هم ی ب امبر اکرم یشد پ 
 ـد ابن ز  ی وقاص و سع   ین سعد ابن اب   ین عثمان و عبدالرحمن و ب     یو عمر و ب    د و ی

 ـ     یوب... رین طلحه و زب   یب فـه و  ین سـلمان و حذ ین ابوذر و عبداالله ابن مـسعود و ب
بـن  ار و معـاذ ا ی ـن جعفر طین ابودرداء و بلال و بید ابن حارثه و ب    ین حمزه و ز   یب

 يان همه اصحابش با نظر به شانشان بـرادر        یتا آنکه م  ،  جاد کرد ی ا يجبل برادر 
. و من برادر توی تو برادر منیعلاي  : خواند و سپس فرمود

1
  

امبر ی ـهـدف پ  ،  و معاذ بـن جبـل      اریجعفر ط  يرسد برادر   می  به نظر  یول
 بشه به سـر ح رخ دیدر آن تار، اریچرا که جناب جعفر ط ،  ن کند یاکرم را نتواند تام   

 جنـاب  ت لکن ناقلان داستان مؤاخـا  . حضور نداشتند  ت و در واقعه مؤاخا    هبرد می

                                                             
؛ 335، ص38؛ بحـار الأنـوار، ج   32، ص 2، مناقب آل ابی طالب، ج     587ی، ص طوسشیخ  الامالی،  .  1

  424نهج الایمان ابی جبر، ص
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  : اند گفته، ن نکته بودندیمتوجه اکه ، و معاذ بن جبل جعفر
 بـن ِ معـاذينَو بـ ة بالحبـشٌ و هـو غائـبطالبيبن ابا ِ جعفرينَ بيآخ«

   »ةبشَ من الحمَدَِذا قإر ف جعةِّخوعاذ لأَ مدََرصأاي  لَبجَ
 که جعفـر در حبـشه       ین جعفر و معاذ اخوت خواند در حال       یب،  امبر اکرم یپ
.دیایتا جعفر از حبشه ب،  با جعفر آماده کردي برادري معاذ را برایعنی، بود

1
  

ت ی ـن است که ناقـل روا یا، ردید مورد تامل و دقت قرار بگیکه بااي  دو نکته 
باشـد  مـی  ابـن اسـحاق  محمد ، ابن جبلن جعفر و معاذ یاخوت ب 

2
کـه شـهرت   ، 

   . نداردیخیع تاریدر نقل وقا یخوب
 ـا همان طـور کـه در روا     یآ،  دید د ی با در ضمن   ين بـيآخـ«ات آمـده اسـت   ی

 ـ و » قدر منـازلهمنهم عليي بيآخ«ا  ی،  »ال و الامثالكالاش  ين اثنـين بـياخـ«ا ی
» العلم و الحال فيينلكش

3
 ين بـي فوآخيبّفقام الن«تر   حیصر يریا در تعب  ی و   

»لمؤمن و المؤمن و المنافق و المنافقا
4

، و معـاذ بـن جبـل    ن جناب جعفـر یا بیآ، 
  ر؟یا خی وجود دارد یت و مناسبتیمثل

ایـن  و تا قبـل از    قرار دادیمورد بررس احوالات معاذ بن جبل را    دیابتدا با ،  نیبنابرا
   .دادتوان   نمیهمتن به سخن مشهور  البتهّ داد و یقطع ينظر توان نمی بررسی

   احوالات معاذ بن جبلیبررس
کـه در زمـان   ، ان بودهیره خزرجیاز ت، يمعاذ بن جبل الانصار  ،  ابوعبدالرحمن

                                                             
  207، ص7؛ فتح الباري، ج293، ص2 الحلبیه، ج السیرهٔ.  1
 1403، ص3الاستیعاب، ج.   2
  454، ص15شرح احقاق الحق، ج.  3
  414نهج الایمان، ص.  4
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ثربیاهل   مان عقبه دوم  یپ
1

 سـاله   هجـده ،  یکه جوان یدر حال ،  امبر اکرم یبا پ ،  
مسلمان شد ،  بود

2
در جنـگ  ، سـن داشـت  ،  سـال 21ا ی 20 که حدود  یو در حال   

.بدر شرکت کرد
3
   

 ـدر زمـان پ ، میقرآن کر يجمع آور  است که در ینو از کسا  ا ، امبر اکـرم ی
.ده است نموت  یفعال

4
 ـاز پ ،   که احمد بـن حنبـل      یتی در روا   نقـل  ،  امبر اکـرم  ی

.اند امبر به حلال و حرام دانستهیکرده او را اعلم امت پ
5
   

  : دیگو  میعمربن الخطاب در هنگام مرگش،  است کهیاو کس
  »ّ ربيتُيه ثم لقُتيّ ولّ ثمً معاذاتُكلو أدر«

 ـگماشـتم و بعـد بـه د         می دم و او را به خلافت     ید  می کاش معاذ را    دار خـدا  ی
.شتافتم می

6
  

                                                             
، 20؛ المعجـم الکبیـر، ج  268، ص3جی الـصحیحین،  عل ـمـستدرك  ال؛ 1403، ص3الاستیعاب، ج .  1

 392، ص58؛ تاریخ مدینه دمشق، ج28ص
؛ سیر اعلام النـبلاء،   668، ص 5؛ فیض القدیرشرح جامع الصغیر، ج     416، ص 3الاحاد و المثانی، ج   .  2
 432، ص3ل، احمد بن حنبل، جعل؛ ال394، ص58؛ تاریخ مدینه دمشق، ج445، ص1ج
، 20 و ج5، ص6؛ معجـم الکبیـر، ج     311، ص 9؛ مجمع الزوائد، ج   444، ص 1سیر اعلام النبلاء، ج   .  3

  389، ص58؛ تاریخ مدینه دمشق، ج583، ص3؛ الطبقات الکبري، ج28ص
؛ 233، ص3؛ المــسند احمــد، ج229، ص4؛ الــصحیح البخــاري، ج211، ص6ســنن الکبــري، ج.  4

؛ فـتح البـاري،   312، ص9؛ مجمع الزوائد، ج 331، ص 5؛ سنن ترمذي، ج   149، ص 7صحیح مسلم، ج  
 48، ص9ج
؛ المبسوط 1404، ص3؛ الاستیعاب، ج  139، ص 11؛ تاریخ الاسلام، ج   184، ص 3المسند احمد، ج  .  5

  39 مقدمه، ص1؛ شرح الازهار، ج14، ص23سرخسی، ج
، 58؛ تــاریخ مدینــه دمــشق، ج546، ص5؛ تــاریخ الاســلام، ج446، ص1سـیر اعــلام النــبلاء، ج .  6

، 20؛ المعجـم الکبیـر، ج  87، ص2؛ سـنن دارقطنـی، ج  213پـاورقی ص ، 2؛ تفسیر الرازي، ج  430ص
  1404، ص3؛ الاستیعاب، ج322ص
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او را  ،  شی خـو  اتی ـن سال ح  یدر آخر ،  امبر اکرم یکه پ اند    ن نوشته یهمچن
.اند منصوب نمودهمن یدر  به سفارت

1
  

 ـبـه روا  ،  سنتّاهل   يعلما  ـ دارنـد و او ن   ياریاعتمـاد بـس    ات او ی  ـارو، زی ات ی
 است کـه از رسـول   یاو همان کس . نقل کرده استامبر اکرمی را از پ  ياریبس
   »ةٌعباد ٍّ عليِ وجهليإ ُظرّالن« : کند  مینقل خدا

. عبادت استینگاه به چهره عل
2
   

در جملـه معـروف      تا آنجـا کـه او را      ،  اند  دهیکوشدر مدح او    ار  یبس سنتّاهل  
از ک کـرده و     یشـر  نیر المـؤمن  یا ام  ب » عمرك لهللولا علي« عمربن الخطاب 

» عمركلا معاذ لهللو«: اند  نوشتهعمرقول 
3

  
 ـان اصـحاب پ   ی ـن و مفت  یث را از جمله محد    يو و انـد     دانـسته  امبر اکـرم  ی
 ـار با یبس،  می بپرداز سنتّاز کتب اهل    ،  م به مدح او   یه بخواه چنانچ  ـد بنو ی م و  یسی

  .مییاده بگویز
،  عهد خلافت عمـربن الخطـاب    و در  ي سرانجام در سال هجدهم هجر     وي

.بر اثر مرض طاعون درگذشت
4

  
                                                             

؛ 98، ص4؛ سـنن الکبـري، ج  111، ص4؛ صـحیح ابـن خزیمـه، ج      144، ص 4مجمع الزوائـد، ج   .  1
، دراسـات  1؛ خلاصه عبقات الانـوار، ج 394، ص19؛ المجموع نووي، ج 230، ص 5المسند احمد، ج  

  95، ص3 و همچنین ج107
  293؛ المسترشد، ص352، ص42؛ تاریخ مدینه دمشق، ج87، ص40بحار الأنوار، ج.  2
؛ 422، ص58؛ تـاریخ مدینـه دمـشق، ج      288، ص 9؛ تفسیر قرطبی، ج   584، ص 13کنز العمال، ج  .   3

  452، ص1سیر اعلام النبلاء، ج
تـذکار،  444، ص1، ج السنن و الآثار ؛ معرفه30ٔ، ص2؛ المعجم الکبیر، ج311، ص9مجمع الزوائد، ج .  4 ؛ الاس
اـریخ  357، ص2؛ الطبقات الکبـري، ج    558، ص 2؛ کنز العمال، ج   794، ص 2؛ الاستیعاب، ج  190، ص 3ج ؛ الت

  187، ص14؛ تهذیب الکمال، ج489، ص25؛ تاریخ مدینه دمشق، ج66، ص1الصغیر، ج
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  از اقدامات معاذ  هایی نمونه
   فه ملعونهیصح

ــه از  ــداماتجمل ــهیاق ــ،  ک ــهادتش از یپ ــ پش ــرمی ــد  ، امبر اک ــر ض ب
ن یاز منـافق   اي  مـان شـدن عـده     یداستان هـم پ   ،  صورت گرفت  نیرالمؤمنیام

، که نگذارنـد  ندتشگ متعهد نوشته و امضا کردند و   اي    عهدنامه،   آن یکه ط ،  است
 ـ یرالمـؤمن یخلافت به ام  ،  امبر اکرم یا کشته شدن پ   یپس از رحلت      ،ین عل

  .در خانه کعبه دفن کردند، جراحده یتوسط ابوعب، نوشته راسپس برسد و 
 ه کـرد ءامـضا ، فه رایآن صح،  کهی از کسان  یکی،  ...علاوه بر ابوبکر و عمر و     

  .  استجبلمعاذ بن ، هو به مفاد آن متعهد شد
  : افتیتوان در  میت لحظات آخر عمر معاذبن جبلین را از حکایا

مـن  ، روزي کـه مـرد  . معاذ بن جبل به مرض طاعون مرد      : گوید  غنم می   ابن
کـسی   جـز مـن   در خانـه  شنیدم که در حال احتضار و در حالی کـه   .نزد او بودم  

گفـتم  ، دم پـیش خـو  !واي بـر مـن  ، واي بر من، واي بر من: گفت  میمعاذ،  نبود
بـه او  . زنـد   مـی گوید و حرفهـاي عجیـب    میهذیان، گیرد  میکسی که طاعون  

این سـخنان   ،  پس: گفتم. نه: گفت! گویی؟  می هذیان،  خدا به تو رحم کند    : گفتم
به خـاطر دوسـتی و      : گفت! کنی؟  می نفرین،  گویی؟ و چرا خود را      می چیست که 

بـراي دوسـتی و   :  گفـت آنـان کیـستند؟  : گفتم. بر دوست خدا، یاري دشمن خدا 
؛ علـی بـن ابـی طالـب    ، علیه خلیفه رسـول االله   ،  ابوبکر و عمر  ،  یاري دشمن خدا  

این رسـول  ، گویم  نمی هذیان  به خدا  !پسر غنم اي    گویی؟ گفت   می هذیان: گفتم
 بـشارت بـاد بـر تـو و     !معـاذ اي  : گویند  می که،  خدا و علی بن ابی طالب هستند      
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 گیـریم و   میخلافت را از علی ،  رد و یا کشته شود    که گفتید اگر پیامبر بمی     یارانت
  . به آتش دوزخ، تو و ابوبکر و عمر و ابوعبیده و سالم، گذاریم به آن برسد نمی

 الـوداع  هٔدر حج ـ :  شما چه موقع این سخنان را گفته اید؟ گفت         !معاذ: پرسیدم
ن رسـد و چـو    نمی او به خلافت  ،  کنیم و تا ما زنده ایم       می بر علی شورش   گفتیم

من خاندانم انصار را و شما قریش را مراقبـت    : به دوستانم گفتم  ،  پیامبر درگذشت 
، کنید و بعد از آن بشیر بن سعید و اسید بن حضیر را نیز بـا خـود همـراه کـردم                  

  .آنان نیز پذیرفتند
بر خاك بگـذار و آن قـدر        ،  صورتم را : گفت! گویی  می معاذ هذیان اي    : گفتم

.خود را نفرین کرد تا مرد
1

  

   فهیشرکت در سق
کـه در     اسـت  ی از کسان  یکی يو،  شود  می استفاده،  زیت قبل ن  یچناچه از روا  

 ـیدر سق، ت خلافت ابوبکریجاد و تثب  یراه ا  حاضـر بـوده و نقـش    ،  سـاعده یفه بن
  . داشته استییبسزا

 اولـین جـزء   ،  نام معاذ بـن جبـل     ،  استجناب سلمان   ناقل آن   که  ی  تیدر روا 
  : آمده است عت کنندگان با ابوبکریب

 کـه او  ی خبـر دادم در حـال  یبه عل) فه را یع سق یوقا(: دیگو  می یسلمان فارس 
 ـ بود و گفتم که الان ابوبکر بر منبر پامبر اکرم یمشغول غسل پ   امبر نشـسته  ی

   .کنند  میعتیاز چپ و راست ب، ک دست که با هر دو دست اویاست و مردم نه با 
                                                             

ین  و همچن ـ122، ص28 و همچنین ج 634، ص 1؛ بحار الأنوار، ج   345کتاب سلیم بن قیس، ص    .  1
، 3؛ الصراط المـستقیم، العـاملی، ج  203؛ مجمع النورین، ص241، ص58 و همچنین ج127، ص 30ج

  89 المعاجز، ص ؛ مدینه574ٔ؛ کتاب الاربعین، شیرازي، ص153ص
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عـت  ی منبـر بـا او ب      ي کـه رو   ی کس یناول يدیا فهم یسلمان آ : فرمود امام
 سـاعده و در هنگـام      یبان بن یدم که در سا   ینه فقط د  : کرد که بود؟ عرض کردم    

ر ابـن  یره ابن شعبه بود سپس بـش     یعت کرد مغ  ی که با او ب    ی کس اولیننزاع انصار   
ده جراح و بعـد عمـر ابـن خطـاب و بعـد از او سـالم غـلام             یسعد و سپس ابوعب   

.عت کردندیجبل با او بفه و سپس معاذ ابن یحذ
1

  

    حضرت زهراياریعدم 

هـم  و  ث حضرت فاطمـه زهـرا  ارمیو   امیرالمؤمنین بعد از غصب حق   
وه یش ـ،  جه نداد یدر مقابل ابوبکر نت   ،  شانیپس از آن که محاجه و استغاثه ا       چنین  

بـه همـراه   حضرت ،  چهل روزی و ط  نمودهر  ییتغ،  مبارزه حضرت فاطمه زهرا   
 ـ و با هفترن و انصار یبه درب خانه مهاجر   ،  شیخوهمسر و فرزندان      يادآوری

  . دندیطلب  میياریشان را به یا، ریدر روز غد امیرالمؤمنینعت آنان با یب
به خانه معاذ بـن    شبی  ،  امدیشان ن ی ا ياریچ کس به    یهکه   پس از چهل روز   

  : جبل رفتند
 ـبه ام تا تو را   من آمده!معاذ ابن جبلاي   :  فرمود حضرت زهرا   خـود  ياری

 ـ کـه او را      يعت نکرد ی ب امبر اکرم یپمگر تو با    . فرا بخوانم   و او و    ی کن ـ ياری
 ابـوبکر فـدك را غـصب کـرده و     ؟یح بـده یخاندانش را بر خود و خاندانت ترج     

 کمـک تـو   يگـر بـرا  یا کـس د  یآ: معاذ گفت . ل مرا از آن اخراج کرده است      یوک
  ؟آمده است

                                                             
؛ مجمـع  241، ص2 المعاجز، ج ؛ مدینهٔ 144؛ کتاب سلیم بن قیس، ص     262، ص 28بحارالانوار، ج .  1

  315ص، 5 المرام، ج ؛ غایه72ٔالنورین، ص
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پـس  : معـاذ گفـت  .  نکـرده اسـت  ياریچ کس مرا یر ه یخ: حضرت فرمودند 
  دارد؟اي  دهیکمک من چه فا

 ـ    ،  ش او رفتنـد   یحضرت از پ  : دیگو  می يراو . ش پـسرش رفـت    یمعـاذ هـم پ
آمـده بـود و از مـن در برابـر           : خواست؟گفت  می دختر محمد چه  : دیپسرش پرس 
  .ردی را پس بگ تا فدکشخواست  میابوبکر کمک

 ییم کمک من بـه تنهـا      گفت:  معاذ گفت  ؟يتو چه جواب داد   : دیپسرش پرس 
  .خورد  میبه چه درد

   .بله: ؟ گفتي نکردياریپس او را : دیپسر پرس
به خـدا  : فرمود  میدر حالی که، از پیش او خارج شد  ،  پس فاطمه : گفت... 

 تا این که من و تو نـزد پیـامبر اکـرم          ،  گویم  نمی با تو سخن  اي    سوگند کلمه 

.حاضر شویم
1

  

   ن خلافتی غاصبيشرکت در کودتا
 ـ امیرالمـؤمنین پس از غصب خلافت       ياز اصـحاب باوفـا   اي    عـده  ،ی عل

م بـه اقـدام   یتـصم ... فـه و مقـداد و  یر جناب سـلمان و ابـوذر و حذ      ینظ،  حضرت
 ،امیرالمـؤمنین  بـا مخالفـت      یول،  گرفتند ه دستگاه غاصب خلافت   یعل ینظام

ه بـه  ک ـ ن گذاشـتند یبنا را بر ا ،امیرالمؤمنینق حضرت ی و به تشو   همواجه شد 
، قصد نشستن بر منبر رسـول االله را         که ابوبکر  ی و هنگام  رفته مسجد رسول االله  

،  را مر خ ـ یو واقعـه غـد     امیرالمؤمنینل  یفضا،   و در برابر مردم    ادهستیا،  داشت
   .ندی نمايادآوریک یک به ی

                                                             
؛ 423، ص 8 احادیث أهـل البیـت، ج       ؛ موسوعهٔ 191، ص 29؛ بحارالانوار، ج  184الاختصاص، ص .  1

  122؛ مجمع النورین، ص125، ص1؛ جواهر التاریخ، ج311 البیضاء، ص اللمعهٔ
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از فـراز  ، درمانده شده بود، آنانهاي    ابوبکر که از پاسخ استدلال    ،  واقعهن  ایپس از   
  .ش پنهان شدیدر خانه خو، ش و شورش مردمین آمده و از ترس جان خوییپامنبر 

، پـس از سـه روز  ،  ش را فراموش نکرده بودند    یکه قسم خو  ،  ياما دوستان و  
  . اشغال کردند، نه رای شهر مدی نظامي مسلح و به قصد کودتایبه همراه مردان

  : تمعاذ بن جبل بوده اس، ن واقعهی از زحمت کشان و فعالان ایکی
د آمد به همراه هـزار نفـر و بـه        یدر روز چهارم خارج شدند و خالد ابن ول        

 و .انـد   هاشم در خلافـت طمـع کـرده   ید که بنیچه نشسته ا : آنان گفت 
سالم خارج شد به همراه هزار نفر و معاذ ابن جبل هم بـه همـراه هـزار                  

ده یکـش هـاي   رین طور جمع شدند تا چهار هزار نفر بـا شمـش         ینفر و هم  
. دندیتا به مـسجد رس ـ  ،  کرد  می ش آنان عمر حرکت   یشاپی شدند و پ   جمع

 بزنـد  ی از شما حرف ـیاگر کس، یاران علیاي  ،  به خدا سوگند  : عمر گفت 
.آورم  میرونیچشمش را از حدقه ب، روزیمثل حرف د

1
   

   تابوت جهنم
از عبـداالله  ، کعـب الأحبـار  ، کـه ،  استیتیروا،  معاذ بن جبل   !لیفضادیگر  از  

  : کند  مینقل، بن عمر
، هنگامی که وفـات پـدرم نزدیـک شـده بـود           : گوید  می عبداالله بن عمر  
 پـیش از آن     !پسرم: گفت،  رفت و چون به هوش آمد       می مرتب از هوش  

با علی چـه کـار      : گفتم. نزد من بیاور   را بمیرم علی بن ابی طالب     که

                                                             
ــارالانوار، ج104، ص1الاحتجــــاج، ج.  1 ــشیعه202ٔ، ص28؛ بحــ ؛ 403، ص1، ج ؛ مواقــــف الــ

  58؛ الصوارم المهرقه، ص93، ص لهجوم الی بیت فاطمهٔ؛ ا333، ص2الفوائدالرجالیه، ج
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در حالی که تو شورا تشکیل دادي و علی را بـا دیگـران شـریک                ،  داري
فرمـود در جهـنم     مـی پیامبر اکـرم  شنیدم که   ،  پسرم: اي؟ گفت  هکرد

سـپس  ،  شـوند   مـی  تابوتی است که در آن دوازده نفر از اصحابم عـذاب          
بعد رو بـه  ! مواظب باش تو اولین آنها نباشی: نگاه کرد به ابوبکر و فرمود 
! معاذ مراقـب بـاش کـه تـو دومـی نباشـی            : معاذ بن جبل کرد و فرمود     

 مراقب باش تو سومین آنهـا  !عمراي  : ن کرد و فرمودسپس نگاهی به م  
و چون به هوش آمد مـرا صـدا   ؛  پدرم اینها را گفت و بیهوش شد !نباشی

من تابوت را دیـدم و جـز ابـوبکر و معـاذ     ! علی را بیاور پسرم : زد و گفت  
   .کسی در آن نبود و شک ندارم که من سومین آنان هستم

پـسرعموي  اي   : رفـتم و گفـتم      طالـب  نزد علی بن ابی   : گوید  می عبداالله
. چیزي ناراحـت کـرده و بـه خـاطر آن تـو را خوانـده اسـت        پدرم را،  رسول خدا 

: عمر به ایـشان گفـت     ،  چون بر او داخل شد    ،  برخاست و پیش عمر آمد     علی
بخـشی و از    مـی  آیا اگر خلافت را به تـو بـدهم مـرا        !پسرعموي رسول خدا  اي    

بـه  ، فرمـود بلـی   ؟ امیرالمومنین!کنی  میطرف خود و همسرت فاطمه حلالم 
کـه از  ، شرط این که مهاجرین و انصار را جمع نمایی و در حضور آنـان حقـی را        

بخـشم    مـی در آن صورت تو را، ما گرفتی به ما برگردانی و به حق ما اقرار کنی          
 عبـداالله . کنم براي تو از طرف دخترعمویم فاطمه       می کنم و تضمین    می و حلال 

 پدرم تا این را شنید رو به دیوار کرد و صدا زد یا امیرالمومنین بـه آتـش   : گوید می
.پذیرم  نمیولی ننگ را، روم می

1
  

                                                             
  236؛ مجمع النورین، ص95، ص2 المعاجز، ج مدینهٔ.  1
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از جملـه   بـن جبـل   کـه معـاذ   ماند  نمی ی باق يدیترد،  تین روا ی مشاهده ا  با
بـه  ، ي در مـدح و    مـه اعات  ی و روا  است نیرالمؤمنین حق ام  ین و غاصب  یمنافق

 ـدر اثبات و تثب، اندازه معاذ ی از زحمات بيسپاسگزارجهت   ت حکومـت ابـوبکر   ی
 ـتوانـد نظ   نمـی هرگز، ین منافق یچنبدیهی است    و   بوده ر و مثـل مـومن پـاك    ی

  . باشد اری چون جناب جعفر طیرتیس
جـه عـدم حـضور جنـاب     یدرباره نت ،   که از ائمه اطهار    یاتی با روا  خصوصاً

  .فه وجود داردیدر سق، جعفر
  : فرمایند  میکه در آن، انیشیب به قراخط ینامیرالمؤمنحضرت نظیر خطبه 

، يبيتـ  اهـلّلاإ دٌِ و لامـساعٌّ و لاذابٌ رافـديعَ مسَيَ فإذا لُرتَظَفن«
، عفـرَ جيخأو أ َ بهم حمزةَانكو َ و لكِلاَ و الهِوتَ المَ بهم عليُنتَنفضَ

   »ًرهاكُ ُعتيبا ما
 ـار و  ی ـچ  ی ه ـ ینگاه کردم ول   تـم جـز خـانواده   ياوری  از مـرگ و  ام کـه   نداش

 عـت یمـن بـه زور ب  ، دم و اگـر حمـزه و جعفـر بودنـد       یهلاکت بر آنان ترس ـ   
.کردم نمی

1
  

و  سـنتّ که به رغم نظر اهـل       ،  میابی  می بن جبل در   با مطالعه احوالات معاذ   
و مـدافع    نیمنؤرالم ـیان مـدافع ام   ی ـعقد اخـوت م   ،  انیعیشبرخی از   متاسفانه  

  . باشدبرقرار شدهتواند  نمی، به هیچ وجه، فهیسق
 زیـرا همـانطور کـه از روایـات اسـتفاده          ،  دلیل این سخن نیز روشـن اسـت       

صـورت پذیرفتـه اسـت و یـا        ،   بنابر شأن ایـشان    ، بین اصحاب  تمواخا،  شود می
بین مومنین با هم و بـین منـافقین   ،  طبق همان تعبیر صریح که پیامبر اکرم      

                                                             
  417؛ المسترشد، ص148، ص1مصباح البلاغه، ج.  1
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را  ر طیـار چـون جعف ـ من راسـتینی  ؤتوان م ـ ، نمی ایجاد کردند  تبا هم مواخا  
  .برادر منافقی چون معاذ دانست

از اقـدامات وي  اي  پس از مطالعه شرح حال وي و نمونه، دلیل نفاق معاذ نیز  
  : شود  میکاملا روشن، و مطالعه روایت زیر علیه امیرمومنان

 ِلـوبُك في قَّبحُ َي وّبُ حخََّسَ رَّلَ وجَّزَ ع االلهََّإن: َقال،  االلهَِسولَ رَّإنفَ«
ِلا يحَ فـَقينِنـافُ المِلوبُ قِ فيكَغضَبُ َغضي وُ بخََّسرَ َ وَنينِؤمُالم  ٌؤمنُ إلا مـكَُّبـُ
 ».رٌِافَ كقٌِنافُ إلا مكَضُِبغُلا ي  وٌّيقِتَ

حـب مـن و تـو را در         ،   خداونـد عزوجـل    ]اي علـی  [: فرمود پیامبر اکرم 
را پـس تـو   ، مومنین قـرار داده و بغـض مـن و تـو را در دل منـافقین           هاي    قلب

.مگر منافق کافر، دارد  نمیمگر مومن با تقوا و تو را دشمن، دارد  نمیدوست
1

  

    معاذيگر درباره برادری دينظر
، هتشگ ـنبرقـرار  ، ن جناب جعفر و معاذ   ی ب تعقد مؤاخا ،  ن که یاز ا ،  نانی اطم با

 )نه بـوده  یخ در مد  یکه در آن تار   (که برادر معاذ    ،  ن سوال پاسخ داد   ید به ا  یحال با 
  ؟است یچه کس
بـه هـر    امـا   ،  است دشوار   یخیدر کتب تار  ،  ن پاسخ یافتن ا ی است که    یهیبد
عقد اخـوت   ،  که بنا بر آن   ،  میافتی را   یقول،  ابنده است ینده  یجو جا که  از آن ،  حال

معاذ با ثوبان
2
  : استانجام شده  

                                                             
؛ الغـارات،  197امالی، شیخ صدوق، ص : ؛ قریب به همین مضمون177، ص 3مصباح البلاغه، ج  .  1

؛ 95 ص 1؛ المـسند، احمـد، ج   40 ص 1؛ الارشـاد، ج  152  ص1؛ شرح الاخبار، ج   520، ص   2ج  
  ...) و 58، ص 7؛ فتح الباري، ج 306 ص 5سنن الترمذي، ج 

  مراد است که احتمالاً ثوبان خادم رسول االله.   2
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 هماي فـُ المؤاخـاةِعتقَوَو ... هيفسّ النِرجاتّ الد فيينَ اثنِّلك ينَ بةُماثلُوالم«
 معـاذ و ينَو بـ... حمن بـن عـوفّالرِثمان و عبـدُ عينَمر و بُ و عرٍك ببيأ ينَب

  »...ثوبان
 ـان ابـوبکر و عمـر و م  یپس مواخاه م  ...  ملاك بود  یشباهت از نظر روح    ان ی

. شدعان معاذ و ثوبان واقیعثمان و عبدالرحمن و م
1

  

  ست؟یار کیبرادر جناب جعفر ط
 و ردهرا قبول نک ـ که اگر قول مشهور درس  می نظر به،  پس از آن چه گذشت    

  ست؟یپس برادر جناب جعفر ک، میرینپذ راشان با معاذ ی ايبرادر
ل ین فـضا ی از بزرگتریکیمتضمن  تث موأخایحد ن کهیل ا یبه دل ،  متاسفانه

ز بـه آن معطـوف      ین،  عهی ش يو تمام حواس علما    است ،امیرالمؤمنینحضرت  
مـع الأسـف    رفته و   یصورت پذ  ،عفردر حق جناب ج   ،  یناخواسته اجحاف ،  است

 ي و حـالات و )بنا به نظر مـشهور  ( جناب جعفر    یِاخاتؤدر نام برادر م   ،  یچ دقت یه
  !ده استشن

 ـپ، یخیتارهاي  بر خلاف مشهور نقل ،  رسد  می به نظر  چ یه ـ، امبر اکـرم ی
 چـرا کـه اولاً   ،  انـد   برقـرار نـساخته   ،  يگـر یچ فرد د  یجعفر و ه   بن جنا ی ب یاخوت

 ـثانو انـد   حضور نداشته، نهیخ در مدی تار در آن ،  شانیا  اي،  چـه ارتبـاط برادرانـه   اًی
 امیرالمـؤمنین  بـا حـضرت   ياز بـرادر  ، جنـاب جعفـر  يبرا، پرافتخارتر و بهتر 

                                                             
،  ؛ اسـدالغابهٔ 200 و ص90، ص6؛ تاریخ مدینـه دمـشق، ج   150، ص 2، ابن هشام، ج      النبویهٔ  السیرهٔ.  1
؛ ارشـاد  373، ص1؛ شـرح المواهـب، ج     61 فی الکتاب الفـصل فـی الملـل، ص          ؛ نظرهٔ 221، ص 2ج

؛ و روایت دیگري نیز وجود دارد که ضمن انکار اخوت بین جناب جعفر  بـا         227، ص 6الساري، ج 
  211، ص7فتح الباري، ج. باشد معاذ قائل به اجراي عقد اخوت میان معاذ و ابن مسعود می
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گر قـرار داده  ی د ینیگزیجا،  ن برادر ی ا يکه برا ،   وجود ندارد  یلی و دل   است یعل
 ـ نیمانی و اینیبا قرابت د، یبس نَيبرادر،  ن که ی ا اًخصوص،  شود ن گـشته  یز قـر ی
  . است

 بـا جنـاب   ي بـرادر يبـرا ، نـه ین نـام و گز    یبهتـر ،  شـود   می ن تصور یا بر بنا
  . باشد امیرالمؤمنینوجود مبارك حضرت  ،جعفر

  .که خواهد آمد، وجود داردنیز  يشواهد، ان مدعیبر الازم به ذکر است 



  

  Ч̾ˉم ԂΙل
واده   цخا

    = پنجمفصل
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  سیجناب اسماء بنت عم: یک 
 ـ قـرار گ   یمورد بررس  دیبا ، جناب جعفر  یزندگ که در    يردا از مو  یکی ، ردی

شـناخت  بـه واسـطه     ه  بلک ـ .استشان  یهمسر و فرزندان ا   خانواده ایشان شامل    
  .دشو يو يوالاشخصیت شتر ی به شناخت بهتر و بياریکمک بس، آنان

، سیر از جناب أسماء بنت عم ـ     یبه غ ،  یخیدر کتب تار   ، جناب جعفر  يبرا
  .اند نام نبرده، يگریمسر ده

سیأسماء بنت عم  ،   بزرگوار ين بانو ینام کامل ا  
1
بن معد  

2
بـن حـارث    

3
 بـن  

لـه  یاز قبو س بـن مالـک بـن نعمـان     یسماء بنت عم ـاگر ی دیا بنا بر نقل  یم و   یت
.باشد  میخثعم

4
  

ریهند بنت عوف بن زه، سماءمادر ا
5
  .است 

تـوان    مـی آنان، ریاز مشاهکه ، از طرف مادر بوده ،   هشت خواهر  ياسماء دارا 
امبر اکرمیمونه همسر پیبه م

6
.اشاره کردهمسر جناب حمزه ، یسلم و 

7
  

                                                             
 3مقاتل الطالبیین، ص.  1
  257، ص1م رجال الحدیث، جمعج.  2
  235، ص4، ج ؛ الاصابه353ٔ، ص7، ج  و النهایهٔ البدایهٔ.  3
  1784، ص2الاستیعاب، ج.  4
 395، ص5، ج ؛ اسدالغابه1784ٔ، ص4؛ الاستیعاب، ج30، ص4المستدرك، ج.  5
، 4؛ مـسند ابـن راهویـه، ج    30، ص 4؛ المستدرك علی الـصحیحین، ج     90، ص 6امتاع الاسماع، ج  .  6

  132، ص8؛ الطبقات الکبري، ج195، ص4؛ الاستیعاب، ج23ص
  82، ص15تهذیب الکمال، ج.  7
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.هستنیز  در اسلام    نیاز متقدم  يو
1
 ـفی ک البتّـه   ق اسـلام   ی ـت و زمـان دق    ی

  : اند اما گفته، ستیمعلوم ن شانیا
 »رقمالأَ االله دارُ رسوللَُدخيَن أ َبلَت قمََسلأ«

.مسلمان شد،  به دار الارقممبر اکرمایش از ورود پیپ، اسماء
2
   

، امبر اکـرم ی ـ شدن دعوت پیعلنقبل از  يواسلام ، بر اساس این روایت   
  .ه استبود

 ـیمانند تـار ، زین با جناب جعفر  ،  شانیخ ازدواج ا  یتار مـشخص  ، شخ ولادت
بـه   ش از هجرت مـسلمانان    یپ،  ن دو بزرگوار  یکه ازدواج ا   اما مسلمّ است  ،  ستین

هـاي   آنجـا کـه سـخن از خـانواده      ،  یخیتـار هاي    را در همه نقل   ی ز .است حبشه
.گر وجود داردیکدیدر کنار ، شانینام ا، دیآ  میانیبه م، مهاجر

3
  

نـه  یشه به مد  ی هم يبرا ،خانواده جناب جعفر  ،  ان دوران هجرت  یپس از پا  
 ـدر کنـار ا   ،  در جنگ موتـه     جناب جعفر  ا شهادت ت اسماء نیز بازگشت و    شان ی

  . ستیز
                                                             

، 8، ج  ؛ الاصابهٔ 285، ص 8؛ الطبقات الکبري، ج   395، ص 5، ج   ؛ اسدالغابهٔ 245، ص 1غنائم الایام، ج  .  1
  274، ص6؛ امتاع الاسماع، ج498، ص2؛ تاریخ المدینه، ج185ص

؛ الطبقـات  257، ص1؛ معجـم رجـال الحـدیث، ج       15، ص 8 ج ،  ؛ الاصابهٔ 130، ص 5المجموع، ج .  2
  280، ص8الکبري، ج

؛ شـرح  128، ص19؛ وسایل الشیعه، چاپ اسلامیه، ج  245، ص 1؛ غنائم الایام، ج   101الهدایه، ص .  3
؛ خـصائص  177، ص5 البحـار، ج  ؛ مـستدرك سـفینهٔ  125، ص1؛ الاحتجـاج، ج 57، ص3الاخبـار، ج 

، 3؛ فـیض القـدیر شـرح جـامع الـصغیر، ج        1874، ص 4یعاب، ج ؛ الاسـت  84امیرالمؤمنین، نسائی، ص  
،؛ معجـم  546، ص8؛ مستدرکات علم رجال الحدیث، ج149؛ الاکمال فی اسماء الرجال، ص  277ص

؛ سـیر اعـلام   395، ص5، ج  ؛ اسـدالغابهٔ  280، ص 8؛ الطبقات الکبري، ج   257، ص 1رجال الحدیث، ج  
ــهٔ ؛ البدایــه179ٔ، ص4لاســلام، ج؛ تــاریخ ا15، ص8، ج ؛ الاصــابه362ٔ، ص7النــبلاء، ج ، 7، ج  و النهای

  43؛ انساب الاشراف، ص353ص
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 ـ ن یخدمات،   بزرگوار يبانواین    کـه از آن جملـه     ،  ز بـه اسـلام کـرده اسـت        ی
.ن اشاره نمودی مجروحيجهت مداوا ها، شان در جنگیبه شرکت ا، توان می

1
   

از آن هـایی   که نمونه، ست اياریذکاوت و هوش  از جمله صفات برجسته وي      
.خواهد آمد، انات نبرد موتهیدر جر

2
  

کـه محمـد بـن    ، زدواج ابوبکر در آمد به ا يو ، از شهادت جناب جعفر    بعد
 ـ    که یت و محب  ولایت است   بدیهی. است  بکر حاصل آن   یاب  بکـر  یمحمد بـن اب

   .است، ت جناب اسماءیمرهون ترب، دارد نیرالمؤمنینسبت به ام
  : ندیفرما می در این باره ین علیرالمؤمنیحضرت ام

  »رٍك ببيأ ِلبُن صِه منّأّ لاإ ي ابندٌّمحم«
.نکه از صلب ابوبکر استیجز ا، من استمحمد پسر 

3
   

 ـ پ یبیخبار غ إ،  پس از مرگ ابوبکر     گـشت و جنـاب   محقـق ،  امبر اکـرم  ی
   .درآمد ین علیرالمؤمنیبه ازدواج ام، اسماء

.است ی بن علییحی ولادت، حاصل این ازدواج
4

  
 ـدر ا ،  ایـن بـانوي گرانقـدر     چراغ عمر   ،  سرانجام ن یرالمـؤمن یام حکومـت ام   ی

.و وي در جوار حق به آرامش رسید ه گشتخاموش ،یعل
5

  
کـه در   ،  دانـست ،  امبری پ بیت   اهل کان به خاندان  یاز نزد  توان  می رااسماء  

                                                             
  322، ص7 البحار، ج مستدرك سفینهٔ.  1
  96، ص1 و التابعین، ج ؛ الاعلام من الصحابه306ٔ، ص3اعیان الشیعه، ج.  2
؛ شرح نهـج  162، ص42؛ بحارالانوار، ج 269، ص 1؛ الاحتجاج، ج  49، ص 2مستدرك الوسائل، ج  .  3

  53، ص6البلاغه، ج
  184، ص2؛ الخصائص الفاطمیه، ج133، ص11، ج ؛ المغنی ابن قدامه11ٔمقاتل الطالبیین، ص.  4
  225، ص4، ج ؛ الاصابه395ٔ، ص5، ج ؛ اسدالغابه35ٔالدر المنثور، ص.  5
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  . حاضر بوده است، شانیدر کنار ا،  و سرور و ماتم و غميلحظات شاد
، طبـق وصـیت حـضرت خدیجـه    ،  حضرت زهرای در شب عروس  يو

حـضرت  در کنـار    ،  طمه زهـرا  هنگام غسل حضرت فا   و نیز    شان بود یهمراه ا 
  .کرد  میشان کمکیحضور داشته و به ا ،نیرالمؤمنیام

پس از ولادت امام حـسن      ،  ام نقاهت حضرت زهرا   ی در ا  طور که  و همان 
 منجـر بـه شـهادت    يمـار ی بيدر روزهـا ، شان بودیدر کنار ا،  نیا امام حس  ی
و مقربان خـاص    ان  یموالو از آن جا که جزء        حضرت را تنها نگذاشت   ،  زیشان ن یا

 ـ بزرگـوار ن  يدر شب شهادت آن بانو    ،   بوده بیت   اهل حضرات ت یز بـه وص ـ ی
  .دیگرد می، اریعمل کرده و مانع از ورود اغ، شانیا

ن یرالمـؤمن یدر دفـاع از ام    ،  رنـگ   پر يحضور،  زیفه ن یدر فتنه سق  ،   که ییبانو
،  کـه حـضرت زهـرا      یزمـان  هـا،    از نقـل   ی برخ ـ طبـق . داشته است  یعل

 از یک ـی اسـماء جنـاب  ، آورد  بـه مـسجد   ،  شی مطالبه ارث خـو    يبرا را یشاهدان
  : ن بهانه کهیبه ا، شد نفتهریپذ ه شهادت اور چند که، شهود است

 يَفهـ،  طالـببيأ بـن ِ جعفـرَانت تحـتكس و قد يا أسماء بنت عمّأم«
  »همسِفُ أن إليَونُّريجَُ ِ هولاءُّلك و ةَ فاطممُدَِت تخَانكد َ هاشم و قينَبِ لدَُشهتَ

 ـپـس با ،  طالب بوده است   یاو در خانه جعفر ابن اب     ،  سیت عم ناما اسماء ب   د ی
نها به نفـع خـود   ی هاشم شهادت بدهد و او خادم فاطمه است و همه ایبه نفع بن 

.زنند  میحرف
1

  
وقتی متوجـه توطئـه     ،  او کسی است که    .فراتر از این سخنان است    ،  نقش او 

بـا وجـود آن     ،  شـود   می وسط خالد بن ولید   ت منینؤابوبکر و نقشه قتل امیرالم    
                                                             

  137مجمع النورین، ص.  1
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بـه   امـا ولایـت مـداري خـویش را        ،  همسر ابوبکر بـوده اسـت     ،  که در آن زمان   
فرسـتد و ایـشان را از        مـی  نـزد امیرالمـومنین   ،  نمایش گذاشته و کنیز خود را     

  : نماید  میتوطئه آگاه
بـه  : گفت،  شنید به کنیز خود   ،  را نقشه قتل امیرالمومنین  ،  وقتی اسماء 

 برو و سلام مرا به فاطمه برسان و بـه حـضرت             خانه علی و فاطمه   
َّإن﴿: بگو علی َملأْـال ِ َ َيأتمرون َ ُ َِ َ ﴾... كَِب ْ

1
نزد ایشان آمـد و بـه       ،   کنیز 

سلام رسانده و گفتـه     ،  اسماء بنت عمیس  : عرضه داشت  امیرالمومنین
ــت َّإن﴿: اس ــ ِ َملأـْال َ ــأتمرون َ َي ُ َِ َ ــ ْ ــو كَِب ُليقتل ُ ْ َ ــاخ كَِ ْف ْرجَ ِّإني ُ ــ ِ ــن كَلَ َم ِ 

َالناصحين ِ ِ َّ ﴾   
دارنـد حائـل    ،  بـین آنـان و نیتـی کـه        ،  خداوند: به او فرمود   امیرالمومنین

.خواهد شد
2
   

  : دیفرما  میشانیدر شأن ا ،که امام باقر،  استییبانو، او
انـت تحـت كس و يسماء بنـت عمـأ، ةّهل الجنأخوات من رحم االله الأ«

  »...انت تحت حمزة وكس و يبنت عم يو سلم  طالببيأجعفر بن 
س را که همسر جعفر یاسماء بنت عم،  را رحمت کندیخداوند خواهران بهشت

...س را که همسر حمزه بوده است وی بنت عممیسلو  طالب بوده یابن اب
3

  
                                                             

  20سوره قصص، آیه .  1
؛ بحـارالانوار،   152، ص 3المعـاجز، ج    ؛ مدینهٔ 323، ص 1؛ الصراط المستقیم، ج   452المسترشد، ص .  2
؛ 312؛ الانوار العلویه، ص  186، ص 12؛ قاموس الرجال، ج   158، ص 2؛ تفسیر القمی، ج   309، ص 28ج

  345، ص5المرام، ج غایهٔ
؛ مـستدرك  57، ص3 شـرح الاخبـار، ج  ؛ به نقل از پیامبر اکـرم      363خصال شیخ صدوق، ص   .  3

  177، ص2الفاطمیه، ج؛ الخصائص 74، ص1 البحار، ج سفینهٔ
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   ُاریفرزندان جناب جعفر ط: دو 
   .است، نابمربوط به تعداد فرزندان آن ج، وجود داردن مورد یدر ا  کهیاختلاف

،  عبـداالله يبه نامها، سه فرزند پسر ،که جناب جعفر، ن باورندیبر ااي    عده
  .عون و محمد داشته است

بـه    هشت فرزند پـسر    يدارا ،که جناب جعفر   قائلنداي    عده ن نظر یبرخلاف ا 
عبـداالله الاکبـر و    ،  نیحـس ،  دیحم،  محمدالاصغر،  الاکبر محمد،  عون،   عبداالله ينامها

ن و شـهادت عـون و       یدر واقعه صف  ،  الاکبر باشد و شهادت محمد    می،  صغرعبداالله الا 
.اند دانسته، شی خويشاهد ادعا، در واقعه کربلا را، محمد الاصغر

1
  

فرزنـدان  ، راانـد   دهیکه در کربلا به شـهادت رس ـ  ،  عون و محمد  ،  ی برخ البتهّ
.دانند می عبداالله بن جعفر

2
   

آنها که هر سه    ،  سه فرزند پسر است    ،اما مشهور در تعداد فرزندان جناب جعفر      
اند در حبشه متولد شده

3
.است، سیجناب اسماء بنت عم، و مادر هر سه نفرشان

4
   

                                                             
؛ اعیـان  125، پـاورقی ص 1؛ احتجـاج، ج   36و35 الطالب فی انساب آل ابی طالب، صـص           عمدهٔ.  1

  36، ص7 و التابعین، ج ؛ الاعلام من الصحابه119ٔ، ص4الشیعه، ج
ــین 186، ص14معجــم رجــال الحــدیث، ج .  2 ــه، ج166، ص16 و همچن ، 2؛ الخــصائص الفاطمی

  68؛ انساب العرب، ص316، ص4 البحار، ج درك سفینهٔ؛ مست83؛ الاختصاص، ص179ص
 35، ص7 و التابعین، ج الاعلام من الصحابهٔ.  3
؛ انـساب الاشـراف،   219؛ ذخائر العقبی، ص34، ص4؛ الطبقات الکبري، ج 11مقاتل الطالبیین، ص  .  4

  119، ص4؛ اعیان الشیعه، ج44ص
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سـه   ، جنـاب جعفـر    يکـه بـرا   ،  وجود دارد ،  زی ن يقول نادر ،  انین م یدر ا 
بـه  ، چهـار فرزنـد پـسر   نیـز   ه و   یفاطمـه و صـف    ،  جعفر  ام يبه نامها ،  فرزند دختر 

.شمارد  میبر، ن و قاسم رایسح، یعل،  محمدينامها
1

  

  عبداالله 
کـه در     اسـت  ي فرزنـد  اولـین  وا .اسـت   فرزند جنـاب جعفـر     اولین،  يو
ا آمده استیبه دن   مسلمانان يابرن حبشه   یسرزم

2
 هجـرت بـه   ي و پس از سالها

  . نه بازگشتیبه مد، شیبه همراه خانواده خو، بریدر زمان فتح خ، حبشه
  کـه هفـت سـال سـن    ی و در حـال ین کودک در دورا   است که  یکسعبداالله  

 ـ نرسـول خـدا  عـت نمـود و      یب امبر اکرم یبا پ ،  داشت ، دی ـچـون او را د ، زی
.عت گشودی بيبرا، ش رایدست خو زده و يلبخند

3
   

  : گر آمده استی دیتیو در روا
 کـه او بـا      یدر حال ،   از کنار عبداالله گذشتند    امبر اکرم ینقل است که پ   
 ـبا ا : فرمودند. کرد  می ست کودکان در  يگل اسباب باز    ین چـه خـواه    ی

پـولش را چـه     : فرمـود  امبر اکـرم  یپ. فروشمش  می  عرض کرد  ؟کرد
  .خورم  میخرم و  میبا آن خرما:  عرض کرد؟ کردیخواه

                                                             
  225المجدي فی انساب الطالبیین، ص.  1
؛ الغارات، 229؛ الناصریات، پاورقی ص251، ص 27؛ تاریخ مدینه دمشق، ج    219ی، ص ذخائرالعقب.  2
؛ 31، ص5؛ تفـسیر القرطبـی، ج  880، ص3؛ الاسـتیعاب، ج 66، ص21 الغاري، ج   ؛ عمدهٔ 694، ص 2ج

، 14؛ تهـذیب الکمـال، ج  133، ص3، ج ؛ اسـدالغابهٔ 501، ص 4مستدرکات علـم رجـال الحـدیث، ج       
  112، ص11؛ سبل الهدي و الرشاد، ج293، ص6؛ امتاع الاسماع، ج367ص

؛ المعجم الاوسط،   285، ص 9؛ مجمع الزوائد، ج   567، ص 3؛ المستدرك، ج  219ذخائر العقبی، ص  .  3
؛ تـاریخ مدینـه دمـشق،    473، ص13؛ کنزالعمـال، ج 248، ص12؛ التمهید ابن عبدالبر، ج  360، ص 3ج
  112، ص11؛ سبل الهدي و الرشاد، ج257، ص27ج
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  .ا به معاملاتش برکت بدهیخدا:  فرمودندامبر اکرمیپ
 ـگو  مـی  خود عبداالله بن جعفر     ـ پ يپـس از دعـا    : دی  يزی ـچ،  امبر اکـرم  ی

.ن که سود کردمیمگر ا ،دمینخر
1

  
   .استم و سخاوتمند بوده یار کریبس، شیمانند پدر بزرگوار خو، زیناو 
قطب السخاء را وا که، در این زمینه شهره بود   يبه حد او  

2
 بحر الجـودایو 

3
 

وجـود نداشـته    ،  عبـداالله از   سـخاوتمندتر ،  در اسـلام  روایت است که     .دندینام می
.است

4
  

او در . عتـاب نمودنـد  ،  کثـرت بخـشش  علّـت  به ، او را یکه بعض ،  نقل است 
 ام و از آن    بـه انعـام خـود عـادت داده          است که مـردم را     یمدت: جواب آنها گفت  

 يعطـا ، زیخداوند متعال ن ،  میقطع نما  شانیاز ا ،  ش را یاگر انعام خو   ترسم که  می
.دیاز من قطع نما، خود را

5
   

وقـت  کـه چـون      دادند  می  و وعده  هقرض کرد ،  نهیاهل مد  معروف است که  
                                                             

، 9؛ مجمع الزوائد، ج219ذخائرالعقبی، ص:  و به همین مضمون389، ص16ئل، ج مستدرك الوسا .  1
؛ سـبل  37، ص4، ج   ؛ الاصـابهٔ  47، ص 3؛ مسند ابـی یعلـی، ج      37، ص 2؛ الاحاد و المثانی، ج    286ص

  112، ص11الهدي و الرشاد، ج
  و همچنـین 53، ص15 الغاري، ج   ؛ عمدهٔ 881، ص 3؛ الاستیعاب، ج  367، ص 4تهذیب الکمال، ج  .  2
ــتین، ج66، ص21ج ــالم المدرس ــارات، ج196، ص1؛ مع ــدالغابه692ٔ، ص2؛ الغ ؛ 134، ص3، ج ؛ اس

  220؛ ذخائر العقبی، ص626، ص3مکاتیب الرسول، ج
؛ مشاهیر علماء 207، ص3؛ الثقات، ج636، ص3؛ مکاتیب الرسول، ج249الناصریات، پاورقی ص.  3

  150، ص5 ج؛ تهذیب التهذیب،37، ص4، ج ؛ الاصابه27ٔالامصار، ص
؛ تهـذیب الکمـال،    59، ص 17؛ الوافی بالوفیـات، ج    220؛ ذخائرالعقبی، ص  694، ص 2الغارات، ج .  4
ــده181ٔ، ص3؛ الاســتیعاب، ج367، ص14ج ــاري، ج ؛ عم ــاد، 66، ص21 الغ ــدي و الرش ــبل اله   ؛ س
  113، ص11ج
  195ـ 193، ص1مجالس المومنین، ج.  5
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.میکن  مین و قرض خود را اداید،  عبداالله بن جعفر فرا رسديعطا
1

  
 ملامــت در کثــرت بخــشش و جــود کــه او را، ت شــده اســتیــز روایــو ن

    : گفت  می عبداالله در پاسخیول، کردند می
ـــدم ـــة الع ـــشي قل ـــست أخ   ّل

 
ــــت االله في   ــــا اتقي ــــيكّم   رم

  لّــــــما أنفقــــــت يخلفــــــهك 
 

ـــــــنعم  ـــــــع ال ّلي رب واس
٢

  
انـد  ده سال نوشته، امبر اکرمیپشهادت در هنگام  ،   را ويسن    

3
 البتّـه  کـه  

 ـ پ هجـرت سـال سـوم     ،  خ ولادت عبـداالله را    ی کـه تـار    یبا قول ،  ن مطلب یا امبر ی
.منافات دارد، داند  میاکرم

4
  

 و يکه شباهت ظـاهر ، اند  دانستهیز از جمله کسانین، شان رایات ا ی روا یبرخ
  : اند تهداش امبر اکرمی به پیاخلاق
  »يلقَ و خيلقُه خِشبُيفاالله ُا عبدمّأ«

.شبیه من است، اما عبداالله پس در اخلاق و سیما
5

  
،  و سعادت جناب عبـداالله بـن جعفـر         ی خوشبخت ایامگذشت و   ،  خیتارروزگار  

 ـان و   یعیکـه از ش ـ   ،  و او  دیفرا رس  ن یرالمـؤمن یش امی گرانقـدر خـو    ياران عمـو  ی
  .ز به دست آوردین، اش رحضرت يافتخار داماد، بود یعل

  : الخطاب فرمود بن  عمريبه خواستگار، در پاسخ ردکه  ،ین علیرالمؤمنیام
                                                             

  118، ص1مناقب آل ابی طالب، ج.  1
  298ـ 297، صالمجدي.  2
 567، ص3؛ المستدرك، ج296، ص27تاریخ مدینه دمشق، ج.  3
  27 الطالب، ص عمدهٔ.  4
؛ سبل الهدي و الرشاد،   356، ص 3؛ تاریخ الاسلام، ج   37، ص 4، ج   ؛ الاصابهٔ 220ذخائر العقبی، ص  .  5
  113، ص11ج



158  ارجعفر طیبود  مردي که اگر می...    

 پسران جعفـر نگـه    يمن دخترانم را برا    :»عفرَ جِاءبنأَ ليَ عناتيَ بُستِبَما حّان«
ام داشته

1
بـه ازدواج   ،   را ينب کبـر  یحضرت ز ،  شیدختر بزرگ و بزرگوار خو    ،  

بـه شـرافت دامـادي    ، که عبداالله،  و این گونه بود رآوردد،  جناب عبداالله بن جعفر   
.عموي عظیم الشأن خویش مفتخر گشت

2
  

کـه  ، باشـد  می، عون و محمدهاي  دو فرزند به نام، ن ازدواج مسعودیحاصل ا 
نائـل  ، در کـربلا  ،دالـشهداء یبـه افتخـار شـهادت در رکـاب س      ،   آنها يهر دو 
.شدند

3
  

عبـداالله بـن   هـاي   يو فـداکار ها  شادتشاهد ر، خیتار،  امبر اکرم یبعد از پ  
ن از یچنانچــه او در جنــگ صــف، بــوده اســت امیرالمــؤمنیندر کنــار ، جعفــر

  .شجاعان صحنه نبرد به شمار رفته است
همراه با امـام حـسن و       ،  زین امیرالمؤمنیندر هنگام شهادت حضرت     ،  وي
جنـازه  ،  بیـت    اهـل   از یه و گروه  ی و با کمک محمد بن حنف      نیامام حس 

 دفـن  )نجف(  و شبانه آن را پشت کوفه تشییع نموده ،  را امیرالمؤمنینضرت  ح

                                                             
 و 463، صص8، ج؛ الطبقات الکبري624، ص13؛ کنزالعمال، ج 131افحام الاعداء و الخصوم، ص    .  1

؛ اعیـان  465، ص8، ج ؛ الاصـابهٔ 90، ص6؛ العقدالفریـد، ج 486، ص19؛ تاریخ مدینـه دمـشق، ج     340
  274، ص5؛ منتخب کنز العمال، ج449، ص6؛ الانتصار، ج486، ص3الشیعه، ج

، 3؛ تاریخ مدینه دمشق، ج465، ص8؛ الطبقات الکبري، ج 268، ص 1 رد المختار، ج     حاشیهٔ  تکملهٔ.  2
؛ 314، ص4 البحار، ج ؛ مستدرك سفینه133ٔ ص9؛ فتح الباري، ج 211؛ المعارف، ابن قتیبه، ص179ص

  90، ص3؛ مناقب آل ابی طالب، ج201، ص1؛ الخرائج و الجرائح، ج167و 117ذخائر العقبی، صص
، 30؛ وسائل الشیعه، چـاپ آل البیـت، ج       83؛ الاختصاص، ص  174و  173لواعج الاشجان، صص    .  3

ــار، ج؛ شــرح ا444ص ــاورقی ص3لاخب ــشیعه، ج34، ص45؛ بحــارالانوار، ج202، پ ــف ال ، 1؛ مواق
، 1؛ اعیان الشیعه، ج 143، ص 6؛ مستدرکات علم رجال الحدیث، ج     102؛ رجال الطوسی، ص   486ص
  1400؛ لباب الانساب، ابن فندق، ص608ص
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ن قـرار دادنـد تـا       ی زم يمساو،  شانیبنا بر سفارش ا   ،  نمودند و قبر آن حضرت را     
.ه در امان بماندی امی باشد و از گزند بنیمخف

1
   

 ـکه نـزد معاو : کند  میم از عبداالله بن جعفر نقلیابان بن سل   ه بـودم و امـام   ی
 ـ با من بودند و عبداالله بـن عبـاس ن          نی و امام حس   حسن نـزد او حـضور    ،  زی
  . داشت

 ـ چرا ا!عبداهللاي  : ه رو به من کرد و گفت   یمعاو ن قـدر در مقابـل حـسن و    ی
بهتـر  ،   که آنـان   یدر حال ،  يشمار  می  وآنان را بزرگ   یکن  می میتعظ،  نیحس

، فاطمـه دختـر رسـول خـدا    بهتر از پدر تو نبود و اگر ، زیستند و پدر آنان نیاز تو ن 
  !ز کمتر از مادر آنان نبود؟یس نیکه مادرت اسماء بنت عم، گفتم  مینبود

ن و پدرشــان یبــه خــدا ســوگند دربــاره حــسن و حــس : ه گفــتمیــبــه معاو
  !ی کم اطلاع هستومادرشان

پدرشـان بهتـر از پـدر مـن و          ،  آن دو بهتـر از مـن هـستند        ،  به خدا سـوگند   
  . ستندمادرشان بهتر از مادر من ه

دربــاره آنــان و پدرشــان ،  تــو از آنچــه مــن از رســول خــدا!هیــ معاويا
  !یغافل هست، ام ت کردهی و رواهدم و به خاطر سپردکر حفظ ه ودیومادرشان شن

 و  بیـت    اهـل  دربـاره مقـام   ،  ه و عبداالله بـن جعفـر      ین معاو یمناظره ب ،  آن گاه 
شـدت  ،  رسول خدااتیات قرآن و روا  یبا استناد به آ    ،امیرالمؤمنینخلافت  

.ه محکوم و منکوب شدیگرفت و معاو
2

  
  

                                                             
  30، ح222، ص42؛ بحارالانوار، ج90، ص5الغري، باب  فرحهٔ.  1
  265، ص33بحارالانوار، ج.  2
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 چرا عبداالله بن جعفر در كربلا حضور نداشت؟
کـه  ، عبـداالله بـن جعفـر    ،  که چرا ،  رسد  می  به نظر  یسوال مهم در این میان    

شان و از فرمانـدهان  یاوران ایو  ین علیرالمؤمنی ام يوفا همواره از اصحاب با   
همـسر و فرزنـدانش در واقعـه    جه بـه حـضور      با تو ز بوده است و     یجنگ جمل ن  

  !؟ه استنبود حاضر ،در کربلاخود ، کربلا
 ـ ا یینـا یناب،  راشان در کـربلا     ی عدم حضور ا   علتّ بعضی خ یدر آن تـار   ،  شانی
اند ذکر کرده 

1
 ـ،  ياریات و علامـات بـس     یروا،  نه گر  و   بـر ارادت و اطاعـت       یمبن

،  کـه غـلام او    یهنگام،  ثالکه به عنوان م   ،  وجود دارد  د الشهداء یاز س ،  شانیا
، دانـد  مـی  ،از جانـب اباعبـداالله   ،  یبتیزندان عبداالله بن جعفر را مص     رشهادت ف 

  : دیگو  میکند و  میپرتاب،  اويبه سو، عبداالله کفش خود را
 لَُقتـأ يحتـ، هُقتـَا فارَه لمُدتهَِ و االله لو ش؟ هذاُ تقولينِسُلحِللخناء أّ الَابني«

 َبا مـعيما أصّأنه،  بهماِصابُ المَّن عليِّويهُما و ُنهَفس عّ بالنيسخيَ ماّما لمّه و االله انهعَمَ
 َّ عـليزّالله عـُالحمـد: ن قـالأ ليإ، عـهَن ميصـابر،  لـهينمواس، يّ عمِ و ابنيأخ

» َّيلدوَِه بُتيد آسقََ فَّيدي بًناي حستُيَن اسكُأن لا إ، ينِسُ الحعِصرَمَِب
2

  
ي هشتاد هجر  در سال ،  عبداالله بن جعفر  سرانجام  

3
از ، گینـود سـال  سن و در   

 ـ را در بق   يو،  بر او نماز گـذارد    ،  که ابان بن عثمان     و پس از آن    ها رفت یدن بـه  ، عی
.خاك سپردند

4
   

                                                             
 37 الطالب، ص عمدهٔ 1
؛ 37 المطالب، پاورقی ص ؛ عمده146ٔ؛ مقتل الحسین ابومخنف، پاورقی ص     124، ص 2الارشاد، ج .  2

  306-298المجدي، صص
 277، ص2 تاریخ یعقوبی، ج .3
  37 المطالب، ص عمدهٔ.  4
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پـس از   ا رفتـه و یدر ابواء از دن   ،  يکه او در سال نود هجر     ،  اند  ز گفته ی ن یبرخ
. خاك سپردنداو را در ابواء به، بر او نماز گذاشت، مان بن عبدالملکیسل، آنکه

1
  

 ـقبر منسوب به ا   ،  ن اقوال یبا وجود همه ا   لکن   شان کـه در قبرسـتان بـاب       ی
  .است شان در شامی از وفات ایحاک، وجود دارد، شهر دمشقر یالصغ

  محمد و عون 
نیـز  محمـد و عـون   هاي  به نام، گریدو فرزند پسر د يدارا، اریجناب جعفر ط 

جنـاب اسـماء   ، زرگوارشـان ادر بدر حبشه متولد شـده و م ـ ، هر دو نفرکه ،  هست
.استس یبنت عم

2
  

 ـیبنا بـر روا     ـ از پ  یت بـه حـضرت    ،  ياریشـباهت بـس   محمـد    امبر اکـرم  ی
  : داشته است ابوطالب

»نا أبوطالبَّ عمهُِشبُيد فّا محممّأ«
3  

  : دهبوه یشب، امبر اکرمیبه پعون ، تیبنا بر همان رواو نیز 
»يلقُ و خيلقَ خهٌيا عون فشبمّأو «

4  
، ش رایدختـران خـو   ،نیرالمـؤمن یامحـضرت  ، ه در فصل قبل آمـد  چنانچ

                                                             
  296، ص27؛ تاریخ مدینه دمشق،؛ ج37 المطالب، ص عمدهٔ.  1
؛ تارخ 25، ص4؛ الطبقات الکبري، ج44؛ انساب الاشراف، ص250، ص 27شق، ج تاریخ مدینه دم  .  2

  65، ص2یعقوبی، ج
؛ سبل الهدي 356، ص3؛ تاریخ الاسلام، ج313، ص4، ج ؛ اسد الغابهٔ  10، ص 5الطبقات الکبري، ج  .  3

  346، ص2، ج ؛ ینابیع الموده113ٔ، ص11و الرشاد، ج
؛ کنـز  106، ص2؛ المعجـم الکبیـر، ج  548، ص8، ج؛ المـصنف 183افحام الاعداء و الخصوم، ص   .  4

؛ 37، ص4؛ الطبقات الکبري، ج142، ص6؛ مستدرکات علم رجال الحدیث، ج   560، ص 10العمال، ج 
  618، ص4، ج الاصابهٔ



162  ارجعفر طیبود  مردي که اگر می...    

دختـر  ، کلثـوم  فلـذا ام ، نگه داشـته بـود   ،اریج پسران جناب جعفر ط  یتزو يبرا
، شیز همچون بـرادر خـو   یعون ن بدین سان   و   درآورد،  ش را به ازدواج عون    یخو

.به دست آورد، ش رای بزرگوار خوي عمويافتخار داماد
1

  
  : سه قول وجود دارد، شانیخ شهادت ایجع به تاررا، در بحثی دیگر

 .ابّر بن الخطمَُ عِ خلافة فيُسترَتِ بًعايَدا جمِشهُستاما ّأنه، دّعون و محمـ ١
در زمان خلافـت عمـر ابـن خطـاب و در نبـرد فـتح تـستر                  ،  عون و محمد  

.دندیبه شهادت رس) شوشتر(
2

  
،  عمر بـن الخطـاب      که فاق افتاد  ات یزمان،  ن دو نفر  ین نقل شهادت ا   یطبق ا 

 ـدر شوشتر بـا سـپاه ا     آن لشکر    و   هاعزام نمود ،  رانی را جهت فتح ا    يلشکر ، رانی
 ـ از نویح برخ ی به تصر  ا ام .ر شد یرگد  ـا، سـنتّ سندگان اهـل  ی غلـط و  ، ن قـول ی

.اند دهین دو نفر برگزی شهادت ايبرا، يگریخ دیو آنها تاراست  اشتباه
3

  
َ و حمّ علينِ بينسُ الحَف معّلا بالطِتُما قنهّأـ ٢ ما هَُاد رؤوسـيـ زُل ابـنَ

 .ةيعاوُ مِ بندِيزي إلي ينسُ الحِ رأسَمع
دند و ابـن  ی به شـهادت رس ـ ین ابن علیآن دو در کربلا و به همراه حس    

.ه فرستادین معاوید ایزی يبرا نیز با سر امام حسیاد سر آن دو را نیز
4

  
                                                             

؛ الـسنن  91، ص42؛ بحـارالانوار، ج  170؛ ذخـائر العقبـی، ص     89، ص 3مناقب آل ابی طالـب، ج     .  1
؛ الطبقات الکبـري،  179، ص3؛ تاریخ مدینه دمشق، ج190؛ انساب الاشراف، ص 70، ص 7الکبري، ج 

  223، ص5؛ سیره ابن اسحاق، ج463، ص8ج
؛ الانــساب 206؛ المعــارف ابــن قتیبــه، ص1274، ص3؛ الاســتیعاب، ج221ذخــائر العقبــی، ص.  2

  106، ص 11؛ سبل الهادي و الرشاد، ج44الاشراف، ص
  45، ص2الانساب و الاشراف، ج.  3
؛ 184، ص ؛ الدرجات الرفیعـه فـی طبقـات الـشیعهٔ    255، ص6رجال الحدیث، ج  مستدرکات علم   .  4

  45انساب الاشراف، ص
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 و در   ي هجـر  61سـال    يدر عاشورا ،  گوارزرشهادت آن دو ب   ،  ن نقل یبنا بر ا  
کـه در فـصل قبـل       با توجه به آن چه       یول،  است دالشهداءیرکاب حضرت س  

از ، انـد  دهیبه شهادت رس کربلا  در  که  را  ن عون و محمد     ی از مورخ  یبرخ،  گذشت
  .ارینه فرزندان جناب جعفر ط، دانند  میفرزندان عبداالله بن جعفر

 یمنافـات ، باشـند  ،جناب جعفرهاي  از نوه،  ن که آن دو   یا ناگفته نماند    البتهّ
   : با رجز معروف آن دو نفر ندارد

  ُروني فأنــا بــن جعفــركِــُإن تن
 

ــر  ــان أزه ــدق في الجن ــهيد ص َش ِ َ ٍ ُ  
ـــضر  ـــاح أخ ـــا بجن َيطـــير فيه ٍ َ ِ ُ َ  

 
ـــشركَ   ـــذا شرف بمح ـــي به َف ِ ٌ َ ِ1

  
 ـ فرزنـدان ا  تـوان جـزء     می را ،به هر حال نوادگان جناب جعفر        بـه  ، شانی

  .دبرشمر جعفر ین و از بهدورحساب آ
 بيأ بـن ِّ عـليَلا مـعِتُدا قـمُّ طالب و أخاه محون بن جعفر بن أبيَ عَّإنـ ٣

 .ينفّصِِب، طالب
  ابن ابطالـب   ین به همراه امام عل    یدر جنگ صف  ،  عون و برادرش محمد   

.دندیبه شهادت رس
2

  
ن قـول  یهم ـ ن دو بزرگـوار   ی ـخ شـهادت ا   یتار،  مشهورهاي    نقل ظاهر   ربنا ب 

 ـدر  ایـشان دو نفـر  هر  آن  ق  طبکه  ،  است و در  امیرالمـؤمنین  حـضرت  ياری
 .دندین به شهادت رسیجنگ صف

 از جنگهـا اتفـاق   یک ـیدر  شانیک از ایکه شهادت هر ،  ستید ن یبعهر چند   
                                                             

؛ 34، ص45؛ بحـارالانوار، ج  321، ص 2؛ ناسـخ التـواریخ، ج     254، ص 3مناقب آل أبی طالـب، ج     .  1
  112، ص5؛ الفتوح، ج608، ص1، ج اعیان الشیعهٔ

  322انساب الاشراف، ص.  2
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و محمـد   امیرالمـؤمنین ن و در رکـاب  ی عون در جنگ صـف    یعنی،  افتاده باشد 
   .در کربلا و در رکاب حضرت اباعبدااللهنیز 

 ـ ن دعان م یر ا شاهد ب   ـ،  زی دختـر  ،  کلثـوم   اسـت کـه راجـع بـه ازدواج ام          ینقل
پس از شـهادت عـون      ،  آنبنا بر   که  ،  باشد  می با عون بن جعفر    ،امیرالمؤمنین

د و پس از شهادت محمـد       یآ  می در،  ج محمد بن جعفر   یکلثوم به تزو   ام،  بن جعفر 
نـب  یضرت زپـس از رحلـت ح ـ  ، که ازدواج اخیـر ، ز به ازدواج عبداالله بن جعفر   ین

.صورت گرفت، يکبر
1

  
 ـتنهـا از طر    ،ارینسل جناب جعفر ط    افتـه  ی هدام ـاعبـداالله   ،  ق فرزنـدش  ی

است
2

ن اسـت یمـورخ اتفـاق   باًیتقر، اند  نداشته ين که محمد و عون فرزند     یو ا 
3

 ،
 را از فرزندان عـون  المسورا ی المسار،  به نام یکه بنا بر آن شخص    ،  ک قول یمگر  

.اند دانسته
4

  

                                                             
؛ افحام الاعـداء و الخـصوم،   170 و ص 117؛ ذخائر العقبی، ص   89، ص 3مناقب آل ابی طالب، ج    .  1

  91، ص42؛ بحارالانوار، ج70، ص7؛ السنن الکبري، ج134ص
 65، ص2؛ تاریخ یعقوبی، ج25، ص4الطبقات الکبري، ج.  2
 65، ص2؛ تاریخ یعقوبی، ج25، ص4؛ الطبقات الکبري، ج35، ص7 و التابعین، ج  الاعلام من الصحابهٔ .3
  206، ص  المعارف ابن قتیبهٔ. 4



  165 ُطیار جعفر جناب ذریه : سه  = پنجم فصل

   ُاریه جناب جعفر طیرذ: ه س
تـداوم  ، ق عبداالله بـن جعفـر    یتنها از طر   ،ارینسل جناب جعفر ط   ،  دانستیم

: م شـدند ی تقـس يمتعـدد هاي   به شاخه ،  خاندان جناب جعفر  ،  در ادامه نیز   و   هافتی
 ـ،   الجـون  ی موس ـ یبن،  ضی عر یبن،   جعفر یبن  ـ،   عجـزه  یبن  ـ،   جحـاف  یبن  یبن

، مغـرب ، دمـشق ، مـصر ، عـراق ، نـان در منـاطق حجـاز     یو جعافره که ا   ،  سیادر
.اند سکونت داشته... شوشتر و، کرمان، گرگان، اهواز، اصفهان، افغانستان

1
  

 بـه جنـاب   يبـا عنـوان جعفـر   ،  ن خاندان را  ین ا یمشهور،  سندگان تراجم ینو
.کنند  میمنسوب اریجعفر ط

2
   

ابوهاشـم از  ،  تـوان   مـی  اری منسوب به جناب جعفر ط     یان مطرح عیشجمله  از  
، نام بـرد  ي معروف به ابوهاشم جعفراريقاسم بن عبداالله بن جعفر الطداوود بن 

  .است چهار امام معصوم، که از اصحاب بزرگ
 يحسن عـسگر  امام   و   يهادامام  ،  رضاامام  ،  جواد امامحضرات   محضر   وي

درك کرده، را
3

  .نائل شده استنیز   و به حضور مقدس امام زمان
 ـدر علائـم ظهـور ن     ،  ان جناب جعفر   خاند ازذکر این نکته جالب است که        ، زی

  : استده  آمینشان
                                                             

  57 ـ 36 الطالب، ص ؛ عمده287ٔ، ص2، ج ؛ اسدالغابه208ٔ ـ 207المعارف ابن قتیبه، ص.   1
  667و 666، صص2الانساب سمعانی، ج.  2
 84، ص23معجم رجال الحدیث، ج.  3
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لا أ َفقــال ٍّ عــليليإ تَفَــَلتإ يّ النبــَّنأ، ٍ خــبرفي عــن الــصادق«
َأخـبر: فقال. بلي:  قال؟كِّشرُبَاُ  رِِ آخـ فيجُرُيخَـ يذّ الـَ القـائمَّنأ لُيـ جبرئنيَ

لا أ: فقـال. فـرعَ جليإ تَفَـَ التّثـم، ينسُ الحـِلـدُن وِ مـكتـيّرُن ذمِ، مانَّالز
َأخبر: قال. بلي:  قال؟كِّشرُبَأُ ن ِقائم هـو مـال ليإها عَُدفيَ يذَّ الَّنأ لُي جبرئنيَ
  »...كّتيرذُ

 ـ   امبر اکرم یپ: آمده است   از امام صادق   یتیدر روا  کـرده   ی رو به عل
 ـ:  فرمـود ؟ا به تو بشارت ندهم   یآ: و فرمودند   ـپ، ارسـول االله ی، یبل  امبر اکـرم ی

کنـد از نـسل     مـی   که در آخرالزمان خروج    یمئقا،   به من خبر داد    یلجبرئ: فرمود
 ـآ: سپس رو به جعفـر کـرده و فرمودنـد         ،  ن است یتو و از فرزندان حس     ا بـه تـو     ی

 بـه  جبرئیـل : فرمود، امبر اکرمیپ،  ارسول االله ی یبل:  عرض کرد  ؟بشارت ندهم 
. توستاز فرزندان، م خواهد دادئ که پرچم را به قایمن خبر داد که آن کس

1
  

                                                             
  55، ص2؛ اعیان الشیعه، ج77، ص51؛ بحار الأنوار، ج274 النعمانی، ص غیبهٔ.  1



    

مԂΙل    ˠϢ  
و࣡ ϋرد    ܣ۾

  =  ششم فصل



  
  
  
  

..............................................................................................................  
ــاب   یکــی دیگــر از مهمتــرین اتفاقــات زنــدگی جن

و هـا   نبرد موته و به تبع آن رشـادت      ،  بی شک  ،جعفر
  .است، بالاخره شهادت ایشانو ها  دلاوري

، مانند غالب وقـایع آن  ،  نیز،  این برگ از تاریخ اسلام    
هـا    دچار اضطراب بوده و به همین خاطر از اختلاف نقل         

لذا پیش از پـرداختن بـه      . در امان نمانده است   ،  و روایات 
بررسـی  ، باید نکات مورد اختلاف را   ،  ماجراي سریه موته  

، جدا کـرده و آنگـاه  ،  ناز غلط آ   نمود و مطالب درست را    
  .به نقل داستان پرداخت

..............................................................................................................  
  



  علتّ وقوع نبرد موته: یک 
سـفرایی را بـه سـوي حاکمـان بـزرگ دنیـا         ،  پس از آن که پیامبر اکرم     

 ـ ، حارث بن عمير أزديتوسط ، را نیزاي  نامه،  فرستادند صريبه سوي پادشـاه ب ٰ
موتهبه ،  هنگامی که حارث بن عمیر    . ارسال نمودند 

1
شرحبیل بـن عمـرو   ، رسید 

راه را بـر او بـسته و او را     ،  حاکم مناطقی از شام بـود     ،  که از سوي قیصر   ،  غسانی
  .مورد بازجویی قرار داده و از مقصدش سوال کرد

  . هستمستاده رسول االلهمن فر: حارث گفت
جدا کننـد و ایـن   ، تا وي را در بند کشیده و سر از بدنش، شرحبیل دستور داد 

  . تنها فرستاده رسول خدا بود که کشته شد
یـد ، به پیـامبر اکـرم  ، خبر شهادت حارث بن عمیر   بعـد از اطـلاع از ایـن    ، رس

تـان شـهادت ح ـ       مردم را  حادثه گران رسول خدا    بـه  ، ارث رابا خبر سـاخته و داس
بـا آنـان   ، د و خـود نیـز  شـو لشکري تشکیل تا ، اطلاع آنان رساند و سپس دستور داد  

مکانی در سه مایلی مدینه به سمت شام(خارج شد و در منطقه جرف 
2

.اردو زدند) 
3

  
                                                             

الاعـلام،  : یه اي در کرك اردن، که در آن روزگار، تحت حاکمیت و حکومت شام بوده است       ناح.  1
  56، ص2ج
  128، ص2معجم البلدان، ج.  2
؛ امتـاع  479، ص2؛ تـاریخ الاسـلام، ج  464، ص11 و همچنـین ج 7، ص2تاریخ مدینه دمشق، ج .  3

؛ 56، ص2؛ الاعـلام، ج 682ص، 1، ج  ؛ الاصـابهٔ  786، ص 2 الحلبیه، ج   ؛ السیرهٔ 359، ص 13الاسماع، ج 
  350، ص11؛ سبل الهدي و الرشاد، ج230لتنبیه و الاشراف، صا
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 امـا . داننـد  مـی ،  تنها سبب وقوع جنگ موتـه     ،  این حادثه را  ،  مشهور مورخین 
در ، کـه راوي ایـن داسـتان   ، اعتبار ایـن آن هم به  ،  توان در آن تشکیک کرد     می

.اند نقل کرده، از او، است و دیگران همه، واقدي، اصل
1
   

کـه در  ، داننـد  می، ذات أطلاحانتقام سریه   ،  علتّ جنگ موته را   ،  برخی دیگر 
بـه نـام   ، که تحت حاکمیت فـردي ، لقاءبدر منطقه ، چهارده نفر از مسلمانان  ،  آن

و حـارث بـن ابـی        به شـهادت رسـیدند    ،  استبوده  ،  حارث بن ابی شمر غسانی    
تهدید کـرد و  ، به حمله نظامی ،   را پیامبر اکرم ،  پس از کشتن مسلمانان   ،  شمر

.سپاه موته را تجهیز نمود، براي مقابله با تهدیدات حارث، نیز، پیامبر اکرم
2
   

، وارد اسـت و از طرفـی     ،  مناقـشات و اشـکالاتی    ،  بـه ایـن نقـل نیـز       ،  لیکن
 در اصل واقعـه ، انسان را دچار تردید  ،  ول این داستان وجود دارد    اضطراباتی که ح  

.نماید می
3
   

براي رد ارتباط بین جنگ موته و انتقام کشتگان ذات اطـلاح همـین مقـدار         
بـه ریاسـت فـردي بـه نـام      ، بـه دسـت قبیلـه قـضاعه    ،  نفر مسلمان14که آن  
سدوس

4
  .کافی است،  کشته شدند

، انـد  ارایه کرده، نظریه سومی، از محققینبرخی  ،  به رغم وجود این دو نظریه     
بـا ملاحظـه تعـداد و    ، کـه بنـا بـر آن   ، رسـد   مـی به نظر  ،که منصفانه و صحیح   

این احتمال وجـود  ،  تجهیزات سپاه روم و سپاه اسلام و اختلاف زیاد میان آن دو           
                                                             

  287، ص19 النبی الاعظم، ج الصحیح من سیرهٔ.  1
   به نقل از کتاب معارف الاسلام286، ص19 النبی الاعظم، ج الصحیح من سیرهٔ.  2
مراجعه شود ... ر به منذر بن حارثاضطراباتی همچون داستان مسلمان شدن حارث و یا نامه پیامب.  3

  288و 287، صص19 النبی الاعظم، ج به الصحیح من سیرهٔ
 230، ص2؛ الکامل فی التاریخ، ج313، ص2تاریخ الطبري، ج.  4
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قـصد حملـه بـه    ، مبتنـی بـر  ، با اطلاع از نقشه رومیان  ،  پیامبر اکرم ،  دارد که 
 بـا   )العـرب  هٔو شاید سلطه بر جزیـر     ( میان برداشتن اسلام و مسلمانان       حجاز و از  

به عنوان پیش قراولان لشکر اسلام اقـدام بـه ایجـاد          ،  فرستادن این سپاه دلاور   
البتّـه شـهادت حـارث بـن عمیـر      . رعب در رومیان و به تبع آن دفع خطر نمـود       

  .بود تا مسلمانان قدرت خویش را به نمایش بگذارنداي  انگیزه
انـد   که عدد آنها را بین صد تا دویست هزار نفر نوشته          (لشکریان روم   تعداد  

1
( 

  : شود  میما را به دو نکته رهنمون
، صـورت پـذیرد   در مدتی کوتاه، تواند  نمیتجهیز چنین لشکري، اول این که 

  .صورت پذیرفته باشد، بایست از مدتها قبل می، بنابراین تجهیز لشکر روم
سه هزار نفري  ،  لع و قمع لشکري   براي ق ،  دوم آن که  

2
فرسـتادن  ،  نیازي بـه  

قصد حمله بـه  ، توان نتیجه گرفت که سپاهیان روم     می لهذا. صد هزار نفر نیست   
  .اند داشته، حجاز و تسلط بر آن و از بین بردن اسلام را

که گرچه مسلمانان در سرزمین موتـه بـا        ،  بر این ادعا این است    ،  شاهد دیگر 
کـه بـه جنـگ    ، ولی مشهور میان مسلمانان این بوده است، درگیر شدند،  رومیان

  . روند  میروم
، از وجـود او   ،  کسري و قیـصر   ،  داند می،  پیامبر اکرم ،  به خصوص این که   

،  علیـه پیـامبر     و سـرانجام   ساکت نخواهند نشـست    احساس خطر کرده و هرگز    
  .اقدام خواهند نمود

غافـل  ، حرکات آناننسبت به ت  ،  پیامبر اکرم ،  با این حساب ممکن نیست    
                                                             

 512، ص4؛ تفسیر البحر المحیط، ج381، ص7؛ تفسیر قرطبی، ج196، ص15تفسیر الرازي، ج.  1
  512، ص4؛ تفسیر بحر المحیط، ج381، ص7طبی، ج؛ تفسیر قر196، ص15تفسیر الرازي، ج.  2
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تـا  ، فرسـتد   مـی تدارك دیـده و بـه جنـگ رومیـان         ،  لذا سپاه موته را   ،  بوده باشد 
که پیش قراولان سپاه    (این لشکر    هاي با مشاهده مجاهدتها و فداکاري    ،  رومیان

   .منصرف شوند، نموده و از حمله به حجاز،  حساب کار خویش)اسلام بودند
در برابـر  ، با آن تجهیزات اندك بتواند  لشکري سه هزار نفري     ،  در واقع وقتی  

حـال لـشکري    ،  چگونه اسـت  ،  صد هزار نفر مرد جنگی بدون واهمه مبارزه کند        
شـجاعان و  ، در پس ایـن لـشکر و در حجـاز حـضور دارد و در میـان آنـان        ،  که

بـه خـصوص    ،  که خبر شـجاعت هـایش     ( نظیر امیرالمؤمنین علی  ،  پهلوانانی
  . حضور دارند)رسیده بود،  رومیانکندن درب خیبر و فتح آن به گوش

، به دستور خالد بن ولیـد ، مسلمانان، اگر چه پس از شهادت هر سه امیر سپاه      
.به رومیان نمایاندند، از قدرت خویش رااي  به هر حال گوشه، اما، فرار کردند

1
  

  تاریخ نبرد موته  
تـاریخ  ، به آن پرداختـه شـود   باید، در مورد جنگ موته از دیگر اختلافاتی که   

  .است وقوع سریه موته
در جمادي الاولـی سـال هـشتم        ،  این جنگ ،  بین مورخین معروف است که    

.رخ داده است، هجري
2

  
                                                             

  291-288، صص19 النبی الاعظم، ج الصحیح من سیرهٔ.  1
؛ 176، ص1؛ مناقب آل ابی طالب، ج192؛ کتاب سلیم بن قیس، پاورقی ص8مقاتل الطالبیین، ص .  2

؛ الـنص و  145، پـاورقی ص  69 و همچنـین ج    55، ص 21؛ بحـار الأنـوار، ج     217ذخائر الغقبـی، ص   
، 7؛ فـتح البـاري، ج  157، ص6؛ مجمع الزوائد، ج153، ص15؛ شرح مسلم نووي، ج    26جتهاد، ص الا

؛ 105، 2؛ المعجــم الکبیــر، ج  245، ص16 و همچنــین ج 214، ص7 الغــاري، ج  ؛ عمــده293ٔص
؛ الطبقـات  19، ص21؛ تفـسیر آلوسـی، ج    475ف ص 3؛ تفسیر ابن کثیـر، ج     242، ص 1الاستیعاب، ج 

؛ 6، ص2؛ تـاریخ مدینـه دمـشق، ج   52تاریخ خلیفه بـن خیـاط، ص    ؛  530 و   46، صص   3الکبري، ج 
  288، ص1، ج اسدالغابهٔ
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به ترمـذي  ، که اولی منسوب،  دو قول دیگر نیز وجود دارد     ،  البتهّ در این میان   
.داند می،  القضاءهٔقبل از عمر، که تاریخ نبرد موته را، است

1
   

شـش مـاه پـس از    ، غلط است و جنـگ موتـه  ، این قول، البتهّ به نظر ذهبی  
. القضاء رخ داده استهٔعمر

2
   

از حـوادث  ، کـه نبـرد موتـه را   ، است، منسوب به خلیفه بن خیاط ،  قول دیگر 
.داند می،  سال هفتم هجري  

3
، ایـن جنـگ را   ،  کتاب تاریخ خویش  ،   ولی او نیز در    

.آورده است، در وقایع سال هشتم هجري
4

  

                                                             
  217، ص4سنن ترمذي، ج.  1
  236، ص1سیر اعلام النبلا، ج.  2
  157، ص6سبل الهدي و الرشاد، ج.  3
  52تاریخ خلیفه بن خیاط، ص.  4
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  موتهامیر سپاه :  دو
نمـاز   تجهیز نمود و پس از آن کـه  سپاه خویش را، در جرف ،  پیامبر اکرم 

  : در میان اصحاب خود نشسته و فرمود، همراه ایشان خواند، ظهر را
ّزيد بن حارثة أمير الناس« ُُ ُفإن قتل زيـد فجعفـر بـن أبي طالـب، ُ َُ َ ٌُ َ فـإن ، ِ

َأصيب جعفر ُفعبداالله بن رواحة، َ ُ ِفلـيرتض ،  بن رواحةَفإن أصيب عبداالله، َ َ َ َ

َالمسلمون رجلا منهم فليجعلوه عليهم َ َ َُ َ َُ ُ ً َ ِ ُ« 
چعفر ابن ابیطالب امیر اسـت و  ، اگر کشته شد  ،  زید ابن حارثه امیر سپاه است     

اگر عبـداالله ابـن رواحـه    .پس عبداالله ابن رواحه امیر سپاه است     ،  اگر او کشته شد   
  . همان امیر سپاه است، دمسلمانان به هر کسی که راضی شدن، نیز کشته شد

به نام نعمان بن مهـض ـ فـنهص   ، فردي یهودي، در آن میان
1

:  ـ صـدا زد  
چـرا کـه    ،  کـشته خواهنـد شـد     ،  نام بـردي  ،  تمام اینانی که  ،  پیامبر باشی ،  اگر تو 

 گماشـتند و سـپس     می،  به سرپرستی قوم  ،  هرگاه کسی را  ،  پیامبران بنی اسرائیل  
، بـرد   مـی  نـام ،  اگر صد نفـر را    ،  امیر شماست ،  فلانی ،اگر او کشته شد   ،  گفتند می

.شدند  میهمه کشته
2
   

                                                             
  241، ص4، ج  و النهایهٔ البدایهٔ.  1
؛ 455، ص3 ابـن کثیـر، ج    النبویهٔ ؛ السیره275ٔ، ص4، ج  و النهایهٔ لبدایهٔ؛ ا 59ص،  21بحار الأنوار، ج  .  2

؛ 8، ص2؛ تاریخ مدینه دمشق، ج61، ص15؛ شرح نهج البلاغه، ج   144، ص 6سبل الهدي و الرشاد، ج    
  338، ص1وج360، ص13؛ امتاع الاسماع، ج482، ص2تاریخ الاسلام، ج
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تـا بـه    به زید بن حارثه داد و سفارش نمود  پرچم سفیدي را،و آنگاه حضرت 
دعـوت کنـد ودر صـورت      بـه اسـلام    برود و اهل آنجا را    ،  مقتل حارث بن عمیر   

.مخالفت با توکل و استعانت از خداوند متعال با آنان بجنگد
1

  
آن را  ،  باشـد و بیـشتر ایـشان        مـی  نظر مـشهور عامـه    ،  ه خوانده شد  قولی ک 

بـه  ، زیـد را ، پـسر خوانـده خـویش    ،  پیامبر اکرم ،   مطابق این نقل   .اند  پذیرفته
   .قرار داد، امیر دوم سپاه، را فرماندهی و امارت سپاه منصوب کرد و جناب جعفر

اکی از آن   ح ـ،  ...)فليرتض المـسلمون( جمله آخر پیامبر اکرم   ،  از طرفی 
لشکریان قـرار داده   بر عهده خود، تعیین امیري سپاه را  ،  که رسول خدا  ،  است
  .است

اختیار تعیـین فرمانـده   ،  و پیامبر اکرمهدبوصحیح ن  این ادعا ،  بدیهی است 
بـه توافـق و اجمـاع    ، در هیچ یـک از وقـایع عمـرش         و نه نه در جنگ موته     ،  را

محاجه و مناظره عبـداالله بـن   ، ن مطلبشاهد بر ای. مسلمانان واگذار نکرده است   
  : باشد  میبا معاویه، عباس یا عبداالله بن جعفر

هنگامی که سـپاهی را بـه موتـه    ، دانی که پیامبر اکرم  نمیاي معاویه آیا  
اگـر جعفـر کـشته      : سپس فرمود ،  طالب را بر آن امیر نمود      جعفر ابن ابی  ،  فرستاد

عبداالله ابن رواحه امیر سـپاه باشـند و    ،  ثه و اگر او هم کشته شد      رزید ابن حا  ،  شد
.امیر انتخاب کنند، هرگز راضی نشد که خودشان براي خود

2
  

                                                             
؛ 268، ص 17 الغـاري، ج    ؛ عمـدهٔ  144، ص 6رشاد، ج ؛ سبل الهدي و ال    128،  2الطبقات الکبري، ج  .  1

  787، ص2 الحلبیه، ج السیرهٔ
؛ قـاموس  71، ص2؛ مواقـف الـشیعه، ج  269، 33؛ بحار الأنـوار، ج  367کتاب سلیم بن قیس، ص    .  2

  728 ، ص کلمات الامام الحسین ؛ موسوعه40ٔ، ص6الرجال، ج
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جعـل شـده   ، با انگیزه توجیه اتفاقـات سـقیفه     ،  که روایت مذکور  ،  بعید نیست 
داراي ، بر خلافـت ابـوبکر را  ، اتفاق و رضایت مسلمانان  ،  تا با این استدلال   ،  باشد

، ابـوبکر ، روزام ـاگر به عبارت دیگر بنا بر قول ایشان ، سابقه و پیشینه جلوه دهند   
، امـارت سـپاه را     پیـامبر اکـرم   ،  در نبرد موته نیز   ،  هخلیفه شد  با رضایت مردم  

  . کرده بود مشروط به رضایت لشکریان مسلمان
، چرا کـه ، غیر از این مطلب است    ،  نظر شیعه و برخی اهل سنتّ     ،  به هر حال  

اسـلام  به فرماندهی سـپاه  ، را جناب جعفر طیار، پیامبر اکرم ،  ایشان قائلند 
  .کنند  میاقامه دلایل بسیاري را، و بر این نظریه، منصوب نمودند

  شواهد امیري زید بن حارثه
در کتـب   آن را، که در ابتدا آمد و اغلب محدثین اهل سنتّ    ،  علاوه بر روایتی  

  .مطرح است، به عنوان مؤید این مطلب، نیز دو نقل دیگر، اند آورده خویش
  : حدیث عایشه -1
ُما بعث رسول االله« َ َ َ زيد بن حارثة في سرية إلا أمره عليهم و لو بقـي َ َ َّ ّ َِ َ ََ ّ َ

َلأستخلفه َ َ«  
نفرستاد مگـر اینکـه او را امیـر        اي    زید ابن حارثه را به سریه     ،  پیامبر اکرم 

.شد  میجانشین پیامبر، سپاه نمود و اگر او زنده بود
1

  

                                                             
  ؛ عمـدهٔ 69، ص7؛ فـتح البـاري، ج  24 نـسائی، ص  ؛ فضائل الـصحابهٔ  227، ص 6المسند احمد، ج  .  1

؛ الطبقـات الکبـري،   52، ص5؛ السنن الکبري نـسائی، ج  533، ص 7؛ المصنف، ج  94، ص 8الغاري، ج 
؛ 496، ص2، ج ؛ الاصـابهٔ 226، ص2، ج ؛ اسـدالغابهٔ 366، ص19؛ تاریخ مدینـه دمـشق، ج     46، ص 3ج

  ؛ الـسیرهٔ 290، ص4، ج لنهایـهٔ  و ا ؛ البدایه495ٔ، ص 2؛ تاریخ الاسلام، ج   347، ص 3تهذیب التهذیب، ج  
  481، ص3، ابن کثیر، ج النبویهٔ



  177 موته سپاه امیر : دو  = ششم فصل

  تـا آنجـا کـه   اسـت ت فوق اصرار زیاد عائـشه بـر مقـام زیـد            برآورد از عبار  
بـوده و کـار را    ،  امیر سپاه اسـلام   ،  که حضور داشته  اي    زید در هر سریه   : گوید می

، جانشین پیـامبر اکـرم    ،  زنده بود ،  اگر زید : گوید  می که،  دهد  می ادامه،  تا آنجا 
  !شد می

بـه  ، طبیعـی ، است، یراماي  در هر سریه، وقتی جناب زید، بنا بر این استدلال   
  .او باشد، نیز امیر نبرد موته، که، رسد  مینظر

 در تعـارض   ،به یقین با روایات خلافت امیرالمؤمنین     ،  هر چند ذیل حدیث   
سـبب بیـان    ،با امیرالمـؤمنین ،  کینه و دشمنی عائشه   ،  رسد  می و به نظر  است  

  .چنین کلامی باشد
، بـه تنهـایی نیـست   ، زیـد از ، تعریف و تمجید،  که هدف عائشه  ،  واضح است 

  . سبب تعریف از زید شده است ،با امیرالمؤمنین بلکه عداوت و کینه
اقـرار   ایـن گونـه    لـیکن معتقـدیم   ،  نیـستیم  ما منکر جایگاه جناب زید    ،  البتهّ

  .است ،فقط براي انکار فضایل امیرالمؤمنین، دشمن به فضیلت زید
  :  اعتراض جناب جعفر -2

، دلیلـی بـر امـارت زیـد باشـد     ، توانـد   مـی   ـ!صحتداستانی که ـ به فرض  
  . به امیري زید است ،اعتراض جناب جعفر

جنـاب  ، برگزیـد ، بـه امیـري سـپاه     ،  زیـد را  ،  پیامبر اکـرم  ،  پس از آن که   
  : آمد و عرضه داشت نزد پیامبر اکرم ،جعفر
ُنت أذهب كُما « ُ أرغب[ُ

1
َّ إن تستعمل علي زيد]

ِ َ َ«   

                                                             
 465، ص3، ابن کثیر، ج  النبویهٔ السیرهٔ.  1
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  ]دوست ندارم که بروم[روم   نمیاري من به جنگاگر زید را بر من بگم
  : در جواب فرمود، نیز، پیامبر اکرم

ّإمض فإن« ٌ خيركَذلاي  َ لاتدريكِ َ« 
.خیر استها  دانی که کدام یک از این  نمیبرو تو

1
  

  : فرمود ،جناب جعفر، بنا بر نقل دیگر
َّنت أرهب إن تستعمل علي زيدكما « َ ِ َ َ ُُ«   

.هراسم نمی، میرم باشدمن از این که زید ا
2
   

، بنـا بـر قـول اول   ، چرا کـه ،  وجود دارد ،  تفاوت بسیاري ،  میان مفهوم هر دو قول    
تـن بـه جنـگ    ، از امر پیامبر اکرم ،جناب جعفر   امتنـاع ، سرپیچی کـرده و از رف

پـاه اسـلام نیـز      می،  امیري زید را  ،  ولی بنا بر قول دوم    ،  ورزد می همـراه  ، پذیرد و بـا س
  . شود  میجویا، علتّ را، راجع به امیر شدن زید، ی از پیامبر اکرمول، خواهد شد

و  بر جنـاب جعفـر   ،  امیري زید ،  مشترك است ،  در هر دو قول   ،  آنچه،  ولی
  .است سپاه موته

، تـوان گفـت جعلـی بـودن آن      میبلکه، مورد تردید است  صحت این روایت  
 ،اه جنـاب جعفـر  بـا شـأن و جایگ ـ  ، چرا کـه اولاً ، مورد اطمینان و یقین است  

مـا را بـه   ، در نقـل ، اضطراب و تـصحیف موجـود  ، سازگاري ندارد و دوم این که   
بـر امیـري اول جنـاب       ،  دلایل محکمی ،  این که ،  اندازد و سوم    می شک و تردید  

  .وجود دارد ،جعفر
                                                             

  322، ص2؛ تاریخ الطبري، ج17، ص2تاریخ مدینه دمشق، ج.  1
؛ امتـاع  234، ص2؛ الکامل فی التـاریخ، ج     393، ص 7؛ فتح الباري، ج   156، ص 6مجمع الزوائد، ج  .  2

  145، ص6؛ سبل الهدي و الرشاد، ج364، ص13الاسماع، ج
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   شواهد امیري جناب جعفر
که مهمتـرین  ، وجود دارد ،بر امیري جناب جعفر، دلایل و شواهد بسیاري   

که بـه قـول مرحـوم       ،  است،  به ما رسیده   که از ائمه اطهار    روایاتی است  آنها
.بسیار است، از ائمه اطهار، در این باب، روایات ما، سید شرف الدین

1
  

  : فرمایند می امام صادق، روایتی که، به عنوان مثال
ُإنه إستعمل عليهم جعفرا فإن قتل فزيد فإن قتل فإبن رواحة« َُ ََ َ َِ ُِ َ ُ ًٌ ّ«   

زیـد و  ، بر آن سپاه جعفـر را گماشـت و اگـر او کـشته شـد             ،  پیامبر اکرم 
.سپس ابن رواحه را گماشت

2
  

همان داستان محاجه و مناظره عبداالله بن جعفر یا عبداالله بـن           ،  توان  می و یا 
امیـر اول سـپاه     ،جنـاب جعفـر   ،  که در آن  ،  یادآوري نمود ،  با معاویه را  ،  عباس
  .اند مخالفتی نکرده، ه و اطرافیان وي نیزمعرفی گشته و معاوی، موته

نقـل کـرده    ،  به نقـل از أبـی عـامر       ،  که ابن سعد  ،  داستانی است ،  دلیل دیگر 
  : است

شت به دوستان مسلمانم رسـیدم      گدر باز ،  مرا به شام فرستاد   ،  پیامبر اکرم 
لـواء را برداشـت   ، پس جعفر ابن ابی طالب... جنگیدند  میکه در موته با مشرکین  

پس زخمـی شـد و   ... حمله کرد،  برداشت و در حالی که او امیر سپاه بود     و سلاح 
.لواء را زید برداشت، چون به شهادت رسید

3
  

                                                             
  85النص و الاجتهاد، ص.  1
؛ اعلام 273، ص 1، ج   ؛ اعیان الشیعهٔ  55، ص 21؛ بحارالانوار، ج  176، ص 1مناقب آل أبی طالب، ج    .  2

  212، ص1الوري، ج
  129، ص2الطبقات الکبري، ج.  3
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کـه در  ، با اشعار خـویش ، حسان بن ثابت و کعب بن مالک نیز ،  در این میان  
 ،کمک بسیاري به اثبات امیـري جنـاب جعفـر         ،  اند  سروده رثاي شهداي موته  

  .اند نموده
  :  چنین سروده استثابتحسان بن 

ـــابعوا ـــتلي تت ـــدن االله ق   فلايبع
 

  بمؤتة منهم ذوالجنـاحين جعفـر 
  و زيد، فعبـداالله، حيـث تتـابعوا 

 
ــا و اســباب المنيــة تخطــر    جميع

  غداة مـضوا بـالمومنين يقـودهم 
 

  إلي الحرب ميمون النقيبـة أزهـر 
  ضوء البدر مـن آل هاشـمكأغر  

 
ـــة مجـــسر  أبي إذا ســـيم الظلال

١
  

 بیـان ،  تتـابع جنـاب جعفـر و زیـد و عبـداالله را            ،  علاوه بر آن کـه    ،  این شعر   
 از بنـی هاشـم  ، که قائد و رهبر نبـرد موتـه       ،  به این مطلب  ،  تصریح دارد ،  کند می
 ،تنهـا بـر جنـاب جعفـر       ،  کنـد   مـی  ذکـر ،  که براي وي  ،  باشد و صفاتی را    می

  .است، منطبق
  :  نیز چنین سروده استکعب بن مالک الأنصاري

ــف ــشاك ــوانح و الح ــين الج   ّأنما ب
 

ّممـــا تـــأوبني شـــهاب مـــدخل  ّ  
  وجدا علي النفـر الـذين تتـابعوا 

 
ــوا  ــندوا لم ينقل ــة أس ــا بمؤت   يوم

  إلي أن قال ...  
  فمضوا أمـام المـسلمين يقـودهم

 
  ّفنــق علــيهن الحديــد المرفــل 

ـــه  ـــر و لوائ ـــدون بجعق   إذ يهت
 

ــــنعم الأول  ــــم ف ــــدام أوله ّق ّ  
                                                              

،   و النهایـهٔ  ؛ البدایـهٔ 491، ص 3ابن کثیـر، ج   ،     النبویهٔ  ؛ السیرهٔ 837، ص 3، ابن هشام، ج      النبویهٔ  السیرهٔ.  1
؛ 594، ص1، ج  ؛ الاصـابهٔ  62، ص 15؛ شرح نهج البلاغـه، ج     273، ص 1، ج   ؛ اعیان الشیعهٔ  297، ص 4ج

  297، ص2؛ شجره طوبی، ج20، ص2؛ تاریخ مدینه دمشق، ج170ثلاثیات الکلینی، پاورقی ص
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  وف و جعفرّحتي تفرجت الصف
 

حيث التقي وعث الصفوف مجدل 
١

  
امیـر اول و رهبـر سـپاه         ،بر این که جناب جعفـر     ،  شعر فوق تصریح دارد     

، پیشاپیش لـشکر اسـلام    ،  که در دستش بوده   ،  بوده است و ایشان با لوایی     ،  موته
  .کرده است می، حرکت

  : بر این مدعاست، دلیل دیگري، با معاویه ،احتجاج امام حسن مجتبی
ُو قد بعث رسول االله« َ ََ َجيشا يـوم مؤتـة َ ً َفقـال علـي، َ َ إن ، م جعفـركَ

َهل َ فزيد فإن هلكََ َ ً فعبداالله بن رواحة فقتلوا جميعاكٌَ َ ََ َ ُفتراه يـتر، ُ َ ُ َ َ الأمـة و لم كَُ َ ّ
َيعين لهم من الخليفة بعده؟ َ َ ِّ َُ َ!« 

جعفـر  امیـر شـما   : لشگري را در روز موته فرسـتاد و فرمـود          ،پیامبر اکرم 
امیر هستند و همـه آنـان       ،  زید و سپس عبداالله ابن رواحه     ،  است و اگر کشته شد    

امـت را تـرك کنـد و نگویـد کـه         ،  کنی پیامبر اکرم    می آیا فکر . کشته شدند 
خلیفه پس از او کیست؟

2
  

، آن را، که انس بـن مالـک  ، از وقایع نبرد موته، و یا خبرهاي پیامبر اکرم  
  : نقل کرده است

بـراي مـا   ،  اشـک ریـزان بـود      شدر حالی کـه چـشمان     ،  رمپیامبر اک 
سـپس آن  ، پرچم را برداشت و کشته شد ،  جعفر: خواند و فرمود  اي    خطبه

سپس عبـداالله ابـن رواحـه آن را        ،  را زید ابن حارثه برداشت و کشته شد       
                                                             

؛ الأمـالی، شـیخ     51، ص 21الانوار، ج ؛ بحـار  210، ص 3؛ شـرح الأخبـار، ج     9مقاتل الطالبیین، ص  .  1
، 1، ج ؛ اعیان الـشیعهٔ 63، ص15؛ شرح نهج البلاغه، ج    298، ص 4، ج    و النهایهٔ   ؛ البدایهٔ 142طوسی، ص 

  492، ص3، ابن کثیر، ج  النبویهٔ ، السیره838ٔ، ص3، ابن هشام، ج  النبویهٔ ؛ السیره273ٔص
؛ الــدر النظــیم، 368، ص1، ج اقــف الـشیعهٔ ؛ مو99، ص44؛ بحــارالانوار، ج5، ص2الاحتجـاج، ج .  2

  187، ص3؛ جواهر التاریخ، ج499ص



182  ارجعفر طیبود  مردي که اگر می...    

.خالد ابن ولید آن را برداشت، برداشت و کشته شد و بالاخره
1

  
کـه  ، وجـود دارد ، در این مـسئله ، مؤیداتی نیزشواهد و ، علاوه بر این مطالب 

  : نویسد  میخود، یعقوبی در کتاب تاریخ، به عنوان مثال
جعفر ابن ابی طالب و زید ابن حارثه و عبداالله ابن رواحـه را              ،  پیامبر اکرم 

.در سال هشتم، براي جنگ با رومیان به شام فرستاد، در لشکري
2

  
  : به معاویه خواندنی است اي در نامه ،و فرمایش امیرالمؤمنین

ُان رسول االلهكو « َإذا احمر البأس و أحجم الناس قدم َ َ ََّّ َّ َ َ َ َ َه فوقي بيت  اهلَ َ
َّبهم أصحابه حر السيوف و الأسنة ِ ِ ُّ َّ َ َ ِ« 

خانـدانش را   ،  افتـاد   مـی  شد و اتفـاقی     می هر گاه کار سخت   ،  پیامبر اکرم 
  .داد  میو نیزه نجاتها  ز شمشیریارانشان را ا، کرد و به وسیله ایشان  میمقدم

  : گیرد که  میو سپس نتیجه
َفقتل عبيدة بن الحارث يوم بدر و قتل حمزة يوم أحد و قتل جعفر يوم مؤتة« َ ََ َ َ َ َُ َ َِ ِ ُِ ُ ُ َُ َُ ٍ ِ«  

پس عبیده ابن حارث در روز بدر و حمـزه در روز احـد و جعفـر در روز موتـه        
.کشته شدند

3
   

، چـرا کـه از     ،بر امیري جناب جعفر    ستشاهدي ا ،  که جمع این دو جمله    
، پیـشگام مـسلمانان  ،   پیامبر بیت   اهل فرمایند می ،طرفی حضرت امیرالمؤمنین  

، پیـشگام نبـرد موتـه   ، را جنـاب جعفـر   ،  و از طـرف دیگـر     اند    در حوادث بوده  
  .داند می

                                                             
  206، ص3شرح الاخبار، ج.  1
  65، ص2تاریخ یعقوبی، ج.  2
، 33؛ بحـارالانوار، ج 9، ص3؛ نهج البلاغه شـیخ محمـد عبـده، ج    47، ص 14شرح نهج البلاغه، ج   .  3

  418، ص2؛ نورالبراهین، ج473 ص،1، ج ؛ اعیان الشیعه3230ٔ، ص4، ج ؛ میزان الحکمه115ٔص
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ولـی  ،  وجـود دارد  ،  دلایـل و شـواهدي    ،  در هر دو قول   ،  چنان که روشن شد   
 تردیـد ، بـوده و هـیچ کـس در آن      ، و مقام جنـاب جعفـر      مناسب شأن ،  آنچه
  .است بر جناب زید بن حارثه ،افضلیت جناب جعفر، کند نمی

مفـضول را  ،  پیـامبر اکـرم   ،  کلام آخر این که چگونه ممکن اسـت       
1

بـر  ،  
!افضل مقدم نماید؟

2  

                                                             
 266، ص3نفحات الازهار، ج.  1
  35 الطالب، ص عمدهٔ.  2
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  داستان نبرد موته: سه 
، رسـید  بـه پیـامبر اکـرم     ،  خبر شهادت حارث بـن عمیـر      ،  پس از آن که   

، بـراي حملـه بـه حجـاز        از آماده شدن رومیان   ،  که پیش از این   ،  پیامبر اکرم 
اردو زد و ، سپاهی را تجهیز نمـود و همـراه بـا آنـان در جـرف     ، مطلع شده بودند  

برخاسـته و امیـران     ،  اقامه نمـود  ،  در میان مسلمانان  ،  نماز ظهر را  ،  پس از آن که   
بـه امـارت اول    را جنـاب جعفـر  : به این ترتیب مشخص نمود   ،  سپاه اسلام را  

امیـر سـپاه     زید بن حارثـه را     ،سپاه گماشت و در صورت شهادت جناب جعفر       
امیـر سـپاه قـرار داد و     عبـداالله بـن رواحـه را   ، نمود و در صورت شهادت زید نیز 

  : سپس فرمود
َم بتقوي االله و بمن معكُأوصي« ََ َ ِ ًم من المسلمين خيراكَُِ َ َ ِ ُِ ِأغـزوا باسـم االلهِ، َ ِ ُ 

ِفي سبيل االلهِ ِ ِفر بااللهكَمَن ، َ َ ُلاتغدروا و لا تغلوا و لا تقتلوا وليدا و إذا لقيتم ، َ ُ َ َ َ ََ ًُ َ َ
َّعدو ِم من المشركَ ُ ٍفادعوهم إلي إحدي ثلاث، ينَكِ َ ُ َّفأيهن ما أجابوا، ُ ُ َّ َ م إليهـا كَُ

ُفاقبلوا منهم و  ِ ُ َ ِفوا عنهم الأذي ثم ادعوهم إلي التحولكَُ ُّ ُ ُ ََّ َّ ُ ِ من دارهـم إلي دار ُّ ِِ ِ

َالمهاجرين ِ ُفإن فعلوا فأخبروهم، ُ َ ََ َ َأن لهم ما للمهاجرين و علـيهم مـا عـلي ، َ ِ َ َ ِ ُ ِ َُ َّ
ِفإن أبوا أن يتحولوا منها، ُالمهاجرين َّ َ ََ َ َفـأخبروهم أنهـم ي، َ ُ َّ ِأعراب كـونـون كَُ َ

ُالمسلمين ـ يجري عليهم ح ََ َ ِ َالذي يجري علي المؤمنين[مُ االله كُ َون لهم ك لا ي و]ّ ُ
َفي الغنيمة و الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين ِ ِ ِ ُِ َّ َ ُ ٌ َ ُفـإن أبـوا ف سَـلوهم ، َ ُ َ َ
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َالجزية َ ُفإن فعلوا فاقبلوا منهم و ، ِ ِ َ ََ ِفإن هم أبـوا فاسـتعينوا بـاالله ، ُّفوا عنهمكَُ ُ َ َ َ ُ
ُعليهم و قاتلوهم َُ َِ ِ«  

کی با مـسلمانانی کـه همـراه    به تقواي الهی و به نی، شما را  کنم  می سفارش
، انـد  با کسانی که به خدا کافر شده      ،  بجنگید به نام خدا و در راه خدا       ،  شما هستند 
زیاده روي ننمایید و کودکی را نکشید و چون دشـمنان مـشرکتان         ،  نیرنگ نزنید 

شـما  ، به این سه چیز دعوت کنید و هر کدام را که قبول کردنـد  ،  دیدید آنها را   را
  .  بپذیرید و دست از آزارشان برداریداز آنان، نیز

بگوییـد آنچـه   ، اگر قبول کردند، آنها را دعوت کنید به آمدن به دار مهاجرین  
براي مهاجرین هست براي ایشان هم هست و هر تکلیفـی کـه بـر مهـاجرین                 
 هست بر ایشان نیز هست و اگـر از آمـدن سـرپیچی کردنـد بـه آنـان بگوییـد                  

، که بر مومنین جـاري اسـت  ، عادي باشند و حکم خدا    مانند مسلمانان   ،  توانند می
بـه   مگـر ایـن کـه   ، سهمی ندارند، ولی در غنیمت و فیء، شود  می بر آنان جاري  

جزیـه بپردازنـد و اگـر        از آنـان بخواهیـد    ،  هم نپذیرفتنـد   اگر این را  ،  جهاد بروند 
دا ولی اگر خودداري کردنـد از خ ـ     ،  قبول کنید و دست از ایشان بردارید      ،  پذیرفتند

.یاري بخواهید و با آنان بجنگید
1
   

که هـدف از ارسـال       توان فهمید  می،   پیامبر اکرم  هاي  از فحواي سفارش  
مـورد نظـر    بلکه هـدفی دیگـر  ، تنها پیشگیري از حمله رومیان نبوده    ،  سپاه موته 

بی تدبیري خالد بن ولید و فـراري دادن  ،  که متاسفانه ،  بوده است  پیامبر اکرم 
  .باز داشت، از رسیدن به این مهم، رامسلمانان ، لشکر

                                                             
  ؛787، ص2، ج  الحلبیهٔ ؛ السیره146ٔ، ص6؛ سبل الهدي و الرشاد، ج64، ص15شرح نهج البلاغه، ج.  1

  124، ص4، ج ؛ اعیان الشیعه59ٔ، ص21بحارالانوار، ج



186  ارجعفر طیبود  مردي که اگر می...    

  : حدیث ضبابه
پیـامبر  ،  شد زمانی که لشکر آماده حرکت از مدینه      اند    گفته،  برخی از مورخین  

، ولـی در میـان راه  ، به سمت موته برونـد  که مبادا  به آنان سفارش کرد    اکرم
 آنـان هـاي   به حدي که چشم،  بر آنان وزیدن گرفت   ،  ابرهاي غلیظ و باد سختی    

بـر خـلاف   ، مـسلمانان ، از بین رفتند که    هنگامی ابرها . گر توان دیدن نداشت   دی
.به موته رسیده بودند، نظر پیامبر اکرم

1
   

آنـان بـراي انتقـام خـون        ،  وقتی،  زیرا. تواند صحیح باشد    نمی داستان مذکور 
بلکـه  ،  لزومی ندارد تا بـه موتـه نرونـد        ،  شوند  می از مدینه خارج  ،  حارث بن عمیر  

  .بایست لزوماً به موته بروند می، ي این منظورحتیّ برا
لهـذا  . بایـد فـراهم باشـد     ،  اسباب عادي سفر نیز به خصوص براي این مهم        

آن قـدر  ، حرکت بدون راه شناس و در مسیري کـه کـه بـه آن آگـاهی ندارنـد                
.سازد  میکه قبول داستان ضبابه را مشکل، غیرعقلایی است

2
  

  ادامه داستان نبرد
از پیـامبر  ، که نوید شـهادت خـویش را   ،  خصوص امراي سپاه  مسلمانان و به    

  .وداع کرده و آماده سفر شدند خویشهاي  با خانواده، شنیده بودند اکرم
نوجـوانی بـوده و تحـت کفالـت عبـداالله بـن       ، که در آن تاریخ، زید بن ارقم 

خوانـد   مـی  نشانده بود و اشعاري را عبداالله مرا بر مرکب خویش    : گوید می،  رواحه
                                                             

  148، ص6ل الهدي و الرشاد، ج؛ سب787، ص2، ج  الحلبیهٔ السیرهٔ.  1
داستانهایی ساختگی نظیر حدیث ضبابه راجع به  . 321، ص19 النبی الاعظم، ج الصحیح من سیرهٔ  .  2

توانید مراجعـه نماییـد بـه کتـاب      باشد که جهت مطالعه بیشتر در این مورد می        واقعه موته فراوان می   
   به بعد270، ص19 النبی الاعظم، ج الصحیح من سیرهٔ
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، مـن آن اشـعار را     ،  هنگـامی کـه   . آمـد   مـی  از آن بوي وداع و نوید شهادت      ،  هک
بـا تازیانـه بـه مـن زد و          اي    ضـربه ،  مرا دید هاي    وقتی او گریه  .  گریستم ،شنیدم
 کنـد و از دنیـا و هـم و غمـش راحـت               مـی  خداوند شهادت را نصیب من    : گفت
!؟شود  میپس تو را چه، شوم و تو بازخواهی گشت می

1
   

رسـیدند در ایـن هنگـام خبـر     ، مسلمانان به سـرزمین معـان     ،  ن که پس از آ  
تاثیر این خبر بـه   .به گوش سپاهیان رسید ،  لشکر صد یا دویست هزار نفري روم      

، خـود را باختـه و از کثـرت لـشکریان دشـمن          ،  حدي بود که غالـب مـسلمانان      
  اي   در معـان مانـده و در پـی چـاره          ،  به همـین سـبب دو شـب را        ،  بیمناك شده 

  . دندبو
نوشـته و  ،  بـه پیـامبر اکـرم     اي    که نامه  به این نتیجه رسیدند   ،  پس از آن  

یـا افـرادي را     بخواهند،  تشریح نمایند و از پیامبر اکرم      براي ایشان ،  اوضاع را 
  . امر به بازگشت نماید، بفرستد و یا ایشان را براي کمک به ایشان

  : در این هنگام عبداالله بن رواحه برخاسته و گفت
همان شهادت اسـت کـه بـه    ، آنچه از آن بیم دارید ،   مردم به خدا سوگند    اي

، مــا بــا نفــرات و ســلاح و برتــري نیــرو، ایــد از مدینــه خــارج شــده، خــاطرش
دینی که خدا ما را با آن گرامـی   ،  جنگیم  می بلکه به وسیله دین خود    ،  جنگیم نمی

یـا  ،  داردپس حرکت کنید که در این جنگ یکی از دو خوبی وجـود    ،  داشته است 
  .رسیم و این دو بد نیست  میشویم و یا به شهادت  میپیروز

                                                             
   ؛ الــسیره278ٔ، ص4، ج  و النهایــهٔ ؛ البدایــه491ٔ، ص2؛ تـاـریخ الاســلام، ج320، ص2تـاـریخ الطبــري، ج.  1

  ، 6؛ سـبـل الهــدي و الرشـاـد، ج460، ص3، ابــن کثیـر، ج   النبویــهٔ ؛ الـسیرهٔ 832، ص3، ابــن هــشام، ج النبویـهٔ 
  147ص
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آمـاده حرکـت بـه    ، موثر واقع شد و مسلمانان،  این تشجیع عبداالله بن رواحه    
. شدند]موته [منطقه بلقاء

1
  

   جناب جعفرهاي  آغاز جنگ موته و رشادت
سـپاه بـا    جنگ آغاز شده و دو      ،  روبرو شدند ،  با یکدیگر ،  پس از آنکه دو سپاه    

.یکدیگر درگیر شدند
2
   

سلحـشورانه و دلیرانـه در   ، که امیر و علمدار سـپاه نیـز بـود          ،جناب جعفر 
، حمله نموده و بـا آنـان  ، به صفوف دشمنان، کرد  میزمزمه، اشعاري را، حالی که 

    : جنگید می
ـــا ـــة واقترابه ـــذا الجن ـــا حب ِي ِ َ َ ّ  

 
ـــــا  ـــــاردا شرابه ـــــة و ب ُطيب ً ً َ  

ــ  ــد دن ــروم روم ق َو ال ٌ ــذابهاُ َا ع َ  
 

ـــــصابهاكـــــ  ـــــدة أن   ُافرة بعي
ُي إذ لاقيتهـعل  اــُرابهـِا ضــَّ

٣  
پـس از مـدتی     ،  وارد آمـده بـود    ،  در این میان جراحاتی بر پیکر مطهر ایشان       

 )زخمـی  هـا،  بنا بـه برخـی از نقـل   (پیاده شد و آن را ذبح  از مرکب خویش  ،  نبرد

                                                             
؛ تـاریخ  235، ص2لتاریخ، ج ؛ الکامل فی ا   319، ص 2؛ تاریخ الطبري، ج   55، ص 21بحارالانوار، ج .  1

؛ تـاریخ الاسـلام،   158، ص3، ج ؛ اسدالغابهٔ 158، ص 6؛ مجمع الزوائد، ج   13و7، ص 2مدینه دمشق، ج  
  831، ص3، ابن هشام، ج  النبویهٔ ؛ السیره481ٔ، ص2ج
؛ مجمـع الزوائـد،   141؛ الامالی، شیخ طوسی، ص7؛ مقاتل الطالبیین، ص  50، ص 21بحارالانوار، ج .  2
 و  ؛ البدایـهٔ 321، ص2؛ تاریخ الطبري، ج340، 5، ج ؛ الاصابهٔ 85، ص 5لمعجم الکبیر، ج  ؛ ا 158، ص 6ج

؛ 460، ص3، ابـن کثیـر، ج    النبویهٔ ؛ السیره832ٔ، ص3، ابن هشام، ج  النبویهٔ ؛ السیرهٔ 398، ص 4، ج   النهایهٔ
  148، ص6سبل الهدي و الرشاد، ج

، 3، ابـن هـشام، ج    النبویـهٔ  ، السیره278ٔ، ص4، ج نهایهٔ و ال   ، البدایهٔ 238، ص 2الکامل فی التاریخ، ج   .  3
  849، ص6؛ سبل الهدي و الرشاد، ج833ص



  189 موته نبرد داستان : سه  = ششم فصل

 به دل لـشکر دشـمن   را در دست راست خود گرفته و، نمود و پرچم لشکر اسلام 
  . حمله کرد

بـه ایـشان حملـه کـرده و دسـت راسـت             ،  مردي از دشمنان  ،  در این هنگام  
بـر جـان خـویش    ، که عظمـت اسـلام را  ، اما ایشان ،  از بدن جدا نمود   ،  ایشان را 

گرفت و با رشـادت و شـجاعت         به دست چپ خویش   ،  پرچم را ،  شمارد  می مقدم
  . مجددا به حمله خویش ادامه داد، بیشتر

، بـه از میـان برداشـتن اسـلام        ،  که عـلاوه بـر قتـل جنـاب جعفـر          ،  دشمن
حملـه   ،دوباره به جناب جعفر   ،  براي سرنگون کردن پرچم اسلام    ،  اندیشید می

  . از بدن جدا نمود ور شد و دست چپ ایشان را
ایـشان بـا    ،  چرا کـه  ،  نشد ،سبب از پا افتادن جناب جعفر     ،  اما این کار هم   

نگـاه   در اهتـزاز  به پهلو کشید و پرچم اسـلام را ، پرچم را، بقایاي دستان خویش 
  : داشت
ِانت قد طعنت يده اليمني ثـم اليـسري و هـو ممـسكو « ُِ ُ ُ َّ ُ ََ َ ّ للـواء فلـما كٌَ َ َ ِ ِ

ُفقدهما احتضَنه حتي قتل و هو  َ ِ ُ َ َّ َ َ   »كذلكََ
در حـالی کـه بـا      ،  دست راست جعفر مجروح شد و سپس دست چپش        ،  ابتدا

پـرچم را  ، هنگامی که هر دو دستش جـدا شـد       ،  گه داشته بود  دستتش پرچم را ن   
.به سینه گرفت و در همین حال بود تا به شهادت رسید

1
  

روحیـه  ،  علاوه بر این کـه    ،  براي برپا نگاه داشتن پرچم اسلام     ،  اصرار ایشان 
 نیـز  باعث درهم شکستن روحیـه دشـمنان اسـلام        ،  داد  می افزایش مسلمانان را 

از قـدرت  ، تـصویر رعـب انگیـزي     ،  ن شـجاعت و شـهامت     با ای ،  چرا که . شد می
                                                             

  484، ص3، ابن کثیر، ج  النبویهٔ ؛ السیره293ٔ، ص4، ج  و النهایهٔ البدایهٔ.  1
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  .بست  مینقش، در اذهان دشمنان اسلام، اسلام و مسلمانان پاك سیرت را
. در اهتـزاز نگـاه داشـت    ،  پرچم را  ،جناب جعفر ،  امکان داشت  تا جایی که  

  .به شهادت رسید تا آن که
جـدا  از بـدن   ،هر دو دست جناب جعفـر      هنگامی که  ها،  بنا به برخی نقل   

مـردي از  ، با زحمت بسیار در میانه میدان برافراشته نگـاه داشـت       ،  شد و پرچم را   
بـه دو  ، پیکر مطهـر ایـشان را    ،  رومیان به ایشان نزدیک شد و با ضربت شمشیر        

.نیمه کرد
1

  
در روز شـشم جمـادي الاولـی و در          ،  این فرمانده دلیر سپاه اسلام    ،  سرانجام

  .به شهادت رسید، ذشتگ  میکه چهل و یک سال از عمرش، حالی
، برداشـته و پـس از شـهادت وي    پـرچم را  ،  زیـد بـن حارثـه     ،  پس از ایشان  
  . تا به شهادت رسید، این کار را انجام داد، عبداالله بن رواحه
پـرچم  ، خالـد بـن ولیـد   ، به شهادت رسـیدند   ،  هر سه امیر سپاه   ،  پس از آنکه  

.پا به فرار گذاشتند، اوبه دنبال  برداشته و فرار کرد و سپاهیان نیز، لشکر را
2

  
، شـجاعت و حـسن فرمانـدهی وي       ،  این کار خالد بن ولیـد را      ،  امروز،  گرچه

دانند می
3

در ، پیروزي و نصرتی که با خون شهداي موتـه    ،  لکن تنها با این اقدام    ،  
                                                             

  رهٔ؛ الـسی 292، ص4، ج  و النهایهٔ ؛ البدایه268ٔ، ص17 القاري، ج  ؛ عمدهٔ 340، ص 1امتاع الاسماع، ج  .  1
  484، ص3، ابن کثیر، ج النبویهٔ

؛ معجـم  129، ص2؛ الطبقات الکبري، ج51، ص 21؛ بحارالانوار، ج  141الامالی، شیخ طوسی، ص   .  2
  ... و 220، ص5البلدان، ج

؛ السنن الکبري 34، ص4 و همچنین ج203، ص3؛ صحیح بخاري، ج204، ص 1المسند احمد، ج  .  3
؛ السنن الکبـري  395و394، صص7؛ فتح الباري، ج   156ص،  6؛ مجمع الزوائد، ج   154، ص 8بیهقی، ج 
؛ کنز العنال، 425، ص5؛ تفسیر السمعانی، ج   255، ص 27، تاریخ مدینه دمشق، ج    180، ص 5نسائی، ج 

  ...  و 105، ص2؛ المعجم الکبیر، ج387، ص10ج
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جز هزیمت و شکـست بـراي سـپاه    ، شرف تحققّ بود از کف رفته و حاصلی نیز       
  .اسلام به همراه نداشت

  ه دارشهید روز
بـر زمـین افتـاده    ، جعفر بن ابی طالب، هنگامی که: گوید  میعبداالله بن عمر 

  : بالاي سرش آمدم، کرد  میسپري بود و لحظات آخر عمر خویش را
َفعرضت عليه الماء« ُ َ َإني صائم فضعه في تـرسي عنـد رأسي: فقال، َ َِ ُِ َ ٌ فـإن ، ّ

ُعشت حتي تغرب الشمس أفطر ُ ُ ََّ ِ َ ّ ُ ِ...« 
آب را در   ،  امـا بـه مـن گفـت مـن روزه دارم           ،  ی دادم تا بنوشد   به او ظرف آب   

  . نوشم  میآن را اگر تا غروب زنده بودم، سپرم بریز و آن را بالاي سرم بگذار
، روزه دار بـود   ،  در حالی کـه   ،  پیش از غروب  ،  جعفر: گوید  می عبداالله بن عمر  

.به شهادت رسید
1

  
  : اند نوشته، تحمل کنند ار این فضیلت جناب جعفر، اند برخی که نتوانسته

ِ مات صائما لايناسب ُونه ك« ُِ ً َونه شق نصفينكَ ِ َّ ُ«  
مناسـبتی  ،  با دو نیم شدن پیکـر ایـشان       ،   روزه دار بوده است    اینکه جعفر 

.ندارد
2

  
هیچ مناسبتی نیـست و دو  ، بین این دو که چرا ،  اند  هیج توضیحی نداده  ،  البتهّ

 بـا روزه دار بـودن ایـشان        نافـاتی توسط دشمن چه م    ،نیم شدن جناب جعفر   
  !نه موجب افطار است و نه مفسد روزه؟ در حالی که، دارد

                                                             
  791، ص2، ج  الحلبیهٔ السیرهٔ.  1
  792، ص2، ج  الحلبیهٔ السیرهٔ.  2



192  ارجعفر طیبود  مردي که اگر می...    

   جراحات و صدمات وارده بر جناب جعفر
که ضـربات و  ، در میدان جنگ به حدي بوده است   ،  جناب جعفر هاي    رشادت

  .اند نوشته، خارج از حد تحمل یک انسان عادي، صدمات وارد بر ایشان را
  : گوید  میابن عمر

جعفر را در آغوش کشیدم و دیدم که در روبروي بـدنش چهـل   ، در روز موته  
.و چند زخم وجود داشت

1
  

آن هـم  ، پنجاه ضربه نیزه و شمـشیر ، ضربات وارد بر ایشان را، در نقل دیگر  
.اند نوشته، در جلوي بدن ایشان

2
  

  : فرمایند می ،امام باقر
َأصيب يومئذ جعفر و به خمسون جرا« َ ََ ٍ ِ ِخمس و عشرون منهـا في ، ًحاَ َِ ٌ

ِوجهه ِ َ« 
جعفر آسیب دید و پنجاه زخم خورده بود که بیست و پـنج ضـربه آن در            

.صورتش بود
3
   

.دانند  میشصت ضربه، جراحات وارده بر ایشان را، و نیز بخاري و بیهقی
4

  
، علّـت ارادتـش بـه عبـداالله بـن جعفـر را      ، و یا وقتـی از عبـداالله بـن عمـر         

  : گوید می، پرسند می
                                                             

   210ص1لاء ج سیر اعلام النب.  1
 لابـن   ؛ العمـدهٔ 210، پـاورقی ص  1؛ سـیر اعـلام النـبلاء، ج   464، ص3، ابن کثیر، ج   النبویهٔ  السیرهٔ.  2

،   و النهایهٔ ؛ البدایه157ٔ، ص6؛ سبل الهدي و الرشاد، ج  86، ص 5؛ صحیح البخاري، ج   408البطریق، ص 
  280، ص4ج
  56، ص21؛ بحار الأنوار، ج177، ص1مناقب آل ابی طالب، ج.  3
  149، ص6سبل الهدي و الرشاد، ج.  4
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در مقابـل بـدن     ،  داشتید  می اگر پدر او را دیده بودید شما نیز او را دوست          
.هفتاد زخم شمشیر و نیزه وجود داشت، پدرش از سر تا قدم

1
   

، انـد  گفتـه ،  انـد   پذیرفته،  را دو نیم شدن جناب جعفر     از کسانی که  اي    عده
.شته استوجود دا، هشتاد و چند زخم، تنها در یکی از دو نیمه بدن ایشان

2
  

نـود ضـربه نیـزه و شمـشیر و     ، را نیز جراحات جنـاب جعفـر      برخی دیگر 
.اند هفتاد و چند ضربه دانسته، برخی دیگر

3
  

  . ممکن است، جمع میان این آراي مختلف، به هر ترتیب
برخـی جراحـات   : بـوده اسـت  ، هر روایت متضمن نوعی از جراحات   ،  چرا که 

و برخی دیگر جراحات ناشـی از تیـر   اند  ردهچرا ک، ذکر، ناشی از نیزه و شمشیر را   
.وجود ندارد، منافاتی، فلذا بین عبارات، اند را نیز شمرده

4
  

نادرسـت بـودن   ، شـود   میمطلب دیگري که از مجموعه این روایات استفاده   
، بر اثر ضربت شمشیر دو نیم شـده        گوید پیکر جناب جعفر     می قولی است که  

  .طلبی دالّ بر این نکته وجود نداردچون در هیچ کدام از روایات فوق م
  
  

                                                             
  371، ص14؛ تهذیب الکمال، ج262، ص27تاریخ مدینه دمشق، ج.  1
  791، ص2، ج  الحلبیهٔ السیرهٔ.  2
؛ ذخائر العقبـی،   58، ص 21؛ بحارالانوار، ج  87، ص 5؛ صحیح البخاري، ج   228، ص 1، ج   اسدالغابهٔ.  3

  548، ص3الاخبار، ج؛ شرح 408، ابن الطریق، ص ؛ العمده218ٔص
  17، ص20 النبی الاعظم، ج الصحیح من سیرهٔ.  4



194  ارجعفر طیبود  مردي که اگر می...    

   به مسلمانانِخبر دادن پیامبر اکرم:  چهار
آگـاهی داشـته    ،  نسبت به اتفاقات گوناگون    پیامبر اکرم ،  شکی نیست که  

گهگـاه بـه   ، از طریق اخبار غیبی بوده اسـت را    ،  و این آگاهی که در برخی موارد      
، آنان را در جریـان امـر بگذارنـد      تا علاوه بر این که    ،  دادند  می خبر مسلمانان نیز 

  . به نمایش بگذارند، براي تقویت قلوب مسلمانان، از اعجاز خویش را نیزاي  گوشه
پـاه اسـلام              ،  یکی از این موارد      مربوط به جنـگ موتـه و شـهادت فرمانـدهان س

  .است
 بین  بر منبر نشست و فاصلهپیامبر اکرم، چون مردم در موته درگیر شدند   

پرچم : ایشان و شام برداشته شد و ایشان نظاره گر جنگ شدند و سپس فرمودند           
در نظـر او  ، جعفر بن ابی طالب برداشته و شیطان به سراغش آمد و زندگی را          ،  را

الآن کـه  : او گفت. برایش بد جلوه داد و او را به دنیا ترغیب کرد   ،  آورد و مرگ را   
پس بـه  ، آوري  میدر چشم من، دنیا را، زمان تقویت ایمان در قلب مومنین است    

 بر او نماز خواند و برایش دعا کرد پیامبر اکرم. میدان رفت و به شهادت رسید  
براي برادرتان استغفار کنید که او شهید است و داخل بهشت شده و بـا             : و فرمود 

.کند  میکه بخواهد پرواز، دو بال از یاقوت به هر کجاي بهشت
1

  
                                                             

، 19؛ تـاریخ مدینـه دمـشق، ج   68، ص 15؛ شرح نهج البلاغـه، ج     15، ص 2تاریخ مدینه دمشق، ج   .  1
: ؛ و به همـین مـضمون  466، ص3، ابن کثیر، ج   النبویهٔ  ؛ السیرهٔ 281، ص 4، ج    و النهایهٔ   ؛ البدایهٔ 368ص

  129، 2؛ الطبقات الکبري، ج386، ص10؛ کنز العمال، ج238، 2، جالکامل فی التاریخ
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عـلاوه بـر   ، که ایشان در آن روایت، وجود دارد  ،ام صادق از ام ،  روایتی نیز 
،  را نیـز حزن و نـاراحتی پیـامبر اکـرم    ،اخبار پیامبر از شهادت جناب جعفر 

  : اند بیان کرده
ِبينما رسول االله في المـسجد: َقال عن أبي عبداالله« ِ َ ُ َ َإذ خفـض لـه ، َ َ َ َّل كـَ

َرفيعٍ و رفع له  َ َ َ َل خفيض حتي نظـر كَ َ َ ّ ٍَ ُيقاتـل ال ،َإلي جعفـرَّ ِ : قـال، فّـاركُُ
َفقتل ِ ُ ُفقال رسول االله، َ َ :َقتل جعفر َ ِ ِو أخذه مغص في بطنه، ُ َ ٌ َ َ َ« 

، در مسجد نشسته بودنـد    ،  هنگامی که پیامبر اکرم   : فرمود امام صادق 
 برآمد تا آنکه نگاهش به جعفـر       ها،  کوتاه شد و همه فرورفتگی    ها    همه بلندي 

جعفـر  : فرمـود  پیامبر اکـرم : فرماید  میامام صادق، جنگد می که با کفار ،  افتاد
.آشکار شد در این هنگام دردي در سینه پیامبر اکرم، کشته شد

1
  

   آخرین تلاش شیطان
، بـراي وي  ،  شیطان،  در دست گرفت  ،  پرچم اسلام را   ،جناب جعفر ،  وقتی

ته دنیـا  تا بتوانـد او را دل بـس       به ایشان نشان داد    مجسم شده و سختی مرگ را     
، کـه نـه تنهـا از شـهادت        ،  در برابـر کـسی ایـستاده اسـت        ،  غافل از اینکه  . کند
در این هنگام جنـاب  . بلکه عاشق شهادت در راه خداوند متعال است      ،  هراسد نمی

  : رو به او کرده و فرمودند جعفر 
َالآن حين استح« ُّم الإيمان في قلوب المؤمنين تمنيني الدنياكََ ّ ُ َ ُ ِ ُ َ« 

و دنیـا را در چـشم   اي  قت استحکام ایمان است به سراغ من آمده      الان که و  
  ؟آوري  میمن

                                                             
  58، ص21؛ بحار الأنوار، ج376، ص8الکافی، ج.   1



196  ارجعفر طیبود  مردي که اگر می...    

.تا به شهادت رسیدند، ادامه دادند، به نبرد خویش، پس از آن
1

  
مـایوس نیـست و دسـت از هـیچ          ،  گرچه شیطان از گمراه کردن هیچ کس      

و مطالعـه روحیـات و       لیکن رجز معروف جناب جعفـر     ،  اقدامی نخواهد کشید  
  .است، نمایانگر بیهوده بودن تلاش شیطان، یشانشخصیت ا

 وجه تمایز ایـشان   ،  را همین استقامت جناب جعفر   ،  روایت مشهور دیگري  
  : دانسته است، از زید بن حارثه و عبداالله بن رواحه

ُقال رسول االله« َ مثل إلي جعفر و زيد بن حارثة و عبداالله بن رواحـة ُ ُُ َّ َ ِّ ُ
ٍّفي خيمة من در  ٍَ َحد منهم علي سريـر فرأيـت زيـدا و ابـن رواحـة في ِّل واكَ ً َُ َ ٍَ ٍ

ُأعناقهما صدود و رأيت جعفرا مستقيما ليس فيه صدود َ َُ ً ُ ً ُ ِ ُفـسئلت، ِ َ َ َفقيـل لي ، َ َ

َإنهما حين غشيهما الموت أعرضا او  َ َُ ُ َِ ُ َأنهما صدا بوجههما و أما جعفـر فإنـه لم كََّ ّ َ َ َ َ َّّ ِ ِ ِ ّ َ

َيفعل َ«
٢
 

   به اسماء بنت عمیسخبر دادن پیامبر اکرم
بـه مـردم   ، را خبر شـهادت جنـاب جعفـر   ، پیامبر اکرم،  پس از آن که   

نیز ضـمن تعزیـت      به خانه جعفر طیار رفته و همسر و فرزندان او را          ،  اعلام نمود 
  : مطلع نمودند ،از واقعه شهادت جناب جعفر طیار، و تسلیت

مـن  ، رسیدصبح روزي که جعفر به شهادت   : گوید  می اسماء بنت عمیس  

                                                             
؛ الطبقـات  76؛ الـدرجات الرفیعـه فـی طبقـات الـشیعه، ص      102الثاقب فی المناقب، طوسی، ص    .  1

بـاع الاسـماع،   ؛ ات487، ص2؛ تاریخ الاسلام، ج  14، ص 2؛ تاریخ مدینه دمشق، ج    37، ص 4الکبري، ج 
  342، ص1ج
؛ اعیان الشیعه، 73، ص15؛ شرح نهج البلاغه، ج64، ص21؛ بحار الأنوار، ج  219ذخائر العقبی، ص  .  2
  153، ص6؛ سبل الهدي و الرشاد، ج168، ص2؛ عیون الاثر، ج124، 4ج
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وارد  ،که پیامبر اکـرم ، مالیدم  میکردم و روغن    می فرزندانم را نظافت  
اسماء فرزندان جعفر کجایند؟ مـن فرزنـدانم را         اي    : خانه ما شد و فرمود    

، بوییـد   مـی آنـان را در آغـوش کـشید و آنـان را      ،  پیامبر اکرم ،  آوردم
، یارسـول االله  : عـرض کـردم   . سپس چشمانش پر اشک شد و گریـست       

او امـروز بـه شـهادت       :  فرمـود  ؟گویا خیري از جعفر به شما رسیده است       
.برخاستم و فریاد زدم و زنان دورم جمع شدند. رسید

1
  

  : کند  میدر روایت دیگري جناب عبداالله بن جعفر نقل
وارد خانـه مـا شـد و خبـر        ،  هنگامی که پیامبر اکـرم    ،  آورم  می به یاد 

کردم که دست بر سر مـن         می گاهمن به ن  ،  شهادت پدرم را به مادرم داد     
 نمنــاك از اشــک بــود و اشــک بــر شکــشید و چــشمان  مــیو بــرادرم
 هـا   خـدایا جعفـر بـه بهتـرین ثـواب         : سپس فرمود ،  چکید  می محاسنش

آنگونه که بـراي بهتـرین      ،  جاي او را در فرزندانش پر کن      ،  پیشگام شده 
 ـ     ،  مـرد : سـپس فرمـود   ... اي  گذاشـته  جانشین،  بندگانت سر بـا بـرادر و پ

.بدانید که جعفر به شهادت رسید،  است]و محکم[عمویش بزرگ 
2

  
بـه همـسر ایـشان      ،  را شهادت جناب جعفر  ،  پیامبر اکرم ،  پس از آنکه  

ارادت و علاقــه اش بــه جنــاب ، کــه از مطالعـه زنــدگیش (اســماء ، خبـر دادنــد 
    : خواند  میسروده و، براي ایشان مرثیه هایی، )کاملا مشهود است ،جعفر

  ّعفـر الطيـار خـير مـضربيا ج
 

ــشاح  ــاعن و ت ــوم تط ــل ي   للخي
                                                              

؛ 282، ص8؛ الطبقـات الکبـري، ج  70، ص15؛ شـرح نهـج البلاغـه، ج   63، ص 21بحار الأنوار، ج  .  1
  60، ص5ب الکمال، جتهذی

  446، ص13؛ کنز العمال، ج71، ص15؛ شرح نهج البلاغه، ج358، ص2مستدرك الوسائل، ج.  2
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ــد  ــهكق ــوذ بظل ّنــت لي جــبلا أل ً  
 

  تني أمـشي بـأجر دضـاحيكفتر 
  نــت ذاحميــه مــا عــشت ليكقــد  

 
  نت جناحيكأمشي البراز و أنت  

  ّفــاليوم أخــشع للــذليل و أتقــي 
 

منــه و أدفــع ظــالمي بــالراح 
١

  
 ـ   ،  پیامبر اکرم ،  در همین روز     در بـرزخ و     ،اب جعفـر  وضعیت و حال جن

  .که در فصل آینده خواهد آمد، دهند  میبشارت، بهشت را به اسماء بنت عمیس

   به امیر المؤمنین علیخبر دادن پیامبر اکرم
 بـراي پیـامبر اکـرم    ،ترین کار در روز شهادت جعفر طیار   سخت،  شاید

  .دانست به امیر المؤمنین خبر دادن از واقعه بتوان، را
بـه  ، برقـرار بـوده اسـت   ، ارتباط و علاقه عجیبی ،  میان این دو برادر    ،چرا که 

  .کند  میشکوهبسیار  ،از دوري جعفر طیار ها، بعد طوري که امیرالمؤمنین
بسیار دردنـاك    ،براي امیر المؤمنین  ،  که شهادت جعفر طیار   ،  بدیهی است 

، سـازند   مـی مطلـع از واقعه ، مردم را، پس از آنکه، لذا پیامبر اکرم .و تلخ باشد 
  : گیرند  میبر عهده، خود انجام این کار را

َإلي أن أخبر بشهادته و ب...« َ َِ َ ِ َي رسول االله و جميع مـن حـضر و لم يكَ ََ َ َ َ ُ ن كُـُ
ًعلي حاضرا ٌّ دخل عليكَفعند ذل، ٌّ َ َ َّفلما بصر بـه النبـي، ِفي المسجد َ َّ : قـال، َ

ُإن عليا لايطيق و اس َُّ ًّ َفس. تواكَُ ّفلما دخل علي و نظر في وجـوه النـاس، تواكََ َِ َ َ َ ٌّ َّ َ .
َ علم بأخي جعفر؟ فبكََهل ل ،َيا رسول االله: قال َ ٌ :  و قـالُي رسول االلهكِ
َآجر َيا أباالحسن،  االلهكَ َلقد قتل، َ َِ ُ َفب. َ ّإنـا الله و إنـا : و قال ُي أمير المؤمنينكَ ّ

َألان انقصم ، اليه راجعون َ  »...ظَهري] انفصم[َ
                                                             

  63، ص5؛ تهذیب الکمال، ج207، ص3شرح الاخبار، ج.  1
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،  و هـر کـه در مـسجد بـود          که شهادتش را خبر داد و پیـامبر اکـرم         تا آن 
، ناگهان ایشان داخل مسجد شـد     ،  در مسجد نبود   علی،  گریستند در حالی که   

پـس سـاکت    ،  علـی طاقـت نـدارد     : فرمـود ،  ایـشان را دیـد    ،  تا پیامبر اکـرم   
یارسـول  : داخل شد و در چهره مردم نگاه کرد فرمود         ،هنگامی که علی  .شوید

یـا  : گریـست و فرمـود    ،  خبـري داري؟ پیـامبر اکـرم      ،  از برادرم جعفر  ،   آیا االله
بـسیار   ،امیرالمـؤمنین . جعفـر بـه شـهادت رسـید      ،  خدا اجرت بدهد  ،  ابالحسن

پـشتم خـالی    [.الان کمرم آسیب دیـد  ،  انا الله و انا الیه راجعون     : گریست و فرمود  
].شد

1
  

  !عمنا عباس! عمنا جعفر
بـه حـضرت   ، ترین فرد توان شبیه  میرا ،یشک حضرت عباس ابن عل   بی

 هـم از لحـاظ ایمـان و هـم از لحـاظ ارادت بـه             ،  چرا که . دانست طیار جعفر
  . هستند، بسیار همانندبیت،  اهل

نیـز وجـود   ... که حتیّ در نحـوه شـهادت و  ، زیاد است، این شباهت به حدي  
...پـرواز در بهـشت و     ،  قطع هر دو دسـت    : دارد

2
 هـر دو  تلخـی شـهادت   ،   حتّـی  

  . است نیز همگون، و به خصوص برادرانشانها  براي خانواده، بزرگوار
، را پس از شنیدن خبر شهادت جناب جعفـر        ،حال امیرالمؤمنین ،  وقتی

و حال سـید   به یاد واقعه کربلا و شهادت قمر بنی هاشم ،  ناخودآگاه،  بینیم می
  . افتیم  میدر کنار ایشان ،الشهداء

                                                             
  299، ص2 طوبی، ج شجرهٔ.  1
 350، ص4؛ مستدرکات علم رجال الحدیث، ج442؛ الانوار العلویه، ص430، ص7اعیان الشیعه، ج.  2
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در ،  فرزنـدش نیـز   ،  ألان انفـصم ظهـري :فرمـود  ،لـی  اگر امیرمؤمنان ع  
سر ظهـريكـألان ان: کربلا فرمود 

1
و چـه سـخت بـود تحمـل ایـن داغ بـراي         

  .... سیدالشهداء

                                                             
  ... و 285؛ العوالم، الامام الحسین، ص233، ص58 و همچنین ج42، ص45بحار الأنوار، ج.  1
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  الطیّار:  پنج
ــاهرا ــار ، ظ ــین ب ــرم  اول ــامبر اک ــب را  پی ــن لق ــر  ، ای ــس از دادن خب   پ

   نـسبت  به جناب جعفر  ،  در حضور اسماء بنت عمیس     ،شهادت جناب جعفر  
   .اند داده

بـه   را شهادت جناب جعفـر ، پس از آنکه پیامبر اکرم، گذشت،  چنانچه
دلـداري داده و از مقـام و جایگـاه       در ایـن مـاتم    ،  آنان را ،  خبر داد  خانواده ایشان 

در همان جا بود که بـراي   ،  در بهشت به اسماء بنت عمیس بشارت دادند       ،  ایشان
  :  ملقب نمودندّالطياررا به   جناب جعفر)ظاهراً(نخستین بار 

اسـماء آیـا بـه تـو      اي    :  فرمود پیامبر اکرم : گوید  می عبداالله ابن جعفر  
، خداونـد : فرمـود . پدر و مادرم فداي شما،  بله:  مادرم گفت  ؟بشارت ندهم 

  .کند  میدو بال قرار داده که با آن در بهشت پرواز، براي جعفر
.  بـه مـردم نیـز بگوییـد    ایـن مطلـب را  ،  پدر و مادرم فداي شما    : اسماء گفت 

  .از عقل او تعجب کرد، پیامبر اکرم
بـالاي منبـر   ،  دستم را گرفت و دست بر سرم کـشید         ،پیامبر اکرم سپس  

شد حـزن و نـاراحتی را در     میو، تر نشانید رفت و مرا مقابل خود و یک پله پایین 
مـرد بـه وسـیله بـرادر و پـسر عمـویش            : پس فرمود ،   دید چهره پیامبر اکرم  

 ]از یـاقوت سـرخ  [بدانید که جعفر کشته شده و خداوند به او دو بال   ،  رگ است بز
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.کند  میداده است که با آن در بهشت پرواز
1

  
نقـل  ، دیگـري نیـز  هاي    به گونه  ،به جناب جعفر  ،  اعطاي لقب طیار  ،  البتهّ

  : کنیم اشاره، به برخی از آنها که در اینجا، شده است
 در جایی نشـسته بودنـد و اسـماء        اکرم روزي پیامبر : گوید  می ابن عباس 

  . سلام کسی را جواب دادپیامبر اکرم بنت عمیس نزدیک ایشان بود ناگاه
جعفر ابـن ابـی طالـب اسـت کـه بـا       ،  نیا،  اسماءاي    :  فرمود پیامبر اکرم 

 او به مـن خبـر  . گذرد و من جواب سلام آنان را دادم  میجبرئیل و میکاییل بر ما 
وته هفتاد و سه ضربه به مقابل بدنم اصـابت کـردم و مـن               دهد که در روز م     می

، پرچم را با دست راستم گرفتم تا قطع شد و سـپس آن را بـه دسـت چـپم دادم          
که بـا  ، خداوند نیز در عوض دو دستم به من دو بال عطا نموده       ،  آن نیز قطع شد   

 نآهـاي   کـنم و از میـوه    میبه همراه جبرئیل و میکاییل در بهشت پرواز     ،  آن دو 
  .خورم می

ترسـم   می ]: عرض کردو به پیامبر اکرم[جعفر اي   گواراي تو : اسماء گفت 
  .پس شما به منبر بروید و به مردم نیز خبر بدهید، مرا تصدیق نکنند، مردم

 !مـردم اي  : حمد و ثناي خدا گفته و فرمـود      ،   نیز به منبر رفته    پیامبر اکرم 
ییل اسـت و خداونـد در عـوض دو        جعفر ابن ابی طالب به همراه جبرئیل و میکا        

هـر جـا کـه      ،  پرد  می که با آن در بهشت    ،  دستش به او دوبال اعطاء نموده است      
پـس از آن بـر مـردم       . او به من سلام کرده و از روز جـنگش خبـر داد            . بخواهد

                                                             
؛ تاریخ مدینه 343، ص1؛ امتاع الاسماع، ج214، ص1؛ اعلام الوري، ج 125، ص 4اعیان الشیعه، ج  .  1

؛ شـرح نهـج البلاغـه،    57، ص21؛ بحـار الأنـوار، ج  447، ص3؛ کنز العمال، ج   257، ص 27دمشق، ج 
  71 ص،15ج
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.او را جعفر الطیار خطاب کردند، بیند و پس از آن  میروشن شد که جعفر آنها را
1

  
یعنـی  ،  مـدتها پـیش از واقعـه موتـه        ،  اي ایـن لقـب را     تاریخ اعط ،  برخی نیز 

 دانـسته و نقـل  ، پس از اسلام آوردن جناب جعفـر بـن ابـی طالـب       ،  درست
بـه دسـتور پـدر بزرگوارشـان حـضرت           جناب جعفـر   پس از آن که   ،  کنند می

پیـامبر   بعـد از اتمـام نمـاز       به نماز ایـستاد    پشت سر پیامبر اکرم    ابوطالب
  : نموده و فرمود ررو به جناب جعف اکرم

ّوصلت جناح ابن عم، يا جعفر« ِ َ َ ُإن االلهَ يعوض، كََ ِّ َ ُ َ جنـاحين ك من ذلكَّ
ّتطير بهما في الجنة َُ« 

، خداوند به خاطر ایـن کـارت  ، پشت پسر عمویت را محکم کردي    ،  اي جعفر 
.که با آن در بهشت پرواز کنی، دو بال به تو خواهد داد

2
   

چرا که موافق با علـم غیـب        ،  نیست دور از ذهن   ،پذیرش این قول نیز   ،  البتهّ
 ،ایشان از روز نخست ایمان جنـاب جعفـر        ،  بوده و مطابق آن    پیامبر اکرم 

  .به ایشان داده بودند بشارت بهشت را
که بـه   ،  اتفاق افتاده است  ،  حتیّ مدتها پیش از این واقعه نیز      ،  نظیر این ماجرا  

  : شود  می مربوطمجبرئیل بر پیامبر اکرهاي  زمان اولین نزول
َان رسول االله« َ َّِإن االلهَ اختارنی فی ثلاثة من: َ قال ٍ َ ُی و أنا سـيد بيت  اهلَّ ِّ َ

َاختارنی و عليا و جعفرا ابنی أبی طالب و حمزة بـن عبـدالمطلب... َّالثلاثة ََ ََ ٍ ً ًَ ّ َ ،

                                                             
، 7؛ المعجـم الاوسـط، ج    279، ص 9؛ مجمع الزوائد، ج   210، ص 3المستدرك علی الصحیحین، ج   .  1

؛ 363، ص13؛ امتاع الاسـماع، ج 211، ص1؛ سیر اعلام النبلاء، ج  59، ص 5؛ تهذیب الکمال، ج   87ص
  109، ص11سبل الهدي و الرشاد، ج

  10، ص ویهٔ؛ الانوار العل397، ص7؛ الغدیر، ج121، ص35بحارالانوار، ج.  2
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ِنا رقودا بالأبطحكُ َّ َ ِ ً ِليس منا الا مسجی بثوبه علـی وجهـه، ُ ِ ِِ َ َ َِ َِ ٌّ َ ّ ّ ُعلـی بـن ابـی ، َ ُّ
ُطالب عن يمينی و جعفر بن ابی طالب عن يساری و حمزة بن عبـدالمطلب  َ َ ُ َ َُ َ ُ َ

ِعند رجلی َفانتبهت الی رقدتی و جبرئيل فی ثلاثـة أمـلا.... َ ِ َ ََ ُ ََ َيقـول لـه ، كٍَ ُ َ
َأحد الأملا َيا جبرئيل: َّ الثلاثةكُِ َهولاء الأربعة ارسـلتای  إلی، َ ِ ُِ َ َ َ فرفـسنی ؟َ ََ َ

ِبر َفقال إلی هذا، ِجلهِ َو من هذا: َقال، َ َفقال... ؟َ ّهذا محمد سيد النبيـين: َ ِّ َ ََّّ ُ ٌ َ ُ 
َو هذا علی بن ابی طالب سيد الوصيين و هـذا جعفـر بـن ابـی طالـب لـه  ُ َ َ َُ ّ ِّ َ ُِّ ُ
ــدالمطلب  ــن عب ــزة ب ــذا حم ــة و ه ــی الجن ــما ف ــير به ــضيبان يط ــان خ َجناح َّ ََ ِ ِ ِ ُ َ َ

ُّسيدالشهداء ُ ِّ َ« 
ام برگزیـد و     مرا در میان سه تن از خانواده      ،  خداي من : فرمود پیامبر اکرم 

در حالی که بـا علـی و جعفـر پـسران     ، مرا برگزید... من آقاي آن سه نفر هستم     
، خوابیده بـودیم و لباسـهاي خـود را     ،  در ابطح ،  ابوطالب و حمزه پسر عبدالمطلب    

ابـی طالـب    علی بن ابی طالب راست من و جعفر بـن           . بر صورت انداخته بودیم   
ناگـاه از  . خوابیـده بودنـد   ،  سمت چپ من و حمزه بن عبدالمطلب پایین پاي من         
اي  : یکی از آنهـا پرسـید     ،  خواب بیدار شدم و جبرئیل را به همراه سه ملک دیدم          

 جبرئیل با پایش به مـن زد و  ؟اي  بر کدام یک از چهار نفر فرستاده شده       !جبرئیل
آقـاي  ، ایـن محمـد  : ست؟ جبرئیل گفـت این کی: ملایک پرسیدند،  به این : گفت

پیامبران است و این علی بن ابی طالب سید اوصیاسـت و ایـن جعفـر بـن ابـی                   
کنـد و ایـن       مـی  در بهشت پرواز  ،  که دو بال خونین دارد و با آن دو        ،  طالب است 

.حمزه بن عبدالمطلب سید شهداست، نیز
1

  
                                                             

شواهدالتنزیل، ؛ 347، ص2؛ تفسیر القمی، ج643، ص13؛ کنزالعمال، ج 277، ص 22بحارالانوار، ج .  1
  153، ص4 المرام، ج ؛ غایه48ٔ، ص2ج



  205 الطّیار : پنج  = ششم فصل

 از واقعـه    پس،  به طور قطع  ،  به لقب طیار   ،ولی معروف شدن جناب جعفر    
 معرفـی ،  بـه عنـوان طیـار     ،  ایـشان و فرزندانـشان را     ،  موته بوده و تا پیش از آن      

  .اند کرده نمی

  ! سبب ملقبّ شدن، خویشاوندي
نـه  ، کـه البتّـه ایـن علّـت    ، اند ذکر کرده  برخی علتّ دیگري را   ،  در این میان  

   .اردد است و نه حتیّ مناسبتی با رتبه جناب جعفر مناسب شأن پیامبر اکرم
محـصول  ، و پرواز وي در بهـشت را  به جناب جعفر ،  اینان اعطاي دو بال   

که اگر این قرابـت و  ، کنند  می دانسته و تصریح   خویشاوندي او با پیامبر اکرم    
  : نداشت کمتر از جناب جعفر، زید چیزي، خویشاوندي نبود

َإن رسول االله« َّًرأيت جعفرا مل:  قال ُا يطير في الجنة تدكُ ّ ُ َ َمي قادمتاه و ً ِ

َرأيت زيدا دون ذل ً َنـت أظـن أن زيـدا دون جعفـركمـا : ُفقلت، كُ ًَّ ُّ فأتـاه ، ُ
َإن زيدا ليس بـدون جعفـر ول: َفقال، ُجبرئيل ً لنا جعفـرا لقرابتـه كـَّ ِن فـضَّ َِ َ ً َ

 »كمن
کنـد    میجعفر را دیدم که چون ملکی در بهشت پرواز     :  فرمود پیامبر اکرم 

 فکـر : گفـتم . دیـدم  ولی زید را در غیر این حـال        ،و مقابل بدنش خونرنگ است    
کمتـر از جعفـر     ،  زید: جبرئیل نازل شد و گفت    . کردم زید کمتر از جعفر باشد      نمی

.برتري دادیم،  تو]با [نیست ولی ما جعفر را به خاطر قرابت به
1

  
بـه پیـامبر     نزدیک بـودن ایمـانی جنـاب جعفـر        ،  اگر مراد اینان از قرابت    

  .قابل قبول بوده و در آن حرفی نیست، لباین مط،  استاکرم
                                                             

  369، ص19؛ تاریخ مدینه دمشق، ج38، ص4؛ الطبقات الکبري، ج665، ص11کنزالعمال، ج.  1



206  ارجعفر طیبود  مردي که اگر می...    

بـه هـیچ     ،که در این صورت   ،  خویشاوندي است ،  ولی اگر مرادشان از قرابت    
  .این روایت قابل پذیرش نیست، وجه

امـا  ، ملاك تفضیل قـرار گیـرد  ، در نزد انسانهاي عادي   ،  شاید این گونه امور   
تقـوا و ایمـان     ،  تنها قـرب بـه خـدا      ،  سبب فضیلت و برتري   ،  نزد پیامبر اکرم  

متفاوت اسـت و جنـاب   ، که مدارج ایمان، توجه به این نکته ضروري است . است
  .قرار دارد تر از جناب جعفر ي پایینا هدر رتب، زید با همه فضایلش
، بـالطبع ،  تـوان   مـی  عمـوي ایـشان را    ،  ملاك تفضیل بود  ،  اگر خویشاوندي 

راي چنـین فـضیلتی     هرگـز دا  ،  عباس و دیگران  ،  حال آن که  ،  تر برشمرد  نزدیک
   .اند نبوده

جنـاب  ،  کـه بـه یقـین     ،  آن قدر زیاد است    ،فضایل جناب جعفر  ،  از طرفی 
جنـاب  ، در حـالی کـه ایـن روایـت       . ایشان قرار دارد   تر از  پایین اي،  در مرتبه ،  زید

، را فضیلت ویـژه جنـاب جعفـر   ، کند و تنها  میبرابر با زید معرفی  ،  را جعفر
  ! داند می، مخویشاوندي با پیامبر اکر
  !است، پسر خوانده پیامبر اکرم، که زید بن حارثهاند  و گویا متوجه نبوده

بنـابراین بهتـر    . مورد تشکیک و تردید اسـت     ،  به هر حال صحت این روایت     
  .جستجو نمود، در روایات قبل، است دلیل اعطاي لقب طیار را



  207 ُجعفر خانواده از ِاکرم پیامبر ییدلجو : شش  = ششم فصل

   ُاز خانواده جعفرِ دلجویی پیامبر اکرم:  شش
، روي داد  که پـس از شـهادت جنـاب جعفـر          اتفاقات مورد توجه  از دیگر   

  .است ،از خانواده جناب جعفر دلجوئی پیامبر اکرم
 ،از شهادت جنـاب جعفـر  ، پس از اطلاع   پیامبر اکرم ،   چنانچه گذشت 

  : مورد عنایت و تفقدّ قرار دادند، رفته و فرزندانش را، به خانه ایشان
ایـشان وارد منـزل     ،   رسید ه پیامبر اکرم  در روزي که خبر شهادت جعفر ب      

فرزندانم کجایند؟ او هر سه فرزندش یعنـی        :  بنت عمیس شدند و فرمودند     ءاسما
  . به سر ایشان دست کشیدندپیامبر اکرم، عبداالله و عون و محمد را آورد

 .انـد  گویا اینـان یتـیم شـده   ، کشی  می چنان دست بر سر ایشان    : اسماء گفت 
 آیـا ، اسـماء اي  : ل و فهـم او تعجـب کردنـد و فرمودنـد            از عق ـ  پیامبر اکـرم  

دانی که جعفر به شهادت رسیده است؟ نمی
1

  
  : گوید  میعبداالله ابن جعفر، در روایتی

، من و بـردارم را  ،  آگاه کرد ،   ما را از شهادت پدرم     پس از آنکه پیامبر اکرم    
دعـا   انمـود و بـراي م ـ     ،  به منزل خویش برده و مهربانی و لطف بسیاري به مـا           

  : کرده و فرمود

                                                             
، 455 ص 3؛ جامع احادیث الـشیعه، ج 55، ص 21؛ بحارالانوار، ج420، ص2المحاسن البرقی، ج  .  1

   274 ص 1اعیان الشیعه ج
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ُاللهم اخلف جعفرا في ولده« ً ُ ّ« 
. قرار بده]خوب[جانشین  در فرزندانش، خدایا براي جعفر

1
  

در . رفتنـد ، بیرون آمده و بـه خانـه حـضرت زهـرا     ،پس از خانه جعفر   
که ایـشان بـه گریـه و عـزاداري بـر جنـاب جعفـر                ،  بر ایشان وارد شدند   ،  حالی
  :  فرمودندپیامبر اکرم.  سر داده بودندّواعماهه مشغول بودند و نال ،طیار

َعلي مثل جعفر فلتب« ٍ ِ  »يكَ البواكِِ
  . باید بگریند گریه کنندگان، بر کسی مثل جعفر

  : سپس فرمودند
ًاصنعوا لآل جعفر طعاما« َ َ ُِ َفقد شغلوا بأنفسهم اليوم، َ ِ ُ َ َ َ َ« 

  .ود مشغولندکه آنان امروز به خ، تهیه کنید، غذا، براي خانواده جعفر
کـه  ، نمودند ،به خانواده جناب جعفر مامور رسیدگی،   را و حضرت زهرا  

  و عمـل حـضرت زهـرا       این دستور پیامبر اکرم   ،  تاریخیهاي    مطابق نقل 
. سنتّ شد)مبنی بر رسیدگی به خانواده مصیبت دیده(

2
   

                                                             
؛ 205، ص1؛ المـسند احمـد، ج  219؛ ذخائر العقبی ص258 و 254، ص27تاریخ مدینه دمشق، ج .  1

، 9؛ مجمـع الزوائـد، ج  60، ص4؛ السنن الکبري، بیهقـی، ج 372، ص1المستدرك علی الصحیحین، ج 
؛ 29، ص5؛ تهـذیب الکمـال، ج     194، ص 7لتاریخ الکبیر، ج  ؛ ا 287، ص 11؛ المعجم الکبیر، ج   273ص

  34، ص4، ج الاصابهٔ
؛ مـن  217، ص3؛ الکـافی، ج 238، ص2؛ الکامل فی التاریخ، ج  61، ص 4السنن الکبري، بیهقی، ج   .  2

؛ ذخـائر  207، ص3؛ شـرح الاخبـار، ج  239، ص1؛ دعـائم الاسـلام، ج  183، ص 1لایحضره الفقیه، ج  
، 1؛ ســنن ابــن ماجــه، ج205، ص1؛ المــسند احمــد، ج63، ص21، ج؛ بحــارالانوار218العقبـی، ص 

 رد المختار،  ؛ حاشیه362ٔ، ص1؛ المستدرك علی الصحیحین، ج65، ص2؛ سنن ابی داوود، ج514ص
؛ 318، ص5؛ المجمـوع، ج 292، ص2 الاحکـام، ج   ؛ نهایهٔ 466، ص 1؛ منتهی المطلب، ج   260، ص 2ج

؛ نیـل  252، ص5؛ تلخـیص الحبیـر، ج  413، ص 2 ج ؛ المغنی، ابـن قدامـه،     178؛ ص 1فتح الوهاب، ج  
   380، ص2؛ مستدرك الوسائل، ج184، ص4الاوطار، ج



  209 ُجعفر خانواده از ِاکرم پیامبر ییدلجو : شش  = ششم فصل

  : فرمایند می در روایت دیگري امام صادق
ِلما قتل جعفـر« ُ ُأمـر رسـول، ّ َ َ أسـماء بنـت ]َأن تـأتي [َ فاطمـة االلهَ َ

َ أن تصنع لهم ثلاثة أيام فجرت بذل]و[َعميس و نسائها  َ ٍَ َ َ َ   »ُّ السنةكَ
، امـر کردنـد     به فاطمه زهرا   پیامبر اکرم ،  کشته شد  هنگامی که جعفر  

پـس از آن  ، که نزد اسماء و زنان برود و تا سه روز براي ایشان غـذا تهیـه کنـد                
.داین کار سنتّ ش

1
  

مـامور  ، عائـشه را ، کـه پیـامبر اکـرم   ، انـد  در این میان برخی تصور کرده    
.انجام این کار کرده است

2
  

مـامور  ،  تـصریح شـده اسـت   ّواعـماهروایات به تعبیر    ،  البتهّ چون در برخی از    
را  جنـاب جعفـر  ، چون دلیلی ندارد که عائشه. نیست عائشه مورد قبول ،  شدن

  !عمو خطاب کند
بـسیار  ، در این مـصیبت ، و به خصوص همسر ایشان   جعفرخانواده جناب   

   :بیمناك نمودند بر حال خویش  راپیامبر اکرم به حدي که، کردند  میتابی بی
ُقالت أسماء بنت عميس: ّأنه قال عَن الحسين بن علي« ُلما جاء نعـي : َ َ ّ

ُنظر رسول االله، جعفر ابن أبي طالب ََ َما بعيني من أثر الب ُ َِ َاف علي اء فخكِِ
َبصري أن يذهب و نظر إلي ذراعي قـد تـشققتا فعـزاني عـن جعفـر و قـال  َ َّ ََ َ َّ ََ ََّ َ ََ

ُعزمت علي َ َتحلت و صفرت ذراعيكّ يا أسماء إلا اكَ ِ »كِ
٣
 

: آمـده و فرمونـد   به خانه جناب جعفر، پس از سه روز،  پیامبر اکرم ،  لذا
                                                             

  182، ص1؛ من لایحضره الفقیه، ج292؛ ص2 الاحکام، ج نهایهٔ.  1
  282، ص16مستدرك الوسائل، ج.  2
  231ص، 22، ج ؛ جامع احادیث الشیعه361ٔ، ص15؛ مستدرك الوسائل، ج292، ص2دعائم الاسلام، ج.  3



210  ارجعفر طیبود  مردي که اگر می...    

 را رزندان جناب جعفـر سپس ف. گریه نکنید،  براي برادرم جعفر  ،  دیگر،  از امروز 
از عـزا بیـرون    ایـشان را ، تراشیدند و با ایـن کـار   خواسته و موهاي سر ایشان را  

  . آوردند
، شـبیه مـن   ،  ابوطالب است و عـون    ،  شبیه عموي ما  ،  محمد: سپس فرمودند 

ًاللهـم اخلـف جعفـرا في : برکت بده و سپس فرمودنـد     ،  به عبداالله ،  خدایا،  است ّ

ولده
1

  
براي آرامش بخـشیدن بـه   ، تنها، این کار را  ،  بر اکرم که پیام ،  مسلم است 

محزون ،  در این عزا  ها    و گرنه خود تا مدت    اند    انجام داده  ،خانواده جناب جعفر  
  .غیر قابل انکار است، و غمگین بودند و این مطلب

                                                             
؛ ذخـائر  155، ص1؛ نیـل الاوطـار، ج   106، ص 1؛ الشرح الکبیر، ج   296، ص 1 المجموع نووي، ج    .1

، 8؛ سـنن النـسائی، ج     289، ص 2؛ سـنن ابـی داوود، ج      204، ص 1؛ المسند احمد، ج   219العقبی، ص 
، 5؛ الــسنن الکبــري نــسائی، ج394، ص7؛ فــتح البــاري، ج157، ص6؛ مجمــع الزوائــد، ج182ص
، 3؛ تـاریخ الاسـلام، ج  255، ص27؛ تـاریخ مدینـه دمـشق، ج   37، ص4لکبري، ج؛ الطبقات ا  180ص
، 4؛ اعیـان الـشیعه، ج  467، ص3، ابـن کثیـر، ج      النبویهٔ  ؛ السیرهٔ 288، ص 4، ج    و النهایهٔ   ؛ البدایهٔ 356ص
  125ص



  211 جعفر شهادت در پیامبر حزن : هفت  = ششم فصل

  حزن پیامبر در شهادت جعفر :  هفت
ِلما أتي وفاة جعفر عرفنا في وجه رسول: قالت عايشة« ِ َ َ ُ َالحزن،  االلهّ ُ«  

مـا در چهـره پیـامبر    ، هنگامی که خبر شـهادت جعفـر آمـد   : گوید  می عائشه
.حزن را دیدیم اکرم

1
  

  .بسیار سنگین بود، پیامبر اکرمبر  ،غم از دست دادن جناب جعفر
آنچنـان مـسرور     ،از خبر بازگشت جناب جعفـر      روزيکه   پیامبر اکرم 

، دانـست   مـی برابـر ، با شوق فتح خیبـر   ،را که بازگشت جناب جعفر   ،  شده بود 
در چهـره  ، که همگان این حزن را،  محزون است اي    در فراق وي به گونه    ،  امروز

در ایـن   نیـز ،   را پیامبر اکـرم  مشاهده نمودند و حتی گریستن       پیامبر اکرم 
  .روز دیدند

 بـسیار ، افتـاد   مـی بـه یـاد ایـشان    ،  پیـامبر اکـرم   هر گـاه    ،  حتی تا مدتی  
تلـخ و حـزن   اي  واقعـه ، را همواره از دست دادن جنـاب جعفـر      گریست و    می

  : دانست  میانگیز
ِإن النبي حين جاءته وفاة جعفر ابن ابي طالب و زيد بـن حارثـة« ِ ِ ُ َُّ َ َ َّ َان كـ، ّ

                                                             
، 2؛ مـسند ابـن راهویـه، ج   265، ص3؛ المـصنف، ج 209، ص3المستدرك علـی الـصحیحین، ج    .  1

،  ؛ الاصـابهٔ 289، ص1، ج ، اسدالغابه322ٔ، ص13؛ کنز العمال، ج   108، ص 2لکبیر، ج ؛ المعجم ا  413ص
،   النبویـهٔ  ؛ الـسیرهٔ 835، ص3، ابن هشام ، ج  النبویهٔ ؛ السیره287ٔ، ص4، ج  و النهایهٔ ؛ البدایه594ٔ، ص 1ج

  475، ص3ابن کثیر، ج
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َإذا دخل بيته ََ َثر بكَ، ََ ُاءه عليهما جدا و يقول كُ َ ً ّ َانا يحدثاني و يؤانساني فـذهبا كُ ََ َ ِ ُ ِّ ُ
ًجميعا َ« 

پیـامبر  بـه   ،  که خبر شهادت جعفر ابن ابی طالب و زید ابـن حارثـه            هنگامی  
گریـستند    میبرایشان، بسیار، شدند  میایشان هر گاه داخل خانه ،  رسید،  اکرم

.گفتند و مونس من بودند و هر دو رفتند  میاین دو با من سخن: فرمود  میو
1

  
نیـز بـه    رامـردم  ، در این مصیبت داغـدار بـود    خود،  علاوه بر آن که   ،  ایشان

َعلي مثل جعفر فلتبـ«: فرمود  مینمود و  می امر ،گریستن براي جناب جعفر    َ ٍ ِ  كِِ
»يكالبوا

2
 

، تـا آن جـا کـه   ، به شدت ادامه داشت، حزن پیامبر اکرم،  اند  برخی نوشته 
حـضرتش را   ،  در بهـشت   ،آمد و با یادآوري جایگاه جنـاب جعفـر          می جبرئیل
.داد  میتسلیّ

3
  

پس از تعزیت و تسلیت خانواده جنـاب        ،  پیامبر اکرم  ،طبق بعضی روایات  
بـراي  ،  به مسجد بازگـشتند و مجلـس عزایـی         همراه اصحاب خویش   ،جعفر

حسان بن ثابت برخاسـته و اشـعاري   ، در آن هنگام، بر پا نمودند  ،جناب جعفر 
.قرائت نمود ،در رثاي جعفر طیار، را

4
  

                                                             
، 21؛ بحارالانوار، ج280، ص3یت، ج، طبع آل الب ؛ وسائل الشیعه177ٔ، ص 1من لایحضره الفقیه، ج   .  1

  55ص
؛ الاسـتیعاب،  63، ص21؛ بحـارالانوار، ج 218؛ ذخـائر العقبـی، ص    55، ص 1معالم المدرستین، ج  .  2
، 5؛ تهـذیب الکمـال، ج  282، 8؛ الطبقـات الکبـري، ج     71، ص 15؛ شرح نهج البلاغه، ج    243، ص 1ج

  790، ص2، ج  الحلبیهٔ ؛ السیره43ٔ؛ انساب الاشراف، ص62ص
  289، ص1، ج ؛ اسد الغابه172ٔ، ص1الاحتجاج، ج.  3
  66، ص7 و التابعین، ج الاعلام من الصحابهٔ.  4



  213 جعفر شهادت در پیامبر حزن : هفت  = ششم فصل

و بهتـرین   است   بر اموات ،  یهبهترین دلیل جواز گر   ،  پیامبر اکرم این فعل   
از گریـه بـر امـوات    ، پیـامبر اکـرم  ، اند که ادعا کرده ،  به جماعتی است  ،  پاسخ

  : اند نهی کرده
َلقد ب« َ َي النبي علي حمزة و قالكَ َأما حمزة فلا بوا: َّ َي له و بعد ذلكّ َ ي ك بكَ

َعلي مثل جعفر فلتب: َعلي جعفر و قال َ ً فضلاكُّل ذلكو ... يك البواكِِ َ عـن َ
ُأنه لايدل علي المنعِ من الب ِ َ ّ ُ َ ُبل يدل علي مطلوبية الب، اءكَّ ََّ َ َِ ُّ ِاء و علي رغبتـهكُ َ َ 

ِفي صدوره منهم  ُ« 
کـسی را نـدارد    ،  حمـزه ،  فرمودند  می گریستند و   می بر حمزه ،  پیامبر اکرم 

 ـ: کند و بعد از آن بر جعفر گریستند و فرمودند        ،  گریه،  که بر او   ، دبر مثل جعفر بای
دلالـت دارد بـر مطلـوب       ،  همه اینها علاوه بر اینکه مانع گریه نیست       ... گریست

. به این کاربودن گریه و میل پیامبر اکرم
1

  

                                                             
  273، ص6 النبی الاعظم، ج ؛ الصحیح من سیره230ٔالنصّ و الاجتهاد، ص: مراجعه شود به.  1



214  ارجعفر طیبود  مردي که اگر می...    

   ُمرقد و مزار جناب جعفر:  هشت
بـه   توسـط چـه کـسی   ، جنگ موته و ده شهید دیگر جناب جعفر  این که 

در همـان  ایـشان  ، مـسلم اسـت   ولـی آنچـه  ، خاك سپرده شدند معلـوم نیـست    
  .اند دفن شده، به شهادت رسیدند کهاي  منطقه

انـد  به خاك سپرده شده، در یک قبر، که هر سه امیر سپاه    معتقدنداي     عده
1

 ،
 براي هر سـه امیـر سـپاه    سه مقبره و مرقد جداگانه ،  وجود دارد  ولی آنچه امروزه  

  .است، ترینِ آن سه مزار با شکوه ،که مزار جناب جعفر، است
، تـا سـالها بعـد     و قبـر ایـشان  همخفیانه به خاك سپرده شد    ،رجناب جعف 

در دسـت  ، تـا مـدتها پـس از شـهادت ایـشان       ،  چرا کـه آن منطقـه     . مخفی بود 
جولانگاه معاویه و در دسـت دشـمنان آل ابـی           ،  دشمنان اسلام و پس از آن نیز      

.بوده است، طالب
2

  

   موقعیت جغرافیایی مزار جناب جعفر
،  اردنكـرک موته و در ده کیلومتري جنوب منطقه    در ،مرقد جناب جعفر  

 120در فاصـله  ، ایـن شـهر  . واقـع شـده اسـت   ، مـزار جنـوبيدر شـهري بنـام   
  .کیلومتري امان ـ پایتخت کشور اردن ـ قرار دارد

                                                             
 63 الطالب، ص عمدهٔ.  1
  155، ص20 النبی الاعظم، ج الصحیح من سیرهٔ.  2



  215 ُجعفر جناب مزار و مرقد : هشت  = ششم فصل

بر مـزار  ، آنان. گردد می باز ها،  به دوران ایوبی  ،  تاریخ ساخت این مرقد شریف    
توجـه فراوانـی بـه     هـا  عثمانی،  و پس از آن  بنا کردند  ضریح و گنبد  ،  آن بزرگوار 

از سـنگ  هـایی   بنا نمودنـد و ضـریح   بر آن نمودند و گنبدهاي متعددي این مزار 
هـاي   در اثر زلزلـه و جنـگ    چندین مرتبه ،  این مرقد شریف  . ساختند بر آن ،  مرمر

  .ویران شده است صلیبی
ازي و بازس ـ طی سالیان مختلـف ، بارها، و شهداي موته مرقد جناب جعفر 

  .توسعه یافته است
، علامت مرقد ایـشان اسـت    علاوه بر ضریحی که   ،  داخل حرم مطهر ایشان   

  .که نشانه مکان شهادت ایشان است، وجود دارد ضریحی مرمرین
، نیز مزار عبداالله بن رواحه و زید بن حارثـه       ،   متري جنوب این مکان    500در  

  .واقع شده است
ماننـد عاشـورا و اربعـین    ، گونـاگون  هـاي  هر ساله در مناسبت  ،  شیعیان اردن 

اقـدام بـه سـوگواري و       ،  شـتافته و در آن مکـان      ،  به شهر مزار جنـوبی    ،  حسینی
.کنند  میعزاداري و پخش نذورات

1
  

با توجه به روابط صمیمی وي با خانـدان         (دیکتاتور سابق عراق    ،  اعدام صدام 
بـراي  ( لـذا  .شـده بـود  ،  سبب تأثرّ شدید سران عشایر سنیّ اردن  )پادشاهی اردن 

، را در بارگـاه جنـاب جعفـر   ،  عـزاداري مـاه محـرم   )!انتقام گرفتن از شـیعیان   
بـه رغـم    . به شهر مزار جلوگیري به عمل آوردند      ،  ممنوع کرده و از ورود شیعیان     

 برگـزار  ،در کنار بارگاه جنـاب جعفـر  ،  مراسم عزاي حسینی  ،  همه این تلاشها  
  .شود می

                                                             
  10/12/1386هوري اسلامی ایران، مورخ خبرگزاري جم.  1



216  ارجعفر طیبود  مردي که اگر می...    

بـه   من اعلام نامگـذاري خیابـان منتهـی       ض،  ساکنان سنیّ منطقه  ،  متاسفانه
 ،مزاحمـت هـایی  ، طی چند سال اخیر، به نام صدام حسین  ،مرقد جناب جعفر  
، تا آن جا که حتیّ با کاروان عزاداران حـسینی         ،  اند  ایجاد کرده  براي شیعیان آنجا  

.نیز درگیر شده بودند در مسیر بارگاه جناب جعفر طیار
1

  
تـا  ، در ایـن بـاب سـعی شـد        ،   اسـت کـه    در پایان تذکر این نکته ضـروري      

  .ه شودئارا، در نبرد موته پیرامون جناب جعفر، نوشتاري جامع
کـه از عهـده ایـن     ،  وجـود دارد   بـسیاري هـاي     گفتنـی ،  راجع به جنگ موته   

وجـود   ،مطالبی دیگر راجع به جنـاب جعفـر  ،  ممکن است . خارج است ،  نوشتار
ولـی سـعی شـده    ، نیامده باشـد ، ارکه به رغم تلاشمان در این نوشت،  داشته باشد 

  .در این مقال آورده شود، است تا آنجا که ممکن است تمام موارد مربوط به آن
 
  

                                                             
  سایت اینترنتی شبکه خبر به نقل از روزنامه اینترنتی آرام.  1
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..............................................................................................................  
به زندگی و معرفـی شخـصیت جنـاب         ،  ز پرداختن پس ا 
از فـضایل و مناقـب      اي    به بیان گوشـه   ،  نوبت ،جعفر

  .رسد  میدر آیات قرآن و روایات معصومین، ایشان
..............................................................................................................  

  



  آیات: یک 
 یـابیم   مـی در،  و تفاسیر مربوط  در روایات معصومین   ا مطالعه و پژوهش   ب

دربـاره ایـشان نـازل شـده اسـت و یـا ائمـه        ،  که آیات بسیاري از قـرآن کـریم       
کـه در ایـن فـصل    انـد   معرفـی کـرده  ، مصداق بارز این آیات  ،  وي را ،  اطهار
  : خوانیم می، از آن آیات راهایی  نمونه
َمن﴿ـ ١ َالمؤمنين ِ ِ ِ ْ ٌرجال ُْ َ ُصدقوا ِ َ ُعاهدوا مَا َ َ ِعليه هَـَّالل َ ْ َ ْفمنهم َ ُ ْ ِ ْمن َ َقضى َ َ 
ُنحبه َ ْ ْمنهم وَ َ ُ ْ ْمن ِ ُينتظر َ َِ َ ُبدلوا مَا وَ ْ َّ ًتبديلا َ ِ ْ َ﴾

1   
راجـع بـه   ،  نقل شـده اسـت     ،طبق روایتی که از امام باقر     ،  این آیه شریفه  

َمن المؤمنين ص عن أبي جعفر«: باشد می ،جناب جعفر  ََ ِ َدقوا مـا عاهـدوا االلهَ ُ َ
َعليه ألا يفروا أبدا فمنهم من قضي نحبه ََ َ َ َ ًَ ُّ َُ ِ ِ َأجله و هـو حمـزة و جعفـر ابـن أبي اي  ّ ُ ََ َ َ

ًطالب و منهم من ينتظر أجله يعني عليا ّ َ ُ َ ََ َ ِ َِ ُ« 
راسـت  اند  در آنچه با خدا عهد بسته ،  برخی از مومنین  : فرماید می امام باقر 

یعنـی  ، برخی از ایشان وعده شـان سـر آمـد   ، رگز فرار نکنندکه از آن ه  ،  گفتارند
، حمزه و جعفر ابن ابی طالب هستند و برخی دیگـر        ها    و آن ،  عمرشان به سر آمد   

.یعنی منتظر اجل هستند یعنی علی، منتظر هستند
2

  
                                                             

  23سوره احزاب، آیه شریفه .  1
اـرالانوار، ج   281، ص 1الصراط المستقیم، ج  .  2 ؛ تفـسیر   408، ص 35، ج 277، ص 22، و ج  232، ص 20؛ بح

فـینهٔ  288، ص2الـب، ج  ؛ مناقب آل ابـی ط     514؛ نهج الایمان، ص   188، ص 2قمی، ج  اـر،   ؛ مـستدرك س    البح
  65، ص2ج



220  ارجعفر طیبود  مردي که اگر می...    

  : فرمایند  میاین گونه، نیز در روایتی ،امیرالمؤمنین
ُنت عاهدت االله كلقد « ُو رسول االله َ أنـا و عمـي حمـزة و أخـي ّ

ُجعفر و ابن عمي عبيدة َعلي أمر وفينا بـه االله ، ّ َ ٍو لرسـوله ِ فتقـدمني ُ ِّ َُ َ

َأصحابي و تخلفت بعدهم لما أراد االله  ِ َ ُ َّ َ َ فأنزل االله فينا من المـؤمنين رجـال ٌ َُ ِ َ

َصدقوا ما عاهدوا االلهَ عليه َفمنهم من قضي نحبه و مـنهم مـن ينت، ََ َ َ َِ َِ َ َ َ ِظـر و مـا َُ

َبدلوا تبديلا حمزة و جعفر و عبيدة و أنا وأالله المنتظر َ َُّ ً َ« 
 و بـا خداونـد   ، من و عمویم حمزه و برادرم جعفر و پسر عمـویم عبیـده            

یـارانم بـر    ،  به خدا و رسولش وفا کنیم       پیمان بستیم بر امري که     پیامبر اکرم 
ونـد راجـع بـه مـا نـازل      خدا. من پیشی گرفتند و من ماندم تا اراده خدا پیش آید 

من المومنين رجال صدقوا ما عاهدوا االله عليه فمنهم مـن قـضي نحبـه و «: کرده
 و بـه خـدا   ]رفتنـد [حمـزه و عبیـده و جعفـر       ،  »ّمنهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلا

.من نیز منتظر هستم، سوگند
1

  
َْأ جعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الح﴿ـ ٢ َْ َِْ ِ ِِ ْ َ َ َْ َُ َ ِّ َ ََ َ ْ ِرام َ ّمن آمن باللكََ ِ َ َْ ِه و اليوم ـََ ْ ََ ْ ِ

َّالآخر و جاهد في سبيل الل ِ ِْ َِ ِ َ َ َ َ َّه لا يستوون عند اللـِ َ ْ َِ َِ ُ ْ َ َّه و اللـَ َ َه لا يهدي القوم ـِ ْ َُ ْ ِ
ْ َ َ

َالظالمين ِِ َّ ﴾
2

 

اسـت  اي  کـه رتبـه  (صفت مؤمن و مجاهـد حقیقـی    ،  طبق این آیه و روایت    
بـه حـضرت امیرالمـؤمنین و جنـاب حمـزه و           مخـتص    )عالی نزد خداوند متعال   

  : باشد  میجناب جعفر
                                                             

 ؛ الاختـصاص، 351، ص1؛ شرح الخبار، ج  141، ص 3، ج   ؛ مصباح البلاغهٔ  373خصال، شیخ صدوق، ص   .  1
  6، ص2؛ شواهد التنزیل، ج349، ص31؛ بحارالانوار، ج373، ص2 الابرار ج ؛ حلیه174ٔص

 19سوره توبه، آیه .  2
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َأجعلتم سقاية الحاج و عمارة   في قول االله أبي بصير عن أحدهما« َُ َ ِْ َِ ِّ َ َْ َ ْ

َّالمسجد الحرام كمن آمن بالل ِ َ َْ َ َْ ِ َْ َِْ َه و اليـوم الآخـر و جاهـد فيـِ َ َ ْ َِ ِ ِْ ِ َ َّ سـبيل اللـ ْ ِ هِ لا ـَ
َّيستوون عند الل َ ْ َِ َ ُ ْ َّنزلت في حمزة و علي و جعفر والعبـاس و الـشيبة، هِـَ َّ ٍّ َ ّإنهـم ، ََ

ِفخروا بالسقاية و الحجابة ِ ِِّ َفأنزل االلهُ ، َ َ َ َان عـلي و حمـزة و كـ هذه الآيـة و ٌّ َ
ُجعفر الذين آمنوا باالله و اليـوم الآخـر و جاهـدوا في سـبيل االله لايـستوون  َِ ِ ّ

َعنداالله ِ« 
راجع به آیـه شـریفه      ) امام باقر یا امام صادق    (م  ابوبصیر از یکی از دو اما     

ِأ جعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجد الحرام ﴿ َ ْ َ َ َْْ َْ َِْ ِ ِِ َ َُ َ ِّ َ ََ َ ْ َّمن آمن باللكََ ِ َ َْ َه و اليوم الآخـر و ـَ ْ َِ ِ ِْ ِ َ ْ

َّجاهد في سبيل اللـ ِ ِ َ ِ َ َ َّه لا يـستوون عنـد اللــَ َ ْ َِ َِ ُ ْ َ کـه حـضرت   ، کنـد   مـی نقـل ، ﴾هِ ـَ
علـی و جعفـر و عبـاس و شـیبه نـازل شـده            ،  این آیه راجع به حمزه    : اند  فرموده

، کردنـد   مـی هنگامی که آن دو به سقایت حجاج و پرده داري کعبه افتخار  ،  است
کـسانی هـستند کـه ایمـان        ،  فرستاد و علی و حمزه و جعفـر       ،  د این آیه را   نخداو
 و کـسی بـا آنـان    مجاهـدت کردنـد  ، به خدا و روز جزا و در راه خداوند   ،  اند  آورده

.نزد خدا، برابر نیست
1
   

َو نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين﴿ـ ٣ ِ ِ ِ ِِ َ ًَ ْ ُ َ َُ ُ ْ ٍَ ِ ُِ َ ٍَّ َ ْ ُ ْ َِ َ﴾
2

 

 در بهـشت   که درباره متقین و شرح وضـعیت آنـان         همچنین این آیه شریفه   
  : نازل شده است، نیز در شأن آن جناب، است
َا رسول االلهي:  َقال علي ابن أبي طالب« ُّأيما أحب إلي، َ  ؟َفاطمة  أنا أمكُّ

                                                             
فـینهٔ 36، ص 36 بحارالانوار، ج   .1 اـر، ج  ؛ مستدرك س اـفی، 328، ص2؛ تفـسیر الـصافی، ج  66، ص2 البح  ؛ ک
  204، ص4ج
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َّفاطمة أحب إلي من: قال ُّ َّ و أنت أعز علي منهـا و كُ ُّ ّأني بـكـَ َ و أنـت عـلي كََ َ
َالحوض تذود عنه الناس و إن عليه الأباريق مثل عدد نجوم الـسماء و أنـت  ّ ََّ ِ ِ َِ َ َّ ُ ِ

َنـة إخوانـا عـلي  و جعفر في الج]عقيل[و الحسن و الحسين و فاطمة و حمزة  ً ّ
ُسرر متقابلين أنت معي و شيعت َ ُ ٍُ  »ّ في الجنةكُ

رسـول  اي  :  پرسـید از پیـامبر اکـرم  ، امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالـب  
  ؟من یا فاطمه، تر هستیم کدام یک از ما نزد تو محبوب، خدا

 گویـا ،  فاطمه محبوتر است و تو برایم عزیزتر هـستی        : فرمود پیامبر اکرم 
کنـی و    مـی و مـردم را از آن سـیراب  اي    تو را کـه بـر حـوض ایـستاده         بینم   می

آنجاست به تعداد ستارگان آسمان و تو و حسن و حسین و فاطمـه و              هایی    کاسه
روبـروي  ها    برادرانی که بر روي تخت    ،   و جعفر در بهشت هستید     ]وعقیل[حمزه  

.با من هستی و شیعه تو در بهشت است تو، اند هم نشسته
1

  
، جعفـر ، حمـزه ، آیه فوق در شأن امیرالمؤمنین   ،   نقلی از ابن عباس    البتهّ طبق 

.نازل شده است، مقداد و امام حسن و امام حسین، سلمان، ابوذر، عقیل
2

  
ْو هدوا إلى الطيب من القول و هدوا إلى صراط ال﴿ـ ٤ َ ْ َِ ِ ِ

َ ِ ُِ ُُ َ ْ َ ُ َِ َ ِ ِّ ِحميدـَّ ِ َ﴾
3

 

ایشان نـازل شـده     دنن بهشتیان و سبب بهشتی ش     أدر ش ،  و نیز این آیه که    
  : باشد می در شان جناب جعفر) بنابر روایات(است 
ْو هدوا إلى الطيب من القول و هـدوا : في قوله تعالي عن أبي عبداالله« َ ُْ ُُ َ ْ َ ُ َِ ْ ِ ِ ِّ َّ َ ِ

                                                             
؛ 173، ص9، مجمع الزوائـد، ج 121، ص 10؛ الغدیر، ج  86، ص 37، و ج  72، ص 36بحارالانوار، ج .  1

، 1، ج  الائمـهٔ  عرفـهٔ  فـی م  ؛ کشف الغمـهٔ 176، ص12؛ تفسیر المیزان، ج343، ص7المعجم الأوسط، ج 
  197، ص4 المرام، ج ؛ غایه395ٔ، ص1، ج ؛ ینابیع الموده332ٔص

  603، ص14؛ شرح احقاق الحق، ج413، ص1شواهد التنزیل، ج.  2
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َإلى َ صر اَط الح ِ ِ ِميدِ  حمـزة و جعفـر و عبيـدة و سـلمان و أبـوذر و كذل: قال، ِ
  »ِا إلي أميرالمؤمنينهُدو، ّالمقداد ابن الأسود و عمار

ُ و هدوا إلى الطيب من القـول و هـدوا ﴿راجع به آیه شریفه      ،امام صادق  ُُ َ ْ َ ُ َِ َ ْ َِ ِ ِّ َّ ِ

ْإلى صراط ال َِ ِ
َ ِحميد ـِ ِ سـلمان و ابـوذر و    اینان حمزه و جعفر و عبیـده  : فرمودند ،﴾َ

 ،امیرالمـؤمنین ] ولایـت [بـه   ] مـردم را  [هـستند کـه      ،مقداد ابن اسود و عمار    
.کردند  میوتدع

1
  

تـوان    می یعنی .گفته شد  بر آنچه پیشتر   در واقع این آیه شریفه مؤیدي است      
و ولایـت   بـه حـضرت امیرالمـؤمنین    ،علاقه و ارادت جناب جعفـر    ،  از آن 

 .استفاده نمود، مداري ایشان را

َالذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ر﴿ـ ٥ َ ْ ْ َُ َُّ ْ ٍَّ َُّ ِ َ ْ ُ َِ َِ ِ ِِ ِ ِ َّبنـا اللـِْ َ َه و لـو لا ـُّ ْ َ َُ

َّدفع الل ُ َه الناس بعضَهم ببعض لـَْ ٍ ْ َ ْ َ َِ ْ ُ َّ ُهدمت صوامع و بيع و صـلوات و مـساجد ـِ ٌ ْ ِِّ َ َ َ ََ َ َ َ ٌ َ ُ َ ََ ِ ِ ُ
َّيــذكر فيهــا اســم اللــ ُْ ْ ُ َُ ِ َّه كثــيرا و لينــصرن اللـــَ ََّ َ ُ ْ ََ َ ً ِ َّه مــن ينــصره إن اللـــِ َّ ِ ُ ْ ُُ ُ ْ َ ٌّه لقــوي ـَ َِ َ َ  

ٌعزيز ِ َ﴾
2

 

بـه  ، به هجرت حبشه و هجرت پیامبر اکرماي    که اشاره ،  یفه فوق آیه شر 
  : بنا بر روایات و تفاسیر در شأن آن جناب نازل شده است، نیز، مدینه دارد

ّسئلت أبا جعفر محمد بـن عـلي« ٍَ ُ َ، ّالـذين أخرجـوا مـن ، ُفقلـت لـه

ِنزلت في رسول االله: قال، ّديارهم بغير حق َ َ َو علي ٍّ و حمـزة و جعفـر ،
ُثم جرت في الحسين َ ََّ«   

                                                             
، 36؛ بحارالانوار، ج292، ص2؛ مناقب آل ابی طالب، ج  95، ص 7شرح اصول کافی مازندرانی، ج    .  1
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سـوال  ،  اخراج شدند ،  راجع به کسانی که به ناحق از دیارشان        ،از امام باقر  
  کیستند؟، که اینان، مکرد

نـازل  ، و حمـزه و جعفـر   و علـی  پیامبر اکـرم این آیه راجع به     : فرمود
.نیز جاري است ،شده است و در باره امام حسین

1
  

به سـمت   ،  از مدینه و مکهّ    ،روج امام حسین  به خ ،  نیزاي    این روایت اشاره  
   .دارد، کوفه وعلتّ آن

:وجود دارد، آیه دیگري نیز با همین مضمون تفسیري
2
   

َّأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا و إن الل﴿ ُ ََّّ َ َِ َ َّ َُ ْ ُ ُِ ِ ِ ُِ َ ِ َ َ ٌه على نصرهم لقديرـُ ِْ َِ َ َِ ْ َ َ َ﴾
3
   

در شـأن جنـاب   ،  قـرآن را آیـاتی از  ،  نیـز ،  عبداالله ابـن عبـاس    ،  در این میان  
 : تفسیر نموده است جعفر

ِيستوي مَا وَ﴿ـ ١ َ ْ ُالأحياء َ َ ْ َ ُالأمواتَ لا وَ ْ َ ْ َ َّإن ْ ُيسمع هَـَّالل ِ ِ ْ ْمن ُ ُيشاء َ َ َأنـت مَـا وَ َ ْ َ 
ِبمسمعٍ ْ ُ ْمن ِ ِالقبور فيِ َ ُ ُ ْ﴾

4
 

ّعن ابن عباس« َو ما يستوي الأحياء علي و حمزة و جعفـر و الحـسن : َ ُ ََ ُ َ ٌّ َ ُ و َ
َالحسين ُ َفار مكَُ و لا الأموات ُ   »ةكّّ

، زندگان یعنی علی و حمزه و جعفر و حسن و حسین: گوید  میابن عباس
.مساوي نیستند، کفار مکهّ، یعنی، با مردگان

5
  

                                                             
؛ تفـسیر الاصـفی،     147، ص 36؛ بحارالانوار، ج  338، ص 8؛ کافی، ج  521، ص 1شواهد التنزیل، ج  .  1
  809، ص2ج
  84، ص2؛ تفسیر قمی، ج278، ص22بحارالانوار، ج.  2
 39سوره مبارکه حج، آیه شریفه .  3
 22یه شریفه سوره مبارکه فاطر، آ.  4
، 2 البحـار، ج  ؛ مـستدرك سـفیهٔ  396، ص35؛ بحـارالانوار، ج  278، ص 2مناقب آل ابی طالـب، ج     .  5

   567؛ نهج الایمان، ص154، ص2؛ شواهد التنزیل، ج65ص
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َّو الذين آمنوا بالل﴿ـ ٢ َِّ ُ َ َ ِه و رسله أولئـَِ ِ ِ ِٰ ُ ُ ُ َ هم الصديقون و الشهداء عند كََ ْ َ ِِّ ُ َ ُّ َ ِّ َُ ُ ُ
ْربهم ِّ َ لهم أجرهم و نورهم و الذين َِ َ ُ َ ُ ِْ َّ ْ ُ ْ ُ ُْ َ َفروا و كََُ ُ ِذبوا بآياتنا أولئكََ ِٰ َُّ َ َ ِ ُ أصحاب كَُ َ ْ َ

ِالجحيم ِ َْ﴾
1

 

ّعن ابن عباس« ُوالذين آمنوا يعني صدقوا باالله أنه واحـد عـلي بـن ابي : َ َُّ ٌ ََّ َ ّ

ُ هم الصديقونكَطالب و حمزة بن عبدالمطلب و جعفر الطيار اولئ ِّ ِّ ُ«  
یعنـی تـصدیق   ، انـد  ایمـان آورده ،  کسانی که به خداوند   : گوید  می ن عباس اب
علی ابن ابی طالب و حمـزه ابـن عبـدالمطلب و جعفـر              ،  که او یکتاست   اند  کرده

.راست گویانند، اینان، طیار هستند
2

 
َّإنما المؤمنون الذين آمنوا بالل﴿ـ ٣ َِّ ُ َُ َ ِ َِ ْ ُْ َ َّ ُه و رسوله ثـم لم يرتـابـِ ََ ْ َ َّ ُ َْ َ ُ ِ ِ ُوا و جاهـدوا ِ َ َ َ

َّبأموالهم و أنفسهم في سبيل الل ِ ِ َِ ْ ْ ِْ ِ َِ ُِِ ْ َ َ ٰه أولـَ ُ َ هم الصادقونكَِئِ ُ ِ َّ ُُ ﴾. 

ّقال ابن عباس« ِإنما المؤمنون الذين آمنوا باالله و رسـوله: ُ َ َ َّ َ َثـم لم يرتـابوا ، ّ ََّ

ُيعني لم يش َ َنزلت في علي و جعفر و حمزة و جاهـدوا، وا في إيمانهمُّكََ ٍّ َ َ َ الأعـداء َ
ِفي سبيل االله في طاعته بأموالهم و أنفسهم اولئ ُِ َ َ ِ هم الـصديقون في إيمانهـمكِ ِّ ِّ ُ ،

َفشهد االلهُ لهم بالصدق و الوفاء ِِّ َ َ ِ َ َ« 
، کسانی هستند کـه بـه خـدا و رسـولش    ،  فقط،  مومنین: گوید  می ابن عباس 

ایـن آیـه   ، یعنی در ایمان خـود شـک نکننـد   ، ایمان بیاورند و سپس تردید نکنند   
بـا مـال و     ،  راجع به علی و جعفر و حمزه نازل شده است که در راه اطاعت خـدا               

اینان راست گویانند در ایمانـشان و خداونـد بـه           ،  اند  جان خویش مجاهدت کرده   
                                                             

 19سوره مبارکه حدید، آیه شریفه .  1
 المـرام،   ؛ غایه515ٔ؛ نهج الایمان، ص213، ص38 و ج313، ص34؛ بحارالانوار، ج 413الیقین، ص .  2
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.راستی و وفاي ایشان شهادت داده است
1
  

ِأ فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه ﴿ـ ٤ ِ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُْ َ ً ً ََ ََ ْ َمن متعنكََ َّْ َْ َاه متاع الحياة الدنيا َ َ َْ ُّ َِ َْ َ ُ
َثم هو يوم القيامة من المحضرين ْ َ ْ َ ُِ َ ُْ ِ ِ َِ َ َ َ َّْ ُ ﴾

2
 

ّعن ابن عباس قال« ًنزلت قوله تعـالي أفمـن وعـدناه وعـدا حـسنا في : َ ً ََ ََ َ َ َ َ ُ َ َ َ

  »ٍّحمزة و جعفر و علي
ًأ فمن وعـدناه وعـدا حـسنا﴿آیه شریفه   : گوید  می ابن عباس  ً ََ ََ ْ َ ُ َ َ َْ ْ ع بـه   راج ـ ﴾َ

.حمزه و جعفر و علی نازل شده است
3

 

َّيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الل﴿ـ ٥ َ َِّ ُ َُ ُ َ َِ
َ ُّ ُّه توبة نـصوحا عـسى ربـَ َ ُ َ َْ َ ً ًَ َ ُم أن يكُـِ ْْ َفـر كََ ِّ

ْعن ِم سيئاتكَُ َ ِّ َ َم و يدخلكُْ ِ ْ ُ َّم جنات تجري من تحتهـا الأنهـار يـوم لا يخـزي اللـكَُْ ِ ِْ ُ ََّ َْ َ ُ َ ْْ ْ ْ ََ َ ِ ِ ٍْ َْ  هُـَ
َالنبي و الذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم و بأيمانهم يقولون ربنا أتمـم لنـا  َ ُ ََّ ُ َّْ َ َ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َ ْ ُ َ َ َِّ ِ ِ ِْ َُ ََّ َ َ َ ُ ُ َ َ ََ ُ ِ َ َ ِ ِِ َ

َّنورنا و اغفر لنا إن ْ َ ُِ َ َ ْ َِ َ على كََ ْل شيكَُ َ ٌء قدير ِّ ِ ٍَ﴾٤  
ِّيوم لايخزي االلهُ النبي لايعذب االله: ّعن ابن عباس« َ ُ َّ َ َّ َ محمدا و الذين امنـوا َِ ّّ ً ُ

َمعه لا يعذب علي بـن ابي طالـب و فاطمـة و الحـسن و الحـسين و حمـزة و  َ َ َ ََ َّ ّ ُ َ
ِنورهم يسعي يضيء علي الصراط، جعفر ِّ َ ُ ُ َ َ ُ«  
روزي ،  کنـد   نمـی  روزي که خداوند پیـامبرش را گرفتـار       : گوید  می عباس ابن

 ؛کنـد   نمـی را نیز عذاباند  کند و کسانی که ایمان آورده  نمیاست که او را عذاب 
 را عـذاب ، علی ابن ابی طالب و فاطمه و حسن و حـسین و حمـزه و جعفـر           

                                                             
  235، ص38؛ بحارالانوار، ج294، ص1مناقب آل ابی طالب، ج.  1
 61سوره مبارکه قصص، آیه شریفه.  2
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.تابد  میبر صراط، کسانی هستند که نورشانها  این، کند نمی
1

  
َّإن﴿ـ ٦ َالأبرار ِ َ ْ َ ِلفي ْ ٍنعيم َ ِ َ ﴾

2
 

ّقال ابن عباس في قولـه تعـالي« ٍإن الأبـرار لفـى نعـيم: ُ ِ َِ َ َ َ ْ َ ْ َّ َعـلى ، ِ ِالأرائـك َ َ َ ْ

َينظرون ُ ِتعرف فى وجوههم نضرة النعيم، َُ ِْ َِّ َ ُ ََ َ ْ ِ ُ ُ ِْ توم، ِ ٍيسقون من رحيق مخَّ ُ ْ ٍ ِ َِّ ْ َُ ْ َنزلـت ، َ َ

ِفي علي و فاطمة و الحسن و الحسين و حمزة و جعفر و فضلهم فيها باهر ُ ُ َ ََ ٍّ«   
َّإن﴿عباس راجع به آیه شریفه   ابناز   َالأبـرار ِ َ ْ َ ِلفـي ْ ٍنعـيم َ ِ ِالأرائـ لىَعَـ *  َ َ َ  كِْ

َينظرون ُ َُ ُتعرف *  ْ َِ ْوجوههم فيِ ْ ِ ِ ُ َنضرة ُ َ ْ ِالنعيم َ ِ َيسقون*   َّ ْ َ ْ ْمـن ُ ٍرحيـق ِ ِ ٍمخَتـوم َ ُ ْ ﴾ ،
نقل شده است که این آیه درباره علـی و فاطمـه و حـسن و حـسین و حمـزه و       

.در این آیه روشن و آشکار است، نازل شده است و فضیلت ایشان، جعفر
3

 

ِبشر وَ﴿ـ ٧ ِّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ ُعملوا وَ َ ِ ِالصالحات َ ِ َ َّأن َّ ْلهم َ ٍجنات َُ َّ ِتجري َ ْ ْمن َ ِ 
َتحتها ِ ْ ُالأنهار َ َ ْ َ َلماكُ ْ ُرزقوا َّ ِ َمنها ُ ْ ْمن ِ ٍثمرة ِ َ َ ًرزقا َ ْ ُقالوا ِ َهذا َ ِالذي ٰ َرزقنا َّ ْ ِ ْمن ُ ُقبل ِ ْ  وَ َ

ُأتوا ِبه ُ ًمتشابها ِ ِ َ َ ْلهم وَ ُ َفيها َُ ٌأزواج ِ َ ْ ٌطهرةمُ َ َ َّ ْهم وَ َ َفيها ُ َخالدون ِ ُ َِ  ﴾
4

 

ٍو بشر الذين ءامنوا و عملوا الصالحات أن له مُ جنـات : ّعن ابن عباس« ِ ِ ِ َِّ َُ َ َّ َ َ َ َ َْ ََّ َ َ ْ ْ ُِّ ََّ ِ

ُتج رْى من تح ْتها الأنهر َ ْ َ ََ ِْ َ ِ
ًكلما رزقوا منه اَ من ثمرة رزقا ِ َ ْ ُْ ُِّ َ َ ٍُ ِ ِْ ِ َ َقالوا هذا الذى رزقنـا  َّ ْ ْ َِ ُ ِ َّ َ ُ

َمن ق ُبلِ ًو أتوا به متشابها ْ ُِ َ َ ُِ ِ ْ ُ ٌو لهم فيها أزواج مطهرة َ َْ ُّ َّْ ََ ٌ َ ََ ِ َو هم فيها خلدون َُ ُ َِ َِ ْ ُ َ نزلـت َ َ َ

  »ٍّفي علي و حمزة و جعفر و عبيدة بن الحارث بن عبدالمطلب
ِبـشر وَ﴿از ابن عباس نقل شـده کـه آیـه شـریفه              ِّ َالـذين َ ِ ُآمنـوا َّ ُعملـوا وَ َ ِ َ 

                                                             
، 4 المـرام، ج  ؛ غایـهٔ 202 ص،39 و ج67، ص 8؛ بحـارالانوار، ج   7، ص 2مناقب آل ابی طالـب، ج     .  1
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 30، ص3؛ مناقب آل ابی طالب، ج224، ص39بحارالانوار، ج.  3
 25سوره مبارکه بقره، آیه شریفه .  4
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ِالصالحات ِ َ و حمـزه و جعفـر و عبیـده ابـن الحـارث ابـن        درباره علـی   ﴾ ...َّ
.عبدالمطلب نازل شده است

1
  

َإذا وَ﴿ـ ٨ َجاء ِ َالذين كََ ِ َيؤمنون َّ ُ ِ ْ َبآياتنا ُ ِ َ ْفقل ِ ُ ٌسلام َ ْعلي ََ َ ﴾مْكَُ
2

 

ْو إذا جـاءك الـذين يؤمنـون ب اَياتنـا فقـل قوله تعالي : ّعن ابن عباس« َّ َُ َ َ ُِ ِ َِ ُِ َ ْ َ َ ََ َ ِ

َسلام عل ََ ٌ ْيكم َ ُنزلت في علي ابن أبي طالب و حمزة و جعفر و زيد صلوات االله ُْ ََ ََ ِّ َ
   »عليهم أجمعين
َإذا َ و﴿آیه شریفه : گوید  می ابن عباس  َجـاء ِ َالـذين كََ ِ َيؤمنـون َّ ُ ِ ْ َبآياتنـا ُ ِ َ ْفقـل ِ ُ َ 

ٌسلام ْعلي ََ َ  درباره علی ابن ابی طالب و حمـزه و جعفـر و زیـد صـلوات االله                  ﴾مْكَُ
.جمعین نازل شده استعلیهم ا

3
  

شـود کـه مطـابق آن پیـامبر       مـی البتهّ این روایت با روایتـی دیگـر تکمیـل         
  : فرمایند  میاکرم

َّالحمدالله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدئهم بالسلام« َ َ َ َُّ َ َ َُ َ َ ُ َ ََّ َ َ«  
شکر خدایی را که در امت من کسانی را قرار داده که به من امـر کـرده بـه                   

.هستند...ایشان حمزه و جعفر و مصعب بن عمیر و: اند و گفته .کنمآنان سلام 
4

  
ْقل﴿ـ ٩ َإنما ُ َّ َأنا ِ ٌبشر َ َ ُمثل َ ْ َيوحى مْكُِ َّإلي ُ َ َأنما ِ َّ ُٰإله َ ٌإله مْكُِ ٰ ٌواحد ِ ِ ْفمن َ َ  َانكَ َ
ُيرجو ْ َلقاء َ َ ِربه ِ ِّ ْفليعمل َ َْ َْ ًعملا َ َ ًصالحا َ ِ ِيشرَ لا وَ َ ْ ِبعبادة كُْ َِ َ ِربه ِ ِّ ًأحدا َ َ َ﴾

5
 

                                                             
  78، ص4 المرام، ج ؛ غایه103ٔ، ص1؛ تفسیر الصافی، ج347، ص35بحارالانوار، ج.  1
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ّعن ابن عباس في قوله تبار« ِفمن كان يرجوا لقاء ربه:  و تعاليكِ ِِّ َُ ْ َ ََ َ ْ َ : قـال، ََ
ٍّنزلت في علي و حمزة و جعفر و عبيدة َ َ َ« 

ْفمن ﴿عباس راجع به آیه شریفه  ابن َ ِان يرجو لقاء ربهكََ ِِّ َُ ْ ََ َ این : ویدگ  می﴾َ
.ه استآیه در شان علی و حمزه و جعفر و عبیده نازل شد

1
   

تفـسیر ایـن    ،  مـلاك اصـلی   ،  که صفت ایمان را   (هر چند با وجود این آیات       
کـه در شـأن     ،  دیگر آیات قـرآن کـریم     ،  توان  می )دانند می،  آیات در شان ایشان   

  .نیز در شأن این بزرگوار دانست، نازل شده است را، مومنین و متقین

                                                             
  24، ص2 ج، اسدالغابهٔ.  1
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 روایات:  دو
ت که نه قابل انکـار اسـت   به حدي اس فضایل و مناقب جناب جعفر طیار 

شخـصیتی بـا صـفات حمیـده و      . و نه براي اثبات نیاز بـه شـهادت کـسی دارد           
او را بــه خــاطر ، کـه حتــی خداونـد متعــال نیـز   ، اخلاقـی بــسیار هــاي  ویژگـی 
  .ستوده است نیکشهاي  خصلت

 نیـز   و ائمه اطهـار  این شخصیت گرانقدر در آیینه روایات پیامبر اکرم       
  . پررنگ و سراسر نوري داردجلوه کرده و حضور

برخی از روایات موجود بیانگر فضایل ایـشان اسـت و برخـی دیگـر از ایـن                
و   و حضرت امیرالمؤمنین علـی روایات گویاي ارتباط ایشان با پیامبر اکرم    

  .است  به ایشانعلاقه ائمه اطهار

  ارتباط با پیامبر اکرم
 و  میـان پیـامبر اکـرم      ،طور که از مجموعه این نوشتار بدست آمده        همان

عـا  شاهد ایـن اد    .شته است ابط عمیق و صمیمی وجود دا     ور جناب جعفر طیار  
از حبشه و یا حزن ایـشان در    جناب جعفررجعتدر  نیز شادي پیامبر اکرم 
  .است شهادت جناب جعفر

 ایـن نتیجـه گیـري را سـهل و آسـان           ،  پیامبر اکـرم  مرور چند روایت از     
  .نماید می
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یـابیم کـه ایـن افـراد از       مـی هونّمشبرا به عنوان اي  ریخ نام عدهدر کتب تا 
و از جمله ایـن افـراد جنـاب    اند   برخوردار بودهپیامبر اکرمشباهت بسیاري به  

  : است جعفر طیار
 »لقيَلقي و خُ خَشبهتَأ يا جعفر فَا أنتمّأو : قال رسول االله«

شـبیه مـن    ،  ق و شـمایل   از اخـلا  ،  جعفراي    و اما تو  : فرمودند پیامبر اکرم 
.هستی

1
  

بـه   که شباهت بسیار زیاد جنـاب جعفـر  ،  روایتی وجود دارد  ،  در این رابطه  
 : رساند  می راپیامبراکرم

ه ُّنـُظيَ،  االلهَسـولَ يا ركَ عليُلامَّالس: يقولفَ، اًری جعفرَل يجَُّ الرَانك وَ«
 »عفرَأنا ج،  االلهِسولرَِ بُستَل: قولَيفَ، اهّاي

 رسول خـدا و تـصور  اي  سلام بر تو: گفت  میدید و  می،  جعفر را گاهی کسی   
مـن  ،  من رسول خـدا نیـستم     : گفت  می پس جعفر ،  کرد که او پیامبر خداست     می

.هستم جعفر
2

  
بعـد از    روایت دیگري نیز وجود دارد کـه نـشانه نزدیکـی جنـاب جعفـر              

  : است به پیامبر اکرم امیرالمؤمنین علی
                                                             

؛ بحار الأنوار،   492، ص 2؛ تاریخ الاسلام، ج   548، ص 3؛ شرح الاخبار، ج   110مقاتل الطالبیین، ص  .  1
علـی الـصحیحین،    مـستدرك   ال؛  98، ص 1؛ المسند احمد، ج   276، ص 22 و همچنین ج   64، ص 21ج
، 6؛ لسان المیـزان، ج 516، ص7؛ المصنف ابن ابی شیبه، ج157، ص9؛ مجمع الزوائد، ج211، ص 3ج

؛ 443، ص3، ج  النبویـهٔ  ؛ الـسیرهٔ 333، ص 1؛ امتـاع الاسـماع، ج     757، ص 2، ج    الحلبیهٔ  ؛ السیرهٔ 114ص
؛ کنز العمـال،  243، ص1؛ الاستیعاب، ج345، ص4؛ مسند ابی یعلی، ج276، ص1الآحاد و المثانی، ج  

، 19، تـاریخ مدینـه دمـشق، ج   36، ص4؛ الطبقات الکبـري، ج  45؛ انساب الاشراف، ص   578، ص 5ج
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َخلق ال: ّقال النبي« ِ ُناس مـن شـجر شـتي و خلقـت أنـا و ابـن أبي ُ ُ ُ َّ ِّ َِ ٍ

ٍطالب من شجرة واحدة ٍ َِ َأصلي علي و فرعي جعفر، َ ٌّ« 
ولـی مـن و پـسران    ، اند گوناگون آفریده شدههاي     درخت ]ریشه ها [مردم از   

.جعفر، ام ام علی است و شاخه ریشه،  هستیم]و ریشه[ابی طالب از یک درخت 
1

  
نیـز  ،  که توسط مشهور اهل سـنتّ نقـل شـده         این مضمون در روایتی دیگر    

  : وجود دارد
. در جایی نشسته بودنـد ، علی و جعفر و زید بن حارثه: گوید  می بن زید  هٔاسام

نیـز   حضرت علـی  . ترم  محبوب من از شما نزد رسول خدا     : صدا زد ،  جعفر
 از شـما  ،  مـن : زید هم گفـت   .  محبوب ترم  از شما نزد رسول خدا    ،  من: گفت

 بـرویم و از ایـشان       نـزد رسـول خـدا     ،  بیایید .ترم  محبوب خدانزد رسول   
  . بپرسیم

  کــه از ایــشان اجــازه ،  بــودممــن نــزد پیــامبر اکــرم: گویــد  مــیاســامه
رفتم و برگشتم و عـرض   .برو ببین کیست: حضرت به من فرمود  ،  ورود خواستند 

ــودم ــستند   : نم ــه ه ــن حارث ــد ب ــی و زی ــر و عل ــان جعف ــازه ورود، این ــه اج    ک
  .واهندخ می

از ،  ایـم   آمده !یا رسول االله  : آنان داخل شدند و گفتند    ،  اجازه بده : ایشان فرمود 
 .فاطمـه : ترین مردم نزد شما کیست؟ ایشان فرمـود  محبوب،  شما سوال کنیم  

شـبیه  ، جعفر سیمایتاي   اما تو : ایشان فرمود ،  از مردان سوال نمودیم   : آنان گفتند 
تو خانـدان مـن و از شـجره مـن     ، استشبیه اخلاق من ، سیماي من و اخلاقت 

                                                             
؛ و بـه    278، ص 22؛ بحارالانوار، ج  535، ص 2؛ تفسیر نورالثقلین، ج   21خصال، شیخ صدوق، ص   .  1
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تو از من هـستی و از  ، هستی و اما تو یا علی داماد من و پدر فرزندان من هستی         
تـو بـرادر مـا و    : نزد من هستی و به زید فرمود، ترین مردم خاندان من و محبوب 

.دوست ما هستی
1

  
وجـود دارد  اي  در روایـت عدیـده   شجره نسبت به جناب جعفر   و  تعبیر آل   

  . اول آمده استفصلوضیح مفصل آن در که ت
 نـسبت بـه     محبت پیـامبر اکـرم    هاي    دیگر از نشانه  یکی  ،  نیزروایت زیر   

  : است جناب جعفر
بـا مـا     نمـاز صـبح را     ،پیامبر اکرم : گوید  می علقمه مولاي بنی هاشم    ابی

دیـشب عمـویم حمـزه و    ، گروه یاران مناي  : خواند و بعد رو به ما کرد و فرمود       
 .وجـود داشـت   ،  ظرفی از شـیره خرمـا     ،  دیدم که در مقابل ایشان     رم جعفر را  براد

از آن نیـز مـدتی    .آن شیره خرما تبدیل به انگور شد    ،  مدتی از آن خوردند و ناگاه     
  .مدتی نیز از آن خوردند، انگور به خرما تبدیل شد، خوردند و پس از آن

مـل را بهتـرین     کـدام ع  ،  فـدایتان ،  پدرم،  من به ایشان نزدیک شدم و گفتم      
  اعمال یافتید؟

صلوات و درود بـر تـو و        ،  بهترین اعمال ،  پدران و مادران ما به فدایت     : گفتند
.است ّمحبت علي ابن ابي طالب و ]تشنگان[ سیراب کردن

2
  

  
                                                             

؛ 204؛ ص5؛ المسند احمـد، ج   215؛ ذخائر العقبی، ص   217، ص 3المستدرك علی الصحیحین، ج   .  1
  64، ص9بغداد، ج؛ تاریخ 639، ص11؛ کنزالعمال، ج275، ص9مجمع الزوائد، ج

؛ کـشف   74؛ المناقـب، خـوارزمی، ص     274، ص 39؛ بحار الأنـوار، ج    35، ص 3 المعاجز، ج   مدینهٔ.  2
: ؛ و همین روایـت از ابـن عبـاس   54، ص6 المرام، ج ؛ غایه231ٔ؛ کشف الیقین، ص94، ص1، ج الغمه

  331، ص5؛ مستدرك الوسائل، ج172، ص93؛ بحار الأنوار، ج90الدعوات، ص
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    به جناب جعفرمباهات ائمه اطهار
 بـه وجـود ایـشان       افتخار ائمه اطهار   جناب جعفر طیار  هاي    از ویژگی 

ب کردن خود بـه  س در مواقع گوناگون با منت  که ائمه اطهار  اي    هگونبه  ،  است
را بـه شـیعیان و       جایگـاه جنـاب جعفـر     ،  علاوه بـر مباهـات     جناب جعفر 

  .اند دوستداران خود نشان داده

   جعفر و پیامبر اکرم
وي و انتساب    با یادآوري فضایل جعفر   ،  در موارد گوناگون پیامبر اکرم    

  : اند تخار کردهافاو به وجود ، به خود
 »و جعفرُة وهّما في الجنِ بهُطيرَن له جناحان يَا مّو من«

.کند از ماست و او جعفر است  میدر بهشت پروازها  آنکه دو بال دارد و با آن
1

  
دیگـر ایـن    هـاي     فراوان دیگري نیز وجود دارد که در فصل       هاي    البته نمونه 

  .آمده است، نوشتار
هـاي   کـه در مناسـبت    راجع به جناب جعفرپیامبر اکرماما تعابیر ویژه  

  .به ایشان است، پیامبر اکرمنشان علاقه ویژه ، آمده است، از ایشان، گوناگونی
، اول،   تنها نسبت به دو نفر نقل شـده اسـت          برادرمتعبیر  ،  در روایات فریقین  

  .و دیگر جناب جعفر طیار امیرمؤمنان
فـضیلتی والا و بـسیار      ،  دانند می ایشان را برادر خویش    پیامبر اکرم اینکه  

  . استدرخور توجه 
                                                             

؛ ذخائر 267، ابن البطریق، ص ؛ العمده510ٔ، ص2؛ شرح الاخبار، ج   413خصال، شیخ صدوق، ص   .  1
، 1؛ المعجـم الـصغیر، ج     166، ص 9؛ مجمـع الزوائـد، ج     369، ص 36؛ بحار الأنـوار، ج    44العقبی، ص 

  ... و 146، ص2 المرام، ج ؛ غایه229ٔ؛ نهج الایمان، ص37ص



  235 روایات : دو  = هفتم فصل

بـه   از جنـاب جعفـر  ،  پیـامبر اکـرم   براي نمونه چند روایت که در آنها        
   :آوریم می، رااند   یاد کردهبرادرعنوان 

َ محُ بنرَُعفجَ« ، ينسَُ بـن الحـِّليَي عـدَّن جـعَـ، ني أبيثََّدحَ: قال، دَّمُ
  االلهُاه رسـولقّـلَتَ، شةبَـَ الحِن أرضِ مـٍبي طالـب أُ بنرَُعفَ جمَدَِا قَّلم: َقال

ه ثَـَحاد و،  االلهُه رسـولقََنَاعتفَ، ًلةَروَيه هَ إلعََ أسرُعفرَ جهُءاَ رماّلَفَ، يبرخَِب
، ليـهَ علََأقبـ، ةلَـِاحّما الرِت بهـثَـعََ انبّلـمافَ، هفََأرد ضباء وَ العبَِكَ رَّمثُ، ًيئاشَ
 َّنظَـفَ:  قـال؟فيكَ ألا أصط؟َ ألا أعطيك؟َوكُأحبألا ، ر يا أخَعفَيا ج: قالفَ

ه ِّيـِبَلى نَ االله عـحََتَا فـَّ لمـَذلك و: َقال، ِ المالنَِ مًظيماَ عًعفراَعطي جُه يَّاس أنّالن
، يّ أبي وأمـَداكَلى فـبَ: عفرَ جَقالفَ، هاِأهل ا وِأمواله ها وِ أرضَنيمةغَ و، يبرخَ
».ِسبيحَّ التَه صلاةمََّلعَفَ

١
 

  : خوانیم می ،ا در داستان وقایع بعد از شهادت جعفرو ی
 رٍَعفـَ جَ آللََأمهـ، َّبـيَّ النَّنأ، ر رضي االله عنهماَعفَ جِ بن االلهِِبدَن ععَ«

» ِومَ اليَعدَ بأخيلى َوا عُبكَلا ت: قالَم فُ أتاهَّمُ ثًلاثاثَ
٢
 

   جعفر و امیرالمؤمنین علی
به آن وجود نـازنین  ، ات طیبه خویشدر سراسر حی ،  نیز مولا امیرالمؤمنین 

 یاد نمـوده و جایگـاه ایـشان را    برادرممباهات کرده و همواره از ایشان با عنوان        
  . نمودند  میبه مردم یادآوري

                                                             
؛ جامع احادیث الشیعه، ج 193، ص 88؛ بحارالانوار، ج 225، ص 6  مستدرك الوسائل، ج  .1
  222، ص 7
؛ ذخایر العقبی، 155، ص 1ر، ج؛ نیل الاوطا106، ص 1؛ الشرح الکبیر، ج  296، ص   1المجموع، ج .  2

؛ 156، ص 6؛ مجمع الزوائـد، ج 182، ص 8؛ سنن النسائی، ج  204، ص   1؛ المسند احمد، ج   219ص  
  ... و125، ص 4اعیان الشیعه، ج
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نـسبت   ،نخستین جایی نیست که امیرالمـؤمنین     ،  ي خلافت رااگر چه شو  
ورترین مـشه ،  تـوان آن را     مـی  ولی،  نمایند  می بیان،  ار خویش با جناب جعفر   

  : دانست، مورد
ُنشدت« َ َم أحد له أخ مثل أخي جعفر المزين بالجناحين في كَُم باالله هل فيكَ َُّ َ ٌ ٌَ َ

َالجنة يحل فيها حيث يشاء غيري؟ قالوا ُ َ ُ َ ُّ ِ َ  »ّاللهم لا: ّ
کسی برادري مثـل بـرادر   ، آیا در میان شما به جز من      ،  شما را به خدا سوگند    

اشته باشـد و بـا آن بـه هـر کجـاي بهـشت       من جعفر دارد که دو بال بهشتی د     
.نه: پرواز کند؟ گفتند، بخواهد

1
  

از کرامـت و  اي  گوشـه ، نویـسند   مـی به معاویه  که امیرمؤمنان اي    در نامه 
کنند و با ذکر نام وي در قالب جملاتـی افتخـار              می بیان،  را نیز  جایگاه جعفر 

  : کنند  میبه شخصیت ایشان مباهات، آمیز
َأو لا ترى« َ َ َ َّ أن قوما قطعت أيديهم في سبيل اللَ ِ ِ َ ِ ِ ِ َ ََ ِّ ُ ً َ َه و لكل فضل حتـى إذا ـَّ ٌ ٍِّ َّ َ ََ ُ ِ ِ

َفعل بواحدنا ما فعل بواحدهم قيل الطيار في الجنة و ذو الجناحين َ َ ََ ََّ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ َّ ََّ ِ ُِ َُ« 
دهنـد و هـر کـدام از      مـی دست خود را در راه خدا  ،  بینی که مردمانی    نمی آیا

بـا مـا   ، دهد  میولی چون آن کار را یکی از ما انجام       ،  اي فضیلتی هستند  آنان دار 
کنـد و    میشود که در بهشت پرواز  میگفته، که با آنان نشده است،  کاري میشود 

.داراي دو بال است
2

  
از اي  فاتحانه وارد شهر بصره شـدند و شـمه   یا در روزي که امیرالمؤمنین    

                                                             
؛ کنـز  280، ص22؛ بحـارالانوار، ج 333؛ الامالی، شیخ طوسی، ص  555خصال، شیخ صدوق، ص   .  1

؛ کـشف  434، ص 42؛ تاریخ مدینه دمـشق، ج     345 ص ،4؛ تفسیر نور الثقلین، ج    725، ص 5العمال، ج 
  ... و422الیقین علامه حلی، ص

  182، ص 15؛ شرح نهج البلاغه، ج 259، ص 1؛ الاحتجاج، ج 31، ص 3نهج البلاغه، ج .  2
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  : فرمودند ،فضایل خاندان خویش را بیان نمودند
َّإن خير الخلق يوم يجمعهم االله الرسل و إن أفـضَل الرسـل محمـد و إن « ُ َّ َّّ ُ ُّ ُ ُّ َ ََ َ ُ َ َِ َ َ

ِّل أمة بعد نبيهـاكَأفضل  َّ َ ٍ ُوصي نبيهـا حتـي يدر، ِّ ِّّ ٌّه نبـيكُـَّ َألا و إن أفـضَل ، َ ّ
ّوصي محمد، الأوصياء ُ َألا و إن أفضل الخلـق بعـد الأ عليه و آله السلام ُّ َ ِ َ وصـياء َّ

ّألا و إن أفضل الشهداء، ُّالشهداء َ ُحمـزة بـن عبـدالمطلب و جعفـر بـن أبي ، َّ ُ
ّله جناحان خضيبان يطير بهما في الجنة، طالب ُ ّلم ينحل أحد من هـذه الأمـة ، َ ٌَ َ

 »...َجناحان غيره
بهترین آفریدگان در آن روز که خدا فراهمشان آورد پیامبراننـد و همانـا کـه        

و برترین هر امت بعـد از پیـامبرش وصـی آن پیـامبر              ،  استبرترین آنان محمد    
، اسـت  وصـی محمـد   ،  بهتـرین اوصـیا   ،  است تا زمانی که پیامبر بعـد بیایـد        

حمـزه ابـن   ، شـهداء هـستند و برتـرین شـهداء       ،  بهترین مخلوقات بعد از اوصیاء    
جعفـر کـه دو بـال دارد و بـا آن در     ، عبدالمطلب و جعفر ابن ابی طالـب هـستند   

.کند و احدي از این امت داراي چنین جایگاهی نیستند  میازبهشت پرو
1

  
توان شـدت علاقـه      می،  که از آن هم   ،  روایتی از عبداالله بن جعفر وجود دارد      

  : برداشت کرد، را به جناب جعفر امیرالمؤمنین
ًنت إذا سألت عمي علياك« ّ ّ ُ ُ ُشيئا فمنعني أقول له بحق ِّ جعفر فيعطيني ََ َ ًٍ ِّ ُ َ« 

 گفـتم  مـی ، کـرد   میخواستم که مرا منع  میچیزي ، عمویم علی  هرگاه از 
.نمود  میآن را به من عطا، به حق جعفر

2
  

                                                             
  513، ص1؛ تفسیر نورالثقلین، ج282، ص22؛ بحارالانوار، ج450، ص1الکافی، ج.  1
؛ ذخـائر  126، ص4؛ اعیان الـشیعه، ج 73، ص 15البلاغه، ج ؛ شرح نهج    64، ص 21بحار الأنوار، ج  .  2

، 1، ج ؛ اسـد الغابـهٔ  377، ص1؛ العلل احمد بن حنبل، ج109، ص2؛ المعجم الکبیر، ج 217العقبی، ص 
  593، ص1، ج ؛ الاصابه208ٔ، ص1؛ سیر اعلام النبلاء، ج289ص
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روایتـی اسـت کـه بنـابر آن        ،  نکته در خـور توجـه     ،  علاوه بر آنچه گفته شد    
پس از وقایع سقیفه و عـرض تظلـم و تـألم بـه محـضر پیـامبر                   امیرمؤمنان

بر غصب حـق  اي  به عنوان زمینه  ،  نیز از فراق و دوري جناب جعفر     ،  اکرم
  : کنند  مییاد، خود

َألمَقيفة تَّ السِومَ يَقيبَه عَّان«  برَِ إلى القـُشيرُو يـهُـ ه قال وَّن أو.... مَّلَظتَ  وَّ
  وُراهَعفـَوا ج: َه قـالَّن أ و)نيَونلُُقتَكادوا ي وني وفُِضعُ استَومَ القَّ إنِّ أمَا بنيَ(

 »َومَ اليَ ليةَزََلا حم  وُتاهزََ حموا، َومَ اليَ ليَعفرَلا ج
و اوست که بـه  ... نمود  میکرد و دادخواهی    می ناله،  بعد از روز سقیفه   ،  ایشان

 ایـن قـوم مـرا ضـعیف شـمرده و            !پسر مادرم اي    : قبر پیامبر اشاره کرد و فرمود     
مـن  ) یـاري (واجعفراه و امروز براي    : خواستند مرا به قتل برسانند و ایشان فرمود       

.من حمزه نیست) یاري(واحمزتاه و امروز براي ، ر نیستجعف
1

  
در روایــات ، از بــرادر خــویش افتخــار و یــادکردن امیرمؤمنــان، مباهــات

 .دیگري نیز وجود دارد

 امام حسین و جناب جعفر، امام حسن

کـه امـام   ، خواندنـد   مـی نماز عصر ،  که پیامبر اکرم  ،  در روایتی آمده است   
چـون  . نشـستند ،   مسجد شده و بر پشت حـضرت       وارد ،حسن و امام حسین   

در آغوش گرفتـه و سـپس        آن دو را  ،  تمام کردند  نماز خویش را  ،  پیامبر اکرم 
نـشانده  ، بر شانه چپ خویش را به شانه راست و امام حسین   را امام حسن 
  : و فرمودند

                                                             
  111، ص 11شرح نهج البلاغه، ج .  1
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ُأيها الناس ألا أنبئ« ِّّ َ ًم بخير الناس أبا و أما؟ قالواكُُّ ًّ ّ َ . َ رسـول االلهبَلی يـا: ِ
ُهذان الحسن و الحسين أبوهما علـی بـن أبـی طالـب و أمهـما فاطمـة : َقال ُ ُّ ُّ َ َُ ُ ُ َ ِ

َالزهراء سيدة نساء العالمين ِ ِ ِ ِّ َ ُألا أنبئ، َّ ِّ ًم بخير النـاس جـدا و جـدة؟ قـالواكَُ َّ ّ ّ ََ ًَ ِ ِ :
َّهذان الحسن و الحسين جدهما رسـول االله و جـد: قال. بلی يا رسول االله َُّ َُ ُ ُ ََ تهُُما ِ

ِخديجة اول من آمن باالله و رسوله َ َ ََ ُّ ُألا أخبر. ُ ِ ًم بخـير النـاس عـما و عمـة؟ كُُ َّ َ ًَ ّ ّ َِ ِ

َهـذان الحـسن و الحـسين: َقـال. بلی يـا رسـول االله: قالوا َُ َ ُعمهـما جعفـر ، ِ ُُّ َ
ُّذوالجناحين و عمتهما ام َُّ ُ َ َ ٍهانی بنت أبی طالب َ َ ٍت باالله طرفة عينكََما أشر، ِ َ َ َ َ ِ«  

:  آیا خبر دهم به شما از بهترین مردم از لحاظ پـدر و مـادر؟ گفتنـد     !اي مردم 
پدرشان علـی ابـن ابـی       ،  این حسن و حسین هستند    : فرمود،  رسول خدا اي    ،  بله

آیـا خبـر   : سـپس فرمـود   .بزرگ بانوان عالم است فاطمه زهرا، طالب و مادرشان 
اي  ، بلـه :  گفتنـد ؟زرگندهم به شما از بهترین مردم از لحاظ پـدربزرگ و مـادرب     

پیـامبر خداسـت و   ، پدربزرگـشان ، این حسن و حسین هستند   : فرمود. رسول خدا 
بعـد  . ایمان آورد  اولین کسی که به خدا و پیامبرش      ،  خدیجه است ،  مادربزرگشان

، بلـه :  گفتنـد ؟عمو و عمـه  از حیث،  آیا به شما خبر ندهم از بهترین مردم       : فرمود
جعفر ذوالجنـاحین  ، عمویشان، سن و حسین هستنداین ح: فرمود. رسول خدااي    

ــان ــه ش ــت ام، و عم ــانی اس ــه ، ه ــه لحظ ــانویی ک ــداي  ب ــه خداون ــرك ، ب   ش
.نورزیده است

1
  

هنگامی که بدن مبـارك ایـشان در بقیـع بـه           ،بعد از شهادت امام حسن    
                                                             

،   کـشف الغمـهٔ   . 319، ص 36بحار الأنوار، ج  . 130 العقبی، ص  ذخائر. 374، ص 2شرح الاخبار، ج  .  1
تـاریخ مدینـه دمـشق،     . 298، ص 6المعجـم الاوسـط، ج    . 184، ص 9مجمع الزوائد، ج  . 147، ص 2ج
  229، ص13ج
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بـالاي  ،  اشک بار بود   چشمانشان،  در حالی که   ،امام حسین ،  خاك سپرده شد  
  : ایستاده و فرمودند، قبر مطهر ایشان

َرحمة االلهِ علي« َ َُ َّ أبا محمدكََ َ ُفلئن عزت حياتـ...ُ ََّ َ ِ َ ُلقـد هـدت وفاتـ، كَ ََّ َ َ  و كَ
ُلنعم الروح روح تضَمنه بدن َ َ ََ ٌ َُّ ّ َ ِ َ و لنعم الجسد جسد تضَمنه كَ َ ٌَّ َ ََ َ ِ ُفنـكََ َ و لـنعم كَ ِ َ

ُفن تضَمنه لحدكَفَن كَال َ َََ َّ ٌ َيف لاتكَ و كَ َ و أنـت جلـف التقـی و كِذلكَـُون كَ َ َ

ُّجد َ النبی المصطفی و أبوكَ َ ُ ُّ ُّ علی المرتضی و أمكََّ َُّ ُّ فاطمة الزهراء و عمـكُ ََ َّ  كُ
َجعفر الطيار فی جنة المأوی ِ َّ ُ َ«

١
 

، براي مردم بیان فرمودنـد ، در کربلا  کههایی    در بیشتر خطبه   امام حسین 
از  هـا،   در همان خطبـه   ،  بارهانمایند و     می منتسب به جناب جعفر طیار    خود را 

  : کنند  میبه نیکی یاد عموي خویش
ِقال أبوعبـداالله« َ َ  :َأيهـا النـاس اسـمعوا قـولی و لاتعجلـوا َ َُ َّ َ ّحتـی ، ُّ
َأعظ ُ َم بما يحق لكَُ ُّ ِ َ  ...َّم علیكِ

َأما بعد فانسبونی فـانظروا مـن أنـا؟ ثـم راجعـوا أنفـس َّ َ َ ُّ ُ َِ ُ َ َُ ُم و عاتبوهـا كُُ ِ

ُفانظروا  ُ َهل يصلح لَ َُ ِم قتلی و انتهاكََُ َِ َ حرمتی؟كََ ِّألست ابن نبي... ُ ِ َ ُ ُ َ ُم و ابـن كَُ
ِّوصيه و ابن عمه؟ َِّ ُ ّأو ليس جعفر الطيار فی الجنة بجناحين عمی؟... َ َُ َ َ َ َ َِ ِ َ َّ َ َ!«  

تـا شـما   ،  سخنان مرا بشنوید و عجله نکنید!مردماي  : فرمود ،امام حسین 
نسب مرا بنگرید و ببینیـد کـه مـن    ، اما بعد، عظه کنممو، را از حق خودم بر شما     

آیـا  ،  کنید و نفستان را عتاب کنید و ببینیـد          سپس به خودتان مراجعه    ؟که هستم 
  ؟جایز است، براي شما، کشتن من و هتک حرمت من

                                                             
  195، ص27شرح احقاق الحق، ج. 33 فی نسب الامام علی و آله، ص الجوهرهٔ.  1
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 آیـا  ؟آیا من پسر پیامبر شما و پسر وصی و پـسر عمـوي پیامبرتـان نیـستم                
عموي من نیست؟ ،کند  میپرواز، جعفر که در بهشت

1
  

 عموي خویش را یـاد کـرده و  ، در هنگام نبرد روز عاشورا نیز ،امام حسین 
    : فرماید می

ٍأنا ابن علی الخير مـن آل هاشـم« ِ ِِ َ ٍّ ُ  
 

ُفـانی بهــذا مفخــرا حــين أفخــركَ  ََ ََ ً ِ  
ُو جــدی رســول االله أ  ُ َ ّ ِرم خلقــهكــَ ِ َ ُ َ  

 
ُو نحن سراج االله فی الأرض يظهـر  ََ ِ ُ ُ َِ َ  

ــاطم  ــدُو ف ــلالة أحم ــن س ــی م ٍ أم َِ ُ ّ  
 

ُو عمی يدعی ذوالجناحين جعفر  ُ َّ َ ََ َّ«
2

  
برادر زاده اش مقابل چشمانش به خاك و خـون افتـاده   ، و یا در هنگامی که      

  : فرماید  میبه او، است
َيابن أخی« ِ اصبر علی ما نزل ب!َ َ َ َ َ ِ و احتسب فی ذلـكَِ ِ َ َّفـإن االلهَ ، َ الخـيركََ َ

ُيلحق َ ِ بآبائكََ ِِالصالحين كَِ ِبرسول االله، ّ َ ِ و علی و حمزة و جعفر و الحـسن َ ٌَّ َ َ َ ََ
َصلی االله عليهم أجمعين َ ََ َّ«  

، و به نیکی تحمل کـن  ،  شکیبا باش ،  گذرد  می بر آنچه به تو   ،  اي پسر برادرم  
بـه پیـامبر خـدا و    ، کنـد   میرا به پدران نیکوکار و صالحت ملحق     و  ت،  که خداوند 

.صلوات خدا بر آنها، نعلی و حمزه و جعفر و حس
3

  
و در   پس از شهادت امام حـسین     ،  از کسانی است که    و حضرت جعفر  

                                                             
الکامـل فـی   . 602، ص2قاموس الرجال، ج. 458، ص1اعلام الوري، ج. 6، ص45بحار الأنوار، ج .  1

  552الدرالنظیم، ص. 602، ص1اعیان الشیعه، ج. 97، ص2الارشاد، ج. 62، ص4التاریخ، ج
. 565، ص3تفسیر نور الثقلـین، ج . 49، ص45بحار الأنوار، ج. 234، ص3مناقب آل ابی طالب، ج    .  2

  767، ص2الفصول المهمه، ج. 229، ص2، ج کشف الغمهٔ
الکامـل  . 344، ص 4تاریخ الطبـري، ج   . 133، ص 3معالم المدرستین، ج  . 188ج الأشجان، ص  لواع.  3

  192مقتل الحسین، ابومخنف، ص. 609، ص1اعیان الشیعه، ج. 77، ص4فی التاریخ، ج



242  ارجعفر طیبود  مردي که اگر می...    

در گودال قتلگاه حاضر و بـر آن     ،  بیت   اهل همراه با ،  شام غریبان آن حضرت   
  : اند حضرت سوگواري نموده

ُفرأيت خيلا أقبلت من نحو الفرات« ِ َ ًِ َ َ َ ََ ُ َ ُفلما رأيتهم...َ ُ َ َ ّ َ ُقلت، َ ّ و إنـا ّإنـا الله: ُ

ُإليه راجعون ِ َفصرت بين القتلی و غاب عنی عقلی من شدة الجزعِ... َ َّ ّ َُ ِ ِ ِ َِ َ ََ فَإذا ، ََ
ُرجل يقدمهم ُ َِّ َ ٌ ُان وجهه الـشمس و هـو ينـادیك، ُ ُ َ ََّ ُ َأنـا محمـد رسـول االله و : َ ُ َ َّ َ ُ

ُينادی أنا حمزة أسداالله و الثالث ينادی: ّالثانی ُ َ َّأنـا جعفـر الطيـار و الرا: ُ ُ َ ُبـع َ
ّأنا الحسن بن علی: يُنادی َ َو أقبلت فاطمة هی تب... َ َ َِ ُِ َ َ ُی و تقـولكَ َ َحبيبـی و : َ َ

َقرة عينی َّ ِی علی رأسِكأَب، ُ َ ُ المقطوعكََ َ« 
انـا الله   : گفتم،  چون آنها را دیدم   ،  آیند  می که از سمت فرات   ،  سوارانی را دیدم  

هـوش از سـرم   ، دت ترسخود را بین کشتگان انداختم و از ش     ،  و انا الیه راجعون   
 آیـد کـه صـورتش ماننـد خورشـید       مـی جلـوي آنهـا   دیدم که مردي ،  پریده بود 

، دومـین نفـر صـدا زد      ،  من محمد رسول خدا هـستم     ،  زند  می و صدا ،  درخشد می
 مـن جعفـر طیـار هـستم و چهـارمی      من حمزه اسداالله هستم و سومی صـدا زد  

 در حـالی کـه  جلـو آمـد    فاطمـه ... مـن حـسن ابـن علـی هـستم        گویـد  می
.کنم  میبراي سر جدایت گریه، حبیب من و نور دیدگانم: صدا زد، گریست می

1
  

از جنـاب جعفـر     ،  مختلـف هـاي     به مناسبت ،   و خاندان ایشان   ائمه اطهار 
 بـه جنـاب   بیـت    اهـل  توان افتخار نمودن   می،  یاد کرده و از روایات     ،طیار
تـوان از روایـت امـام         مـی  کـه بـه عنـوان مثـال       ،  به روشنی فهمید  ،  را جعفر
پـس از یـاد نمـودن از عمـوي      ،که طبق آن امـام سـجاد  ، یاد کرد  سجاد

                                                             
  353، ص الاسرار الفاطمیهٔ. 69، ص4 المعاجز، ج مدینهٔ.  1
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از عمـوي گرامـی خـویش جنـاب          ،حضرت عباس بن علی   ،  بزرگوار خویش 
هماننـد عمـوي خـویش    ، را نیز یاد کـرده و حـضرت عبـاس      ،جعفر طیار 

.کنند  میصاحب دو بال بهشتی معرفی ،جناب جعفر طیار
1

  
 ایـن گونـه نقـل      ،نیز از عموي خود زید بن علی الـسجاد         دقامام صا 

  : کند می
ّخلق االلهُ َ عزوجل منا سبعة لم يخلق مثلهم قـط« ُ َ ُ َّ َِ َِ ّ َّ ََ ً َ َ َ َ ُأبونـا رسـول االله سـيد ، َ ِّ َ َُ ُ

ٌّالأولين و الأخرين و رسول رب العالمين و أبونا علی َ ََ ُ َ ِّ َ َ َِّ َ ُ َ َابن عمه و صـهره و ، َ َ َ َ ُِ ِّ
َّحسن و حسين سيدا شباب أهل الجنة و عمنا جعفر الطيار فی الجنـةُأبونا  ََّ َ ِِ َّ ُ ُّ ِّ َ َ ََ َ َ ُ َ َِ َ ،

َلم يطر فيها آدمی قبله و لابعده َ َ َ َ ٌّ َِ َ«  
که مثل آن را هرگز نیافریـده   ،  از ما هفت نفر آفریده است     ،  خداوند عزّ و جلّ   

ده پروردگـار  آقـاي اولـین و آخـرین و فرسـتا    ،   است پدر ما پیامبر اکرم    .است
پـدر مـا حـسن و حـسین     ، پسر عمو و دامـاد پیـامبر   ،  پدر ما علی است   ،  جهانیان
آقاي جوانان بهشتی و عموي ما جعفر طیار در بهشت اسـت کـه هـیچ                ،  هستند

.انسانی قبل و بعد از او این گونه پرواز نکرده است
2

  

                                                             
تفـسیر  . 274، ص 22لأنوار، ج بحار ا . 68خصال شیخ صدوق، ص   . 548الأمالی شیخ صدوق، ص   .  1

  346، ص4نورالثقلین، ج
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  ُفضایل جناب جعفر: سه 
، مطلـع شـدیم  ،  بیـت    اهـل  نزد ،از جایگاه جناب جعفر   ،  پس از آن که   

  : مورد مطالعه قرار دهیم، رسد که تعدادي از فضایل ایشان را  مینوبت به آن
  

    اهل دنیا و اهل محشررورس
و  خـود را  نقل شده اسـت کـه ایـشان    ،  از پیامبر اکرم   در روایات بسیاري  

به عنوان سادات و بزرگـان اهـل دنیـا و        راتعدادي از نزدیکان و مقربان خویش       
  : نماید  میین طور مهتران و سروران اهل بهشت معرفیهم

 و ٌّلـیَ عَنيا أنـا وُّ الدِ أهلةَُسادوَ  َحشرَ المِ أهلةَُساد:  االلهُسولَ رَقال«
 »رَُعفَ و جةُزََ و حمينٌسَُ و حٌسنحَ

مـن و علـی و      ،  آقاي اهل محشر و آقاي اهل دنیـا       : فرمودند پیامبر اکرم 
.هستیمحسن و حسین و حمزه و جعفر 

1
  

 و در ردیف نـام پیـامبر اکـرم    ،و حمزه قرار گرفتن نام جناب جعفر 
بـه روشـنی گویـاي      ،  و امام حسن و امـام حـسین        منینؤحضرت امیرالم 

  .استجایگاه بالا و مقام والاي این دو بزرگوار 

                                                             
  125، ص4، ج ؛ اعیان الشیعه64ٔ، ص7شرح نهج البلاغه، ج.  1
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د بهشتیانسی  
 و عتـرت   پیـامبر اکـرم    باز هم در کنار ذوات مقدسـه       نام جناب جعفر  

  : د بهشتیان آمده استبه عنوان سرور و سی، فرزندان ایشانمطهر و 
 االله و ُسـولَة رَّنـَ الجِ أهلةَُادَلب سَّطُالمِبدَنو عَ بُحننَ:  االلهُسولَ رَقال«

ين سَُ و الحـُسنَ و الحةُ و فاطمٌّلیَين و عَناحَر ذوالجَعفَهداء و جُّالشدُِّيَ سةُزَحمَ
  »ُّهدیَو الم

سـروران اهـل بهـشت      ،  مـا فرزنـدان عبـدالمطلب     : ندفرمود پیامبر اکرم 
رسـول االله و حمـزه سیدالـشهداء و جعفـر ذوالجنـاحین و علـی و         ] من[،  هستیم

.فاطمه و حسن و حسین و مهدي
1

 

  هداءفضل الشّأ
 ولـی ، نیـست   طیـار  جعفـر تنها بـراي    ،  گر چه در روایات ما    ،  این فضیلت 

به شرف این فضیلت مفتخـر   را جناب جعفر، در روایات بسیاري، بیت  اهل
  : اند کرده
 َعـدَ بِاسّ النـلَفضَأ َّنإ َّمثُ... :بِبی طالأ بن ِّلیَمنين عؤُالمِميرأَن عَ«

نـاحين لجَ ا ابـی طالـب ذاُ بنُعفرَ جِهداءُّ الشَ أفضلَّنإ و ُاءهدُّوصياء الشالأ
ُ يحلمَ، ةكلائَ المعَمَ َّ شرٌیءَة شَّنَين فی الجّن الآدميِ مدٌحَأه ِتَليحُِل بَ  » به االلهُفََ

بعـد از   ،  سپس برتـرین مـردم    : فرمودند ،امیرالمومنین علی ابن ابی طالب    
                                                             

، ابـن   ؛ العمـدهٔ 183 طوسی، ص ؛ الغیبه501ٔ، ص2؛ شرح الاخبار، ج380کتاب سلیم بن قیس، ص    .  1
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؛ 312، ص8؛ تفـسیر ثعلبـی، ج  97، ص 12؛ کنزالعمـال، ج   211، ص 3المستدرك علی الـصحیحین، ج    
   52، ص1؛ کشف الغمه، ج755؛ الدر النظیم، ص53، ص5تهذیب الکمال، ج



246  ارجعفر طیبود  مردي که اگر می...    

جعفر ابن ابی طالب است که صـاحب دو       ،  و برترین شهداء  . شهداء هستند ،  اوصیا
دارا ، زینتـی کـه او دارد را  ،  و هیچ آدمی در بهـشت     ،  استو با ملایکه    ،  استبال  

.شرافتش را به او داده است، خداوندنیست و این چیزي است که 
1

 

  ذوالجناحین
 ،یکی از فضایل خاص جناب جعفـر      ،  ل نیز آمد  وافصل  در  ،  طور که  همان

به ایـشان   ،  که به سبب جایگاه ویژه آن جناب در بهشت        ،  لقب ذوالجناحین است  
  :  دانستاین روایت پیامبر اکرم، توان می، دلیل آن را. نسبت داده شده است

ِ بهُطيرَين يَناحَ جِيهدََن يِ مهَُلَبدَعالی أَ تاللهَ اَّنإ«   »ةَّنَما فی الجِ
.به جاي دستانش به او دو بال داد که با آن در بهشت پرواز کند، خداي متعال

2
  

 اگر تنها هـم حتیّ ، که این صفت، ي استبه این لقب به حد    ،  شهرت ایشان 
 که در روایـات مختلـف    به طوري  .رساند  می به ذهن  را نام جناب جعفر  ،  باشد
 .اند یاد نموده ین عنوانهمبا تنها ،  ایشان را عصمت و طهارتبیت  اهلنیز

  اسخیر النّ
  : دانند  میبهترین مردماز ، را روایاتی وجود دارد که جناب جعفر

  »ٌّلیَ و عُ و جعفرةُزََاس حمّ النيرُخَ:  االلهُ رسولَقال«
.هستند، حمزه و جعفر و علی، مبهترین مرد: فرمودند پیامبر اکرم

3
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مختلف و تعابیر گوناگون در روایـات      هاي    به شکل ،  البتهّ مضمون این روایت   
 .که خواهد آمد، وجود دارد

  اسفضل النّأ
جنـاب  ، اند که بسیار و به طرق مختلف نقل شده، مطابق این دسته از روایات    

  : هستند، افضل و بهترین همه مردم، پس از چهارده معصوم ،جعفر
ن ِ مـًحـداأا ِعطهُ يَ لمٍصالِ خَّتِ سَّوجلَّزَ ع االلهُاعطانأ بيت  اهلانّإة َّيَنُيا ب«

 َـ الی أن قـال ـ و... نايرََ غَرينَ الآخنَِ ماًحدأ ِعطهاُ لم يَم وكَُبلَ قَانكلين َّوالأ
ً دلاَ و عـًسطاِ قـَرض الأءَُملاَذی يَّة الَّم الأهِِ هذُّهدیَه مدَِيِفسی بَذی نَّ الَا وّنمِ
؟ ٌم أفـضلهَُيتَّمَ سـَذينَّهولاء الای   و]ُقالت فاطمة[ ً و جوراًلماُت ظَئِلُما مكَ

 ٍّ علـیَعـدَی ببيت  اهللُفضَأ ُ و جعفرةُزََ حمَتی وَّمأُ ُعدی أفضلَ بٌّعلی: قال
 ابنـی ِلـدُن وِاء موصي الأَ بعدَسن و حسين وَی حَبطِ سَی وَناب عدَ و بكََعدَو ب

ة رَِنـا الآخـَ ل االلهَُارت اخبيت  اهلانّإ، ُّهدیَم المُنهمين ـ سَُلی الحإ َشارأ َذا ـ وه
  »نياُّلی الدعَ

هستیم که خدا شش خصلت به ما داده که بـه دیگـران   اي   دخترم ما خانواده  
 ـ  تـا آن کـه فرمـود    ـ  عطا نکرده اسـت ، و آخریناند  از اولین که قبل شما بوده

کـه جهـان را پـر از    ، مهدي ایـن امـت  ،  در دست اوستقسم به کسی که جانم   
. از ماسـت  ،  بعد از اینکـه مملـو از ظلـم و جـور شـده اسـت               ،  کند  می عدل و داد  

 حـضرت  ؟افـضل اسـت  ، کدام یک از اینها که گفتیـد :  فرمود] حضرت زهرا [
بعد از من علی افضل امت من است و بعد از علی و بعد تـو و دو پـسرت               : فرمود

کـه   ـ  و به حـسین اشـاره کـرد    ـ  صیاء که فرزندان این پسرم هستندو بعد از او
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اي  مـا خـانواده  ، حمـزه و جعفـر از همـه افـضل هـستند           ،  مهدي هم از آنهاست   
.برگزیده است، آخرت را بر دنیاي ما، که خداوند، هستیم

1
  

، رسـد   مـی آنچه عجیب بـه نظـر  ، با وجود این روایت و روایاتی از این دست        
 يو افـراد انـد    گرفتهو یا نادیده    اند    ندیده گویا این روایات را    يا که عده  این است 

روایتـی  ، ین مـضمون اچه به   گرا .اند  تفضیل داده  بر ایشان  نظیر جناب سلمان را   
  : نیز وجود دارد

ی ّ صـلٍمـدُ بن محِی جعفردََين يَيار بّ الطِ جعفررُكلمان و ذَ سرُكری ذجَ«
 َو قال، صيرَبوبأ كناُ عليه و هًعفراَهم جعضَُل بضََّ و فئٌِكَّتُو مُيهم و هلََ عااللهُ

ً ضاِبغُ مًساِاالله جالِبدَبی عأوی َاستَ ف.مََسلأ َّمُ ثًاّيِوسَ مجَانك َلمانَ سَّنإهم عضُبَ
 َانكـن أ َعدَ بًاّيِيشرَُ و قًاّيِوسَ مجَانكن أ َعدَ بًويالََ عه االلهُلَعََصير جَبابأيا : َو قال
ة كـلائَع المَ مـُطيرَاالله يَندِ عًأناَ شٍعفرَِ لجَّنإ َلمان وَلی سَ ع االلهٍُواتلَصََ فًاّيِفارس

 » ةَّنَفی الج
سخن از سلمان و جعفر طیار بـه        ،امام صادق ،  روزي نزد جعفر ابن محمد    

برخـی از حاضـران جعفـر را بـر     ،  در حالی که امـام تکیـه داده بودنـد         ،  میان آمد 
سـلمان  ، کـسی از حـضار گفـت   ،  ضـر بـود   ابوبصیر نیـز حا    .برتري دادند  سلمان

، در حـالی کـه عـصبانی بـود        امـام . مجوسی بوده و بعد مسلمان شده اسـت       
بعـد از مجوسـی     ،  سلمان را علوي قرار داد    ،  خداوند،  ابابصیراي    : نشست و فرمود  

پـس صـلوات خـدا بـر     ، بعـد از فارسـی بـودنش    بودنش و او را قریشی قرار داد     
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 ـ  ،  جعفر نیز ،  سلمان  جایگـاهی دارد و بـا ملائکـه در بهـشت پـرواز       ،  دنـزد خداون
.کند می

1
   

بـه صـورت   ، آن هـم ،   شـیخ مفیـد    اختصاصکه تنها در کتاب     ،  این روایت 
 ،از حـضرت جعفـر طیـار      ،  متضمن افضلیت جناب سلمان   ،  آمده است ،  مرسل
  .است

افـضلیت جنـاب    ،  توان تنها با استفاده از این روایـت        ، نمی رسد  می اما به نظر  
در مقام دفـاع از جنـاب        چرا که روشن است امام صادق      ، ثابت کرد  سلمان را 

بـه   حـضرت را  ،   توهینی که به جناب سلمان شده اسـت        و ظاهراً اند    سلمان بوده 
، تواند بـا روایـت گذشـته    نمی،  واحد روایتِن ایداشته است و اصلاً  وااین واکنش   

  .کندمعارضه ، نقل شده است، بصورت مستفیض، که اگر نگوییم متواتر
و انـد   لیت جنـاب سـلمان دانـسته   ضیل افلد، این روایت را  ،  حدثینمبرخی از   

که به بررسی دلایل افضلیت جنـاب سـلمان از          اند    تا آنجا پیش برده   ،  البتهّ کار را  
رهـا  ، ولی خواسته یا ناخواسته جانب انصاف را   ،  اند  پرداخته حضرت جعفر طیار  

  : نیستکه صحیح  !اند دهفرمو ،کرده و جملاتی راجع به جناب جعفر
 هـذا َّنأؤمی ُ يـهُرُِ ظـاهَتـاب اختـصاص ـ وكـ پس از نقل روايت از «

ة َّيِوسـجَُ المَالةحه قََبَن سَ مَّنَأِب، لمانَلی سَعفر عَ جِضلفَِائيد لَّ التَرادأعض َالب
َه لأِثلـمِِ بٌوضقُنَو مُ هَ وكِذلكَن كُيَلمَ ن َلی مَل عفضَأ ُصيرَ يَيفكَ عفـر َ جَّنِ
عنـی َيـه ـ يلََ عٍ أحـدُفـضيلَ تُوزَلا يجفَ... ٌ واحدةةٌَّلِ میَِ هَ وِفركُ الَه حالقََبسَ
عنـی َه ـ ييرَُ و غـًقيقـةَنهم حِه مـتَـَ طينَّ فإنبیَّ إلی النِسابِنتالإِلمان ـ بسَ
   »ةم ولادُنهِعفر ـ مجَ

                                                             
  341اختصاص شیخ مفید، ص.  1
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 خواسـته برتـري جعفـر بـر     مـی ، آید که آن بعـض   میاز ظاهر این روایت بر  
 کسی کـه قـبلا مجوسـی بـوده اسـت     ، تایید کند و استدلال کرده که     سلمان را 

، در حالی که این مثـال  برتري داشته باشد، تواند بر کسی که این گونه نبوده   نمی
بـه  (قبلاً کافر بوده است و کفر ، چرا که جعفر نیز ،  شود  می نقض،  با مثل خودش  
به خاطر نـسبت خویـشی    ،توان کسی را  نمیپس،  یک آیین است)همه انواعش 
چون حقیقت سـلمان از پیـامبر اسـت و          . بر سلمان برتري داد   ،  با پیامبر اکرم  

!فقط در ولادت، از پیامبر است ـ یعنی جعفر ـ غیر او
1

  
کـه اگـر    ،  ولی ایـن اسـتدلال    ،  داند  نمی کافر،  اگر چه کسی جناب سلمان را     

 روایـات  فمخـال ،  کـه علاوه بر آن  ،  جعفر هم کافر بوده است    ،  سلمان کافر بوده  
عجیـب  . اسـت نیـز    اهانت به جنـاب جعفـر     ،  است و مخالف شأن جناب سلمان     

سلمان بـودن جنـاب جعفـر       مراجع به حنیف و      این همه روایت  ،  ایشانآیا  ،  است
  ؟ندیده است، را

بـه  ،  که من جعفر را   : کند  می که خداوند متعال به پیامبرش وحی     را  یا روایتی   
  ؟ استنادیده انگاشته، انم راد  میتودهخاطر چهار خصلت س

سـجده   ها، در برابر بتاي  لحظهحتیّ ، جناب جعفر ،  روایتی که به تصریح آن    
  .و عبادت نکرده است

بـه  ،  را راجع به فـضیلت جنـاب جعفـر       ،  این همه روایت  ،  وانت  می چگونه
روایتـی کـه خـود     !فتد و نپـذیر رخاطر یک خبر واحد ـ آن هم مرسل ـ رها ک  

 میـرزاي   خـودِ ،  کـه ایـن روایـت را      ،   و جالب است   استوي آن   را،  جناب سلمان 
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جناب سلمان آورده  روایاتِ   و در باب     نفس الرحماننوري در کتاب    
1

 ولی ظـاهراً ،  
، ا بـه نقـل آن  ه ـتن، ه و اهمیت این روایت رابودن ایشان  عنایتمورد  مضمون آن   

   .دانسته است می، از جناب سلمان
هـم طینـت پیـامبر      ،  یقت سلمان را  حق،   نوري رحوم محدث مکه  جالب است   

، شناسـد و گویـا    میا فامیل پیامبر اکرمهتن، داند و جناب جعفر را    می اکرم
  : فرمایند  میندیده است که ایشان،  رااین همه روایات پیامبر اکرم

  » ةٍدَِ واحٍن طينةِعفر مَ جَنا وأ ُقتِلخُ«
ایـن اسـت   ، قع شـده گویا مورد اغماض این بزرگوار وانکته مهم دیگري که     

، جناب جعفـر و حمـزه را      ،  چهارده معصوم ،   پس از آن که    پیامبر اکرم  که
 ـ   اهـل  ودند ما مفر و پس از آن که    اند    افضل همه مردم دانسته    کـه   ی هـستیم بیت

رو بـه سـلمان کـرده و    ، به جاي دنیـا برگزیـده اسـت    براي ما آخرت را   ،  خداوند
  : فرمودند

ُا إنهمّأم بهََُن حارَِ لمٌربَم و حهََُن سالمَِ لمٌلمِی سّ إنُلمان أشهدَيا س« عـی َم مَّ
 »ةَّنَفی الج

دهم که من با دوست ایشان دوسـت و بـا دشـمنان              می  شهادت !اي سلمان 
.در بهشت با من هستند، دشمن هستم و ایشان، ایشان

2
   

، تواند شاهدي بر افضلیت جنـاب جعفـر   می وجود دارد که، روایت دیگري نیز 
 نـازل شـده و   جبرئیـل بـر پیـامبر اکـرم    ، این روایت بنابر.  باشداز همه مردم 
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به این که ایشان و امیرالمـؤمنین و حـضرت زهـرا و امـام               ،  بشارت داد  راایشان  
  . در بهشت هستند، حسن و امام حسین و حضرت حمزه و حضرت جعفر

 بـراي شـکر سـجده     ،   نیـز  پیامبر اکرم ،  داد  می که جبرئیل بشارتی  ،  هربار
  پس از آنکه پیـامبر اکـرم       .جویا شد ،  راها     این سجده  علتّ،   عباس .ندکرد می

   :عباس صدا زد، فرمودبه او ، علتّ را
 و ةُ و فاطمـٌّ و علـی االلهُرسـول: مهُُثلِاس مـّ فی النـَيسَ لٌبعةَا سّنمِ«

 دٌحَأة مّ الأهِِن هذِ مَيسَ و لينَناحَ ذوالجُ و جعفرةُ و حمزينُسَُ و الحُسنَالح
  »ملهُُِعديَ

رسـول خـدا و   : مثل ایشان نیـست ، هفت نفر هستند که در میان مردم ،  از ما 
و هـیچ کـسی   ، علی و فاطمه و حسن و حسین و حمزه و جعفر ذوالجناحین        

.کسی مساوي ایشان نیست، از این امت
1

  
، کنـد   مـی  روایت دیگري که به فهم جایگاه و رتبه جناب جعفر بسیار کمک           

  : است  حضرت زهراداستان تفاخر عائشه با
د قَـ ران وخِـَفتَا يهمُـ  وةَشَِعائـ و هراءَّ الزةَمَِلى فاطعَ ُّبيَّ النلَخَدَ«

َأخبرَا فهمِبرََِن خَما علهََُأسََهما فُجوهُت وَّرَاحم  َة أوشَِيا عائـ: ُّبيَّ النَقالفَ، تاهَ
  وًايّـِلعَ َ وَمـرانِ عَآل  وَ إبـراهيمَآل  وًنوحـا  وَفى آدمَ اصط االلهََّ أنَمتِلَما ع

ِ العالملىََ عةََديجخَ  وةَمَِفاط  ورََعفجَ  وةَزَحمَ  وينَسَُالح  ونَسََالح  »ينَ
در حـالی کـه مـشغول    ،  و عائـشه   وارد شد بر فاطمه زهرا     پیامبر اکرم 

  . تفاخر بود و چهره هاشان برافروخته بود

                                                             
  509، ص2بار، جشرح الاخ.  1
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  آیـا  !عائـشه  اي  : فرمودنـد ،  وقتـی جریـان را فهمیدنـد      ،  علتّ را جویا شـدند    
دانی که خداوند آدم و نـوح و آل ابـراهیم و آل عمـران و علـی و حـسن و                   نمی

حسین و حمزه و جعفر و فاطمه و خدیجه را بـر همـه عالمیـان برگزیـده اسـت          
.]وبرتري داده است[

1
  

ت وي یفـضل اراجع به اسلام جناب جعفـر طیـار و        ،  با وجود این همه روایات    
جنـاب سـلمان ـ    ، ه علیرغم ادعاي میرزاي نـوري تردیدي نیست ک، ازتمام مردم

توانـد از    نمـی   ـبیـت   اهـل با وجود همه فضایل و مناقب و جایگاه وي نـزد 
  .افضل باشد جناب جعفر
کـه حـاکی از     ،  در روایات تعابیر دیگري نیز وجود دارد        جناب جعفر  درباره

...ولی االله و، تعابیري همچون جاراالله، استفضایل ایشان 
2

  

                                                             
  80تفسیر فرات الکوفی، ص .  1
؛ کشف 72؛ المناقب، خوارزمی، ص40، ص65؛ بحار الأنوار، ج84ص،  العقد النضید و الدر الفرید  .2
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  در قیامت ُجعفر:  چهار
در روز   جایگـاه والاي ایـشان     ،برجسته جناب جعفـر   هاي    یکی از ویژگی  

، روزي کـه  . برداشـت محـصول کاشـته دنیاسـت      گامنه روزي که    .استقیامت  
شود و هـر انـسانی پـس      میمحاسبه، کمترین عمل خیر و کوچکترین عمل شرّ 

رآمـده از کـردار     بـه سـوي جایگـاه ب      ،  نگـرد  مـی ،  از آنکه نتیجه عمل خویش را     
  .روزي که براي بسیاري روز حسرت است. گردد  میرهسپار، خویش

 بـسیار بـه چـشم   ،  بـی نظیـر   اي    در مرتبـه  ،  یکی از کسانی کـه    ،  در این روز  
اسـت کـه روز     هایی    ایشان از چهره  . است جعفر بن ابی طالب    جناب،  آید می

غبـار  هـایی   ه در حالی که بسیاري از مردم بـا چهـر   استقیامت شاداب و خندان     
  .هستندآلود و گرفته در انتظار سرانجام عمل خویش 

ٌوجوه يومئذ مسفرة ﴿ تفسیر آیه شریفه: گوید  می انس بن مالک   َ ْ ُ َ َِ ٍ ِ ْ ٌ ُ ِضـاح* ُ ةٌ كََ
ٌمستبشرة ََ

ِ ْ ْ   : سوال نمودم و ایشان در جواب فرمودند، از پیامبر اکرم،  را﴾ُ
 و ُعفـرَ و جةُزََ و حمـٌّنـا و علـیألب ّطُالمِبـدَنـی عَنا بُجوهُ ویَِس هنَأيا «

 ِمسَّالـشكَنـا ُجوهُ ورََّوَ نـَنـا وِبورُن قِ مـجُُخرنَ، ةُ و فاطمينُسَُ و الحُسنَالح
ٌوجوه يومئذ مسفرة﴿  االله تعالیَقال، ةَيامِ القَومَ يةَيِاحالضّ َ ْ ُ َ َِ ٍ ِ ْ ٌ ُ  ةٌقَشرُِعنـی مـيَ ﴾ُ

َبـشرَستُا منّـَضاء االله عرِِ بٌرحانةَ فةٌكاحضَ، ةَِيامِ القِرضأور فی ّالنِب
 ِوابثَـِ بةٌِ

 »نادَعََذی وّ الااللهِ
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مـن و علـی و   . استما فرزندان عبدالمطلب  هاي    چهره،  مراد از آن  ! اي انس 
شویم از قبرهایمـان در حـالی     میحمزه و جعفر و حسن و حسین و فاطمه خارج     

ــروز   ــید نیم ــد خورش ــت مانن ــان در روز قیام ــورت هایم ــه ص ــیک ــشد  م . درخ
نـورانی و   هـاي      یعنـی صـورت    هٔوجوه یومئـذ مـسفر    : متعال فرموده است  خداوند

 یعنـی شـادمان از رضـایت خداونـد متعـال و      هٔتابناك در زمین قامـت و ضـاحک   
. یعنی بشارت داده شده به ثوابی که خداوند به ما وعده داده استهٔمستبشر

1
  

 در هنگـام ورود    ،از همراهان حضرت امیرالمـؤمنین     ،جناب جعفر طیار  
تنها منحـصر بـه پـنج نفـر     ،  همراهی و البتهّ این افتخارِ    هستندبه عرصه محشر    

  . و سایرین از این نعمت و افتخار محروم هستنداست
ــ: ُّبــیَّ النَقــال« ــ) ٌّعلــی (دُرِيَ ــِ مــةٍَلــی ناقــَ عةَِيامــِ القَوميَ  ِوقُن ن

َلأمُـ...ِمـدَ الحُواءِ لـهِدِيَـِب...ةَِّنَالج  ُ بـنُزةحمَـ، رض الأوَ ِماءَّ الـسينََت مـا بـِ
ه و ِرائـَن وِ مـُه و فاطمـةِسارَن يـَيـار عـَّ الطُه و جعفـرِمينَن يَلب عّبدالمطعَ

 »... وُهماَينبَ  فی ماُسينُن و الحسََالح
بهـشتی سـوار اسـت    اي  در حالی که بر ناقـه  علی:  فرمود پیامبر اکرم 

 آسـمان و زمـین   که میـان ...استو در دست او لواء الحمد    ... شود  می وارد محشر 
 بن عبدالمطلب از طرف راست ایـشان و جعفـر           هٔکه حمز  در حالی . را در بر گیرد   

 بـین   پشت سر او و امام حسن و حسین        طیار از طرف چپ وي و فاطمه      
.شوند  میپدر و مادر خود به محشر وارد

2
  

                                                             
  518، ص14؛ شرح احقاق الحق، ج423، ص2شواهد التنزیل، ج.  1
  252 المصطفی، ص ؛ بشاره416ٔ، ص2 البحار، ج ؛ مستدرك سفینه331ٔ، ص7بحارالانوار، ج.  2



256  ارجعفر طیبود  مردي که اگر می...    

حـشر  مدر روز ، ت پیـامبر اکـرم  از پرچمداران ام،  نیز خود جناب جعفر  
  .آیند ی مبه حساب

دی يَـِ بِمدَ الحُواءِلَ فةيَِلوأَ ُ أربعةةَِيامِ القَ يومیَِعطُی اّأن... :ُّبیَّ النَقال«
 َبونَاسـُ يحَذينَّ الـمُُ و هـٍوجَ فـلَِّوأه فـی هُِّجوَُ اَ وٍّلیعَِ لِهليلَّ التَواءِ لعَُدفأو 
لـی إ ِبـيركَّ التَواءِ لعُفَدأيهم و لََ عٍسابِ حيرِغَِ بةََّنَ الجَلونُدخَ و يًسيراَ يًساباحِ
ه فی هُِّجوَأعفر و َلی جإ ِسبيحَّ التَواءّ لعُفَدانی و اّه فی الفوج الثهُِّجوَأ َزة وحمَ

 »...مَ لهعَُشفأّتی حتی َّمألی َ عُقيمأ َّمُالث ثّالفوج الث
پـرچم حمـد را در   ؛ شـود   میچهار پرچم به من داده:  فرمودندپیامبر اکرم 

دهم و او را با گـروه   می و پرچم تهلیل را به حضرت علی گیرم    می دست خود 
 گروهـی کـه حـسابی سـاده دارنـد و بـی حـساب وارد بهـشت            . فرستم  می اول
 داده و او را بـا گـروه دوم همـراه      شوند و پرچم تکبیر را به جنـاب حمـزه          می
  بـا گـروه سـوم همـراه    ادهم و او ر   می کنم و نیز پرچم تسبیح را به جعفر        می
.آیم تا براي آنان شفاعت کنم  می سپس خود به سراغ امتمکنم می

1
  

هـاي    از بزرگان اهل محـشر و چهـره        علاوه بر این که خود جناب جعفر      
در روز قیامت از نجـات  ، ین ایشان نیزمحب، آید  میدرخشان آن عرصه به حساب    

  : دهستناز دیگران متمایز ، نورانیهایی  که با چهره، یافتگان و از کسانی هستند
اس ّيه ـ العبـلََاط عِّ الصرنَِ مٍ عالعٌِ موضُعرافالأ: َن ابن عباس قالعَ«

ِ محَونفُِعريَ، ينَناحَ ذوالجُ ابی طالب و جعفرُ بنُّ و علیُو ـ حمزة  ِيـاضَبِم بِيهِّبُ
  »ِوهجُُ الوِوادسَِم بِضيهِبغُ و مِجوهُالو

                                                             
؛ نفـس الرحمـان فـی فـضائل سـلمان،        539؛ تفسیر فـرات الکـوفی، ص      7، ص 8بحار الأنوار، ج  .  1

  539؛ شرح العینیه الحمیریه، ص349؛ الانوار الساطعه، ص377ص
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که ـ عبـاس ـ    صراط است ) پل(اعراف مکان بلندي از : گوید  میابن عباس
و دوسـتداران خـویش را از   انـد   حمزه و علی و جعفر ذوالجناحین بـر آن ایـستاده   

شناسند و دشمنان خویش را از تـاریکی و سـیاهی چهـره               می درخشندگی چهره 
.دهند  میتشخیص

1
   

در ، از جمله کسانی است که جناب جعفر، بالاتر از همه آنچه که گفته شد
ن و انجام تکلیف رسالت الهی ایـشان شـاهد بـوده و      روز قیامت بر اعمال پیامبرا    

  : هستندایشان  پیامبران الهی نیازمند شهادت،  یا به تعبیري دیگر.دهد  میگواهی
، ٍومَ يـَذات بـدااللهَبـی عأ َ عندُنتكُ: َقال، بی سعيدأن يوسف بن عَ«

َ جمَ وةَِيامِ القَ يومَانكذا إ: َّ الیَقالفَ  نـوح َانكـ، قَِلايـَلی الخعاَ و تكََبارَ ت االلهُعََ
، عـمنَ: ولُيقـَ ف؟َغـتَّلبَهَـل : هَ لـَقـالفَ، هِدعی بـُن يَ ملَُّوأ، ليهَ عی االلهُّصل

 نـوح جُُخـرَيفَ: َقال، االلهِبدَ عُ بندَُّممحَُ: ُقولَيَ؟ فكَ لدَُشهَن يمَ: قالُيفَ
َاس حتـی يجـّأ النـَّطخََتَيفَ، ی االله عليهّصل َ محُیءّ ... ّلـیَ عهعَـَ مَ واًدَّمـُ

؟ َغـتَّلَل بهَـ: نیلََئَعالی سـَ و تكََبارَ ت االلهََّن إدَّيا محم: دَّحمُِ لمٌ نوحُقولَيفَ
عفـر يـا َيـا ج: ُولقَُيفَ، دَّممحُ: ُلتقَُ ف؟كَ لدَُشهَن يمَ: قالفَ، عمنَ: ُلتقُفَ

ا ُزة همـَجعفر و حمـفَ: قال ابوعبدااللهفَ، غََّلَد بَه قَّه أنَدا لَبا و اشهَإذه، زةحمَ
و؟ ُ هـَأيـن ٌّلیعَفَ، كداِ فُلتعِجُ: ُلتقُفَ، غواَّلَما بِ بياءِنبلأِدان لِاهّالش

 »كن ذلِ مةًَلِنزَ ممَُو أعظهُ: َفقال
                                                             

، 8؛ بحـارالانوار، ج   31، ص 3؛ مناقب آل ابـی طالـب، ج       158، ص 1منین، ج ؤمیرالمأمام  مناقب الإ .  1
؛ شــواهد 261، ص4؛ تفــسیر مجمــع البیــان، ج325، ص2؛ الغــدیر، ج93لمراجعــات، ص؛ ا331ص

؛ 72؛ تنبیـه الغـافلین عـن فـضائل الطـالبین، ص      212، ص 7؛ تفسیر القرطبـی، ج    264، ص 1التنزیل، ج 
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  71، ص30 جشرح احقاق الحق،
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بودم کـه ایـشان    روزي خدمت امام صادق: گوید  مییوسف بن ابی سعید   
ا شود و خداوند متعـال همـه خلایـق ر          می هنگامی که روز قیامت   : به من فرمود  

 فـرا خوانـده  ) بـه حـساب  (اولین کسی است کـه    ،حضرت نوح ،  کند  می جمع
: گویـد   مـی شود آیا رسالت خود را تبلیغ نمودي؟ و او  میپس از او سؤال ،  شود می
دهـد؟    مـی  شـهادت ) بر انجام تبلیغ  (چه کسی براي تو     : شود  می از او سؤال  ،  بلی
پـس نـوح   : مـود فر امام صـادق ؛ د بن عبداالله  حضرت محم : گوید  می نوح

 رسـید و همـراه وي   خارج شد و به میان مـردم رفـت تـا نـزد پیـامبر اکـرم          
  عرضـه  پس نوح به پیامبر اکـرم     ... نشسته بود  نین علی محضرت امیرالمو 

یا محمد خداوند متعال از من سؤال نمود که آیـا رسـالت خـود را تبلیـغ            : دارد می
 ی بـراي تـو شـهادت      بلی پس سـؤال نمـود چـه کـس         :  من نیز گفتم   ؟اي  نموده

اي   : فرمایـد   می در این حال پیامبر اکرم    ،  محمد: دهد؟ و من نیز گفتم     می
  .حمزه بروید و شهادت بدهید که او رسالتش را انجام داده استاي   جعفر و

جعفر و حمزه براي اداي تکلیف و انجـام تبلیـغ     : فرمود سپس امام صادق  
جـانم بـه   : به حضرت گفـتم : گوید ی میوسف بن ابی سعید. گواهان انبیاء هستند 

جایگـاه  :  پس حضرت فرمـود ؟کجاست در آن وقت حضرت علی   ! فداي شما 
.او بالاتر از این کار است

1
  

این است که در روزي که      ،  شود  می مجموع آنچه از همه این روایات استفاده      
 جناب جعفـر  ،  به فرموده قرآن براي بسیاري از مردم روز حسرت و پشیمانی است           

  .با اولیاءاالله نیز همنشین و همراه خواهد بود، خود از اولیاي الهی استکه 
                                                             

ــافی، ج.  1 ــضر، ص268، ص8الک ــارالانوار، ج272؛ المحت ــات، ج 283، ص7؛ بح ــل الآی ، 2؛ تأوی
  330، ص4 المرام، ج ؛ غایه706ٔص
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   در روایات اهل سنتّ ُجناب جعفر:  پنج
بـسیار  ،  همچـون شـیعیان    ،در نقل فضایل جنـاب جعفـر      ،  اهل سنتّ نیز  

در برخی مـوارد از حـد انـصاف و اعتـدال     ، اگر چه بر خلاف شیعیان   ،  اند  کوشیده
که در برخی موارد منجر بـه انکـار فـضایل           ،  اند  انجام داده خارج شده و اقداماتی     

  . شده است، آن بزرگوار
بـه  ، را رسد که اهل سنتّ تفضیل و برتري جناب جعفر  می بدیهی به نظر  

، انـد   روایاتی که نقـل کـرده     ،  بنابراین در بسیاري از موارد     .اند  میزان خود سنجیده  
  : رسد  میجعلی و غیر واقعی به نظر

ُسمعت« ِ ُ عليا يقولَ َ ًّ ُقال رسول االله: َ َلم ي: َ َن قبلـی نبـی إلا قـد أعطـی كُـَ ٌِّ ُ َ ََ
ُسبعة رفقاء نجباء وزراء و إنی أعطيت َِ ّ ُُ َ َُ ٍأربعة عشر َُ َ َ ّحمزة و جعفر و علی و : َ َ َ َ

ُحسن و حسين و أبوب َر و عمر و المقداد و عبداالله بـن مـسعود و أبـوذر و كَ ُ َ َُ َِ ٍ

ّحذيفة و سلمان و عما َ َ  »َر و بلالُ
هـیچ پیـامبري پـیش از مـن نبـود          : پیامبر اکرم فرمود  : گوید  می شنیدم علی 

نجیـب وهمـراه داشـت ولـی مـن چهـارده یـاور        ، مگر این که هفت یار نزدیک   
نزدیک دارم و آنها حمزه و جعفر و علـی و حـسن و حـسین و ابـوبکر و عمـر و        

.هستندمار و بلال مقداد و عبداالله بن مسعود و ابوذر و حذیفه و سلمان و ع
1

  
                                                             

ــانی، ج156، ص9؛ مجمــع الزوائــد، ج148، ص1المــسند احمــد، ج.  1 ؛ 190، ص1؛ الآحــاد و المث
؛ تـاریخ مدینـه   489، ص1، ج؛ شـواهدالتنزیل 759، ص 11؛ کنزالعمال، ج  216، ص 6المعجم الکبیر، ج    
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از نزدیکـان و دوســتان پیــامبر  ، تعـدادي از ایــن چهـارده نفــر  ، در ایـن کــه 
امـا آنچـه غیـر     .شوند جاي هیچ گونـه تردیـدي نیـست          می محسوب،  اکرم

که از دیـدگاه قـرآن   ، استاي  وجود نام عده،  رساند می واقعی بودن این روایت را    
  .قیقی آن حضرت باشندتوانند از دوستان و محبین ح ، نمیو سنتّ

َالفـضل مـا شـهد «گرچه این روایت مطابق مبانی اهل سنتّ و بنا به حکم             ِ َ ُ

   .را برساند تواند فضیلت انکار ناپذیر جناب جعفر  می»به الأعداء
تر و البتهّ محتاج تأمـل و دقـت بیـشتر            روایت دیگري نیز با مضمونی صریح     

لـیکن  ، شـود   مـی از آن فهمیده ،که فضیلت و جایگاه جناب جعفر    ،  وجود دارد 
  : مورد شک و تردید است، اصل صدور این روایت

ُقال رسول االله« َ:  َو الحواريون ّ َ ٍلهم من قـريشكَُ َ ُ ِ َر و عمـر و كأبـوب: ُّ ُ ٍ

ــون و  ــن مظع ــن الجــراح و عــثمان ب ــدة ب ُعلــی و حمــزة و جعفــر و أبوعبي ُ َ ُ َ ََ ّ ٌَّ َ َ
ّعبدالرحمن بن عوف و سعد بن أبی وقاص ُ َُ َُّ َ و عثمان بن عفـان و طلحـة بـن َ ّ ُ

َعبيداالله و زبير بن العوام ُُ«   
آنان ابوبکر و عمـر و    ،  حواریون من همه از قریش هستند     : پیامبر اکرم فرمود  

علی و حمزه و جعفر و ابوعبیده جراح و عثمان بـن مظعـون و عبـدالرحمن بـن               
زبیـر بـن    بن عبیـداالله و  هٔعوف و سعد بن ابی وقاص و عثمان بن عفان و طلح     

.هستندعوام 
1

  
                                                                                                                        

؛ سـیر اعـلام النـبلاء،    221، ص21؛ تهذیب الکمال، ج287، ص1، ج ؛ اسدالغابهٔ 451، ص 10دمشق، ج 
  253، ص11؛ الوافی بالوفیات، ج573، ص3؛ تاریخ الاسلام، ج412، ص1ج
ــور، ج.  1 ــدر المنث ــتیعاب، ج214، ص6ال ــنعانی، ج513، ص2؛ الاس ــسیرالقرآن، ص ؛ 290، ص3؛ تف
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در سراسر این نوشتار آمـده       ،بسیاري از روایاتی که از فضایل جناب جعفر       
از ، که به جهت پرهیـز از تکـرار  ، نیز از طریق اهل سنتّ روایت شده است     ،  است

  .نماییم  مینقل آنها خودداري
که ابـوهریره گفتـه    کلامی است ترین آنها ترین روایت و به نوعی مهم  جالب

تقریباً در همه کتـب علمـاي اهـل سـنتّ           ،  در حد بالایی از شهرت    ،  این کلام و  
  : آمده است) است کتبی که حاوي فضایل جناب جعفر(

َما احتذی النعال و لار« ََ ِّ َب المطايا و لارِكَ َ ُّور و لا وطیء التراب كُبَ الِكَ َ ِ َ
ٍبعد رسول االله أفضَل من جعفر بن أبی طالب َ َ َِ ُ ِ َ َ« 

، مبر اکرم هیچ کسی افضل و برتر از جناب جعفـر بـن ابـی طالـب             بعد از پیا  
بر چارپا و بـر اسـب نـشده و بـر خـاك قـدم نگذاشـته          ،  کفشی نپوشیده و سوار   

.است
1

  
پرداختـه   ، به مدیحه گویی جناب جعفر !اگر چه به زعم برخی    ،  این روایت 

  . سازگاري نداردشیعه لکن با عقاید ، است
امـا  ،  از همه صحابه هستند    لیت جناب جعفر  اگر چه قائل به افض    ،  شیعیان
 ،برتـر باشـند    نیـز بیت  اهلاز ،جناب جعفر، که بنا به مفاد آن، این اطلاق 

جایگاه جنـاب  ، مورد پذیرش نیست و همان طور که در روایات فصل گذشته آمد 
                                                             

؛ المـستدرك علـی     18، ص   ؛ فضائل الـصحابهٔ   320، ص 5؛ سنن الترمذي، ج   217ذخائرالعقبی، ص .  1
؛ المعجـم  47، ص 5؛ الـسنن الکبـري، نـسائی، ج       62، ص 7؛ فـتح البـاري، ج     41، ص 3الصحیحین، ج 

؛ علـل الـدارقطنی،   41، ص4؛ الطبقـات الکبـري، ج  244، ص1؛ الاسـتیعاب، ج  130، ص 7ط، ج الاوس
؛ تهـذیب  592، 1، ج ؛ الاصـابهٔ 55، ص5؛ تهـذیب الکمـال، ج  287، ص1، ج ؛ اسدالغابه218ٔ، ص 11ج

؛ سبل الهدي و الرشـاد،    492، ص 2؛ تاریخ الاسلام، ج   44؛ انساب الاشراف، ص   84، ص 2التهّذیب، ج 
  108، ص11ج
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  .نه پیش از ایشان، قرار دارد، پس از رتبه و مقام چهارده معصوم ،جعفر
این روایـت ابـوهریره    ،  که علماي اهل سنتّ نیز    ،  توجه این است  نکته جالب   

، بـا تمـسک بـه آن      انـد     دانند و نتوانسته   می،  در تضاد با افکار و مبانی خویش      ،  را
قبول نماینـد و بـر همـین        ،  بر ابوبکر و عمر را     ،برتري و فضیلت جناب جعفر    

  .اند زده، دست به توجیهاتی غیرمنصفانه، اساس
 پس از نقل این روایـت چنـین  ،  احمد بن حنبل در کتاب خود    به عنوان مثال  

  : نویسد می
ِيعنی فی الجود و ال« ُِ »رَمكََ

١
  

، از سـایرین  که برتري جناب جعفر،  کند  می این گونه القاء  ،  و بدین ترتیب  
، ذهبی نیز بـا پیـروي از او       . بوده است  فقط در جود و کرم و بخشش آن بزرگوار        

.ده و پذیرفته استنقل کر، نظیر این قول را
2
   

  : نیز نقل کرده است، البتهّ ذهبی توجیه بی دلیل دیگري را
َّهذا ثابت عن أبی هريرة و لاينبغـی أن يـزعم زاعـم أن مذهبـه أن ... « ََّ َ َ َ ُ ََ ٌ َ َ َ َ ٌ

َجعفرا أفضل من أبی ب َِ ُ ِر و عمر فإن هذا الإطلاق ليس هـو علـی عمومـه كً ِ ُ َ َ ُ َ َُ َّ َ َ ٍ

ُبل يخرج منه الأن ُ َِ ُ َبياء و المرسلونَ ُ َفالظاهر أن أبـاهريرة لم يقـصد أن يـدخل ، ِ ُ َ َ َُ َُ َّ ّ َ

َر و لا عمركَأباب ُ ٍ!!!«  
نقل این روایت از ابوهریره ثابت است ولی کسی حق ندارد کـه تـصور کنـد       

چـرا کـه ایـن اطـلاق     ، مراد ابوهریره افضلیت جناب جعفر از ابوبکر و عمر است   
ور قطـع پیـامبران و رسـولان الهـی از ایـن      این قدر هم عمومیت ندارد و به ط ـ      

                                                             
  414، ص2لمسند احمد، جا.  1
  217، ص1سیر اعلام النبلاء، ج.  2
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در ایـن  ، ظاهراً ابوهریره قصد نداشته که ابـوبکر و عمـر را      ،  اطلاق خارج هستند  
 ـ!ـ پس جعفر از ابوبکر و عمر افضل نیست!! !اطلاق قرار دهد

1
  

که ابوبکر و عمـر و   اند    تصریح کرده ،  پس از نقل این روایت    ،  برخی دیگر نیز  
 ،اند گفته ،افضل هستند و تعبیر عجیبی راجع به امیرالمومنیناز جناب جعفر    ،  عثمان

  : دانست، برآمده از تعصبات جاهلانه و مغرضانه مذهبی آنان، توان آن را  میکه
َو هذا إسناد جيد إلی أبی هريرة و « ُِّ َ ٌ له فی الكٌََ ُأنه إنما يفضِّ َ ُ ّ ّفأما فـی ، رَمكََّ َ

َّالفضيلة الدينيه فمعلوم أن ا ٌ ََّ ِّ ِ ُلصديق و الفاروق بل و عثمان بن عفان أفـضل َ ّ َ ُ ُ َ َ ُِّ ََ ُ ِّ
ٌّمنه و أما أخوه علی  ُّ ُ َرضـی االلهُ عنـهِ َ فالظـاهر أنهـما متَ ُ ُ َُّ ّ ُافئـان أو علـی أفـضل كَ ُّ َ ِ

 »!!!مِنه
سند این روایت به ابوهریره خوب است و گویا مقصود ابـوهریره تفـضیل در              

از لحاظ برتري دینی معلوم اسـت  کرم و بخشش جناب جعفر بوده است و گر نه    
که صدیق ـ ابوبکر ـ و فاروق ـ عمر ـ بلکه حتّـی عثمـان بـن عفـان از جنـاب        

 ظـاهر ایـن اسـت    ! اما این که آیا علی از جعفر برتر است یا نه.اند جعفر برتر بوده  
!!!علی از او برتر باشد! !که آن دو در یک رتبه و مساوي هستند و یا شاید

2
   

 در کتب اهـل سـنتّ وجـود دارد    در فضایل جناب جعفر،  یزروایتی دیگر ن  
  : کند  مینقل، که ابوهریره از پیامبر اکرم

ترین افراد امت پیامبر اسـت و نـسبت بـه فـرامین           مطیع،  طالب جعفر بن ابی  
.ایشان از همه شنواتر و فرمانبردارتر بوده است

3
   

                                                             
  506، ص14سیر اعلام النبلاء، ج.  1
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  توسط علماي عامه کتمان فضایل جناب جعفر
   ان فضایلانگیزه کتم

مهمتـرین انگیـزه    گیـري کـه   این نتیجـه ، پس از مطالعه این نوشتار تا اینجا   
از ،  دوسـتی و اطاعـت پـذیري ایـشان        ،  بـرادري  ،کتمان فضایل جناب جعفر   

  .استبسیار ساده و بدیهی ، بوده است امیرالمؤمنین علی
آن قـدر    ،در اثبات ولایت امیرالمـؤمنین     نقش انکار ناپذیر جناب جعفر    

در کلمـات   ،  بیـت    اهـل  در روایـات  ،  که علاوه بر تاکیـد بـسیار      ،  روشن است 
در مــوارد  ،خـود امیرالمــؤمنین  .علمـاي اهــل سـنتّ نیــز تاییــد شـده اســت   

   .اند به مردم یادآوري نموده، را این نقش مهم جناب جعفر، گوناگونی
 به قـریش  ،  حضرت پس از غصب مقامشان    ،  در جملاتی که  ،  به عنوان مثال  

  : این مطلب نمودِ زیادي دارد، رمایندف می
ّفنظرت فإذا ليس معی رافد و لا ذاب و لا مـساعد الا... « ٌ ٌ ُ َِ ُ ٌَّ َ َ َ ، یبيتـ  اهـلَ

َفضَننت بهم علی الموت و الهلا َ َ َ ُ َان بهـم حمـزة أو أخـی جعفـر مـا كـَ و لو كَِ َ ِ ِ َ
ُبايعت  َّفأغضَيت علی القذی و تجرعت علی الشجی، ًرهاكَُ َ ََ َُ َُّ َ َ َ َ« 

ندیـدم و از     پس از آن نگاه کردم و هیچ مدافعی و یاور و کمکی جز خاندانم             
، مرگ و کشتن آنان بیمناك بودم در حالی کـه اگـر حمـزه و یـا بـرادرم جعفـر                  

نگریـستم و   ،  پس خار در چشم   ،  دادم  نمی تن به بیعت  ،  من به اجبار  ،  حاضر بودند 
...تحمل کردم، استخوان در گلو

1
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پرسـد چـرا در     میکه،  پاسخ به سوال اشعث بن قیس     در  ،  و یا در جاي دیگر    
، نجنگیـدي و حـق خـودت را نگرفتـی؟         ) غاصـبین (همان ابتداي کار بـا آنـان        

  : فرماید می
َفلما قبض« َ َ َّ َ ،َمال الناس إلی أبی ب ُ ّ َفبـايعوه و استنـصرت النـاس ، رٍكَ ُّ ُ ََ َ َ

َفلم ينصرونی غير أربعٍ َُ ُ َ َ ُسلمان و أبی ذر و مقداد و ز: َ ِ َبير و لم يَ َ ِن أحـد مـنكَُ ٌ 
َأما حمزة فقد قتل يوم احد و أما جعفر فقتل يوم موتة، ُی أصول بهبيت اهل ََ َ ّ َ َ َّ َِ ُِ َ ُ ُ َ ََ َ ُ َ« 

 از دنیا رفت مردم به سوي ابوبکر شتافته و بـا او            هنگامی که پیامبر اکرم   
داد بیعت کردند و من آنان را به یاري طلبیدم جز چهار نفر سلمان و ابـوذر و مق ـ               

، که به او امیـدوار باشـم  ، کسی مرا یاري نکرد و از خاندانم نیز کسی نبود  ،  و زبیر 
بـه شـهادت   ،  در روز موتـه   ،  چرا که حمزه در روز احد کشته شده بود و جعفر نیز           

.رسیده بود
1

  
 ایـن گونـه بیـان     ،  علتّ سکوت خـویش را     امیرالمؤمنین،  در روایتی دیگر  

  : فرماید می
ًفلم أدع أحدا « ََ ُ ِمن أهل بدر و أهل السابقة مـن المهـاجرين و الأنـصارَ ٍِ ُ ِ ِِ َِ ِ ّ َ ،

َالا ناشدتهم االلهَ فی حقی و دعوتهم إلی نصرتی ُُ ُ َُ َ ّ َ َفلم يستجب لی من جميـعِ ، ّ ِ ِ َ َ َ َ

ٍالناس الا أربعة رهط َ ُ ّ َسلمان و أبوذر و المقداد و الزبير و لم ي: ّ ََ ُّ ُ ِ ٍ ٌن معـی أحـد كُُ َ
ِی أصول بهبيت  اهلمِن َاما حمزة فقتل يوم احد و اما جعفر فقتل يوم موتة و  ،ُ َ ّ َ َ َّ َِ ُِ َ ُ ُ ََ َ ُ َ

َبقيت بين جلفين خائفين ذليلين حقيرين عاجزين ُِ َ َ َ ََ َ َ َِ َالعباس و عقيل و : َ انـا كّ
ِقريبی العهد ب َ َ َفر فأكَُ َ ُرهونی و قهرونیكٍ ََ َ ُ« 

                                                             
  339ویه، صالانوار العل.  1
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 ایـن کـه    پس باقی نگذاشتم از اهل بدر و اولین از مهاجرین و انـصار مگـر        
آنان را به خدا در حق خودم سوگند دادم و آنان را به یاري خـود دعـوت نمـودم               

 کسی دعـوتم را  ،ولی از تمام مردم به جز چهار نفر سلمان و ابوذر و مقداد و زبیر          
م نبود تا بتوانم به او تکیه کنم و نیـرو بگیـرم   بیت  اهلپاسخ نگفت و هیچ کس از    

و مـن در میـان     .  در روز موته کشته شده بودند      چرا که حمزه در روز احد و جعفر       
دو انسان کوچک و ترسوي ذلیل و حقیر و ناتوان یعنـی عبـاس و عقیـل مانـده      
بودم و آن دو تازه از کفر بیرون آمده بودند و در نتیجه مـرا مجبـور کردنـد و بـر      

.من چیره شدند
1

  
بـه  ، کـه هـایی   و نـاگواري هـا   یکـی از دلایـل سـختی     ،  نیـز  امام صادق 

 : داند می غیاب جناب جعفر، تحمیل شد را امیرالمؤمنین

َثم لقی أميرالمؤمنين« ُ ُ َ َِّ َ ُ َمن الشدة و الـبلاء و التظـاهر عليـه و لم ي َ َ َ ُ َ ََّ َّ ِّ ن كُـِ
َمعه أحد من قومه بمنزلته اما حمزة فقتل يوم احـد و امـا جعفـر فقتـل يـوم  َ ّ َ َ ّ َ ََ َ َِ ٍ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ ُ َ ََ ُ َ ََ ٌَ ِ ِ

 »موتة
اتفـاق افتـاد چـرا کـه          بلا و رویگردانی از امیرالمـؤمنین      سپس سختی و  

کسی مثل خودش نبود که او را یاري کند زیرا که حمزه در روز احـد و جعفـر در    
.روز موته کشته شده بودند

2
  

کـه بـه عنـوان    ، شود  میدر کلمات علماي اهل سنتّ نیز مشاهده  ،  این نکته 
فـصلی دارد بـا عنـوان       ،  اش بلاغهدر شرح نهج ال   ،  إبن أبی الحديد معتزلینمونه  

َفصل فی أن جعفرا و حمزة لو « ٌَ َ ً ََ ًانا حيا لبايعـا عليـاكَّ ًّ َ َّ  و در آن فـصل روایـات و   »ََ
                                                             

  467، ص29؛ بحارالانوار، ج8، ص3؛ مصباح البلاغه، ج216کتاب سلیم بن قیس، ص.  1
  146، ص2؛ تفسیر نورالثقلین، ج54، ص2؛ تفسیر العیاش، ج205، ص18بحارالانوار، ج.  2
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خلوص ارادت و کمـال     ،  که مضمون و محتواي همه آنها      کند  می نقل کلماتی را 
از ، و خـضوع و ولایـت پـذیري آن دو بزرگـوار         اطاعت جناب حمزه و جعفر    

  .رساند می، را ینامیرالمؤمن
اگر چه پیش از حـوادث سـال       ،شخصیتی مانند جناب جعفر   ،  روشن است 
تـا از دیـدگاه   ، اما همین مقدار نیز کافی اسـت     ،  از دنیا رفته است    یازدهم هجري 

  . علماي متعصب اهل سنتّ متهم و مظنون باشد
، آیـد   مـی  بر،  از دست برخی از این علماي بی انصاف       ،  لذا کمترین کاري که   

اگـر  ،  رسـد   می حتیّ به نظر  . استانکار و کتمان فضایل بی شمار آن دو بزرگوار          
حـضور داشـتند و ایـن       ،  تا سال یـازدهم هجـري و پـس از آن           ،جناب جعفر 

چه بـسا مطـاعن و   ، دیدند  میهم را از امیرالمؤمنین دفاع جانانه ایشان  ،  علماء
  .ساختند  میراجع به ایشان، اکاذیبی را نیز

ولایـت مـداري و اطاعـت از    ، از دیـدگاه ایـن طیـف از علمـاء       ،به هر حـال   
چـه رسـد بـه اینکـه ایـن      ،  جرمی است بـزرگ و نابخـشودنی       ،امیرالمؤمنین

عجین شده باشد و خـودِ  ، با برادري و قرابت نسبی، ولایت مداري و قرابت دینی   
  .مهم براي انکار و کتمان فضایل ایشان استاي  این انگیزه

   ار فضایل جناب جعفراز انکهایی  نمونه
و بـه  انـد   متوسل شـده ، گوناگونهاي  به شیوه، براي انکار فضایل ،  متعصبین

   .اند جامه عمل پوشانده، أشکال مختلف به منویات قلبی خویش
تـر از خورشـید    تابنـاك  ،مناقب جنـاب جعفـر    ،  اگرچه به رغم تلاش آنان    

 اهـداف خـویش دسـت      آنها به ،  توان گفت   می نیمروز بوده و در یک جمع بندي      
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  .استرجالی و تراجم ، نقل محافل و کتب تاریخی، و فضایل آن بزرگواراند  نیافته

  تصحیف و تحریف: شیوه اول
سـاخته و پرداختـه     ،  از روایاتی که بـه وسـیله ایـن شـیوه جعـل            هایی    نمونه

تنها بـه برخـی از     ،  در ابواب گذشتۀ این نوشتار آمده است و در این مقام          ،  اند  شده
  . نماییم  میاشاره، نآنا

در سـال هفـتم هجـري و     روایات ساختگی درباره هجرت جنـاب جعفـر   
  . استاز جمله این موارد ، سرپرستی عثمان بن مظعون بر مهاجرین

آنـان  .رسـد   میاین سعی و تلاش بیهوده در ماجراهاي نبرد موته به اوج خود  
  .نه جناب جعفر طیارجناب زید بن حارثه بود ، که امیر اول سپاهاند  نقل کرده

 بـه پیـامبر اکـرم    و اعتراض جناب جعفراند    اما به همین بسنده نکرده    
   .اند جعل و یا شاید هم تصحیف و دستکاري نموده، را

 ـ فریاد اعتراض به سـخن رسـول    !ـ به زعم ایشان آنجا که جناب جعفر
 ار داده ومخاطب قـر ،  رابلند کرده و در حضور مسلمانان پیامبر اکرم    ،  خدا
  : گوید می

ًنت أذهب إن تستعمل علی زيداكُما « َّ َ ُِ َ َ ُ« 
.اگر زید را امیر من قرار دهی به جنگ نخواهم رفت

1
   

که ضمن نقـل    ،  بسیاري از علماء قرار دارند    ،  در حالی که در مقابل این گروه      
، انـد  روایت کرده،  رااز پیامبر اکرم   ،توضیح خواستن جناب جعفر   ،  آن ماجرا 

  ! !رپیچی کردن ایشان رانه س
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  : اند این گونه نقل کرده و از جناب جعفر
ًنت أرهب إن تستعمل علی زيداكُما « َّ َ ُِ َ َ ُ«   

.هراسم  نمیمن از این که زید امیرم باشد
1

  
منافی و مخالف شخصیت جنـاب  ، اگرچه قبول کردن هر یک از این دو نقل  

 دو قـول هـم تفـاوت    تذکرّ این نکته ضروري است که میان این ،  است جعفر
  . بیان شد،  ششم به طور مفصلفصلکه در ، بسیاري وجود دارد

، از پیامبر اکـرم    ،این گونه زیر سوال بردن اطاعت مطلق جناب جعفر        
  .جز با تمسک به شیوه تصحیف و دستکاري روایات میسر نشده است

  توجیه و انکار: شیوه دوم

نقـل کـرده و اگـر بـا مبـانی او         ،  اابتدا روایت ر  ،  نویسنده کتاب  در این روش  
ایـن توجیـه    ،  که در بـسیاري از ایـن مـوارد        ،  کند  می آن را توجیه  ،  ناسازگار باشد 

تعصب غلط و نابجاي ناقـل      ،  صورت گرفته وعلتّ اصلی آن    ،  بدون دلیل ،  کردن
  .و یا نویسنده بوده است

مـثلاً وقتـی از     ،  زیادي از این اقـدامات در بخـش گذشـته آمـده           هاي    نمونه
  : کنند  میابوهریره نقل

َما احتذی النعال و لا ر« ِّ َب المطايا و لا رِكََ َ ُّور و لا وطـیء الـترابكُبَ الِكَ َ َ َ ،
ِبعد رسول االله َ َ ٍأفضل من جعفر بن أبی طالـب، َ ِ ِ َ ِ  چـون مفـاد ایـن حـدیث بـا           »ُ

 و از طرفی انکار حـدیث بـه معنـاي انکـار     استقلبی آنان در تضاد    هاي    خواسته
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مـراد  : نویـسند   می نمایند و مثلاً    می لذا اقدام به توجیه آن    ،  ابوهریره است جایگاه  
، بـوده اسـت    ابوهریره از افضلیت فقط به لحاظ بخشندگی وکرم جناب جعفر         

  .نه از لحاظ برتري دینی آن بزرگوار

  تضعیف روات: شیوه سوم
رواج ، اسـت ، تـرین روش  تـرین روش و شـاید راحـت    که مرسـوم ، این شیوه 

  .  نیز در کتب عامه پیدا کرده استبسیاري
کمتـر  ،  که متأسـفانه است، علتّ تضعیف ارائه دلیل و اعلام،  آنچه مهم است  

  . ارائه شده باشد، بر این کار، دلیل موجه و عقلایی، دیده شده است
، که مؤلف در سـه صـفحه  ،  برداشته ایممجمع الزوائداز کتاب   ،  عبارت زیر را  

ِل فی مناقب جعفر بن أبی طالـبفَص«که اتفاقاً عنوان آن   ِ َ ِ ِ َ ٌ«  فـضایل  ، اسـت
نقل کرده و جز دو روایت ـ که راویـان آن را قبـول نمـوده ـ بقیـه       ، آن جناب را

  . تضعیف نموده است، راویان را
یعنـی تـصریح بـه عـدم     ، اسـت بسیار دو پهلـو  ، که استفاده کردهاي    گرچه شیوه 
  : کند  میتلویحاً آن را رد، به سند آنهااما با دست درازي ، نکرده است، پذیرش روایت

ٍقال قدم جعفـر بـن أبـی طالـب، َو عن أبی جحيفة« ُ ُ َ ِ َ َ  ِعلـی رسـول َ َ
َ من أرض الحبشةاالله َ ِ ُفقبل رسول االله، ِ َ َّ َ َبين عينيه و قال َ َ َ مـا أدری أنـا : ََ

ّبقدوم جعفر أسر أم َ ٍ َِ ِ ٍبفتح خيـبر ُ َ ِ َ ِرواه الطبرانـی فـی الثلاثـة. ِ َّ َ َُّ ِ و فـی رجـال َ ِ

ٌأنس بن سلم و لم أعرفه و بقية رجاله ثقات، بيركَال ِ ِ ِِ ُ َّ ََ ُ ِ َ َّو عن الشعبی. َ َّقال لمـا ، َ َ

َ فتح خيبرَأتی رسول االله َُ َّقيل له قـد قـدم جعفـر مـن عنـد النجاشـی، َ َ ِ ِ ٌِ ََ َ َ َ َ ،
ٍلا أدری أيهما أنا أشد فرحا بقـدوم جعفـر أو فـتح خيـبر: َفقال َ ََ ِ َُّ ُ ً ََ ِ ِ َ ُفأتـاه، ِّ َ ،
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َفقبل ما بين عينيه فقط َ َ ََّ َ َ ِرواه الطبرانی مرسلا و رجالـه رجـال الـصحيح و . َ َّ ُ َُ َِّ ُِ ً َ ُ َ
ٍعن جابر ِ َقال لما قدم جعفر من الحبشة، َ َ ََ َِّ ُِ َ َ ُّعاقه النبـی، َ َّ َ . َرواه أبـو يعلـی و َُ

َفيه مجالد بن سعيد و هو ضعيف و قد وثق َُّ ََ ُ ٌُ َ ٍ َِ ِو بقية رجال، ُ ِ ُ َّه رجال الـصحيحّ ُ ِ .
ٍو عن جابر َقال لما قدم جعفـر بـن أبـی طالـب مـن أرض الحبـشة، َ َُ ِ َِّ ٍِ ُ َ َ ّتلقـاه ، َ َ َ
ِفلما نظر جعفر إلی رسول االله، ُرسول االله َ ٌ ََ َ َ ّ َ َ خجل إعظاما منه لرسول ِ ِ ُِ ً َ ِ َ

ُفقبل رسول االله، االله َ َّ َ َبين عينيه و قال َ َ َ َيا حبيبی أشبه النـاس بخ: َ ِّ ُ لقـی َ
ِو خلقی و خلقت من الطينة التی خلقت منها ِ ِ ِ ُِ ُ َ ُ ُّ َقلت فـذ، ّ َ َر الحـديث و قـد كَُ َ َ

َتقدم فی  َّ ِتاب الخلافةكََ َ َرواه الطبرانی فی الأوسط و فيه م، ِ َ َِ َ ِی بـن عبـداالله كـَُّ َ ُ ُّ
َالرعينی و هذا من منا ِو عن عبداالله بن أسلم مـولی رسـول االله. يرِهكَِّ َ َ َ ِ َ َ أن َّ

ٍقال لجعفر،  االلهَرسول َِ َأشبهت خلقـی و خلقـی: َ ُ َ ُرواه أحمـد و إسـناده . َ ُ َ
ٌحسن ٍو عن أسامة بن زيد. َ َِ ِ َّأن النبی، َ َّ َّ ،ُقـال لجعفـر خلقـ ُ ٍ َِ خُلقـی و كَ كَ

ُأشبه خلقی خلق َ َ َ ُفأنت منی و أنـت يـا علـی فمنـی و أبـو ولـدی، كَ ّ َ ّ ََ ُرواه . َُّ َ
َالطبرانی ِعن شيخه أحمد ب، َّ ِ ِ َ ٌن عبدالرحمن بن عفال و هو ضعيفَ َ َ ُ َّ ِ ِو عن ابن . َِّ َ

َإن رسول االله: ّعباس َ َّَإن جعفر مر مـع جبرئيـل: َ قال ََ َّ َ  صـلی االله عليـه و َّ
َائيل له جناحان عوضه االله من يديه فـسلمك و ميسلم َ ََّ َ ََ َ ِ َ َّ َ َثـم أخبرنـی ، َ َ َيـف كََّ

ُان أمرهك ِحيث لقی المشر، َ ُ َ َُ ِفلذل، ينكَ َّمی جعفر الطيار فی الجنـةُ سكَ َ ِ َّ ُ َ ُرواه ، ِّ
ِالطبرانی فی الأوسط و فيـه سـعدان بـن الوليـد و لم أعرفـه و بقيـة رجالـه  ِ ِِ ُ ُ َ ُ َِ َ ُ َ َ َّ

ٌثقات ُو بسنده قال بينما رسول االله. ِ ََ ََ َ ِ جالس و أسماء بنـت عمـيس قريبـة ٌ َ َ ُ ٌ
َّثم رد السلام، مِنه َ ََّّ َثم قال يا أسماء، ُ َّ ُفر بن أبی طالبَهذا جع، ُ َمـع جبرئيـل ، ُ َ َ َ

َائيل صلی االله علـيهما مـروا فـسلموا علينـاكو مي ََّ ُ َ ُّ ُفـرددت، ََ َ َ و أخبرنـی َ َ
َباليسار فقطعت فعوضنی االلهُ من يدی جنـاحين أطـير بهـما مـع جبرئيـل و  َ َ َ َّ َ ََ َ َ َِ ِ ُ َ ِ َِ ُ َ ِ ِ
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ُائيل فی الجنة انزل بهما حيث شئت و آكمي َِّ ُ َِ ُ َ ِل من ثماركَُ ِ ِ ُها ما شـئتُ َفقالـت ، ِ َ

ِهنيئا لجعفر ما رزقـه االلهُ مـن الخـير و ل: أسماء َِ ََ َِ َ ًَ َ ٍ َنـی أخـاف أن لا يـصدقنی ِكَ ِّ ُ َّ ُ
َفأصعد المنبر، ّالناس َ ِ ِ َفأخبر الناس، َ ّ ِ ِ َفصعد المنـبر، َيا رسول االله، َ ََ َ ِ َفحمـد االله ، َ ِ َ َ

َو أثنی عليه َ ّثم قال أيها الناس، َ ُّ َ َّ َإن جعفـر، ُ َ َ بـن أبـی طالـب مـع جبرئيـل و َّ َ َ ََ ٍ

َله جناحان عوضه االله من يديه يطـير بهـما فـی الجنـة حيـث شـاء ، َائيلكمي ُ َ ُ َّ َ ََّ ََ ِ ِ ُ َ َ ِ َ َ

َّفسلم علی َ ََ َّ َفأخبر ، َ َ ِان أمرهم حين لقی المـشركَيف كََ ُ َ َ َ ُ ُ ِفاسـتبان للنـاس ، ينَكَ ّ َِ َ َ

َبعد ذل ُأن جعفرا لقيهم فسمی جعفر، كَ َ ِّ ُ ََ ََ ًُ ِ َ ُ الطيار فی الجنـة ذاجنـاحين يطـير َّ َ َ َ َّ َ ِ َّ

ِّبهما حيث شاء مخَضُوبة قوادمه بالدماء ِ ُ َُ ِ َ ٌ َُ ِ ِرواه الطبرانی بإسـنادين و أحـدهما ، ِ ِ َ َ ُِ َّ َ
ّو عن ابن عباس. ٌحسن ُقال لما جاء جعفر بن أبی طالب، َِ ُ َ َّ َّدخـل النبـی ُ، َ َّ ََ َ 

َعلی أسماء بنت عميس ُ َِ َفوضع عبداالله ، ِ َ َ ََ َو محمد ابنی جعفرَ َ َ َّ َ َّعلی فخذه ثـم ، ُ ُ َِ ِ َ
ِإن جبرئيل أخبرنی أن االله استشهد جعفرا و أن له جنـاحين يطـير بهـما : َقال ِ ُ َ َ َ َ َ ََ ََّ َّ ًَّ َ ََ َ

َمع الملائ َ َّة فی الجنةكَ َثم قال، َ َّ ِاللهم اخلف جعفرا فی ولده: ُ ُ ًَ ُ َرواه الطبرانـی ، َّّ َُّ َ
ُو فيه عمر بن هارون و هو ُ ُُ َّ ضعيف وقد وثقَ ََ ٌ ٌو بقية رجالـه ثقـات، َ ِ ِ ِ ِ ُ َو عـن . َ

ُقال رسول االله، َقال، عَبداالله بن جعفر َهنيئا ل َ ً ، َ يـا عبـداالله بـن جعفـركََ
َ يطير مع الملائكَأبو َ َ َّة فی السماءكَُ ُرواه الطبرانی مرسلا بإسـنادين و رجـال . ِ ََّ َ َ ُِ ً َ ُ َ

َّأحدهما رجال الصحيح ُ ِ َقلت و يأتی. ِ َ َ حديث فی فضل زيد بن حارثة و فيـه ُ َ ٌِ ِ ِِ َ
ٍّفضل جعفر و علی َ ٍ ُ َّو عن الشعبی. َ ُأن جعفرا قتل يوم مؤتة بالبلقـاء، َ َِ َ َ َ ِ ُ ً ُرواه . َّ َ

َّالطبرانی و هو مرسل و رجاله رجال الـصحيح ُ َ ُ َُ َُّ ٌِ َ ٍعـن عبـداالله بـن جعفـر. ُ ِ ِ َ ،
ُقال رسول االله، َقال َ :َعلی أصلی و جعفر فرعی أ َ ٌّو جعفر أصلی و علی ٌّ َ
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ُرواه الطبرانی و فيه من لم أعرفهم. فَرعی ِ َ َ ََّ ُ«
١
 

رواه ، لـم اعرفـه  : جملاتی است مثـل   ،  خورد  می آنچه در این روایت به چشم     
رواه ،  رواه باسـنادین احـدهما حـسن      ،  و هذا مـن منـاکیره     ،  و هو ضعیف  ،  مرسلا

و فیـه مـن لـم        ،مرسلا باسنادین و رجال احدهما رجال احدهما رجال الـصحیح         
زیر سـوال بـردن سـند      ،  یا به تصریح و یا تلویحاً     ،  که همه این جملات   ،  اعرفهم

  . است روایات فضایل و مناقب جناب جعفر طیار
اسناد و طرق متعـددي  ، گذشته و پس از نقل هر روایت هاي    اگرچه در فصل  

قـدامات  براي این دست ا   ،  آوردیم و همین تعدد روایات و اسناد بهترین جواب        ،  را
فاقـد ارزش  ، در برابـر پـذیرش صـدها نفـر    ، و صد البتهّ انکار این یک نفر ،  است
  .است
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   خاتمه
  : رسد  میضروري به نظر، در پایان این نوشتار تذکر و یادآوري نکاتی

نسبت بـه حیـات و فـضایل    ، اگرچه جمع آوري نسبتاً خوبی،  نکته اول اینکه  
کـه  ، ایـن بـدان معنـا نیـست     ،  ا ابداً ام،  صورت گرفته است   ،جناب جعفر طیار  

  . وجود ندارد راجع به زندگانی و یا حتیّ فضایل جناب جعفر، نکاتی دیگر
 اسـت  از حیات پر برکت آن بزرگـوار  اي تنها گوشه، آنچه در این نوشتار آمده   

ممکـن  ، دیگري نیـز هاي  نکات و نا گفته، و علیرغم تلاش و استقراء انجام شده    
  .اشدوجود داشته ب، است

شخـصیت جنـاب    ،  همان طور که در مقدمه نیز آمده اسـت        ،  نکته دوم اینکه  
در میان مـسلمانان و بـه خـصوص    ،  با وجود عظمت و بزرگی که دارد       ،جعفر

در طول تاریخ اسـلام چنـدان مـورد      ،  که متاسفانه ،  است گمنام اي    شیعیان چهره 
 ـ   . عنایت پژوهشگران و مورخین قرار نگرفتـه اسـت       صریح شخـصیتی کـه بـه ت

برتر است و جایگاهی دست نیـافتنی       ،  از همه  روایات پس از چهارده معصوم    
را به خـود  ... وها    پایان نامه ،  مقالات ها،  اما با این وجود سهم کمی از کتاب       ،  دارد

قـرار گرفتـه   ، مـورد بـی مهـري   ، اختصاص داده است و به نحو دور از انتظـاري    
  .است

مظلومیـت خانـدان حـضرت     ،  تاربـا مطالعـه ایـن نوش ـ      ،  نکته دیگر این کـه    
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گردد و این که واقعاً بی هـیچ دلیلـی ایـن             می،  بیش از پیش آشکار    ،ابوطالب
  .اند مورد اتهام و تخطئه قرار گرفته، بزرگواران

 و بـرادر  که شخصیت یار باوفاي پیامبر اکـرم     ،  در پی آن بود   ،  این نوشتار 
کـه تنهـا بـه      ،  مرا معرفی نماید و الان مطمـئن هـستی         ارجمند حضرت علی  

اگرچـه  ، پرداخته شده است و پرداختن به همـه آن  ،  از شخصیت ایشان  اي    گوشه
  . طلبد می، اما تلاش و کوشش بسیار زیادي را، نیستامري دور از دسترس 

کـه  ، مـورد رضـاي حـضرت دوسـت    ، که این نوشـتار ، آرزومندیم،  در نهایت 
جنـاب  ، ضرت شـهید قرار گرفته باشد و به دعاي خیر ح ـ   ،  هرچه هست از اوست   

 .به دست آمده باشد رضایتمندي امیرالمؤمنین علی، جعفر بن ابی طالب
 

 جرََ الفكَِّيِلوَِل لِّجَ عَّهمّالل
 





  

  

  
ع نا ت  М܊ ϲ ϔ Χܧ





  

  فهرست منابع
  

  ن کریمآقر
  

   عشريی استفاده شده از کتب شیعه اثنبعمنا
، )ق ه١٣٩٠ :وفـات( نجـم الـدين العـسكري  ونـاصره؛أبو طالب حامي الرسول

 . النجف الأشرف-ق، مطبعة الآداب   ه١٣٨٠: سال چاپ

، )ق ه٥٤٨: وفات(؛ أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب، الشيخ الطبرسي الاحتجاج

 . النجف الأشرف-ق، دارالنعمان للطباعة والنشر  ه١٣٨٦: سال چاپ

، )ق ه٤١٣: وفـات(؛ محمد بن النعمان العكبري البغـدادي، الـشيخ المفيـد الاختصاص

 . لبنان– بيروت -ق، دارالمفيد للطباعة والنشر والتوزيع  ه١٤١٤: چاپ دوم

: وفـات(؛ ابي عبد االله محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغـدادي الـشيخ المفيـد الارشاد

 – بـيروت -ق، دارالمفيد للطباعـة والنـشر والتوزيـع  ه١٤١٤: ، چاپ دوم)ق ه٤١٣

 .لبنان

؛ أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويـه القمـي الـشيخ  الاماميهالاعتقادات في دين
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ق، دارالمفيــد للطباعــة والنــشر  ه١٤١٤: ، چــاپ دوم)ق ه٣٨١: وفــات(الــصدوق 

 . لبنان– بيروت -والتوزيع 

: وفـات(؛ الـشيخ ابي عـلي الفـضل بـن الحـسن الطـبرسي إعلام الـورى بـأعلام الهـدى

 - لإحياء الـتراث البيت ق، مؤسسة آل ه١٤١٧ربيع الأول : ، چاپ اول)ق ه٥٤٨

 .قم المشرفة

: ، چـاپ دوم)معـاصر: وفـات(؛ الحاج حسين الشاكري الاعلام من الصحابة و التابعين

 .ستاره: ق، چاپخانه ه١٤١٨

 -، دارالتعـارف للمطبوعـات )ق ه١٣٧١: وفـات(؛ السيد محسن الأمـين أعيان الشيعة

 . لبنان-بيروت 

 .، مكتبة نينوى)معاصر: وفات(؛ السيد ناصر حسين الهندي صومافحام الاعداء و الخ

 ٦٦٤وفـات (؛ السيد رضي الدين علي بن موسى بـن جعفـر بـن طـاووس اقبال الاعمال

 . ق، مكتب الإعلام الإسلامي ه١٤١٤رجب : ، چاپ اول)ق ه

بـن ؛ محمد بن علي بن إبراهيم الأحسائي معروف به االاقطاب الفقهيه على مذهب الامامية

ق، مكتبـة آيـة االله العظمـى المرعـشي   ه١٤١٠: ، چـاپ اول)٩ق : وفـات(أبي جمهور 

 . قم-النجفي 

: وفـات(؛ محمد جعفر بن محمد طاهر الخراساني الكربـاسي إكليل المنهج في تحقيق المطلب

 .ق، دارالحديث ه١٤٢٥: ، چاپ اول)ق ه١١٧٥

، )ق ه٧٤١: وفـات(التبريـزي ؛ محمـد بـن عبـد االله الخطيـب ّالاكمال في أسماء الرجـال

 .البيت مؤسسة أهل

ــالي ــوسي الام ــسن الط ــن الح ــد ب ــر محم ــات(؛ أبي جعف ــاپ اول)ق ه٤٦٠: وف : ، چ

 . قم–ق، دارالثقافة للطباعة والنشر والتوزيع  ه١٤١٤



  281 منابع فهرست  

: وفـات(؛ أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الـشيخ الـصدوق، الامالي

 .ق، موسسه چاپ و نشر بعثت ه١٤١٧: ، چاپ اول)ق ه٣٨١

، )ق ه٤١٣: وفـات(؛ محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي، الشيخ المفيد الامالي

 . لبنان– بيروت -ق، دارالمفيد للطباعة والنشر والتوزيع  ه١٤١٤: چاپ دوم

: ، سال چـاپ)ق ه٤٣٦: وفات(؛ علي بن الحسين الموسوي، الشريف المرتضى الانتصار

 .ق، جامعه مدرسين حوزه علميه قم ه١٤١٥كرم شوال الم

ق،  ه١٣٨١: ، چـاپ دوم)ق ه١٣٧٠: وفـات(؛ الشيخ جعفر النقـدي الانوار العلويه

 . نجف الأشرف-مكتبة الحيدرية 

: وفـات( ابي عبد االله محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي الشيخ المفيـد ؛إيمان أبي طالب

 . لبنان- بيروت -فيد للطباعة والنشر والتوزيع ، دارالم١٤١٤: ، چاپ دوم)٤١٣

، مؤسـسة ١٤٠٣: ، چاپ دوم)١١١١: وفات(؛ العلامة محمد باقر المجلسي بحارالانوار

 . لبنان– بيروت -الوفاء 

 .، نشر الهادی١٤١٦: ، چاپ اول)ق  ه٧٦: وفات(محمد باقر الأنصاري : تحقيق

، )٧٢٦: وفـات(الحلي، العلامة الحلي ؛ الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر تذكرة الفقهاء

 .منشورات المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

رمـضان : ، چـاپ دوم)ق ه١٠٩١: وفـات(؛ ملا محسن فيض الكاشاني التفسير الصافي

 . طهران–ق، مكتبة الصدر  ه١٤١٦

، ١٤٠٤صـفر : ، چـاپ سـوم)٣٢٩: وفـات(؛ عـلي بـن إبـراهيم القمـي تفسير القمي

 . قم-دارالكتاب للطباعة والنشر مؤسسة 

، جامعه مدرسـين حـوزه )١٤١٢: وفات(؛ السيد محمد حسين الطباطبائي تفسير الميزان

 .علميه قم
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: ، چـاپ اول)٥٤٨: وفـات(؛ أبي علي الفضل بن الحسن الطـبرسي تفسير جوامع الجامع

 .، جامعه مدرسين حوزه علميه قم١٤١٨

، ١٤١٠: ، چـاپ اول)٣٥٢: وفـات( الكـوفي ؛ فـرات بـن إبـراهيمتفسير فرات الكوفي

 .مؤسسة چاپ ونشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد إسلامي

: ، چـاپ اول)٥٤٨: وفـات(؛ أبي علي الفضل بـن الحـسن الطـبرسي تفسير مجمع البيان

 . لبنان- بيروت -، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ١٤١٥

، چـاپ )١١١٢: وفـات(الحويزي ؛ الشيخ عبد علي بن جمعة العروسي تفسير نورالثقلين

 . قم–، مؤسسة إسماعيليان ١٤١٢: چهارم

: ، سـال چـاپ)٤٩٤: وفـات(؛ المحـسن إبـن كرامـة تنبيه الغافلين عن فضايل الطالبيين

 .، مركز الغدير للدراسات الإسلامية١٤٢٠

، )٤٦٠: وفـات(؛ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، الـشيخ الطـوسي تهذيب الاحكام

 . طهران-ش، دارالكتب الإسلامية ١٣٦٤: چاپ سوم

ق،  ه١٤١٢: چـاپ دوم، )ق ه٥٦٠: وفـات(؛ ابـن حمـزة الطـوسي الثاقب في المناقـب

 .مؤسسة أنصاريان

، ١٤١٧: ، چـاپ اول)معـاصر: وفـات(؛ الشيخ أمين تـرمس العـاملي ثلاثيات الكليني

 .مؤسسة دارالحديث

، )ق ه١٣٨٣: وفـات(دي ؛ الـسيد حـسين الطباطبـائي البروجـرجامع أحاديث الشيعة

 . قم-المطبعة العلمية : ، چاپخانه١٣٩٩: سال چاپ

؛ السيد رضى الدين أبى القاسم علي بن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد بـن جمال الاسبوع

 .ش، مؤسسة آفاق١٣٧١: ، چاپ اول)٦٦٤: وفات(طاوس 

، ١٤٢٥: ، چـاپ اول)معـاصر: وفـات(؛ الشيخ علي الكـوراني العـاملي جواهر التاريخ

 .دارالهدى
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، )ق ه١١٠٤: وفـات(؛ محمد بن الحسن بن علي بن الحسين الحر العـاملي الجواهر السنية

 .ق  ه١٣٨٤: سال چاپ

، چـاپ )١٢٦٦: وفـات(؛ الشيخ محمد حسن النجفي، الشيخ الجواهري جواهر الكلام

 . طهران-ش، دارالكتب الإسلامية ١٣٦٥: دوم

، جامعه مدرسين حـوزه )ق ه١١٨٦: اتوف(؛ الشيخ يوسف البحراني الحدائق الناضرة

 .علميه قم

، مؤسـسة ١٤١١: ، چـاپ اول)١١٠٧: وفـات(؛ الـسيد هاشـم البحـراني حلية الابرار

 . ايران- قم -المعارف الإسلامية 

الحجـة  ذي: ، چـاپ اول)ق ه٥٧٣: وفـات(؛ قطب الدين الراوندي الخرائج و الجرائح

 . قم المقدسة-ق، مؤسسة الإمام المهدي  ه١٤٠٩

؛ أبي الحسن محمد بن الحسين بن موسى الموسـوي البغـدادي، الـشريف خصائص الائمه

 -، مجمـع البحـوث الإسـلامية ١٤٠٦الثـاني  ربيع: ، سال چاپ)٤٠٦: وفات(الرضي 

 . مشهد-الآستانة الرضوية المقدسة 

: ، چـاپ اول)ق ه١٣١٣: وفـات(؛ الشيخ محمد بـاقر الكجـوري الخصائص الفاطمية

 .ارات الشريف الرضيش، انتش١٣٨٠

؛ ابن البطريق، شمس الدين يحيـى بـن الحـسن الأسـدي الربعـي خصائص الوحي المبين

 .، دارالقرآن الكريم١٤١٧: ، چاپ اول)٦٠٠: وفات(الحلي 

: وفـات(؛ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، الشيخ الـصدوق الخصال

ق، منشورات جماعة المدرسـين  ه١٤٠٣القعدة الحرام   ذي١٨: ، سال چاپ)ق ه٣٨١

 .في الحوزة العلمية في قم المقدسة

، ١٤٠٥: ، سـال چـاپ)١٣٠٦: وفـات(؛ السيد حامـد النقـوي خلاصة عبقات الانوار
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 . تهران- قسم الدراسات الإسلامية -مؤسسة البعثة 

 .؛ محمد فارس بن جميلداستان مهاجرت به حبشه

 .، جامعه مدرسين حوزه علميه قم)ق ه٦٦٤: وفات(يوسف بن حاتم العاملي ؛ الدرالنظيم

؛ صـدر الـدين الـسيد عـلى خـان المـدني الـشيرازي الدرجات الرفيعة في طبقات الـشيعة

 . قم–ق، منشورات مكتبة بصيرتي  ه١٣٩٧: ، سال چاپ)ق ه١١٢٠: وفات(

؛ الشهيد الأول، الشيخ شـمس الـدين محمـد بـن مكـي الدروس الشرعية في فقه الامامية

 .، جامعه مدرسين حوزه علميه قم)ق ه٧٨٦: توفا(

، دارالمعـارف ١٣٨٣: ، سال چاپ)٣٦٣: وفات(؛ القاضي النعمان المغربي دعائم الاسلام

 . القاهرة-

، )ق ه٥٧٣: وفـات(؛ سعيد بن هبة االله مـشهور بـه قطـب الـدين الراونـدي الدعوات

 . قم- ق، مدرسة علميه إمام مهدي ه١٤٠٧: چاپ اول

، مؤسـسة ١٤١٣: ، چـاپ اول)٤ق : وفـات(؛ محمد بـن جريـر الطـبري مةدلائل الاما

 .بعثت

 البيـت ، مؤسـسة آل)١٠٩٠: وفات(؛ المحقق ملا محمد باقر السبزواري ذخيرة المعـاد

 .لإحياء التراث

: وفـات(؛ محمد بن أحمـد بـن حمـاد الأنـصاري الـرازي الـدولابي الذرية الطاهرة النبوية

 . الكويت–ق، الدار السلفية   ه١٤٠٧: ، چاپ اول)ق ه٣١٠

 محمد بن جمال الدين مكي العاملي الجزيني، الشهيد الأول ؛ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

 . قم- لإحياء التراث البيت  آلة، مؤسس١٤١٩محرم : ، چاپ اول)٧٨٦: وفات(

، )٤٦٠: وفـات(؛ أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسي، الـشيخ الطـوسي رجال الطوسي

 .، جامعه مدرسين حوزه علميه قم١٤١٥رمضان المبارك : چاپ اول
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، دارالقـرآن ١٤٠٥: ، سـال چـاپ)٤٣٦: وفـات(؛ الـشريف المرتـضى رسائل المرتضي

 . قم-الكريم 

، مؤسـسة )٩٦٦: وفـات(الدين الجبعي العاملي الشامي، شهيد الثاني  ؛ زينروض الجنان

 . قم المشرفة- لإحياء التراث البيت آل

، منـشورات الـشريف )٥٠٨: وفـات(؛ محمد بـن الفتـال النيـسابوري ينروضة الـواعظ

 . قم-الرضي 

، چـاپ )ق ه٦٦٠: وفـات(؛ شاذان بن جبرئيـل القمـي الروضة في فضائل أمير المؤمنين

 .ق ه١٤٢٣: اول

؛ على بن موسى بن جعفر بن محمد بن طـاووس الحـسني الحـسيني، الـسيد سعد السعود

 . قم-ش، منشورات الرضى ١٣٦٣: اپ، سال چ)٦٦٤: وفات(ابن طاووس 

 .ش، دارالهدی١٣٨٤: ، سال چاپ)معاصر: وفات(؛ نجاح الطايي السيرة النبوية

: ، چــاپ پــنجم)ق ه١٣٦٩: وفــات(؛ الــشيخ محمــد مهــدي الحــائري شــجرة طــوبى

 . النجف الأشرف-ق، منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها  ه١٣٨٥الحرام  محرم

، منـشورات )١٤١١: وفـات(الدين النجفـي المرعـشی  ب؛ سيد شهاشرح إحقاق الحق

 . ايران- قم -مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفي 

، ١٤٢١: ، چـاپ اول)١٠٨١: وفات(؛ مولي محمد صالح المازندراني شرح أصول الكافي

 . لبنان- بيروت -دارإحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع 

، ١٤١٤: ، چـاپ دوم)٣٦٣: وفـات(مـد التميمـي المغـربي ؛ نعمان بـن محشرح الاخبار

 .جامعه مدرسين حوزه علميه قم

 . ايران- قم -، دارالذخائر ١٤١٢: الشيخ محمد عبده، چاپ اول: شرح

، )معـاصر: وفـات(؛ السيد جعفر مرتـضى العـاملي الصحيح من سيره النبي الاعظم



286  ارجعفر طیبود  مردي که اگر می...    

 .ش، دارالحديث١٣٨٥: سال چاپ

ق،  ه١٣٨٤: ، چـاپ اول)ق ه٨٧٧: وفـات(بن يونس العاملي ؛ علي الصراط المستقيم

 .المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

ــة ــستري الــصوارم المهرق ــور االله الت ــشهيد ن ــات(؛ ال ــاپ)ش ه١٠١٩: وف ــال چ : ، س

 .نهضت: ش، چاپخانه١٣٦٧

ق، مكتبـة  ه١٤٠٨: ، چاپ اول)ق ه٧٠٥: وفات(؛ علي بن يوسف الحلي العدد القوية

 . االله المرعشي العامةآية

: ، چـاپ اول)ق ه١٣٣٧: وفات(؛ السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي العروة الوثقي

 .ق، جامعه مدرسين حوزه علميه قم ه١٤١٧

؛ أبى جعفر محمد بن علي بن الحـسين بـن بابويـه القمـي الـشيخ الـصدوق علل الشرايع

 -يدريـة ومطبعتهــا ق، منــشورات المكتبـة الح ه١٣٨٥: ، سـال چـاپ)٣٨١: وفـات(

 .النجف الأشرف

: ، چـاپ دوم)٨٢٨: وفـات(؛ أحمد بن علي الحسيني معروف به ابن عنبـة عمدة الطالب

 . النجف الأشرف-، منشورات المطبعة الحيدرية ١٣٨٠

، )ق ه٦٠٠: وفـات(؛ يحيى بن الحسن الأسدي الحلي معروف بـه ابـن البطريـق العمـدة

 .امعه مدرسين حوزه علميه قمق، ج ه١٤٠٧الأولى  جمادي: سال چاپ

: ، چــاپ اول)١١٣٠: وفــات(؛ الــشيخ عبــد االله البحــراني العــوالم، الامــام الحــسين

 . ، مدرسة علمية إمام مهدي١٤٠٧

؛ أبي جعفر محمد بن عـلي بـن الحـسين بـن بابويـه القمـي، الـشيخ عيون أخبار الرضا

 -بوعــات ، مؤســسة الأعلمــي للمط١٤٠٤: ، ســال چـاپ)٣٨١: وفــات(الـصدوق 

 . لبنان-بيروت 
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اول، : ، چـاپ)٦ق : وفـات(؛ عـلي بـن محمـد الليثـي الواسـطي عيون الحكم و المواعظ

 .دارالحديث

  .، انجمن آثار ملی١٤١٠: چاپ اول، )٢٨٣: وفات(إبراهيم بن محمد الثقفي ؛ الغارات

 . بيروت-، دارالهادی ١٤٢٠: ، چاپ اول)١١٠٧: وفات(السيد هاشم البحراني ؛ غاية المرام

: ، چـاپ چهـارم)١٣٩٢: وفـات(؛ الشيخ عبد الحسين احمـد الأمينـي النجفـي الغـدير

 . لبنان– بيروت -، دارالكتاب العربي ١٣٩٧

، مركز النـشر ١٤١٧: ، چاپ اول)١٢٣١: وفات(؛ الميرزا أبو القاسم القمي غنائم الايام

 .التابع لمكتب الإعلام الإسلامي

الحـرام  محرم: ، چاپ اول)٥٨٥: وفات(لي بن زهرة الحلبي ؛ السيد حمزة بن عغنية النزوع

 .، مؤسسة الإمام الصادق١٤١٧

 .غيبة النعماني

، )معـاصر: وفـات(؛ حاج شيخ احمد رحمانی همـدانی فاطمة الزهراء بهجة قلب المصطفي

 .ش، نشر مرضيه١٣٧٢: چاپ دوم

، مركـز ١٤١٩: ، چاپ اول)٦٩٣: وفات(طاووس  ؛ السيد عبدالكريم ابنفرحة الغـري

 .الغدير للدراسات الإسلامية

؛ علي بن محمد بـن أحمـد المـالكي المكـي معـروف بـه ابـن الفصول المهمة في معرفة الائمة

  .، دارالحديث١٤٢٢: چاپ اول، )٨٥٥: وفات(الصباغ 

ــي الفــضائل ــل القم ــن جبرئي ــاذان ب ــات(؛ ش ــاپ)٦٦٠: وف ــال چ ق،  ه١٣٨١: ، س

 .ف الأشرف النج-منشورات المطبعة الحيدرية 

، المـؤتمر العـالمي ١٤٠٦شـوال : ، چـاپ اول)٣٢٩: وفـات(؛ علي بن بابويـه فقه الرضا

 . مشهد المقدسة- للإمام الرضا
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: ، چــاپ اول)١٢١٢: وفــات(؛ الــسيد محمــد المهــدى بحــر العلــوم الفوائــد الرجاليــة

 . طهران–ش، مكتبة الصادق ١٣٦٣

ق،    ه١٤١٩: ، چـاپ اول) معاصر:وفات(؛ الشيخ محمد تقي التستري قاموس الرجال

 .جامعه مدرسين حوزه علميه قم

، چـاپ )٣٠٠: وفـات(؛ أبي العباس عبد االله بـن جعفـر الحمـيري القمـي قرب الاسناد

 . قم– لإحياء التراث البيت ، مؤسسة آل١٤١٣: اول

: ، چـاپ اول)٥٧٣: وفـات(؛ قطب الدين سعيد بن هبـة االله الراونـدي قصص الانبياء

 .ادي، اله١٤١٨

: ، چـاپ پـنجم)٣٢٩: وفـات(؛ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكلينـي الكافي

 . طهران–ش، دارالكتب الإسلامية ١٣٦٣

، ١٤١٨: ، چـاپ اول)١٠٩٨: وفـات(؛ محمد طاهر القمـي الـشيرازي كتاب الاربعين

 .المحقق

، ١٤١٠ةالحجـ ذي: ، چـاپ سـوم)١٤١١: وفات(السيد أبو القاسم الخوئي ؛ كتاب الصلوة

 . قم-دارالهادي للمطبوعات 

 .؛ ابوصادق سليم ابن قيس الهلالیكتاب سليم بن قيس

، ١٤٠٥: ، چـاپ دوم)٦٩٣: وفـات(؛ علي بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي كشف الغمة

 . لبنان- بيروت -دارالأضواء 

 .١٤١١: ، چاپ اول)٧٢٦: وفات(؛ حسن بن يوسف بن المطهر، العلامة الحلي كشف اليقين

؛ أبى جعفر محمد بن علي بـن الحـسين بـن بابويـه القمـي الـشيخ كمال الدين و تمام النعمة

، جامعـه مدرسـين حـوزه ١٤٠٥الحـرام  محـرم: ، سال چـاپ)٣٨١: وفات(الصدوق 

 .علميه قم
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: ، چــاپ دوم)٤٤٩: وفــات(؛ أبــو الفــتح محمــد ابــن علــی الكراجكــي كنــز الفوائــد

 . قم-ش، مكتبة المصطفوي ١٣٦٩

، )١٣١٠: وفـات(؛ محمد علي بن أحمد القراچه داغي التبريزي الأنصاري ة البيضاءاللمع

 . ايران– قم -، دفتر نشر الهادي ١٤١٨ رمضان ٢١: چاپ اول

ش، ١٣٣١: ، سـال چـاپ)ق ه١٣٧١:وفـات(؛ السيد محسن الأمـين لواعج الاشجان

 . قم-منشورات مكتبة بصيرتي 

 .كتابخانه تخصصی تاريخ اسلام و ايران، )معاصر: وفات(علی رضا ذكاوتی : مترجم

، ١٤٠٩: ، چـاپ اول)٧٠٩: وفـات(؛ على بن محمد العلوي المجدي في انساب الطالبيين

 . قم المقدسة-مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفي العامة 

 ).معاصر: وفات(؛ الشيخ أبو الحسن المرندي مجمع النورين

ق،  ه١٣٧٠: ، سـال چـاپ)٢٧٤: وفـات(ي ؛ أحمد بن محمد بـن خالـد البرقـالمحاسن

 . طهران–دارالكتب الإسلامية 

: وفـات(؛ أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي، العلامة الحلي مختلف الشيعة

 .، جامعه مدرسين حوزه علميه قم١٤١٣القعدة  ذى: ، چاپ دوم)٧٢٦

، مؤسـسة ١٤١٣: ، چـاپ اول)١١٠٧: وفـات( السيد هاشـم البحـراني مدينة المعاجز؛

 . ايران- قم -المعارف الإسلامية 

عبداالله محمـد بـن محمـد بـن نعـمان العكـبري البغـدادي الـشيخ المفيـد  ؛ ابيمسار الشيعة

 - بـيروت -، دارالمفيد للطباعـة والنـشر والتوزيـع ١٤١٤: ، چاپ دوم)٤١٣: وفات(

 .لبنان

: اپ اول، چــ)١٣٢٠: وفــات(؛ مــيرزا حــسين النــوري الطــبرسي مــستدرك الوســائل

 . لبنان- بيروت - لإحياء التراث البيت ، مؤسسة آل١٤٠٨
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: ، سال چـاپ)١٤٠٥: وفات(؛ الشيخ علي النمازي الشاهرودي مستدرک سفينة البحـار

 .، جامعه مدرسين حوزه علميه قم١٤١٨

، )١٤٠٥: وفـات(؛ الـشيخ عـلي الـنمازي الـشاهرودي مستدركات علم رجال الحـديث

 .شفق: ، چاپخانه١٤١٢الآخر  ربيع: چاپ اول

، مؤسـسة الثقافـة ١٤١٥: ، چـاپ اول)٤ق : وفات(؛ محمد بن جرير الطبري المسترشد

 .الإسلامية

: ، چـاپ اول)١٢٤٤: وفـات(؛ المحقق احمـد بـن محمـد مهـدي النراقـي مستند الشيعة

 . قم- لإحياء التراث البيت ، مؤسسة آل١٤١٥الأول  ربيع

: وفـات(؛ السيد حـسن المـير جهـاني الطباطبـائي )غـةالبلا مستدرك نهج(مصباح البلاغة 

 .١٣٨٨: ، سال چاپ)١٣٨٨

   -، منـشورات مكتبـة الــصدر )١٣٢٢: وفـات(حـاج آقـا رضـا الهمــداني ؛ مـصباح الفقيـه

 .طهران

؛ أبي جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطـوسي، شـيخ الطـوسي مصباح المتهجد

 . لبنان- بيروت - الشيعة ، مؤسسة فقه١٤١١: ، چاپ اول)٤٦٠: وفات(

، )٩٠٥: وفـات(؛ إبراهيم بن علي الحسن بن محمد بن صالح العـاملي الكفعمـي المصباح

 . بيروت–، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ١٤٠٣: چاپ سوم

، ١٤١٠: ، سـال چـاپ)معـاصر: وفـات(؛ الـسيد مرتـضى العـسكري معالم المدرستين

 . لبنان-يروت  ب-مؤسسة النعمان للطباعة والنشر والتوزيع 

؛ أبى جعفر محمد بن علي بن الحـسين بـن بابويـه القمـي الـشيخ الـصدوق معاني الاخبار

 .، جامعه مدرسين حوزه علميه قم١٣٧٩: ، سال چاپ)٣٨١: وفات(

  ،)٦٧٦: وفــات(؛ نجــم الــدين أبي القاســم جعفــر بــن الحــسن المحقــق الحــلي المعتــبر
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 . قم- ش، مؤسسة سيد الشهداء١٣٦٤: سال چاپ

، چـاپ )١٤١١: وفـات( السيد أبـو القاسـم الموسـوي الخـوئي معجم رجال الحديث؛

 .١٤١٣: پنجم

، منـشورات ١٣٨٥: ، چـاپ دوم)٣٥٦: وفات( أبو الفرج الأصفهانى مقاتل الطالبيين؛

 . النجف الأشرف-المكتبة الحيدرية ومطبعتها 

مـدي معـروف ؛ لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف بن سـليم الأزدي الغامقتل الحسين

 . قم-مطبعة العلمية : ، چاپخانه)١٥٧: وفات(به أبو مخنف الأزدي 

: وفـات(؛ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويـه القمـي، الـشيخ الـصدوق المقنع

 .، مؤسسة الإمام الهادي١٤١٥: ، سال چاپ)٣٨١

م، ١٩٩٨: ، چـاپ اول)معاصر: وفات(؛ الشيخ علي الأحمدي الميانجي مكاتيب الرسول

 .دارالحديث

، )٥٤٨: وفـات(؛ رضي الدين أبي نـصر الحـسن بـن الفـضل الطـبرسي مكارم الاخلاق

 .، منشورات الشريف الرضي١٣٩٢: چاپ ششم

؛ أبى جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الشيخ الصدوق من لا يحضره الفقيه

 .دوم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم: ، چاپ)٣٨١: وفات(

، سـال )٥٨٨: وفـات(؛ محمد بن عـلي بـن شهرآشـوب المازنـدراني ناقب آل أبي طالبم

 . النجف الأشرف-ق، المكتبة الحيدرية  ه١٣٧٦: چاپ

شـوال : ، سـال چـاپ)١٢ق : وفـات(؛ المولى حيـدر الـشيرواني مناقب أهل البيت

 .مطبعة منشورات الإسلامية: ، چاپخانه١٤١٤المكرم 

: ، چــاپ دوم)٥٦٨: وفــات(ن محمــد المكــي الخــوارزمي ؛ لموفــق بــن أحمــد بــالمناقــب

 .، جامعه مدرسين حوزه علميه قم١٤١٤الثاني  ربيع
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: ، چـاپ)٧٢٦: وفـات(؛ حسن بن يوسـف بـن المطهـر، العلامـة الحـلي منتهى المطلب

 .سنگي قديم

المرجـب  رجـب: چـاپ اول) معـاصر: وفـات(؛ عـلي احمـدي ميـانجي مواقف الشيعة

 .وزه علميه قم، جامعه مدرسين ح١٤١٦

: ، چـاپ اول)معـاصر: وفـات(؛ الشيخ هادي النجفي البيت  موسوعة أحاديث أهل

 . لبنان- بيروت -، دارإحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع ١٤٢٣

: وفـات(  گروه حـديث پژوهـشكده بـاقر العلـوم؛موسوعة كلمات الامام الحسين

 .، دارالمعروف١٤١٦: ، چاپ سوم)معاصر

: ، چـاپ اول)معـاصر: وفـات(؛ محمـد هـادي اليوسـفي وسوعه التـاريخ الاسـلاميم

 .، مجمع الفكر الإسلامي١٤١٧الثاني  ربيع

 .اول، دارالحديث: ، چاپ)معاصر: وفات( محمد ري شهري ميزان الحكمة؛

، رابطه الثقافـة ١٤١٧: ، سال چاپ)٤٣٦: وفات(؛ السيد الشريف المرتضى الناصريات

 .لامية مديرية الترجمة والنشروالعلاقات الإس

، چـاپ )ق ه١٣٧٧: وفات(؛ سيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي النص و الاجتهاد

 .، أبو مجتبى١٤٠٤: اول

ق،  ه١٤١٨: ، چـاپ اول)معـاصر: وفـات(؛ الشيخ نجـاح الطـائي نظريات الخليفتين

 . بيروت-مطبعة الهدی 

، ١٤١٤: ، چـاپ اول)معـاصر: فـاتو(؛ السيد علي الحـسيني المـيلاني نفحات الازهار

 .مهر: چاپخانه

  ، مؤســـسة١٤١٠: ، چـــاپ دوم)٧٢٦: وفـــات(؛ العلامـــة الحـــلي الاحكـــام نهايـــة

 .إسماعيليان
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، مؤســسة الأعلمــي )معــاصر: وفــات(؛ الــشيخ محمــد بــاقر المحمــودي نهـج الــسعادة

 . لبنان– بيروت -للمطبوعات 

 .؛ خطب الإمام عليالبلاغه نهج

، جامعـه ١٤١٧: ، چـاپ اول)١١١٢: وفـات(سيد نعمة االله الجزائـري ؛ النورالبراهين

 .مدرسين حوزه علميه قم

 .١٤٢١: ، چاپ اول)معاصر: وفات(؛ عبد الزهراء مهدي الهجوم على بيت فاطمة

: وفـات(؛ أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويـه القمـي، شـيخ الـصدوق الهداية

 . مؤسسة الإمام الهادي،١٤١٨رجب المرحب : ، چاپ اول)٣٨١

، چـاپ )١١٠٤: وفـات(؛ الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي )البيت  آل(وسائل الشيعة 

 . لإحياء التراث بقم المشرفةالبيت ، مؤسسة آل١٤١٤: دوم

: ، چـاپ پـنجم)١١٠٤: وفـات(؛ الشيخ محمد بن الحـسن الحـر العـاملي وسائل الشيعة

 . لبنان-يروت  ب-، دارإحياء التراث العربي ١٤٠٣

: ، چــاپ اول)٦٦٤: وفــات(؛ الــسيد رضي الــدين عــلي بــن الطــاووس الحــلي اليقــين

 ).الجزائري(، مؤسسة دارالكتاب ١٤١٣الثاني  ربيع

 -، دارالـتراث ١٤١٠: ، چاپ اول)معاصر: وفات(؛ علي أصغر مرواريد الينابيع الفقهية

 . لبنان- بيروت -الدار الإسلامية /  لبنان -بيروت 

: ، چـاپ اول)١٢٩٤: وفـات( سليمان بن إبراهيم القنـدوزي بيع المودة لذوي القربى؛ينا

 .، دارالأسوة١٤١٦
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  منابع استفاده شده از کتب غیر شیعه
 

ــاني ــاد و المث ــضحاك الاح ــم ال ــن أبي عاص ــات(؛ اب ــاپ الأولى)٢٨٧: وف ، ١٤١١: ، چ

 .دارالدراية للطباعة والنشر والتوزيع

، )٤٦٣: وفـات(بن عبد االله بن محمد بن عبـد الـبر النمـري ؛ أبو عمر يوسف الاستذكار

 .م، دارالكتب العلمية٢٠٠٠: چاپ اول

؛ ابو عمر يوسف أحمد بن عبد االله أحمد بن محمد أحمـد بـن عبـد الـبر النمـري الاستيعاب

 .، دارالجيل١٤١٢: سال چاپ: ، چاپ الأولى)٤٦٣: وفات(

، دارالكتـاب )٦٣٠: وفـات(ف به ابـن اثـير ؛ علي بن أبي الكرم الشيباني معرواسد الغابة

 . لبنان– بيروت -العربي 

: ، چـاپ اول)٨٥٢: وفـات(؛ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الاصابة في تمييز الصحابه

 .بيروت. ، دارالكتب العلمية١٤١٥

، دارالفكـر ١٤١٨: ، چـاپ اول )١٣١٠: وفـات(؛ البكـري الـدمياطي إعانة الطـالبين

 . لبنان- بيروت -التوزيع للطباعة والنشر و

، دارالعلم للملايـين ١٩٨٠: ، چاپ پنجم)١٤١٠: وفات(؛ خير الدين الزركلي الاعلام

 . لبنان- بيروت -

 .، دارإحياء التراث العربي)٤٧٥: وفات(؛ ابن ماكولا إكمال الكمال

چـاپ ، )٢٧٦: وفات(؛ أبي محمد عبد االله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري الامامة و السياسة

 .، انتشارات شريف الرضي١٤١٣: اول

، )٨٤٥: وفـات(؛ تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد المقريزي إمتاع الاسماع

 . لبنان- بيروت -، منشورات محمد علي بيضون، دارالكتب العلمية ١٤٢٠: چاپ اول
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، ١٣٩٤: چـاپ اول) ٢٧٩: وفـات(؛ أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري انساب الاشراف

 . لبنان- بيروت -مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

، )٥٦٢: وفـات(؛ أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي الـسمعاني الانساب

 . لبنان- بيروت -، دارالجنان للطباعة والنشر والتوزيع ١٤٠٨: چاپ اول

الحنفـي ؛ زين الدين بن إبـراهيم بـن محمـد المعـروف بـابن نجـيم المـصري البحر الرائق

 . لبنان- بيروت -، دارالكتب العلمية ١٤١٨: ، چاپ اول)٩٧٠: وفات(

: ، چـاپ اول)٧٧٤: وفـات(؛ أبي الفـداء إسـماعيل بـن كثـير الدمـشقي البداية و النهاية

 . لبنان- بيروت -، دارإحياء التراث العربي ١٤٠٨

:  چـاپ،)٨٠٨: وفـات(؛ عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحـضرمي تاريخ ابن خلدون

 . لبنان- بيروت -چهارم، دارإحياء التراث العربي 

: وفـات(؛ شمس الدين أبو عبـد االله محمـد بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي تاريخ الاسلام

 .، دارالكتاب العربي١٤٠٧: ، چاپ اول)٧٤٨

، چـاپ )٢٥٦: وفـات(؛ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري التاريخ الصغير

 . بيروت-لمعرفة ، دارا١٤٠٦: اول

: ، چـاپ چهـارم)٣١٠: وفـات(؛ أبى جعفـر محمـد بـن جريـر الطـبري تاريخ الطبري

 . لبنان- بيروت -، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ١٤٠٣

، المكتبـة )٢٥٦: وفـات(؛ محمد بن إسماعيل بن إبـراهيم الجعفـي البخـاري تاريخ الكبير

 . تركيا- ديار بكر -الإسلامية 

: ، سـال چـاپ)٢٦٢: وفـات(زيد عمـر بـن شـبه النمـيري البـصري ؛ ابو تاريخ المدينة

 . إيران- قم -، دارالفكر ١٤١٠

، مؤسـسة نـشر )٢٨٤: وفـات(؛ أحمد بن أبي يعقوب المعروف بـاليعقوبي تاريخ اليعقوبي

 . قم- بيت فرهنگ أهل
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: ، چـاپ اول)٤٦٣: وفـات(بكـر أحمـد بـن عـلي الخطيـب البغـدادي  ؛ أبيتاريخ بغداد

 . لبنان- بيروت -رالكتب العلمية ، دا١٤١٧

، دارالفكـر للطباعـة )٢٤٠: وفـات(؛ خليفة بن خياط العـصفري تاريخ خليفة بن خياط

 . لبنان- بيروت -والنشر والتوزيع 

؛ علي بن الحسن ابن هبـة االله بـن عبـد االله الـشافعي معـروف بـه ابـن تاريخ مدينه دمشق

 -ر للطباعـة والنـشر والتوزيـع ، دارالفكـ١٤١٥: ، سال چـاپ)٥٧١: وفات(عساكر 

 . لبنان-بيروت 

 ).٩٨٦: وفات(؛ محمد طاهر بن علي الهندي الفتني تذكرة الموضوعات

؛ أبي الوليد سليمان بن خلـف بـن سـعد ابـن أيـوب البـاجي المـالكي التعديل و الترجيح

 . مراكش-، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية )٤٧٤: وفات(

، سـال )٧٧٤: وفـات(داء إسماعيل بن كثـير القـرشي الدمـشقي ؛ أبو الفتفسير ابن كثير

 . لبنان- بيروت -، دارالمعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ١٤١٢: چاپ

: وفـات(؛ محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بـن حيـان الأندلـسي تفسير البحر المحـيط

 .، دارالكتب العلمية١٤٢٢: ، چاپ اول)٧٤٥

 .، دارالمعرفة)٥١٠: وفات(؛ البغوي تفسير البغوي

 .، دارإحياء التراث العربي١٤٢٢: ، چاپ الأولى)٤٢٧: وفات(؛ الثعلبي تفسير الثعلبي

 .، چاپ سوم)٦٠٦: وفات(؛ فخر الرازي تفسير الرازي

، )٣٨٣: وفـات(؛ أبو الليث نصر بن محمد بـن إبـراهيم الـسمرقندي تفسير السمرقندي

 .دارالفكر

، ١٤١٨: ، چـاپ اول)٤٨٩: وفـات(سمعاني ؛ منـصور بـن محمـد الـتفـسير الـسمعاني

 . الرياض-دارالوطن 
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، دارإحيـاء الـتراث )٦٧١: وفـات(؛ محمد بن أحمد الأنصاري القرطبـي تفسير القرطبي

 . لبنان- بيروت -العربي 

: ، سـال چـاپ)٣١٠: وفـات(؛ أبي جعفر محمـد بـن جريـر الطـبري البيان  تفسير جامع

 . لبنان- بيروت -وزيع ، دارالفكر للطباعة والنشر والت١٤١٥

: ، سـال چـاپ)١٣٠٦: وفـات) (الـدين عـلاء(؛ ابـن عابـدين تكملة حاشية رد المختار

 . لبنان- بيروت -، دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع ١٤١٥

: وفـات(؛ أحمد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني التلخيص الحبير في تخريج الرافعي الكبير

 .، دارالفكر)٨٥٢

: ، سـال چـاپ)٤٦٣: وفـات(ن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري ؛ يوسف بالتمهيد

 .، وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية١٣٨٧

 . لبنان- بيروت -، دارصعب )٣٤٥: وفات(؛ المسعودي التنبيه و الاشراف

، چـاپ )٨٥٢: وفات(؛ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني تهذيب التهذيب

 . لبنان- بيروت -لفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، دارا١٤٠٤: اول

: ، چـاپ چهـارم)٧٤٢: وفـات(؛ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المـزي تهذيب الكمال

 . لبنان- بيروت -، مؤسسة الرسالة ١٤٠٦

: ، چـاپ الأولى)٣٥٤: وفات(؛ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي الثقات

 .قافيةق، مؤسسة الكتب الث ه١٣٩٣

: ، سـال چـاپ)١٢٥٢: وفـات(؛ محمد أمين معروف بـه ابـن عابـدين حاشية رد المختار

 . لبنان- بيروت -، دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع ١٤١٥

، مكتبـة )٣٠٣: وفـات(؛ أحمد بن شـعيب النـسائي الـشافعي خصائص أمير المؤمنين

 . طهران-نينوى الحديثة 
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، دارالمعرفـة )٩١١: وفـات(الرحمن ابن أبي بكر الـسيوطي ؛ جلال الدين عبد الدر المنثور

 . لبنان- بيروت -للطباعة والنشر 

، سـال )٤٦٣: وفـات(؛ أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمـري الدرر

 .ق، موسسه دارالتحرير ه١٣٨٦:چاپ

، )٥٣٥: وفات (؛ أبي القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهانيدلائل النبـوة

 .دارالعاصمة للنشر والتوزيع

، مكتبـة ١٣٥٦: ، سـال چـاپ)٦٩٤: وفـات(؛ احمد بن عبد االله الطـبري ذخائر العقبي

 . القاهرة-القدسي 

: ، چـاپ اول)٩٤٢: وفـات(؛ محمد بن يوسف الـصالحي الـشامي سبل الهدى والرشاد

 . لبنان- بيروت -، دارالكتب العلمية ١٤١٤

، دارالفكـر )٢٧٣: وفـات( عبد االله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجـة ؛ أبيسنن ابن ماجة

 .للطباعة والنشر والتوزيع

، چـاپ )٢٧٩: وفـات(؛ أبي عيسى محمد بن عيسى بـن سـورة الترمـذي سنن الترمذي

 . لبنان- بيروت -، دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع ١٤٠٣: دوم

ــدارقطني ــدارقطني ســنن ال ــر ال ــن عم ــلي ب ــاتو(؛ ع ــاپ اول)٣٨٥: ف ، ١٤١٧: ، چ

 . لبنان- بيروت -دارالكتب العلمية 

 .، دارالفكر)٤٥٨: وفات(؛ ابي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي السنن الكبرى

، دارالكتـب ١٤١١: ، چاپ اول)٣٠٣: وفات(؛ أحمد بن شعيب النسائي السنن الكبرى

 . لبنان- بيروت -العلمية 

، چـاپ )٧٤٨: وفـات(لدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ؛ شمس اسير اعلام النبلاء

 . لبنان- بيروت -، مؤسسة الرسالة ١٤١٣: نهم
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، معهـد الدراسـات )١٥١: وفـات(؛ محمـد بـن إسـحاق بـن يـسار سيرة ابـن إسـحاق

 .والأبحاث للتعريف

 .ة، دارالمعرف١٤٠٠: ، سال چاپ)١٠٤٤: وفات(؛ علي بن برهان الدين الحلبي السيرة الحلبية

، سـال )٢١٨: وفـات(؛ أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب، الحمـيري السيرة النبوية

 . بمصر-، مكتبة محمد علي صبيح وأولاده ١٣٨٣: چاپ

، ١٣٩٦: ، سـال چــاپ)٧٧٤: وفــات(؛ أبي الفــداء إسـماعيل بــن كثـير الـسيرة النبويـة

 . لبنان- بيروت -دارالمعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 

 . اليمن-، مكتبة غمضان )٨٤٠: وفات(؛ الإمام أحمد المرتضى زهارشرح الا

: ، سـال چـاپ)٤٨٣: وفـات(سهل السرخـسي  ؛ أبوبكر محمد بن أبيشرح السير الكبير

 .مطبعة مصر: م، چاپخانه١٩٦٠

، دارالكتـاب )٦٨٢: وفـات(؛ أبي عمر محمد بن أحمد بـن قدامـة المقـدسي الشرح الكبير

 . لبنان- بيروت -العربي للنشر والتوزيع 

: ، سـال چـاپ)٦٧٦: وفـات(الـدين بـن شرف النـووي  زكريـا محيـي ؛ أبيشرح مسلم

 . لبنان- بيروت -، دارالكتاب العربي ١٤٠٧

: وفـات(؛ حمد بن محمد بن سلامة بـن عبـد الملـك بـن سـلمة الأزدي شرح معاني الاثار

 .، دارالكتب العلمية١٤١٦: ، چاپ سوم)٣٢١

، دارإحيـاء ١٣٧٨: ، چـاپ اول)٦٥٦: وفات(الحديد المعتزلي  ن أبي ابالبلاغة؛  شرح نهج

 .الكتب العربية

: وفـات( عبيد االله بن أحمد معروف به حـاكم الحـسكاني شواهدالتنزيل لقواعد التفضيل؛

، مؤسسة الطبع والنـشر التابعـة لـوزارة الثقافـة والإرشـاد ١٤١١: ، چاپ اول)٥قرن 

 .سلامية مجمع إحياء الثقافة الإ-الإسلامي
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: وفـات( أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة الـسلمي النيـسابوري صحيح ابن خزيمة؛

 .، المكتب الإسلامي١٤١٢: ، چاپ دوم)٣١١

، سـال )٢٥٦: وفـات( محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري صحيح البخاري؛

 .، دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع١٤٠١: چاپ

، )٢٦١: وفـات(الحجـاج ابـن مـسلم القـشيري النيـسابوري ؛ مسلم بن صحيح مسلم

 . لبنان- بيروت -دارالفكر 

 . بيروت-، دارصادر )٢٣٠: وفات(؛ محمد بن سعد الطبقات الكبرى

 . الرياض-، دارالخاني ١٤٠٨: ، چاپ اول)٢٤١: وفات(؛ أحمد بن محمد بن حنبل العلل

 .، دارإحياء التراث العربي)٨٥٥: وفات(؛ أبا محمد محمود بن أحمد العيني عمدة القاري

: ، سـال چـاپ)٧٣٤: وفـات(؛ محمد بن عبد االله بن يحـي ابـن سـيد النـاس عيون الاثر

 . لبنان- بيروت -، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ١٤٠٦

دوم، دارالمعرفـة : ، چـاپ)٨٥٢: وفات(حجر العسقلاني  الدين ابن ؛ شهابفتح البـاري

 .بنان ل-للطباعة والنشر بيروت 

 .، عالم الكتب )١٢٥٠: وفات(؛ محمد بن علي بن محمد الشوكاني فتح القدير

: ، چـاپ اول)٩٣٦: وفـات(؛ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري فتح الوهـاب

 .، منشورات محمد علي بيضون، دارالكتب العلمية١٤١٨

، )٣٠٣: وفـات(؛ أبي عبد الرحمن أحمد بن شـعيب المعـروف بالنـسائي فضائل الصحابة

 . لبنان- بيروت -دارالكتب العلمية 

، سـال )٦٣٠: وفات(؛ علي بن أبي الكرم الشيباني معروف به ابن الأثير الكامل في التاريخ

 . داربيروت للطباعة والنشر-ق، دارصادر للطباعة والنشر  ه١٣٨٦: چاپ

، ١٤١١ :، چـاپ اول)٣١٤: وفـات(؛ أبي محمد أحمـد بـن أعـثم الكـوفي كتاب الفتوح
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 .دارالأضواء للطباعة والنشر والتوزيع

: ، سـال چـاپ)٩٧٥: وفات(؛ علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي كنز العمال

 . لبنان- بيروت -، مؤسسة الرسالة ١٤٠٩

، ١٣٩٠: ، چـاپ دوم)٨٥٢: وفـات(؛ أحمد بن علي بـن حجـر العـسقلاني لسان الميزان

 . لبنان-وت  بير-مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

، ١٤٠٦: ، سـال چـاپ)٤٨٣: وفـات(؛ أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخـسي المبسوط

 . لبنان- بيروت -دارالمعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 

، ١٤٠٨: ، سـال چـاپ)٨٠٧: وفـات(؛ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي مجمع الزوائد

 . لبنان- بيروت -دارالكتب العلمية 

 .، دارالفكر)٦٧٦: وفات(زكريا محيي الدين بن شرف النووي ؛ أبي المجموع

، )٤٠٥: وفـات(؛ الحـافظ أبي عبـد االله الحـاكم النيـسابوري المستدرک علي الـصحيحين

 .يوسف عبد الرحمن المرعشلي: إشراف: تحقيق

 إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنطلي المروزي معـروف بـه ابـن راهويـه مسند ابن راهويه؛

 . المدينة المنورة-، مكتبة الإيمان ١٤١٢: ، چاپ اول)٢٣٨: وفات(

 . لبنان- بيروت -، دارالمعرفة )٢٠٤: وفات(؛ سليمان بن داود الطيالسي مسند أبي داود الطيالسي

: وفـات(؛ أحمد بن علي بن المثنى التميمي معـروف بـه أبـو يعـلى الموصـلي مسند أبي يعلى

 .، دارالمأمون للتراث)٣٠٧

 . لبنان- بيروت -، دارصادر )٢٤١: وفات(الإمام احمد بن حنبل ؛ المسند احمد

: وفـات(حاتم محمـد بـن حبـان بـن أحمـد التميمـي البـستي  ؛ ابىمشاهير علماء الامصار

 . المنصورة-، دارالوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ١٤١١: ، چاپ اول)٣٥٤

، ١٤٠٩: چـاپ اول، )٢٣٥: وفـات(؛ عبد االله بن محمـد بـن أبي شـيبة الكـوفي المصنف

 . لبنان- بيروت -دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع 



302  ارجعفر طیبود  مردي که اگر می...    

 .، دارالمعارف)٢٧٦: وفات( أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة المعارف؛

، )٣٦٠: وفـات( أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني المعجم الاوسط؛

 .توزيع، دارالحرمين للطباعة والنشر وال١٤١٥: سال چاپ

 -، دارإحياء التراث العـربي ١٣٩٩: ، سال چاپ)٦٢٦: وفات(؛ الحموي معجم البلدان

 . لبنان-بيروت 

، )٣٦٠: وفـات( أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطـبراني المعجم الصغير؛

 . لبنان- بيروت -دارالكتب العلمية 

، )٣٦٠: وفـات( اللخمـي الطـبراني ؛ أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوبالمعجم الكبير

 .دوم، دارإحياء التراث العربي: چاپ

، ١٣٨٨: ، چـاپ دوم)معـاصر: وفـات(؛ الدكتور عمر رضا كحاله معجم قبائل العرب

 . لبنان- بيروت -دارالعلم للملايين 

 .، دارالكتب العلمية)٤٥٨: وفات( البيهقي معرفة السنن و الاثار؛

، دارالكتـاب العـربي )٦٢٠: وفـات(بن أحمد بن محمد بن قدامة ؛ أبي محمد عبد االله المغني

 . لبنان- بيروت -للنشر والتوزيع 

، چـاپ )٧٤٨: وفـات(الدين محمد بن أحمد بـن عـثمان الـذهبي  ؛ شمسميزان الاعتدال

 . لبنان- بيروت -، دارالمعرفة للطباعة والنشر ١٣٨٢: اول

، ١٤١٨: ، چـاپ اول)٧قـرن : وفـات(الدين علي بن يوسف بن جـبر  ؛ زيننهج الايمان

 . مشهد- مجتمع إمام هادي

، ١٩٧٣: ، سـال چـاپ)١٢٥٥: وفـات(؛ محمد بن علي ابن محمد الشوكاني نيل الاوطار

 . لبنان- بيروت -دارالجيل 

 .، دارإحياء التراث١٤٢٠: ، سال چاپ)٧٦٤: وفات(؛ الصفدي الوافي بالوفيات

 .م، دارالإقامة الجديدة١٩٧٨: پ دوم، چا)٨٠٩: وفات(؛ ابن الخطيب الوفيات




